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  نگاه دانلود مرجع دانلود رمان


  مقدمه:


  دلم ميگيره هر روزي که ميبينم تو دلگيري


  دارم ميميرم از وقتي سراغم رو نميگيري


  نگام رو از تو دزديدم با اين چشماي غمبارم


  نميخواستم بدوني که چقدر چشماتو دوست دارم....


  



  دختري شانزده ساله هستم. سال دوم دبيرستان.... رشته ي تجربي! زندگي ام را خيلي دوست دارم. عضو خانواده اي چهار نفره هستم... پدر و مادر مهربانم و برادر عزيز تر از جانم.... پدرم حدود چهل و پنج سال و مادرم چهل سال دارد... شغل پدرم آزاد است. داراي چند مغازه ي فرش فروشي در تهران و مادرم معلم ادبيات است...يکي از مغازه ها را خودش اداره ميکند و بقيه را دست انسان هاي معتمدي سپرده است. و اما برادرم... اسمش اِليار و بيست و دو سال سن دارد. رابطه ي خوب و نزديکي با هم ديگر داريم... علاقه ام نسبت بهش خيلي زياد و عميق است... به طوري که اگر يک روز نبينمش ، ديوانه ميشوم...


  ***


  مانتو مو تنم کردم... داشت ديرم ميشد. هول هولکي دکمه هاشو بستم. جلوي آينه ايستادم و موهاي مشکي و لختم و جمع و مرتب کردم... يه شال روي سرم انداختم. فقط يه برق لب به لبام زدم... نگاهي تو آينه به خودم انداختم. چهره ام زيبا ست... پوست صورتم سفيده و ابرو هاي کم پشتي دارم. موهام مشکي و لخته بيني کوچولو ولي گوشتي دارم! اما چشمانم... چشمام سبزه.... از اجزاي صورتم ، عاشق چشمامم...


  ديگه خيلي دير شده بود.... امشب قرار بود مامان و سورپرايز کنم. آخه تولدش بود! امروز ساعت چهار از مدرسه برميگشت.... بايد هر چه زود تر ميرفتم مرکز خريد تا واسه ش يه کادو بگيرم.... زود از خونه زدم بيرون و تو خلوتي خيابون هاي تهران خودشم تو ظهر ، دلم آشوب بود... مغازه ها تک و توک باز بودند... جلوي يه بوتيک لباس فروشي ايستادم... پيراهن هاي زيباي مجلسي داشت... داخل رفتم... بعد از حدود نيم ساعت ، بالاخره يه بوليز مجلسي که کمرش کلا تور بود ، واسه مامان خريدم... بعد از تسويه حساب از بوتيک خارج شدم... ميخواستم عرض خيابان رو طي کنم و به سمت ديگه برم که.....


  ماشيني جلو پام زد رو ترمز... شروع کرد به چرت و پرت گفتن:


  _خانم خشگله؟ کجا ميري؟ افتخار ميدي برسونمت؟


  و ديگري گفت:


  _چه خوب تيکه ايه!


  سرم و برگردوندم تا ببينم چند نفرن؟ يکي که پشت رول نشسته بود ، يکي هم کنارش و يکي هم پشت.... طول خيابون و طي کردم....


  _خانم ناز ميکنه!


  استرس بدي تو وجودم افتاده بود.... کاش گازشو بگيره و بره... هيچ جوابي بهشون نميدادم چون ميدونستم پر رو تر ميشن! خدا نسلشون و از رو زمين برداره!


  ديدم ديگه ماشين نمياد ، نفس عميقي کشيدم و گفتم ديگه حتما بيخيال شدن ديگه...! اما...


  دستم توسط يکي کشيده شد. هراسان به سمتش برگشتم... داشت من و به سمت ماشين ميکشيد... بلند جيغ کشيدم:


  _ولم کن آشغال عوضي....


  _چه صداي نازي هم داري!


  بغض کرده بودم.... با کيفم به شونه اش ميکوبيدم و فرياد ميزدم:


  _جون مادرت ولم کن.... تو رو خدا!


  تکوني بهم داد و گفت:


  _خفه شو!


  کيسه ي خريدام و پاره کرد... لباسي که واسه مامان گرفته بودم ، افتاد رو زمين... کاغذ کادو پاره شد... خودم و به عقب ميکشيدم ولي اون قوي تر از من بود... هيچ کس تو خيابون نبود... يا اگه هم بود جلو نميومد... يا واسشون اهميت نداشت که آينده ي يک دختر به تباهي کشيده بشه و يا ميترسيدن... در ماشين و باز کرد... همون لحظه تو دلم گفتم:


  _اي خدا ، به خاطر فاطمه زهرا کمکم کن...!


  صداي جيغ لاستيکاي ماشيني رو شنيدم... يکي بلند فرياد زد:


  _فاطمه؟ .....فاطمه؟


  احساس کردم مخاطبش منم.... برگشتم و به سمت صدا نگاه کردم... يه پسري داشت من و صدا ميزد... کسي که پشت رول نشسته بود گفت:


  _امير ولش کن! ناموسش اومد.... شر ميشه ، بيا بريم.


  و اون پسره که از بازوم گرفته بود و ميخواست به زور سوار ماشينم کنه ، ولم کرد.... همين که دستم آزاد شد ، زود به سمت ماشين اون پسره دويدم. نميدونم اين حس اعتماد و از کجا به دست آوردم؟ در و بستم و به رو به رو خيره شدم... بغضم ترکيد و به هق هق افتادم...


  _اتفاقي که براتون نيوفتاد خانم؟


  سرم و بالا گرفتم و گفتم:


  _نه.... واقعا ممنون که نجاتم داديد....


  _من که کاري نکردم!


  از ماشين پياده شد.... خيلي ترسيده بودم.رفت جلو تر و بوليزي که براي مامان گرفته بودم و افتاده بود گوشه ي خيابون ، از رو زمين برداشت و به سمت ماشين اومد... در و باز کرد و ماشين و حرکت داد. کمي جلو تر رفت و ماشين و گوشه اي پارک کرد... تکوني به لباس داد و گفت:


  _سالمه! پاره نشده....


  و به سمتم گرفت... با تشکر نگاهش کردم.... نگاهم غمناک بود...


  _ممنون...


  _بشين تو ماشين ، من برم واسه ت يه کاغذ کادو بگيرم!


  _نه... راضي به زحمت نيستم...


  _نه... زحمتي نيست.


  و از ماشين پياده شد... از ترسم ، بعد از اينکه رفت ، قفل در و زدم. به يه دقيقه نکشيد که زود برگشت... در و باز کردم و اونم نشست... کاغذ کادو رو به سمتم گرفت... تشکر کردم.


  _من و برادرم اين جا مغازه ي لوازم تحريري داريم! خودم دانشجو ام و بيشتر وقت ها برادرم مغازه رو ميگردونه!


  استارت زد و بعد گفت:


  _خونه تون کجاست؟


  _سه چهار تا کوچه پايين تر...


  با تعجب نگاهم کرد و گفت:


  _عه! پس هم محلي ام هستيم؟


  لبخندي زدم و ديگه چيزي نگفتم... بهش ميخورد بيست ، بيست و يک سالش باشه... سر کوچه مون پياده ام کرد و گفت:


  _تو برو من از اينجا هواتو دارم! هواستم باشه هيچ وقت لنگ ظهر تنها نيا بيرون!


  سرم و به نشونه ي باشه تکون دادم و گفتم:


  _واقعا ممنونم! مرسي...


  دستي به ته ريشش زد و گفت:


  _قابلي نداشت... 


  از ماشين پياده شدم و خداحافظي کردم... از ترسم بدو به سمت خونه رفتم. بند کيفمم پاره شده بود... خدا ازشون نگذره! وارد حياط که شدم ، صداي جيغ لاستيکاش اومد و خبر از رفتنش داد.


  با بغض طول حياط و دويدم! هنوزم اون صحنه از جلو چشمام نميره! کاش فراموش کنم...در و محکم به هم کوبيدم و به پشت در تکيه دادم. نفس عميق کشيدم... احساس امنيت و آرامش به سمتم هجوم آوردم. ديگه خونه بودم و خيالم راحت بود... 


  دستي به سر و روي خونه کشيدم. شماره ي اِليار و گرفتم... بعد از سه بوق جواب داد:


  _جانم؟


  _جونت بي بلا! سلام...


  _سلام خواهر گلم! چه خبر؟


  _سلامتي؟ کي مياي؟


  _تازه کلاسم تموم شده... تو راهم!


  _پس زود تر بيا که منتظرتم!


  _خبري شده؟


  _آره


  _چي؟


  _حالا...


  _باشه تا نيم ساعت ديگه خونه ام.


  از بچه گي من و اليار با هم بزرگ شديم... روز هايي که مامان سرکار ميرفت ، دو تايي تو خونه تنها بوديم. بعضي وقتا هم عمه ازمون مراقبت ميکرد. بزرگ تر که شديم ، زندگي رو بهتر فهميديم. از همون بچه گي عادت به دوري از پدر و مادرمون داشتيم...


  اوف بگذريم. غذاي مورد علاقه ي مامان و درست کردم... دلمه بادمجون! ساعت دوازده و نيم بود که از مدرسه اومدم... اينم بگم که آشپزي رو از عمه ي گلم ياد گرفتم...هميشه سپاس گذارشم!


  روي کاناپه دراز کشيده بودم که صداي در اومد... اول ترسيدم اما بعد گفتم خوب الياره ديگه!


  _آيلار؟ آيلار کجايي؟


  _بله داداش... اينجام.


  به سمتم اومد...


  _سلام داداشي


  نزديکم اومد و موهام و به هم ريخت...


  _سلام وروجک! چه بوي غذايي راه انداختي تو خونه!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _امروز چندمه؟


  کتش و از تنش در آورد و متفکرانه گفت:


  _اوم... فکر کنم پنجم باشه!


  کلافه به سمتش برگشتم و گفتم:


  _خوب پنجم چه روزيه؟


  _سالگرد ازدواج مامان و بابا؟


  _و؟


  _چي؟


  _تولد مامان!


  _اوووه! چه حافظه اي داري تو!


  _بگو ماشاالله... ديگه اين روز ها رو هم يادم نباشه بايد برم بميرم...


  _واسه همينه تدارک ديدي؟


  _اوهوم...


  _ايول!


  ديدم خبري از اومدن مامان نشد! اليار يه زنگي به مامان زد و خبر گرفت. با بابا رفته بودن جايي! خوش به حالشون !


  دقيقا ساعت هشت شب بود که صداي اف اف بلند شد... اليار که قرار بود پيانو بزنه ، روي صندلي مخصوص ش نشست... با باز شدن در ، صداي موزيک هم پيچيد تو فضا! چه آهنگ آرامش بخشي بود...


  بابا:


  _آيلار؟ دخترم؟ اينجا چه خبره؟


  با لبخند جلو رفتم و از روي جفتشون بوسيدم...انگار مامان خودش متوجه شده بود چون به بابا توضيح داد... اونشب ، کنار هم به خوشي زمان و سپري کرديم...


  با آلارم گوشيم از خواب بيدار شدم...خاموشش کردم و لحظه اي توي جام موندم! اونقدر خسته بودم که نميتونستم از جام تکون بخورم! همش خواب اتفاقي که ديروز برام افتاده بود رو ميديدم! يه کابوس وحشتناک! واقعا اگه اون پسره نجاتم نداده بود ، الان چه اتفاقي برام ميوفتاد؟ ديگه روي خوب زندگي رو ميديدم؟ درجا خودم و ميکشتم تا از اين بي آبرويي راحت بشم!


  _آيلار؟ بيداري دخترم؟


  بي حال روي تخت نشستم و گفتم:


  _بله مامان! بيدارم.


  وارد اتاقم شد و با لبخند گفت:


  _عليک سلام! صبحت به خير!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ســـلام! صبح شما هم به خير!


  روي تختم و مرتب کردم و بعد از شستن دست و روم به سمت آشپزخونه رفتم... به همه سلام صبح به خير گفتم و بعد از خوردن صبحانه ، مامان به مدرسه اي که تدريس ميکرد رفت و من رو هم اليار به مدرسه رسوند...


  جلو در مدرسه بوديم که اليار گفت:


  _حال ميکنيا! الان همه مگن خوش به حالش! چه دوست پسرش دوستش داره که هر روز صبح ميرسونتش مدرسه!


  مشتي به بازوش زدم و گفتم:


  _مسخره! همه ميدونن که تو داداشمي....


  _عه! پس چه بهتر! يکي از دختراي خوشگل و واسم تور کن ديگه...


  در ماشين و باز کردم و پياده شدم...


  _برو به سلامت. اول صبحي معلوم نيست چي ميگي؟ خداحافظ


  _آيلار؟


  _بلــــه؟


  _پول داري؟


  _آره!


  _خوش به حالت! من که فقيرم!


  از روي خشم به سمتش برگشتم و گفتم:


  _انگار تو ميخواي دير برسم سر کلاس؟ آره! اح برو ديگه....


  خنديد و گفت:


  _مواظب خودت باش! خداحافظ...


  و گازشو گرفت و رفت...


  ***


  زنگ مدرسه که خورد ، وسايلام و جمع کردم... نيلا که دوست صميمي و بغل دستيم ميشد، منتظر نگاهم کرد و گفت:


  _زود باش که هزار تا کار ريخته سرم!


  _چي شده؟


  _امروز کلاس طراحي دارم... مداد کنته و گرته هم ميخوام!


  _خوب سر راه بگير...


  _ميخوام همين کار و بکنم! 


  کوله پشتيم و رو دوشم انداختم و با هم از پله ها پايين رفتيم...


  _بيا از اين مغازه بگيرم!


  و با هم داخل مغازه شديم... مغازه که سهله ، فروشگاه بود! يه طرف کلا کتاب بود و يه طرفش هم لوازم تحرير ميفروختن! به سمت قفسه ي کتاب ها رفتم.. داشتم کتاب هايي رو که توي قفسه گذاشته بود و نگاه ميکردم که يه لحظه احساس سنگيني نگاهي رو روي خودم ديدم! سرم و بلند کردم... با تعجب داشتم نگاهش ميکردم... جلو اومد و گفت:


  _سلام!


  _سلام. شما اينجا...


  لبخندي زد و گفت:


  _گفتم که برادرم مغازه ي لوازم تحرير فروشي داره!


  سرم و پايين انداختم و به کتابي که توي دستم بود نگاه کردم...


  _اوهوم! فهميدم!


  ورق ميزدم تا ببينم موضوعش چيه؟ که گفت:


  _قشنگه!


  سرم و بالا گرفتم و گفتم:


  _چي؟


  لبخندي زد و گفت:


  _کتابي که دست تونه!


  ابرو هام و بالا انداختم و گفتم:


  _آهان!


  ميخواستم بزارم سر جاش که گفت:


  _برداريد واسه خودتون!


  _ممنون!


  _بي تعارف... يه هديه ي نا قابل از طرف من براي شما!


  با تشکر نگاهش کردم اما باز هم گفتم:


  _آخه لازمش ندارم!


  هر چي ميگفتم يه چيز جوابم و ميداد:


  _شما برداريد.... مطمئنم خوشتون مياد!


  _حالا چه قدر ميشه؟


  _گفتم که يه هديه ي ناقابل از طرف من!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _آخه نميتونم اين جوري قبول کنم. همين جوريشم جونم و مديون شما هستم!


  اخماش رفت تو هم و گفت:


  _ديگه همچين حرفي رو نزنيد.... هر کس ديگه اي هم جاي من بود همچين کاري رو ميکرد.... 


  تشکر کردم و کتاب و گذاشتم تو کيفم.زياد اهل تعارف نبودم!حالا اينم که داشت اصرار ميکرد... نيلا به سمتم اومد و گفت:


  _بريم...


  خداحافظي کردم و با نيلا از فروشگاه خارج شديم...


  _پسره چي ميگفت؟ 


  _هيچي بهم کتاب داد!


  _بي دليل؟


  _آره...


  _خودم شنيدم که گفتي جونم و مديون شما هستم!


  و بعد با نگراني گفت:


  _چي شده آيلار؟


  نفس عميقي کشيدم و جريان و براش توضيح دادم!


  ***


  امروز مامان زود تر از هميشه اومده بود خونه... ديگه تنها نبودم! بابا هم نزديکاي ساعت هفت بود که رسيد خونه... براش چايي ريختم و بردم... کنارش نشسته بودم که گفت:


  _برو مادر تو صدا کن بياد!


  به سمت اتاق رفتم...


  _مامان؟


  _جانم؟


  _بيا بابا کارت داره!


  _چي کار؟


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  _نميدونم!


  و برگشتم پيش بابا. بعد از لحظه اي مامان هم اومد...


  _بله امير آقا؟


  _امروز باقري زنگ زده بود بهم!


  _خب؟


  _گفت اين دو سه روزي رو که تعطيله با خانواده بريم سفر!


  _فکر خوبيه...


  _قرارمون واسه فرداست... گفتم که خبر داشته باشي!


  _فردا صبح؟


  _آره... 


  پرسيدم:


  _بابا باقري کيه؟


  _يکي از دوستان منه!


  _تا به حال ديدمش؟


  _آره... وقتي که بچه بودي!


  _من که يادم نمياد...


  لبخندي زد و گفت:


  _فردا مي بيني!


  به سمت اتاقم رفتم و چمدون کوچيک مو پر از لباس کردم... هر چيزي که به نظرم ميرسيد ، برداشتم! 


  



  ***


  خواب آلود تو ماشين نشستم... بابا ميگفت ميريم سمت خونه ي اونا و بعد از اونجا حرکت ميکنيم! آخه چه دليلي داشت ساعت شش صبح راه بيوفتيم؟ اح....


  به فضاي بيرون نگاه ميکردم. بعد از حدود ده دقيقه ماشين ايستاد. از ماشين پياده شديم و به سمت افرادي که منتظرمون بودن رفتيم.بابا به سمت مردي رفت و سلام و عليک کرد! شالم و رو سرم درست کردم و رفتم پيش بابا!... بابا با ديدن من سمت مرد ميان سالي گفت:


  _اينم از دختر بابا!


  با لبخند جلو رفتم و گفتم:


  _سلام...


  _سلام عمو جان! خوبي؟


  _ممنون...


  و به سمت همسرش رفتم و به اون هم سلام دادم. يه دختر ، تقريبا هم سن و سال خودم هم اونجا بود...


  _سلام! من رامينا هستم! 


  _سلام! منم آيلارم...


  _خوشبختم...


  _همچنين.


  داشتيم با هم ديگه حرف ميزديم که نگاهش به سمت ديگه کشيده شد... بعد با اشاره اي گفت:


  _راستي با داداشم آشنا شدي؟


  _نه!


  برگشتم... اين غير ممکن بود! غير ممکن... همون پسره!


  _داداش ، اين دوستم آيلاره و آيلار ، داداشم راستين!


  جفتمون با تعجب هم ديگه رو نگاه ميکرديم! اي خدا چرا من هر جا ميرم بايد اين پسره رو ببينم؟ حالا يه بار جونم و نجات داده تا آخر عمر بايد ببينمش؟ رامينا گفت:


  _اتفاقي افتاده؟


  برادرش لبخند زد و گفت:


  _آره! ما قبلا همديگه رو ديده بوديم!


  _اونوقت کجا؟


  _تو محله!


  ابروهاش و بالا داد و گفت:


  _چه عجيب! پس چرا من تا به حال آيلار و نديدم؟


  _چون که تو اصلا از خونه نمياي بيرون!


  _آره اينم حرفيه!


  پس اسم ناجي من راستينه؟! چه جالب!


  نگاهم و ازش گرفتم و مشغول صحبت با رامينا شدم... دو سال از من بزرگ تر بود... فارغ و التحصيل شده بود. فهميدم که يه برادر ديگه به نام رامين داره! که اون به خاطر کارايي که داره نيومده! آقا رامين نامزد بود. با اليار هم آشنا شد...بعد از کمي که گذشت ، بابا گفت:


  _خوب راه بيوفتيم ديگه!


  و هر کس سوار ماشين خودش شد و راه افتاد...


  وسط هاي راه بود که خواب به چشمام اومد. اليار گفت:


  _سرت و بزار رو پام بخواب...


  بي تعارف همين کار و انجام دادم. سرم و روي رون پاش گذاشتم و چشمام و بستم....


  وقتي بيدار شدم کسي تو ماشين نبود. چشمام و که چرخوندم ، راستين و ديدم که داشت از ماشين ما سبد استکان ها رو بر ميداشت. به بدنم کش و قوسي دادم که متوجه ي من شد...


  _وقت خواب خانومي!


  نميدونم چرا ضربان قلبم شدت گرفت؟! زود گفتم:


  _هم خسته بودم ، هم بي حوصله چاره اي نديدم جز خواب!


  در پشتي ماشين و باز کرد و دستشو به سمتم دراز کرد و گفت:


  _پاشو تنبل خانم ، واسه استراحت يه جا نگه داشتيم و چايي بخوريم و دوباره راه بيوفتيم. دست تو بده به من ، بلند شو بيا پايين...


  دست شو رد کردم و خودم به تنهايي از ماشين اومدم پايين و به سمت جمع رفتم. رامينا تا من و ديد اومد سمتم گفت:


  _واي آيلار! يه جايي رو پيدا کردم بهشته! بيا بريم نشونت بدم...


  با تعجب و مسخره گي بهش گفتم:


  _دروغ؟


  دستم و کشيد و با هم ديگه رفتيم به جايي که ميگفت. واقعا هم قشنگ بود... برگ هاي زرد ريخته بودن و يه منظره ي پاييزي و رويايي درست شده بود! 


  _آيلار؟


  _بله؟


  _يه درخواستي ازت دارم!


  به چشماش نگاه کردم و گفتم:


  _خوب بگو؟


  صداي راستين اومد که داشت رامينا رو صدا ميزد!


  _اومدم داداش...


  و به سمت جمع برگشتيم.. زياد کنجکاو نبودم تا بدونم چي ميخواست بگه! واسه همين هم بيخيال شدم!


  کنار رامينا نشستم... آقاي باقري رو به رامينا گفت:


  _پس شما کجا بودين؟ چايي تون رو بخورين تا راه بيوفتيم!


  چايي داغ و بين دستام گرفته بودم تا گرماش و به بدنم انتقال بدم. به راستين که رو به روم نشسته بود ، نگاه کردم. چهره اش کمي تفاوت داشت با رامينا و بيشتر شبيه هم بودن! تنها فرقش اين بود که راستين رنگ پوستش روشن تر از رامينا بود. وگرنه رنگ چشم و موهاي جفتشون مشکيه و شبيه همه!! انگار سنگيني نگاهم و حس کرد چون سرش و بالا گرفت و به من نگاه کرد... خجالت کشيدم و سرم و پايين انداختم. اي خدا! الان چه فکري ميکنه؟ وقتي داشتم چايي ميخورم ، يه لحظه نگاهش کردم که ديدم اونم داره من و نگاه ميکنه! که باعث شد چايي بپره تو گلوم! به سرفه افتادم. واي خدا وضع از اين بدتر؟ از طرفي من سرفه ميکردم و رامينا به کمرم ميزد تا آروم بگيرم ، و از طرف ديگه راستين و اليار به من ميخنديدن!


  وقتي سرفه م قطع شد ، رو به اليار در حالي که انگشت اشاره ام رو به صورت تهديد جلوش گرفته بودم ، گفتم:


  _به حسابت ميرسم آقا اليار! بزار دستم بهت برسه...


  با خنده گفت:


  _الانم دستت بهم ميرسه. جرعت نداري به سمتم بياي خاله سوسکه!


  با گفتن همين حرفش ، کفشم و از رو زمين برداشتم و به سمتش پرت کردم... جا خالي داد! کفشم رفت قاطي باغاليا! خودش ميدونست به کلمه ي خاله سوسکه حساسم و هي تکرار ميکرد... مامان چپ چپ نگاهم کرد که باعث شد ساکت بشينم... الان پيش خودشون فکر ميکنن چه دختر سرتق و پر رويي هستم! که حتي باهاشون اشنايي زيادي ندارم و اين همه زود صميمي شدم! چي کار کنيم ديگه؟ ما اينيم!


  دوباره سوار ماشين هاي خودمون شديم... بابا پشت رول نشست و حرکت کرد... زود دستم و گذاشتم رو بازوش و نيشگوني ازش گرفتم... ولي انگار نه انگار! فشار دستم و بيشتر کردم که گفت:


  _زياد به خودت فشار نيار!


  فشار دستم محکم تر شد....


  _آي...آي ول کن دستمو!


  _دفعه ي آخرت باشه که به من ميگي خاله سوسکه!


  خودم و کنار کشيدم و با خشم بهش نگاه کردم... با دهن کجي گفت:


  _خاله سوسکه ، خاله سوسکه ، خاله سوسکه!


  ميخواستم يه چيز بارش کنم که با صداي خشمگين بابا به خودم اومدم...


  _اين چه اخلاقيه که تو داري؟ جلوي آقاي باقري و خانواده اش چه رفتاري بود که با برادرت داشتي؟


  _ولي بابا همش شوخي بود!


  _شوخي ش هم جالب نبود... دختر باقري رو نگاه کن چه با متانت رفتار ميکنه! اونوقت دختر من سبک بار بازي در مياره!


  بغضم گرفته بود... ديگه چيزي نگفتم. بايد با اون اخلاقم جلوي کسي که از اخلاق هاي من با خبر نيست ، منتظر چنين حرف هايي بودم!


  با دلخوري به اليار نگاه کردم... يه دستش و انداخت دور گردنم و منو به سمت خودش کشيد...


  _نکن اليار...


  آروم دم گوشم زمزمه کرد:


  _هيـــس! چرا دلخور ميشي عزيزم؟ يه کم مراقب رفتارات باش خب!


  _تو ديگه نميخواد واسه من نصيحت کني...


  _نصيحت نيست... اينا رو بزار به پاي حرف هاي يه دوست! بعدا خودت دليل شو ميفهمي...


  واقعا چه دنيايي داشتم اونموقع براي خودم... من که دختري شاد بود ، حالا به چي روزي افتاده بودم! يه روزي حرف اليار و فهميدم که ديگه خيلي دير بود و باعث شد کلا اخلاقم عوض بشه... آه روزگار... آه! کاش اين جوري نميشد!


  از آغوشش خودم و کشيد بيرون و با يه اخم که رو پيشونيم بود بهش زول زدم... چهره ي خيلي زيبايي داشت... چشم و ابرو مشکي... پوست برنزه ، بينيش رو به خاطر شکستگي پارسال عمل کرد!هم به خاطر شکستگي و هم به خاطر زيبايي! لبش هم متناسب با صورتش بود.... دختراي زيادي کشته مردش بودن ، اما داداش ما از دختر هاي سر سنگين خوشش ميومد!


  _چيه ؟ خوشگل نديدي؟


  زير لب گفتم:


  _از خود راضي...


  و نگاهم و به منظره ي بيرون دوختم! چند دقيقه اي گذشته بود که واسم اس ام اس اومد! پيام و که باز کردم ، ناشناس بود! فرستادم:


  _شما؟


  و سريع نوشت:


  _يه آشنا!


  جوابش رو ندادم. حوصله ي مزاحمي رو نداشتم! بعد از لحظه اي که گذشت فرستاد:


  _نترس خانوم کوچولو! منم راستين...


  تعجب کردم! راستين شماره ي منو از کجا آورده بود؟! همين و ازش پرسيدم که گفت:


  _از گوشي رامينا برداشتم!


  آره... همون لحظه ي اول رامينا شماره مو گرفته بود... آه 


  با بيخيالي نوشتم:


  _خب ، چي کار کنم؟


  _خواستم با هم آشنا بشيم!


  ديگه خيلي داشت پيش ميرفت... درسته که جونم و از دست اون آدماي پست نجات داده بود ، اما....


  _فکر کنم به اندازه ي کافي آشنا شديم!


  _ولي از نظر من اين طور نيست...


  ديگه بهش اس ندادم... بيخالش بابا!


  اصلا باور نميکردم که يه همچين پسري باشه.... قبول نکردم!


  اما کاش اين تصميمم عوض نميشد.... کاش!


  يه روزي ميشد که تو شمال بوديم... اين يه روز با نگاه هاي سرد و بي احساس من و نگاه ها و توجه هاي راستين گذشت. دوست نداشتم بهش رو بدم و اونم ازم سوء استفاده بکنه...


  اليار گيتار به دست تو درگاه اتاق ايستاد و گفت:


  _بيا ديگه...


  شالم و رو سرم انداختم و نگاهي به آينه کردم...


  _بريم...


  با هم از ويلا خارج شديم. رامينا و راستين تو حياط منتظرمون بودن... به لب دريا رفتيم... چه خاطره هايي که برام نشد! ياد آوري اون لحظات برام عذاب آوره.... عذاب آور...


  رو ماسه ها نشسته بوديم... باز هم راستين رو به روي من نشسته بود..! رو به اليار گفتم:


  _داداشي يه کم برامون بخون ديگه...


  _باشه.... فقط يه تيکه از يه آهنگي رو ميخونم!


  انگشت هاي دراز و کشيده اش و روي گيتار به حرکت در آورد...


  ترسيدم ازت بپرسم 


  دوستم داري؟ يه وقت بگي نه


  ترسيدم بري و بازم 


  يه عمري رو به پات بشينم


  ترسيدم نباشي و من


  با عکس تو آروم بگيرم


  ترسيدم يه روز يه جايي


  بازم تو رو با اون ببينم!


  و يه چند سري هم تکرار کرد... آهنگ قشنگي بود ولي من با آهنگ هاي شاد جور بودم! 


  اليار نگاهي به من انداخت و بعد با خنده گفت:


  _ميدونم ته دلت چي ميخواي! يه آهنگ شاد...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _دقيقا!


  شروع کرد به نواختن آهنگ شاد مورد علاقه ي من! اختيار از دستم خارج شد و بلند شدم تا برقصم... دست رامينا رو هم کشيدم و اونم وادار به رقص کردم... اون لحظه هيچ چيز ، نگاه هيچ کس ، فکر هيچ کس برام اهميت نداشت! تو دنياي کودکي خودم بود... کاش يکي جلوي اين کارام و ميگرفت.


  آهنگ که تموم شد با سرعت از رو گونه ي اليار بوسيدم و با سرعت زيادي به سمت دريا دويدم! کنار دريا قدم ميزدم! رفتم نزديک دريا و شلوارم و تا زانو دادم بالا! آب دريا خنک بود و حس و حال خوبي رو بهم ميداد. آب تا زانوم بود و سفيدي تنم زياد معلوم نبود...چشمام و بسته بودم و سرم و به سمت آسمون گرفته بودم و نفس عميق ميکشيدم... حضور يک نفر و حس کردم... 


  _اليار؟


  جوابي نشنيدم...چشمام و باز کردم! خودش بود... خود راستين!


  _خواهش ميکنم آقا راستين از اينجا بريد! نميخوام کسي برداشت بد بکنه!


  _تو غصه ي اين جور چيزا رو نخور...


  و سريع دستم و تو دستاش گرفت و بوسه اي روشون کاشت... حالم دگرگون شد... زود دستم و از تو دستش خارج کردم...


  _اين چه کاري بود؟


  سرش و به زير انداخت و با پاش ماسه ها رو زير و رو ميکرد... با خشم گفتم:


  _چرا اين کارا رو ميکنيد؟ 


  به چشمام نگاه کرد و گفت:


  _ببخشيد...


  چه قدرم پر رو بود... داشت اين کارا رو ميکرد که حالم و دگر گون کنه! 


  _هر کاري مي کنيد و آخرش ميگيد ببخشيد؟؟؟


  سنگي از زير پا برداشت و به سمت دريا پرت کرد... يه کم با فاصله ازش ايستادم... گفت:


  _منتظر ميمونم! مثل هميشه که کارم تنها انتظاره...


  با عصبانيت شلوارم و که تا زده بودم ، باز کردم و قدم هاي محکم که نشانه ي خشمم بود برمي داشتم...


  من نميخوام به کسي احساسي داشته باشم. دوست دارم وقتي ازدواج کردم ، عاشق همسرم باشم... من اين و نميخوام و نميخواستم!


  تعجب کردم که اليار و رامينا رو تو اطرافم نديدم... تو راه اليار و ديدم که داشت ميرفت سمت راستين...


  _ميشه بگي کجا بودي؟


  _حالا چي شده؟ رفته بودم wc


  نگاه پر از خشمم رو به چشماش دوختم و زود از کنارش رد شدم...


  شب پنج شنبه بود و قرار بود فردا به سمت تهران حرکت کنيم... اليار و راستين ، قليون مي کشيدن و من و رامينا هم اس ام اس براي هم ديگه مي خونديم. خانواده هامون هم کنارمون بودن... دوست داشتم قليون بکشم اما از آقاي باقري خجالت مي کشيدم! واسه همين ساکت نشسته بودم و درخواست نميکردم... شب بود و به قرص ماه زول زده بودم...هوا خيلي خنک بود. يه لحظه لرز گرفتم... مامان گفت:


  _دخترم برو يه پتو بيار بنداز رو دوشت!


  همين کار و کردم... از تو حياط ، وارد خونه شدم. دنبال يه پتو مسافرتي مي گشتم که صدايي گفت:


  _دنبال چي ميگردي؟


  خود راستين بود... اين چه جوري اومده بود تو؟؟؟!


  اخمي بهش کردم و گفتم:


  _خودم پيدا ميکنم!


  و به داخل اتاق رفتم... اونم پشت سرم اومد!


  _بگير...


  برگشتم سمتش و بهش نگاه کردم... يه پتو دستش بود... جلو رفتم تا ازش بگيرم که نداد! يه تاي ابرو مو دادم بالا و با تعجب بهش نگاه کردم. دستش و کرد تو جيبش و يه تيکه کاغذ کوچيک بيرون آورد! گرفت سمتم و گفت:


  _لطفا بگير...


  با نيشخند نگاهش کردم و از کنارش رد شدم...بازوم و گرفت و مانع رفتنم شد... با خشم برگشتم سمتش و به بازوم نگاه کردم... زود بازوم و ول کرد و گفت:


  _معذرت ميخوام!


  _چه قدر ميخوايد معذرت خواهي کنيد و دوباره اين کار و تکرار کنيد؟


  پتو رو گذاشت تو آغوشم و اون يه تيکه کاغذ رو هم روش....


  _به هر حال منتظرتونم! حرف هايي براتون دارم...


  _مثلا چه حرف هايي؟


  دستش و گذاشت رو قلبش و گفت:


  _حرف هاي دلم!


  ابرو هام از رو تعجب ، بالا رفت... اين پسر ميخواست حرف هاي دلش و بزنه؟ کنجکاو شده بودم!


  ***


  گذشت و گذشت... هر سري که از مدرسه بر ميگشتم خونه ، با فاصله ي زيادي ميومد دنبالم... منم چيزي بهش نمي گفتم اما...


  يه روز که از مدرسه بر ميگشتم ، جلو فروشگاه برادرش ايستاده بود... نگاه هاي سنگينش رو روي خودم احساس ميکردم ولي اصلا يه نگاه هم بهش ننداختم. از جلوش که رد شدم ، همون جور که به رو به رو زول زده بود ، به رسم ادب سلام کردم و رد شدم... و اين باعث شد بيوفته دنبالم... نيلا نزديک گوشم گفت:


  _اين پسره افتاد دنبالمون!


  _بيخيال. محلش نده بزار بره...


  تا چند تا کوچه همين جور پشت سر من ميومد تا اينکه...


  _خداحافظ نيلا جون! 


  _باباي... 


  و به سمت خونه ي خودشون رفت... يه کوچه بيشتر نمونده بود تا برسم خونه مون. راستين اومد جلو و قدم به قدم من راه رفت. اخمام بيشتر رفت تو هم.


  _حداقل يه تک... که دلمون خوش باشه!


  جوابي بهش ندادم... کوچه رو به سمت داخل پيچيدم.


  _کنجکاو نيستي ببيني چي ميخوام بگم؟


  ايستادم و بدون اينکه نگاهش کنم ، گفتم:


  _دست از سرم بردار... نه کنجکاوم بدونم و نه علاقه اي دارم!


  و به سمت در قهوه اي رنگ خونه مون نزديک شدم.. کليد و داشتم تو قفل مي چرخوندم که گفت:


  _امشب براي خاستگاري مادرم زنگ ميزنه خونه تون! تا بهت ثابت بشه براي بازي نميخوامت... من تو رو برا يه عمر زندگي ميخوام!


  و در حالي که دستش و به نشونه ي خداحافظي روي سرش گذاشت ، گفت:


  _تا بعد...


  هاج و واج ايستاده بودم و نميدونستم بايد چي کار کنم؟ يعني واقعا حقيقت داشت؟ زود به خودم اومدم و رفتم تو و در و بستم...دستم و روي قلبم گذاشتم. چرا بي قراري مي کرد؟


  بعد از گذشت چند ساعت تنهايي توي خونه ، وقتي همه گي دور هم جمع شده بوديم ، تلفن زنگ خورد... زنگ خوردن تلفن همانا و پريدن رنگ از رخم همانا!


  _دخترم جواب بده؟


  لاي کتابم و باز کردم و گفتم:


  _مامان من دارم درس ميخونم... لطفا خودت جواب بده...


  _اوف بگو تنبلي ت مياد بلند شي ديگه...!


  مکالمه ي مامان پنج دقيقه بيشتر طول نکشيد... کتاب جلوم باز بود و به يه نقطه از خونه زول زده بودم. بعد از اينکه مکالمه شون تموم شد ، نگاهي به من انداخت... نگاه که سهله داشت چپ چپ نگاهم ميکرد. يه لحظه ترسيدم.. با اخم گفت:


  _آيلار يه لحظه بيا اتاق کارت دارم!


  خدا رو شکر بابا سرش به خوندن روزنامه گرم بود و اليار هم تازه به اتاقش رفته بود. پشت سر مامان وارد اتاق شدم.


  _جانم مامان؟


  همون جورکه با اخم نگاه ميکرد گفت:


  _تو از چيزي خبر داشتي؟


  با تعجب گفتم:


  _از چي؟


  يه کم که نگاهم کرد گفت:


  _خانم باقري زنگ زده بود!


  با بيخيالي گفتم:


  _خوب!


  _تو رو واسه راستين خاستگاري کرد!


  با تعجب به مامان نگاه کردم. اين پسره کله خر تر از اين حرفا بود. فکر ميکردم يه قمپوزي در کرده اما.... واقعا جلو اومده بود! حرفشو بهم ثابت کرد...!


  _منم گفتم که هنوز براي تو زوده ازدواج کني... اين مسئله بين من و تو ميمونه! به پدرت هم چيزي نميگي!


  _چشم...


  _حالا مي توني بري!


  به اتاق خودم رفتم... دنبال موبايلم ميگشتم... بالاخره پيداش کردم! تو جيب شلوارم بود... زود شماره اي رو که ازش گرفته بودم و شماره گيري کردم. لحظه ي آخر که ميخواستم شماره شو بگيرم ، يه دلشوره ي عجيب افتاد به جونم و دکمه ي قرمز و از رو تاچ فشار دادم.


  يه هفته اي گذشت. با اين وجود که وقتي هر روز راستين و مي ديدم ، بهش بيشتر وابسته ميشدم! نميشد که يک روزي نبينمش! هر روز... هر روز... نميدونم بهش عادت کرده بودم يا..... ديگه مثل قبلا باهاش خشک رفتار نمي کردم. ميون اخمام بعضي اوقات لبخندي هم ميزدم. ميگفت منتظرت ميمونم تا فکرات و بکني... بيشتر اوقات بهش فکر ميکردم. نميتونستم از تو ذهنم بيرونش کنم! تا اينکه....


  موبايلم داشت زنگ ميخورد...شماره ناشناس بود اما...


  _بله؟


  _سلام خانومي!


  _سلام شما؟


  _نشناختي؟


  به فکر فرو رفتم... کي ميتونست باشه؟ يه لحظه از ذهنم گذشت که راستينه.... ولي چيزي بهش نگفتم!


  _نه...


  _راستينم!


  _اوه! ببخشيد که نشناختم!


  _خوبي عزيزم؟


  زير دلم مالش رفت....


  _ممنون! کاري داشتيد؟


  _کاري مهم تر از اينکه صدات و بشنوم؟


  لبخندي روي لبم نشست.... وقتي ديد چيزي نميگم گفت:


  _نميخواي حرفاي دلم و بشنوي؟


  _شايد...


  _پس بي ميل نيستي!


  بازم چيزي نگفتم...


  _ميخوام حرفام و رو در رو بهت بگم!


  _ولي....


  _خواهش ميکنم بهونه نيار! 


  _آخه من نميتونم بيام جايي....


  _چرا ميتوني! تو که از صبح تا شب خونه تنهايي!


  _نه فردا اليار زود مياد خونه...


  _حالا هر موقع که شد... من فقط ميخوام حرفام و رو در رو بهت بگم! باشه خانومم؟


  _باشه...


  و چه دل ساده ي من زود باورش کرد. قابل باور و اعتماد بود. ولي چرا سرنوشت اين جوري شد؟


  دو سه روزي گذشت. از مدرسه که اومدم بيرون ، زود گوشيم و از تو جيبم در آوردم و به مامان زنگ زدم...


  _سلام مامان!


  _سلام دخترم... تعطيل شدي از مدرسه؟


  _آره مامان! دارم ميرم پيش عزيز جون!


  _باشه برو... مواظب خودت باش!


  _چشم. نگرانم نباش! خداحافظ


  _خداحافظ...


  زود با نيلا خداحافظي کردم و جلوي يه تاکسي دستم و دراز کردم... زود جلو پام نگه داشت... سوار شدم و آدرس و دادم. به راستين اس دادم که:


  اگه ميخواي حرفاي دلت و بزني ، امروز وقت دارم که بهشون گوش بدم!


  بعد از دو دقيقه بهم زنگ زد.


  _سلام خانومي.


  _سلام!


  _خوبي؟


  _ممنون!


  _کجا بيام ببينمت؟


  _دارم ميرم خونه ي مادر بزرگم! قبل از اينکه برسم اونجا ، وقت داري بياي.


  _آدرس و بگو...


  و آدرس و بهش گفتم...


  _تو کافي شاپ محله....


  _باشه تا نيم ساعت ديگه اونجام... خداحافظ


  _خداحافظ.


  کم کم داشتم وابسته ش مي شدم و از اين حسم ميترسيدم!


  رو به روي هم نشسته بوديم.


  _چي واست سفارش بدم؟


  دستم و کردم تو جيب کاپشنم و گفتم:


  _قهوه...


  و رفت تا سفارش و بده... هيجان داشتم... دوست داشتم هر چه سريع تر حرفاشو بشنوم! اما نميدونستم که اين حرف ها سرنوشت منو به کل عوض ميکنه...


  _خوب... درس و مدرسه چه طور پيش ميره؟


  مثل هميشه نگاه عاري از هر گونه محبت تو چشمام بود...


  _مثل هميشه...


  داشت خيره خيره نگاهم ميکرد... قهوه مون رو آوردن. دستم و دور فنجان قهوه قاب گرفتم و گفتم:


  _مثل اينکه باهام حرف داشتيد؟


  اخماش رفت تو هم و گفت:


  _چرا لفظ قلم حرف ميزني؟ باهام راحت باش...


  _اين طوري راحت ترم!


  نفس عميقي کشيد و گفت:


  _از کجا شروع کنم؟


  شونه اي بالا انداختم و قوه مو مزه مزه کردم...


  _خوب راستش... 


  نگاهش و به ميز دوخت و بعد از کمي ، دوباره تو چشمام زول زد و گفت:


  _راستش يه مدتيه که بهت علاقه پيدا کردم!


  خوب اين و که ميدونستم مسئله ي بعدي...


  _دوست دارم تو هم نسبت به من همچين حسي رو داشته باشي...!


  ديگه خيلي پررو بود اين!...


  _همون طور که قبلا هم بهت گفتم، من تو رو واسه ازدواج انتخاب کردم. اگه موافق باشي تو اين يه مدت با هم باشيم...


  ابروهام رفت بالا گفتم:


  _چي؟


  _منظورم اينه که با هم در ارتباط باشيم. تا هم درس من تموم بشه و هم درس تو! من الان دارم واسه وکالت ميخونم و خودتم ميدوني که يه مدتي طول ميکشه تا رو قلتک بيوفتم و کارام راست و ريس بشه...


  نگاهي به فنجان انداختم... يعني قبول کنم يا...


  _ميتوني عاشقم بشي؟


  انگار يه پارچ آب يخ ريختن رو سرم! گفتن اين حرف اونم يه دفعه اي؟


  _من نميتونم اعتماد خانواده مو نسبت به خودم از بين ببرم!


  _مگه عاشقي ، اعتماد کسي رو از بين مي بره؟


  _شايد...


  _ازت ميخوام پاي عشقم بموني...


  سرم و به آرومي تکون دادم...


  _شايد من واسه ادامه تحصيل برم فرانسه... شايد هم نرم و تو همين ايران بمونم و ادامه تحصيل بدم. ولي اگه واقعا منو ميخواي و ميتوني بهم اعتماد کني بايد صبر کني تا حداقل ليسانسم و بگيرم و بعدش بيام خاستگاري و بعدشم که...


  بشگن زد و با خنده گفت:


  _بادا بادا مبارک بادا... ان شاالله مبارک بادا!


  از حرکت هاش و طرز رک و راست حرف زدنش ، خنده م گرفت... به خنده ام اشاره کرد و گفت:


  _ديدي بالاخره من اون اخم ها رو از رو پيشونيت باز کردم؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _آروم تر... 


  و به اطراف اشاره کردم...


  يه دفعه آروم شد و نگاهش خيره به چشمام!


  _عيبي نداره.... بزار همه بدونن! ولي حيف.... حيف...


  _واسه چي؟


  _اگه امکانش بود ، همين جا جلو پات زانو ميزدم و ازت خاستگاري ميکردم!


  خنديدم و گفتم:


  _ديوونه...


  و از اينجا شد که رابطه ي بين من و راستين شروع شد.


  بعد از اينکه قهوه هامون و خورديم ، اسرار کرد که من و برسونه! منم قبول کردم... در ماشين و برام باز کرد و منم تشکر کردم و نشستم داخل. خودشم زود اومد و پشت رول نشست... استارت زد و حرکت کرد. بوي ادکلنش تو تمام فضاي ماشين پيچيده بود! يه نفس عميق کشيدم. بوي شيريني داشت! دوست داشتم! چند بار پشت سر هم نفس عميق کشيدم تا بوي خوبه شو وارد ريه هام کنم!


  _خب همين نزديکايست؟


  _آره... تو برو من بهت ميگم!


  ضبط ماشين و روشن کرد و آهنگ شادي پيچيد تو فضاي ماشين... از پنجره داشتم بيرون و نگاه ميکردم... گفت:


  _هر موقع خواستي بياي خونه ي عزيز جونت ، به خودم بگو!


  لبخندي زد و بهش نگاه کردم...


  _نه ممنون! خودم ميام!


  دلخور نگاهم کرد و گفت:


  _من خودم دوست دارم که کنارت باشم! ديگه چرا تعارف ميکني...؟


  خواست دستم و بگيره و زود دستم و کشيدم و با اخم بهش گفتم:


  _من بايد از همين الان اين و بهت بگم... دوست ندارم تا وقتي که به هم نا محرميم ، حتي نوک انگشتت بخوره بهم!


  ابرو هاش رفت بالا و گفت:


  _اوه اوه.... ببخشيد! نميدونستم!


  چشم غره اي نثارش کردم و نگاهم و خيابونا دوختم... ديگه چيزي بينمون رد و بدل نشد به جز دادن آدرس!


  سر کوچه ي عزيز جون اينا نگه داشت... تشکر و بعد خداحافظي کردم... مثل سري قبل منتظر شد تا برم داخل خونه و بعد گازشو گرفت و رفت!


  _سلام عزيز جون!


  _سلام دخترم.... خوش اومدي!


  _ممنون...


  کوله پشتيم و انداختم زمين و بعد به پشتي تکيه دادم...


  _واي خسته شدم عزيزي!


  با يه سيني که توش استکان چايي و قند و کاکائو بود ، اومد کنارم نشست و گفت:


  _خسته نباشي گلم!


  و از رو پيشونيم بوسيد....


  _آقا جون کجاست؟


  _رفته پارک... يه کم قدم بزنه! تو هم پاشو لباسات و عوض کن...


  _چشم...


  به سمت اتاق رفتم... يونيفرم مدرسه مو از تنم خارج کردم و تو جا لباسي آويزون کردم... شلوار راحتي مو که تو خونه ي عزيز جون بود تنم کردم و برگشتم پيش عزيزم.


  يه دونه کاکائو گذاشتم دهنم! اووووم همون کاکائو مورد علاقه ي خودمه!


  _عزيز دستت درد نکنه! ميدونستي من از اين کاکائو دوست دارم؟


  لبخندي زد و ديگه چيزي نگفت... دستش تسبيح بود و صلوات مي فرستاد! بعد از اينکه چايي مو خوردم ، سرم و روي پاش گذاشتم و از رو دستش بوسيدم... موهام و نوازش کرد...


  من خيلي عزيزم و دوست دارم... مادر پدرمه! پدر و مادر ، مادرم وقتي که زلزله مياد ، همشون زير آوار مي مونن و ميميرن! مادرم هم فقط يه دونه فرزند بوده... آقا جون که عموي مامان هم ميشه ، سرپرستي شو بر عهده مي گيره! پدر و مادرم هم با هم دختر عمو و پسر عمو هستن ، با هم ازدواج ميکنن! آقا جون هم ميشه پدر شوهرش و هم ميشه عموش!


  _مادر جون؟


  _جانم؟


  _وقتي پدر و مادر مامانم زير آوار موندن ، مامانم چند سالش بود؟


  آهي کشيد و گفت:


  _شش سالش بيشتر نبود طفلي... هر شب بهونه پدر و مادرش رو مي گرفت... آه...!


  چه قدر سختي کشيده مادر من!


  وقتي چشم باز کردم همه جا تاريک بود. شب شده بود و من خواب بودم. پتو رو کنار زدم و سر جام نشستم. صداي اليار ميومد...


  _عزيز جون اين دخترت آخه چه قدر ميخوابه؟؟؟! من که علاف اين نيستم. دو ساعته اومدم اينجا و نميزاري بيدارش کنم!


  صداي نزديک شدنش به اتاق و ميشنديم. در اتاق و باز کرد و روشنايي به اتاق تابيد...


  _عه تو که بيداري!!!!


  با پشت دستم ، جلوي چشمم رو گرفتم. نور چشمم رو زد...


  _وقت خواب آيلار خانم....


  کلافه از جام بلند شدم و گفتم:


  _خيلي خسته بودم.


  _خسته نباشي.... زود آماده شو که بريم. هزار تا کار و بدبختي دارم.


  از اتاق خارج شدم. آقا جون و ديدم که مثل هميشه رو مبل نشسته بود و يه روزنامه دستش گرفته بود. 


  _سلام....


  زير چشمي نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _سلام دخترم....


  عزيز جون از آشپزخونه اومد سمتم و يه ظرف گرفت به طرفم.


  _اين چيه عزيز جون؟


  _آقا جونت سفارش عسل طبيعي داده بود... اينم سهم شماست!


  _مرسي...


  اليار سويچ ماشين و برداشت و گفت:


  _دستت درد نکنه عزيز! ممنون آقا جون....


  زود مانتو مو تنم کردم.


  عزيز با دلخوري گفت:


  _حالا يه کم ديگه ميمونديد ديگه....


  اليار گفت:


  _نه فدات بشم. گفتم که خيلي کار دارم....


  از رو گونه ي عزيز بوسيدم و به سمت آقا جون رفتم. ميخواستم از رو گونه ي اونم ببوسم که ممانعت کرد. خيلي مرد مستبد و سخت گيري بود. هميشه همه چيز همون طور که ميخواست پيش ميرفت... امکان نداشت حرفي بزنه يا کاري انجام بده که نشه...! مردي مغرور بود. تا به حال شکست خوردنش رو نديدم. خيلي سياست مدار بود.


  کمي عقب رفتم و با خشکي گفتم:


  _خداحافظ آقا جون...


  نگاهي بهم کرد و گفت:


  _خدا به همراهت!


  زود کفش هام و پوشيدم و از خونه زدم بيرون. چه طور ميتونست اين قدر سنگ دل باشه؟ بيچاره عزيز از دستش چي کشيده! 


  رو پله هاي عمارت ايستاده بودم. اليار با ماشين دور حوض بزرگي که وسط حياط قرار داشت ، چرخ زد و يه بوق برام زد که برم سوار شم. دوباره از عزيز جون خداحافظي کردم و سوار ماشين شدم. کلافه گفتم:


  _آقا جون اين همه اموال و ميخواد چي کار کنه؟ ميخواد با خودش به گور ببره؟


  اليار اخماش رفت تو هم و لبش و گزيد...


  _اين چه حرفيه؟


  _ميبيني که قدر مغروره؟ اين غرور و از کجا آورده؟ دنيا که هميشه اين جور نمي مونه!!! هر کي ندونه فکر ميکنه....


  نفس عميقي کشيدم و گفتم:


  _استغفرالله...


  _من که صد دفعه بهت گفتم آقا جون بدش مياد که دختر سبک بار بازي در بياره! ميفهمي چي ميگم؟ تو ديگه بزرگ شدي.. بچه که نيستي! فردا پس فردا خواستگارا پاشنه در و از جا در ميارن...


  و بعد آروم تر گفت:


  _گرچه از الانم پاشنه رو از جا در آوردن و بابا بيچاره رو به خرج انداختن! 


  خنده ي ريزي کردم و ديگه به بحث ادامه ندادم.


  به خونه که رسيديم ، بعد از خوردن شام ، يه کم با بابا در مورد درسام حرف زدم... مامان گفت:


  _امتحانات ميان ترم از کي شروع ميشه آيلار؟


  يک دفعه انگار دنيا متوقف شد... فردا امتحان زيست شناسي داشتم و اونوقت با خيال آسوده اين جا نشتسه بودم! زود از رو مبل بلند شدم و گفتم:


  _همين فردا!


  _چيزي خوندي؟


  آب دهنم و قورت دادم و گفتم:


  _نـــــه!


  مامان با چشم هاي گرد شده نگاهم کرد و گفت:


  _پس خونه ي آقا جون اينا چي کار ميکردي؟


  _حالا که چيزي نشده.... آسونه... الان ميرم يه دور نگاهي بهش ميندازم!


  و زود به اتاقم رفتم... آمار هر لحظه درس هاي من ، دست مامانم بود. نکه خودش معلم بود ، به خاطر همين چند تا دوست و آشنا هم تو مدرسه داشت و با مدير مدرسه هم خيلي رابطه ي خوبي داشت... واي خدا!


  لاي کتاب و باز کردم... چون قبلا پيش مطالعه داشتم ، کمي برام آسون بود.


  همين جور مشغول درس خوندن بودم که صداي اس ام اس گوشيم بلند شد.


  _ بيداري عزيزم؟


  راستين بود...واسش فرستادم


  _آره... ولي درس دارم... نميتونم اس بدم.


  و بعد گوشيم و خاموش کردم...


  الان که پيش خودم فکر ميکنم ، ميبينم چه قدر بچه خر خون بودم...هــــه!


  اما بعدش چي شد؟من که عاشق درس خوندن بودم ، الان ، آينده ام چي شد؟ چه بلايي سرم اومد؟؟؟ آخه چرا؟


  ***


  _آيلار بگو ديگه.... سوال چهار چي ميشه؟؟؟


  آهسته زير لب گفتم:


  _اَي ظهرمار بگيري! ميگم خودمم ننوشتم. ميفهمي؟؟؟


  با تذکر معلم به خودم اومدم:


  _خانومم صحبت نکن!


  لبم و گزيدم و چون ديگه چيزي براي نوشتن نداشتم ، ورقه رو دادم و بعد به حياط مدرسه رفتم... روي نيمکت زير درخت نشستم و گوشي مو از جيبم در آوردم. سر جلسه ي امتحان راستين بهم اس داده بود ولي نتونستم جوابشو بدم... براش نوشتم:


  _ سلام... صبح به خير! 


  زود پشت سر اس ام اسي که بهش دادم ، بهم زنگ زد. جواب دادم.


  _الو؟


  _سلام عزيـــــــزم خوبي؟


  همچين عزيزم و کش دار گفت که دلم ضعف رفت!


  _سلام... شما بهتري؟؟


  _قربانت! کجا داري حرف ميزني؟


  _تو حياط مدرسه!


  _مگه ميزارن موبايل ببري؟


  _آخه مدرسه اي که ميرم غير دولتي!


  _حالا اينا رو بيخيال! امروز قراره بيام دنبالت! ساعت چند تعطيل ميشي؟


  _اوم.... ساعت دوازده و نيم!


  _پس مي بينمت!


  يه لحظه از دهم پريد و گفتم:


  _راستين؟


  انگار شکه شد! چون گفت:


  _چي؟؟؟؟ چي گفتي؟ جون من يه بار ديگه بگو؟


  لبخندي از ته وجود زدم و آروم تر از قبل گفتم:


  _راستين؟؟؟


  با گرمايي که تو صداش بود ، احساس خيلي خوبي کردم...


  _جــــــون راستين؟


  از شادي، لبم و به دندون گرفتم...


  _بگو عشقم؟ چي ميخواستي بگي؟


  ديدم از دور چند تا از دوستام ميان.... زود گفتم:


  _ممنون که هستي!


  _من بايد از تو ممنون باشم! که زندگي تازه اي به من بخشيدي!


  ديگه قلبم داشت از جاش کنده ميشد....


  از دور نيلا داد زد:


  _خيلي بيشعوري!!! چرا بهم نرسوندي؟؟؟؟؟؟؟


  و به سمتم هجوم اورد. با خنده از رو نيمکت بلند شدم و گفتم:


  _حقـــــته!


  _با کي داري حرف ميزني؟


  _به تو چه؟ فضول!


  زود و بي هوا گوشي رو از دستم گرفت...


  _عه.... گوشي مو بده!


  ناظم از پشت بلند گو اعلام کرد:


  _خانم منش! چه خبرتونه؟ آروم تر.... بچه ها دارن امتحان ميدن....


  با خشم رو به نيلا گفتم:


  _خيالت راحت شد؟ اين دومين اخطاريه که به خاطر تو گرفتم!


  گوشي مو از دستش گرفتم و گفتم:


  _الو؟ راستين هنوز پشت خطي؟


  _آره... 


  _چي شده؟


  _هيچي هنوز تو تعجبم!!!


  _چرا؟


  _فکر نميکردم مدرسه ي دخترا هم اينجوري باشه!


  _مگه چه جوريه؟؟؟


  _شلوغ و پر شيطنت! فکر ميکردم همشون منگل و عين چي درس ميخونن!


  نيلا با شنيدن اين حرف بلند خنديد... آروم خنديدم. نيلا گفت:


  _حالا کجاشو ديدي؟؟


  با انگشت اشاره نيلا رو تهديد کردم و بعد به راستين گفتم:


  _اگه کاري نداري من برم! الان ناظم مون مياد و دوباره گير ميده!


  _برو... مواظب خودت باش! يادت نره فقط. ساعت دوازده و نيم جلو در مدرسه تونم!


  _باشه... باي


  نيلا هم که از جريان با خبر شد.... فقط اخلاق خيلي بدي که داشت ، فضول بودنش بود!!!!


  زنگ مدرسه که خورد، نيلا شوقش از من بيشتر بود! نميدونم چرا؟


  _چته نيلا؟ چرا هول برت داشته؟


  _ها؟ هيچي...


  با هم از پله ها پايين رفتيم. به جلوي در که رسيديم ، پرشياي سفيد رنگ راستين خود نمايي ميکرد.... از ماشين پياده شد و در حالي که يکي از دستاش و روي در گذاشته بود و ديگري رو به سقف ماشين تکيه داده بود گفت:


  _سلام آيلار خانم!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _سلام آقا راستين!


  _سوار شو بريم.


  از نيلا خداحافظي کردم که متوجه ي اون شد... راستين رو به من گفت:


  _ معرفي نميکني خانومو؟


  نگاهي به نيلا و نگاهي به راستين انداختم.


  _نيلا ، ايشون آقا راستينه... راستين اينم دوست صميمي من نيلاست!


  _خوشبختم آقا راستين! گرچه ما شما رو هم قبلا ديديم!


  راستين لبخندي زد و گفت:


  _منم خوشبختم! ببخشيد که شانس آشنايي با شما رو نداشتم!


  کلافه شدم از اين طرز حرف زدنشون! گفتم:


  _بيا زود بريم... الان يکي ميبينه!


  در و باز کردم و سوار ماشين شدم. راستين رو به نيلا گفت:


  _شما هم سوار بشيد! سر راه ميرسونمتون!


  _مزاحم نباشم يه وقت؟


  _نه! شما مراحمي....


  و اونم با پر رويي هر چه تمام تر سوار ماشين شد...اعصابم و خيلي خورد کرده بود... فقط کافيه بهش بگم بيا با راستين رفيق شو ، و اونم با کله قبول کنه...! از دست راستينم ناراحتم! به چه حقي با نيلا اين جوري برخورد صميمي داشت؟ هر کي ندونه فکر ميکنه چند ساله هم ديگه رو ميشناسن! اوف خدا جون اوفـــــــــ


  صداي آهنگ پيچيد تو فضاي ماشين....


  (عليرضا طليسچي_ حلقه)


  نميدونم خواب بودم يا بيدار


  توي انگشت چپ تو 


  حلقه ديدم انگار


  گفتي که بايد بري


  پيش اون گير دلت


  اما من خوب ميدونم


  خوشي زد زير دلت.....


  تو فکر فرو رفتم. من دختري بودم که خيلي زود به کسي وابسته ميشدم. نکنه راستين من و بزار و بره سراغ يکي ديگه؟ حالا که اين همه بهش وابسته شدم ، نکنه يه همچين کاري بکنه؟


  جلو صورتم بشگن زد و گفت:


  _چي شده؟ چرا رفتي تو فکر؟ 


  سرم و تکون دادم و گفتم:


  _هيچي؟


  به عقب نگاه کردم. نيلا نبود!


  _پس نيلا کو؟


  _ سر کوچه شون پياده شد! يه زنگ بزن به مادرت بگو که ميخواي بري خونه ي عزيزت! تاب باهم بريم بگرديم!


  _نه... منم سر کوچه مون پياده کن. حوصله ندارم...


  ماشين و پارک کرد گوشه ي خيابون و به من نگاه کرد.


  _چي شده آيلار؟


  از پنجره بيرون و نگاه ميکردم.


  _هيچي. فقط ميخوام برم خونه! اگه تو نمي بري خودم ميرم....


  و خواستم از ماشين پياده بشم که دستم و گرفت:


  _چت شده آيلار؟ چرا اينجوري ميکني؟ اشتباهي از من سر زده؟


  با عصبانيت بهش نگاه کردم و در حالي که سعي داشتم دستم و از دستش بکشم بيرون ، گفتم:


  _تو ديگه به من چه احتياجي داري؟ برو با نيلا خوش باش ديگه!!!


  يه لحظه همين جور نگاهم کرد که واقعا از طرز نگاهش ترسيدم.


  _هيچ تو ميفهمي که چي داري ميگي؟


  دستم و محکم نگه داشته بود...


  _اح  ول کن دستمو؟


  _ديوونه بازي در نيار آيلار! ديگه دوست ندارم يه همچين حرفي رو بزني! چون دوست صميميت بود ، من بهش احترام گذاشتم. همين....


  _من اگه نخوام  همچين احترامي بزاري بايد کيو نگاه کنم؟ دوست منه ، من نميخوام بهش اينجوري احترام بزاري!


  دستم و رها کرد و منم زود از ماشين پياده شدم. کوله پشتي مو به يه طرفم انداختم و مسير خونه رو در پيش گرفتم.


  گفتم الان مياد دنبالم منت کشي ميکنه ، ميگه غلط کردم ، عذر خواهي ميکنه ولي....پاش و گذاشت رو گاز و مسير و در پيش گرفت!


  بدون هيچ توجهي به من! بدون هيچ توجهي به احساساتم! 


  همين باعث شد که بغضم بگيره... بغض راه نفس کشيدنم و بسته بود... تند تند پلک ميزدم تا اشکم نريزه! موبايلم زنگ خورد.... مامان بود... حتما نگرانم شده تا حالا! در حالي که سعي ميکردم صدام عاري از هر غم و غصه اي باشه گفتم:


  _جانم مامان؟


  _کجايي دخترم؟


  _تو راه خونه...


  _بهم زنگ نزدي نگرانت شدم!


  _نه فدات بشم.... الاناست که ديگه برسم خونه!


  _باشه مواظب خودت باش!


  _چشم. خداحافظ...


  به خونه که رسيدم يه قرص سردرد خوردم و رو تخت دراز کشيدم. تا به حال اين طوري غرورم زير پاي يه پسر له نشده بود! واقعا براي خودم متاسف بودم که همچين پسري رو دوست داشتم!


  همين طور که اشک ميريختم خوابم برد....


  با صداي تق و توق کشوي لباسام به خودم اومدم. چشم که باز کردم ، مامان و ديدم که داشتم لباس هاي شسته شده و تا شده رو ميزاشت تو کشوم! لبخندي زد و گفت:


  _بيدار شدي؟


  رو تخت نشستم و گفتم:


  _اوهوم! ساعت چنده؟


  _هفت!


  _هفت؟؟؟؟؟؟


  _آره.... پاشو برو دست و روت و بشور که تا يه ساعت ديگه مهمون ها ميان!


  _مهمون؟ کي؟


  _آقاي باقري با خانواده ش!


  رنگ از روم پريد.... دوست نداشتم با راستين رو در رو بشم! حتي اگه شده ديگه ميخواستم اي رابطه رو باهاش تموم کنم! اون پشزي برام ارزش قائل نيست....اون منو درک نميکنه! امروز صبح وقتي گازش و گرفت و رفت در حد چــــــي سوختم!!!! اوف


  زود به سمت دستشويي رفتم و دست و روم و شستم! صورتم و که با حوله خشک کردم ، تو آينه به خودم نگاه کردم.... چه قدر چشمام پف کرده بود!


  شروع کردم به آرايش کردن تا با ديدن چشم هام راستين به حالم پي نبره! فکر نکنه که برام مهمه! ولي آيا واقعا برام مهمه؟؟؟؟؟


  شلوار لي و يه تونيک قهوه اي که بلنديش را بالاي زانوم بود تنم کردم. يه شال قهوه اي هم انداختم سرم....


  رفتم به سمت سالن پذيرايي.... همين که خواستم بشينم صداي زنگ در به صدا در اومد.... بالاخره اومدن!


  بعد از سلام و عليک به سمت آشپزخونه رفتم تا چايي بيارم....


  اول از همه از آقاي باقري پذيرايي کردم.... تشکر کرد... همين طور به ترتيب پيش رفتم تا به راستين رسيدم! يه نگاه بهم کرد که هول شدم و نزديک بود سيني چايي رو روش خالي کنم! چه سري تو اون چشماش بود خدايا؟؟؟؟


  از زير سيني چسبيد و کمکم کرد تا محکم نگه ش دارم.... استکان چايي شو برداشت و منم زود به سمت آشپزخونه رفتم.... 


  يه کم با رامينا مشغول صحبت کردن شدم و بعدش هم به سمت اتاقم رفتم تا يه کم استراحت کنم! دوست نداشتم جلو چشم راستين باشم! همه شون يه جوري نگاهم ميکردن... انگار از همه چيز خبر دارن! يا شايد من اين جوري احساس ميکنم...! 


  رو تخت دراز کشيده بودم و به سقف خيره شده بودم....


  خدايا کمکم کن...يه کاري کن بيشتر از اين وابسته ي راستين نشم که همش به ضرر خودم تموم بشه... من بايد چي کار کنم؟؟؟ حتي اگه بميرم هم يه قدم ، حتي يه وجب براي ارتباط دوباره مون قدم بر نميدارم! بايد خودش بياد منت کشي و بگي که به اشتباهش پي برده!!!


  اونقدر به اون جور مسائل فکر کردم که از زمان قافل شدم!!!


  تقه اي به در خورد.... واي خدا حتما خيلي وقته که تو اتاقم! حتما مامانه که اومده..... به ساعت نگاه کردم... نيم ساعت بيشتر نبود که تو اتاق بودم!


  شالم و انداختم سرم و در و باز کردم... چشم هام چهار تا شد....


  _چشم هات و گشاد نکن بهت نمياد!


  _واسه چي اومدي اينجا؟


  به چهار چوب در تکيه داد و گفت:


  _تحمل بي محلي هات و ندارم!


  زهر خندي زدم و گفتم:


  _هــــه! ببين کي داره اين حرف ها رو ميزنه؟؟؟


  _نميخواي ار گناهم بگذري؟؟؟؟


  چشمام و ريز کردم و بهش گفتم:


  _که چي؟ بازم همچين کاري باهام کني؟؟


  _خوب تو هم اعصابم و خورد کردي!!! حرف هايي رو زدي که نبايد ميزدي!...


  _بروبابا!


  و خواستم در اتاق و ببيندم که مانع شد.


  از لاي در گفتم:


  _برو.... نميخوام کسي ما رو ببينه!


  _وايسا!


  در و يه کم باز تر گذاشتم.... از تو جيبش يه جعبه خارج کرد...


  _مثل اينکه يادت رفته امروز چه روزيه؟


  _چه روزيه مثلا؟؟؟؟


  _ولنتاين!


  و جعبه رو گرفت جلوم! بازش کرد.... يه دست بند توش برق ميزد...! از تو جعبه خارج کرد و دور موچ دستم بست! چه زيبا بود...


  بهش نگاه کردم....


  _ممنون بابت دستبند!


  _قابل شما رو نداره عزيزم!


  لبخندي زدم....گفت:


  _يعني آشتي ديگه؟؟


  يعني آشتي کنم باهاش؟؟؟؟ ميخواستم بهش جواب بدم که صداي مامان اومد:


  _آيلار؟


  هول کردم... 


  _راستين زود از اينجا برو؟


  _کجا برم؟


  زود فرستادمش تو اتاقم و خودم از اتاق خارج شدم.... بدو بدو به سمت پله ها رفتم.... مامان داشت ميومد بالا....


  _بله مامان؟


  _راستين کجاست؟


  _من نميدونم! مگه پايين نيست؟


  کلافه نفسي کشيد و گفت:


  _بيا بريم پايين! خوب نيست بالا باشي...


  _باشه بريم....!


  واقعا چه کار هاي احمقانه اي ميکردم... کاش هيچ وقت هيچ وقت به خانواده ام دروغ نميگفتم. حتي به خاطر راستين!!!


  با کمک رامينا ميز شام و چيديم! همه گي سر ميز شام جمع شديم. همش متوجه ي نگاه هاي سنگين راستين بودم. ميترسيدم اليار يه چيزي بهش بگه... آخه سر اين جور قضايا خيلي حساس بود... نه تونستم غذام و درست حسابي بخورم و نه تونستم از اين فکر بيرون بيام!


  مامان که کنارش نشسته بودم گفت:


  _چرا نميخوري عزيزم؟


  با غذام بازي کردم و گفتم:


  _ميل ندارم...


  يه کمي هم صبر کردم تا همه غذاشون رو بخورن تا پاشم ظرف ها رو جمع کنم. رامينا بهم کمک کرد... وقتي که ظرف ها رو داخل ماشين ظرف شويي ميچيدم ، رامينا به دستبندي که راستين بهم داده بود اشاره کرد و گفت:


  _چه قشنگه!!! کادو گرفتي؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _آره....


  لبخند زد و ديگه چيزي نگفت. حتما بايد از راستين ميپرسيدم تا ميدونستم! ميدونستم که خانواده ش از اين جريان خبر دارن يا نه؟؟؟


  ***


  _آيلار؟


  _هوم؟


  _راستين امروزم مياد دنبالت؟


  نگاهي بهش انداختم!


  _چه طور؟


  _همين جوري!


  با کلافه گي گفتم:


  _آره...


  _پس من زود تر ميرم خونه!


  _چرا؟


  _تا مثل اون روز ناراحت نشي...


  _اون روز و بيخيال!


  معلم با گفتن:


  _ خسته نباشيد....


  کلاس رو تعطيل کرد. زود کتابام و جمع کردم تو کوله م و منتظر نيلا شدم.


  _تو برو! 


  _مطمئني؟


  _آره.


  _پس تا فردا باي...


  هنوز دلم باهاش صاف نشده بود. البته اونم گناهي نداشت فقط خيلي دختر رک و راست و البته فضولي بود همين!


  با راستين قرار گذاشته بوديم که بريم پارک... دو تا کوچه پايين تر از مدرسه منتظرم بود... از جلو فروشگاهشون که رد شدم ، يه شاخه گل رز اومد جلو چشمام! يه لحظه ترسيدم و عقب گرد کردم.


  _نترس عزيزم! منم...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _منو ترسوندي راستين!


  _نترس عزيزم... سوار شو تا زود بريم....


  ماشين جلو فروشگاه بود. در و برام باز کرد و خودشم پشت رول نشست و ماشين و به حرکت در آورد...


  _به مادرت گفتي که ميري خونه عزيزت؟


  _واي نه راستين!!!


  _خب زنگ بزن بگو ديگه....


  گوشي مو از تو جيب کوله م در آوردم و شماره ي مامان و گرفتم... الان که دارم به اونموقع فکر ميکنم ، به خودم لعنت ميفرستم که همچين دروغ هايي به مادرم گفتم...


  داشتيم تو پارک قدم ميزديم و بستني ميخورديم.... شونه به شونه ي هم راه ميرفتيم ولي دست تو دست نه!


  _راستين يه سوال بپرسم ازت؟


  _آره خانومم! بپرس.


  _تو از کي فهميدي به من علاقه داري؟


  لبخندي زد و گفت:


  _از وقتي که فهميدم دلم برات بي قراره!


  لبخند پر رنگي زدم و گفتم:


  _واقعا؟


  اداي خودم و در آورد و گفت:


  _آره... واقعا!


  داشتم به حرکتاش ميخنديدم که...


  فقط همين و کم داشتم! آقا جون با چند تا از دوستاش رو نيمکت پارک نشسته بودن و با هم صحبت ميکردن.... زود برگشتم و گفتم:


  _زود بيا از اينجا بريم!


  _چرا؟ چي شده مگه؟


  _آقا جونم اونجاست... اگه بفهمه بد بخت ميشم!


  برگشتيم به سمت ماشين.... گفت:


  _مثلا چي کار ميکنه؟


  _شوهرم ميده!


  بلند زد زير خنده... وليي من کاملا حرفام جدي بود!


  _من جدي ميگم راستين!


  _خب بهتر!


  يه لحظه وايسادم و بهش نگاه کردم....


  _خودت ميفهمي چي ميگي؟ تو دوست داري من ازدواج کنم؟


  _خب معلومه....


  _پس چرا....


  حرفم و قطع کرد و گفت:


  _آخه چرا ناراحت ميشي قربونت بشم؟ فوقش اگه بخواد شوهرت بده ، خودم مياد شوهرت ميشم!


  خودم و لوس کردم و گفتم:


  _نميخوام!


  _پس چي ميخواي عزيزم؟


  چشم قره اي براش رفتم و گفتم:


  _زود بريم خونه ي عزيز جونم تا آقا جون نرفته خونه!


  _منم بيام باهات؟


  _کجا؟


  در حالي که سعي ميکرد خنده ش و پنهان کنه گفت:


  _پيش عزيزت!!!


  _اوفـــــ  راستين!


  زود سرعتش و زياد کرد و از من فاصله گرفت. منم دنبالش دويدم و بطري آبي که دستم بود و روش خالي کردم.... يه لحظه وايساد و با چشماي خمارش نگاهم کرد... دستم و به نشونه ي تسليم بالا آوردم و بعد از اينکه ريز ريز ميخنديدم ، پا به فرار گذاشتم... 


  تا نزديک هاي چهار پنج ماه با هم خوب بوديم...اما اين خوبي و خوشي زياد دوام نياورد...کاش هيچ وقت اون اتفاق نميوفتاد! کدوم اتفاق؟ هــه! اتفاقات زيادي.....


  تو ماشين بهش نگاه ميکردم.... تا به حال اين طور بهش خيره نشده بودم... چشم هاش رنگ شب بود... چون رنگ چشم هاي خودم سبز بود ، بيشتر چشم هاي مشکي رو دوست داشتم. مثل چشم هاي اليار... مثل چشم هاي راستين! از نيم رخ ، خيلي زيبا بود... هيچ وقت تا به حال نديده بودم که ته ريش داشته باشه.... دوست داشتم همسر آينده م بيشتر وقت ها ته ريش داشته باشه.... ولي من راستين و همين جوري ميخواستم!


  _چي شده عشقم؟ به چي زول زدي؟؟؟


  به خودم اومدم....


  _هيچي عزيزم!


  _راحت باش....


  و دستشو از رو دنده برداشت و گذاشت رو دست من! تمام تنم گر گرفت... واي خدا الاناست که نفسم بند بياد! انگشتام و لاي انگشتاش کردم و اونم محکم دستم و فشار داد. اصلا اون موقع به فکر اينم نبودم که دارم گناه ميکنم! به فکر اين بودم که راستين کنارمه و دارمش! همين


  وقتي ميخواستم از ماشين پياده شم ، اصلا دلم نميومد.... دلم نميومد که ازش جدا بشم! انگار راستين هم همچين حسي داشت...


  _برو راستين....من نميتونم اينجوري ازت جدا شم!


  _اول تو برو گلم!


  _خداحافظ... مواظب خودت باش....


  _چشم عزيزم. خداحافظ


  زود دستم و گذاشتم رو زنگ خونه و وقتي در باز شد ، راستين به سرعت برق و باد ازم دور شد.حياط طويل و طي کردم....


  _سلام عزيز جون!


  _سلام گلم.... چه قدر دير اومدي!


  _يه کم خيابون ها شلوغ بود پياده اومدم.


  _بيا واست نهار بکشم بخور!


  _ممنون.... الان ميام.


  و اي کاش هيچ وقت اون شب نحس نميرسيد....


  بعد از خوردن ناهار، گفتم:


  _عزيز جون من ميخوام برم خونه! دلم بد جور شور ميزنه!


  _چرا گلم؟ چي شده مگه؟


  _نميدونم! دل تو دلم نيست اصلا!


  _باشه.... الان من زنگ ميزنم يه ماشين برات مياد!


  _ممنون ميشم!


  اصلا حال خوشي نداشتم... بعد از اينکه آژانس اومد ، از عزيزم خداحافظي کردم و آدرس خونه مون رو به راننده دادم.... ساعت چهار بعد از ظهر بود. بعد از اينکه رسيدم خونه ، يه راست لباسام و در آوردم و رفتم حموم.


  حوله به تن ، از حموم خارج شدم. عجيب بود. هيچ کس خونه نبود. به اتاقم رفتم و به مامان زنگ زدم. چند تا ميسکال ازش داشتم.


  _دخترم کجايي تو؟


  _ببخشيد مامان! حموم بودم.


  _من اومدم خونه ي عزيز جون اينا! بگم اليار بياد دنبالت تو هم پاشو بيا!


  زير دلم خيلي بد جور درد ميکرد. ديگه فکر کنم وقت عادت ماهانه م بود.


  _نه مامان! اصلا حالم خوب نيست...


  _باشه.... پس ما هم يکي دو ساعت ديگه ميايم عزيزم! الاناست که پدرت بياد خونه... غذا هم آماده ست. تو يخچاله فقط داغش کن!


  _چشم....


  صداي کليد اومد که تو قفل ميچرخيد!


  _باشه مامان کاري نداري؟


  _مواظب خودت باش


  _باشه خداحافظ!


  زود يه لباس تنم کردم و رو سرم يه حوله ي کوچيک انداختم تا موهام خشک بشه.... داشتم از پله ها ميرفتم پايين! با ديدن چيزي که رو به روم بود از ترس فرياد زدم!


  اصلا متوجه نشدم چه جوري پله ها رو طي کردم...


  _بابا! بابا....


  اشکام همين جور سرازير ميشدن!


  _بابا چي شده؟


  به سمت کابينت ها اشاره کرد و گفت:


  _قرص.... قرص هام .... و بيار!


  دستم و جلوي دهنم گرفتم تا مبادا فرياد برنم. زود قرص زير زبوني رو پيدا کردم و گذاشتم زير زبانش! چند تا نفس عميق کشيد... روي مبل دراز کشيد و کمکش کردم تا کتش و در بياره....


  _بابا بيا بريم دکتر


  _نه عزيزم. بهترم...


  _آخه چي شد يه دفعه؟؟؟


  تو فکر فرو رفت....


  _بابا؟


  نگاه غمگيني بهم انداخت و گفت:


  _جانم؟


  با بغض گفتم:


  _چي شده؟


  _هيچي.....


  و چيزي بهم نگفت.... بايد چي کار ميکردم؟ مطمئنم که مشکلي پيش اومده بود! زود زنگ زدم به مامان و بهش گفتم که خودشو زود تر برسونه خونه.... مثل يه پرستار بالا سر بابا نشستم تا مامان و اليار رسيدن... بابا هيچ حرفي نميزد... هيچي... يعني چي شده بود؟؟؟


  با حرف مامان به خودم اومدم:


  _اليار ، آيلار لطفا بريد تو اتاقاتون!


  يعني اينکه ميخوان خصوصي حرف بزنن! پشت سر اليار راهي اتاقش شديم...


  _اليار يعني چي شده؟ چرا اين جوري شد بابا؟


  _دکترا هم قبلا گفته بودن نبايد بهش فشار وارد بشه... قلبش يه لحظه گرفته... به ما که چيزي نميگه! شايد به مامان حرفي بزنه ...


  طاقت نياوردم و از اتاق رفتم بيرون. ميخواستم برم تو اتاقم که شنيدم:


  _خانوم به کسي که اعتماد داشتم ، کسي که فکر ميکردم بچه درست کاريه ، مغازه ي غربي رو خالي کرد و رفت....!


  دستم و جلوي دهانم گرفتم و گفتم:


  _هـــــي واي!!!


  _عيبي نداره! آخه مگه تنها همون يه مغازه رو داري؟


  _دارم از اين ميسوزم که مار تو آستينم پرورش ميدادم!


  ديگه به حرفاشون گوش ندادم و به اتاقم رفتم...


  دفترم و ورق ميزنم... اندازه ي چهار ماه چيزي توش ننوشتم.... ورق ميزنم و جلو تر ميرم تا به جايي ميرسم که...


  امروز با مامان رفتيم خونه ي عزيز جون اينا! تو حياط زير درخت شاهتوت داشتم شاهتوت ميچيدم  و يکي يکي ميخوردم که صداي زنگ در به صدا در اومد. به هواي اينکه اليار باشه ، زود به سمت در حياط رفتم ولي....


  _بفرماييد خانوم! با کي کار داشتيد؟


  _عزيزت هست؟


  _شما؟


  _من همسايه شونم... شما کي هستي؟ نوه شي؟


  با کلافگي گفتم:


  _بله!


  عزيز جون اومد و اون زنه هم فکش گرم شد و عزيزم و به صحبت گرفت.


  _اين دختره نوه ته؟


  _آره... دختر گل خودمه....


  و بعد در حالي که رو ميگرفت ، آروم گفت:


  _آخه چند وقت پيش تو پارک با يه پسره ديدمش!


  رنگ از روم پريد...


  _نه اشتباه ميکني.... آيلار من همچين دختري نيست....


  _ولي من خودم با چشم هاي خودم ديدم.... 


  ديگه طاقت نياوردم و به سمت در هجوم بردم.


  _خانوم وقتي از چيزي مطمئن نيستي حرفي نزن! الکي انگ اين جور چيزا رو به ما نچسبون!


  با پررويي گفت:


  _وا عزيزم من چي کارت دارم! فقط گفتم که هواسشون بهت باشه....


  عزيز جون گفت:


  _لازم نکرده شما نگران باشي... ما به اندازه ي چشممون به دخترمون اعتماد داريم....


  و عذاب وجدان من از اينجا شروع شد... از اينجا که عزيز گفت اندازه ي چشماشون به من اعتماد دارن ولي من.... من دارم از اعتمادشون سوء استفاده ميکنم!


  يادم مياد که چند روزي به خاطر همين عذاب وجدان ، جواب تلفن هاي راستين و نميدادم... بعد سه روز بهم اس داد که "چرا جوابمو نميدي؟ کار اشتباهي ازم سر زده؟" که منم براش نوشتم " نه...فقط ميخوام اين رابطه به صورت رسمي بشه " و ديگه خبري ازش نشد...! تا اينکه...


  تا اينکه يه شب مادرش زنگ زد خونه مون و قرار خاستگاري گذاشتن! بر خلاف گذشته ، اين سري مامان قبول کرد. چه قدر خوشحال بودم که راستين اينقدر به تصميمم احترام ميزاره.... اينکه خواسته ي من براش مهمه...! اي خدا دلتنگ اون روز هام!...


  مراسم خاستگاري هفته ي پيش بود و امشب قراره که واسم حلقه بيارن...!


  براي صدمين بار جلوي آينه خودم و چک کردم... شلوار لي ، تونيک سفيد که بلنديش تا بالاي زانوم بود و يه شال سفيد سرم کردم. آرايشم فقط يه سرمه و يه برق لب بود... همينم کافي بود!


  وقتي زنگ در به صدا در اومد ، دل تو دلم نبود... احساس ميکردم الاناست که از پا بيوفتم... نميتونستم سر پا بمونم... نگاهم که به راستين افتاد ، ناخوداگاه لبخند روي لبم نشست. آخــــــــي چه قدر مظلوم شده بود! يه تي شرت يقه ديپلمات سفيد و شلوار کتان مشکي تنش بود... از هميشه زيبا تر شده بود... رفتم جلو و سلام کردم. راستين دسته گل و داد به دستم و لبخند يواشي تحويلم داد... دلم واسش ضعـــف رفت...!


  بعد از آوردن چايي ، مادر راستين از کيفش حلقه اي در آورد و انداخت تو دستم... من شدم نشون شده ي راستين!!! ديگه زندگيم به زندگي اون گره خورده بود! ديگه داشتم سرنوشتم و با راستين يکي ميکردم ولي سرنوشت چي کار کرد؟؟؟ آخه چرا؟


  لبخند رو لبام بود و احساس ميکردم که لپام گل انداخته... يه چادر عروس سرم کرد و قدش و واسم اندازه گرفت... و بعد رامينا هم نقل ريخت رو سرم! لحظه اي به اين شيريني نداشتم... راستين داشت با لبخند نگاهم ميکرد... برادرش رامين و نامزدش هم به عنوان کادو يه سکه بهار آزادي بهم دادن... آقاي باقري گفت:


  _فقط مونده صيغه بين تون خونده بشه! امير جان اگه راضي باشي...


  _البته... صلاح نيست که بينشون صيغه محرميت خونده نشه!


  و اين شد که مادر راستين، خطبه ي صيغه ي موقت و بين منو راستين خوند...بعد از اينکه خطبه تموم شد ، راستين دستم و محکم تو دستاش گرفت.... دست هاي يخ زده ي من بين دستاي داغ اون ، داشت آب ميشد!


  ديگه محرم راستينم شده بودم. راستين من ، عشق من.... ولي چرا روز هاي خوشمون اينقدر کم بود؟؟؟ 


  قرار بود روز بله برون آقاجون اينا هم باشن ، ولي رفته بودن مسافرت.... آقا جون خودش اجازه داد که در غياب اون اين جشن صورت بگيره وگرنه..... خدا ميدونست از عصبانيت چي کار ميکرد....


  امروز قرار بود که با نيلا بريم خريد... از اونجا هم راستين بياد دنبالم و با هم بريم گردش...


  _مامان من دارم ميرم!


  _مواظب خودت باش دخترم....


  کتوني هام و پام کردم و از خونه زدم بيرون... داشتم آروم آروم قدم بر ميداشتم که نيلا بهم زنگ زد:


  _جانم؟


  _آيلار کجايي الان؟


  _دارم ميام سر قرارمون ديگه....


  _خوب تو بيا جلو در آموزشگاه....


  _باشه....


  کلاس طراحي ميرفت.... تو کشيدن صورت حرف نداشت... به اين هنر علاقه داشت.... ولي من اصلا!!! فقط دوست داشتم برم ياد بگيرم و فقط و فقط چهره ي راستين و بکشم...


  وارد آموزشگاه که شدم ، رو يه صندلي نشستم.... بعد از اندکي از کلاس اومد بيرون... با هم روبوسي کرديم...


  _واي چه قدر دلم برات تنگ شده بود!


  لبخندي زد و گفت:


  _فدات بشم! منم همين طور... فقط تو اين وسايل ها رو بگير تا من برم دستشويي و بيام....


  داشتم يکي يکي ورقه هاي A3 رو زير و رو ميکردم و هنر دست دوست عزيزم و ميديدم... يه طراحي نصفه نيمه از چهره ي يه مرد....! چه زيبا بود ولي هنوز کامل نشده بود.... ميتونم بگم فقط قسمت چونه و بيني شو کشيده بود و هنوز قسمت هاي بالا تر و تکميل نکرده بود... يعني اين کيه؟ کسي وارد زندگي نيلا شده؟


  دست خيسش و به مانتوش زد تا خشک بشه....


  _چي شده آيلار؟


  _اين تصويره چه قدر قشنگه!


  يه لحظه رنگ از روش پريد....


  _چي شده؟ کسي وارد زندگيت شده؟


  _نه بابا! اين يه قضيه ي تموم شده ست واسه من!


  با تعجب گفتم:


  _عــــــــــه! پس کسي هم بوده و ما خبر نداشتيم؟؟


  _واسه يکي دو سال پيشه! الان ديگه اهميتي نداره!


  _پس چرا داري چهره ش و طراحي ميکني؟


  _چون صورت خوش تراشي داره!!!


  _اي ول بابا! بيا اين وسايل تو جمع کن که زود تر بريم....


  اومد ورقه ها رو از دستم بگيره که حلقه ي تو دستم و ديد....


  _اين چيه آيلار؟


  _حلقه ست ديگه.... چي ميخواد باشه؟


  _يعني چي؟ اتفاقي بين تو و راستين افتاده؟


  لبخندي زدم و با شادي گفتم:


  _يس!!! الان نامزدشم!


  _جدي؟؟؟


  _آره....


  بغلم کرد و گفت:


  _تبريک ميگم عزيزم! 


  و بعد با دلخوري گفت:


  _من الان بايد با خبر ميشدم؟


  _باور کن نيلا همه چيز يه دفعه اي شد... هنوز خودمم باورم نشده....


  با هم ديگه از آموزشگاه خارج شديم و ادامه ي بحث و گرفتيم. بعد از خريد چند دست لباس خونگي ، از هم خداحافظي کرديم... راستين که اومد دنبالم ، با هم ديگه به چيتگر رفتيم...


  _چه خبرا خانم گلم؟؟


  _مرسي عشقم!


  دستم و گرفت تو دستاش و بعد دستم و نزديک لباش کرد و بوسه اي روشون کاشت... با پشت دست ته ريشش رو نوازش کردم... هنوز به اندازه ي کافي از دلتنگيم کم نشده بود!


  دو تا دوچرخه کرايه کرديم و سوارش شديم... ساعت هولو هوش شش ميشد و هوا خيلي خوب بود... تند تند رکاب ميزدم ولي راستين هي ويراژ ميرفت و خودش و نزديکم ميکرد....


  _راستين نکن الان ميوفتم!


  من جلو تر از اون بودم. به سمت چپ انحراف پيدا کرد و دوچرخه شو نزديک من کرد... صورتش و جلو تر آورد و لباش و رو گونه م گذاشت و يه ماچ آبدار از رو گونه م کرد... لبخندي زدم و گفتم:


  _ديوونه...


  فرياد زد:


  _ديوونه تم! ديوونه...


  و بعد آروم گفت:


  _ميتوني دستت رو بدي به من...


  _فکر نکنم با يه دست بتونم دوچرخه رو کنترل کنم!


  _ميتوني عزيزم... دست تو بده به من!


  در حالي که سعي داشتم تعادلم و حفظ کنم ، با هر زحمتي که بود ، دست راستم و به دست چپ راستين دادم... جفتمون با يه دست تعادلمون و حفظ کرده بوديم....


  _تند تند رکاب بزن عزيزم!


  _واي راستين نميتونم! شالم داره از سرم ميوفته...


  يه لحظه دستم و ول کرد و شالم و کشيد جلو تر... دوچرخه رو نگه داشتم و اونم به خاطر من واستاد!


  _چي شد؟


  _خسته شدم.... بيا پياده بقيه راه و برگرديم....


  پياده دوچرخه رو هدايت ميکرديم و راه رفته رو بر گشتيم...راستين دستش و دور شونه م انداخت و بوسه اي روي پيشونيم کاشت...


  _آيلار؟


  _بله؟


  _باورت ميشه اين فاصله ها ديگه تموم شده؟؟؟ ديگه بينمون هيچ فاصله اي نيست؟ ديگه منو تو مال هم شديم....


  لبخندي زدم و بهش نگاه کردم...


  _راستشو بخواي نـــه! ولي الان که تو آغوش تو ام کم کم داره باورم ميشه...


  لبخندي زد و بوسه اي روي چشمام کاشت....


  روز هاي خوشي در کنار راستين داشتم...اون يه مرد کامل بود... تموم نياز هاي من و بر آورده ميکرد و نميزاشت خم به ابروم بياد... اما...


  تو خونه ي نيلا اينا بودم... رو تختش نشسته بودم...


  _من برم برات يه شربت بيارم تا گلويي تازه کني!


  و از اتاق خارج شد... روي ميز تحريرش کلي ورقه بود... طراحي هاي نيمه کاره و کامل!آروم مانتو مو از تنم خارج کردم به سمت ورقه ها رفتم... علاقه ي زيادي داشتم تا ببينم چي ميکشه! حس کنجکاويم داشت بدجور قلقلکم ميداد... يکي از طرح هاش از طبيعت بود و يکي از يه کودک مظلوم... اما... چيزي که ميديدم رو اصلا باور نميکردم... اون به چه حقي اين طرح رو کشيده؟ قلبم فشرده شد... انگار نفس کم آوردم...


  _بفرماييد اينم از يه شربت خنک....


  اومد تو اتاق و همون جور که من خشکم زده بود ، اونم خشکش زد...


  ورقه رو به سمتش گرفتم و گفتم:


  _اين چيه نيلا؟


  _آيلار من....


  فرياد زدم:


  _تو چي؟؟؟ به چه حقي عکس راستين و طراحي کردي؟؟؟ تو چه سنمي با تو داري؟؟؟ 


  _من....


  _حرف نزن نيلا! هيچ حرفي نزن....


  با نفرت به چشم هاش نگاه کردم و گفم:


  _اين همون طراحي نصفه و نيمه نبود که ميگفتي قضيه اين شخص با تو خيلي وقته تموم شده؟


  بغض کردم و گفتم:


  _تو دو سال پيش با راستين رابطه اي داشتي؟؟؟


  اونم بغض کرده بود....


  _آيلار بزار برات توضيح بدم. اون جور که فکر ميکني نيست....


  _پس چيه؟


  ليوان شربت و گذاشت رو ميز و آروم نشست رو زمين....


  _قبل از اينکه تو به راستين علاقه مند بشي ، من دوستش داشتم! اونموقع که تازه فروشگاه و باز کرده بودن ، من فقط به خاطر اون به مغازه ميرفتم... ولي اون حتي ذره اي توجه هم به من نميکرد... به خدا تموم قضيه همينه! حتي آقا راستين خودش از اين قضيه خبر نداره... من و ببخش آيلار!


  _چرا بايد ببخشمت خيانت کار؟ با اينکه ميدوني الان راستين نامزد منه ، هنوزم بهش فکر ميکني؟ من به تو اعتماد داشتم... تو چه طور از اعتمادم سوء استفاده کردي؟؟


  دستم و رو شونه ش گذاشتم و تکونش دادم:


  _آخه چه طوري؟؟؟ تو اين مدت تو داشتي به کسي فکر ميکردي که شريک زندگي منه؟ آره نيـــــلا؟


  فرياد ميزدم. ديگه کنترلي رو خشم خودم نداشتم... به کسي که اعتماد داشتم ، اين طوري جواب مو داده بود...


  مانتو مو تنم کردم ، کيفم و برداشتم و گفتم:


  _لعنت به تو ، لعنت به اين زندگي....


  و از خونه خارج شدم....


  اين چه زندگي بود؟ بايد از صميمي ترين دوستم خيانت ميديدم؟ آره؟ چرا؟ چرا بايد به نامزد من فکر کنه؟ دختره ي احمق! ازش متنفرم... متنفـــر...


  به خونه که رسيدم ، اولين کاري که کردم قرص سر درد خوردم و بعد گرفتم خوابيدم! روزي به اين بدي نداشتم! ميگن حقيقت تلخه.... واقعا هم تلخه!


  با صداي زنگ گوشيم از خواب بيدار شدم... راستين بود.  ناخودآگاه لبخندي رو لبام نشست. با صداي خواب آلود جواب دادم:


  _جانم؟


  _سلام خانومم!


  _سلام عزيزم...


  _خواب بودي؟


  خميازه اي کشيدم و گفتم:


  _آره...


  _عصرتون به خير!


  خنديدم و گفتم:


  _مرســــــي...


  و کش و قوسي به تنم دادم...


  _گفتم امروز زنگ نزدي ، دل نگرون شدم!


  _راستين؟


  _بلـــــــه؟


  _ببخشيد!


  _واسه چي گلم؟


  _واقعا امروز زياد حال و حوصله نداشتم که بخوام بهت زنگ بزنم! ميبخشي؟


  _اين حرف ها رو بيخيال! امروز ميخوام بيام پيشت...


  رو تخت نشستم و عين بچه ها گفتم:


  _آخ جون.... کي مياي؟


  خنديد و گفت:


  _شب! دزدکي از پنجره ي اتاقت ميام پيشت!


  خندم گرفته بود از طرز حرف زدنش!


  _دزدکي؟


  _آره.... که بيام بدزدمت....


  _دلت مياد؟


  _آخ قربونت بشم! شب پيشتم! ميخوام ببرمت گردش!


  _نميشه بموني پيشم؟


  با مسخرگي گفت:


  _اَو....اَو... زشته! جيــــــزه!


  بلند خنديدم و گفتم:


  _نترس جيز نيست...


  _پدر زنم بهم گفته آخه!


  _اَه راستين!


  _عزيزم من برم دنباله ي کارم و بگيرم! شب مي بينمت.... فعلا خداحافظ...


  _باشه... خداحافظ.


  حال و هوام عوض شد... تنها کسي که ميتونست حالم و خوب کنه ، راستين بود...


  ولي الان.... اون کجاست؟ چرا ازش خبري ندارم؟ در کنار کي داره زندگي ميکنه؟ هق هقم و رو بالشم خفه کردم... کاش هيچ وقت اون صحنه ي نحس نمي ديدم! اون صحنه نحس نبود ولي براي من... چرا! نحس بود. ميدونم نبودن راستين در کنار من ، جونم و ميگيره کم کم! حالا تو يه اتاق ساکت و سرد ، من موندم و فکر رفتن راستيــــــن!


  گذشته دوباره جلوي چشمام تکرار ميشه!....


  شب که اومد خونه مون ، خيلي خجالت ميکشيد... کلي سر به سرش ميزاشتم تا يه کم يخش وا بشه... بعد از شام با هم ديگه به پارک رفتيم... دست تو دست هم ديگه قدم ميزديم... بي مقدمه ازش پرسيدم:


  _راستين؟


  _جانم؟


  _تو بين کسي که دوستت داره و کسي که دوستش داري ، کدوم و انتخاب ميکني؟


  _خوب معلومه.... کسي که دوستم داره!


  ايستادم و تو چشمام زول زدم:


  _چرا؟


  _شايد اوني که من دوستش دارم ، من و دوست نداشته باشه!!!


  ناراحت شدم....


  _حالا اگه بدوني اوني که دوستش داري ، اونم تو رو دوست داشته باشه چي؟؟؟


  _مگه عقلم کمه!!! هموني رو که دوستش دارم و انتخاب ميکنم ديگه....


  و بعد نفس عميقي کشيد و گفت:


  _واي آيلار! چه سوالايي ميپرسي تو....


  و دستش و دور گردنم انداخت و از رو گونه م بوسيد...


  _من به غير از تو کسي رو انتخاب نميکنم! چه دوستش داشته باشم و چه دوستم داشته باشه! تو برام اندازه ي يه دنيايي....


  لبخند رو لبام اومد... خيالم راحت شده بود... دلم قرص قرص بود...


  دقيقا دو ماه اين نامزدي جريان داشت... اما اون روزي که نبايد ميرسيد رسيد...


  ***


  در اتاقم باز شد و بابا با عصبانيت وارد شد. داشتم با تلفن حرف ميزدم...


  _نازنين بعدا بهت زنگ ميزنم. خداحافظ...


  به سمت بابا رفتم و گفتم:


  _بابا اتفاقي افتاده؟ چرا اينقدر عصباني هستي؟


  مامانم از اون طرف بلند گفت:


  _امير ميخواي چي کار کني؟ تو رو خدا زندگي اين دو تا جوون و به هم نزن! اميـــــــر


  و اليار هم از طرف ديگه:


  _بابا شايد سوء تفاهم شده آخه...


  بابا با عصبانيت گفت:


  _آخه چه سوءتفاهمي پسرم؟


  من گيج شده بودم. نميدونستم در مورد چي دارن بحث ميکنن! همين جور اون وسط ايستاده بودم و داشتم حرفاشون و گوش ميدادم. بابا دستشو گرفت سمت من و گفت:


  _اون حلقه رو در بيار بده به من!


  تعجب کردم....


  _واسه چي؟


  داد زد:


  _گفتم حلقه رو بده به من!


  حلقه رو با گريه از تو دستم در آوردم و دادم به بابا! بابا هم از اتاق خارج شد و کت شو برداشت و از خونه زد بيرون....


  مامان دو زانو نشست رو زمين. رفتم سمتش و با گريه گفتم:


  _مامان بابا حلقه رو ميخواست چي کار کنه؟ چرا اين قدر اعصابش خورد بود؟


  _دخترم ديگه نامزدي تو و راستين به هم خورد!


  شوکه شدم. مامان داشت چي ميگفت؟ نامزدي من و راستين به هم بخوره؟ هــــه! آخه واسه چي؟ مگه ما کار اشتباهي کرديم؟ يه نگاه به اليار کردم و گفتم:


  _مامان داره چي ميگه؟؟؟


  به من نگاه کرد و بعدش نگاهش و دزديد!


  داد زدم:


  _ يکي به من توضيح بده؟


  اليار دستم و گرفت و از رو زمين بلندم کرد. من و روي مبل نشوند و گفت:


  _همين جا بشين. واست آب قند بيارم!


  _من آب قند نميخوام. فقط بگو چي شده؟


  _راستش آيلار....


  دوباره فريادم و از سر گرفتم:


  _زود باش! مقدمه نچين....


  نگاه کلافه اي بهم انداخت و گفت:


  _آقاي باقري سر بابا کلاه گذاشته و اموال شو بالا کشيده....


  دو تا دستام و جلوي دهانم گرفتم.... نه ديگه فرياد ميزدم و نه.... هيچي... فقط شوکه شده بودم!!! يه پلک زدم که باعث شد اشکام جاري بشن!


  _حالا من چي کار کنم اليار؟؟؟


  به سمت مامان رفتم... من و در آغوش گرفت و دو تايي تو آغوش هم گريه کرديم...


  _مامان؟ 


  به هق هق افتادم...


  _اونوقت چي ميشه؟


  مامان سرم و نوازش کرد و بعد گفت:


  _دوست ندارم اين و بهت بگم ولي پدرت حلقه رو برد تا بهشون پس بده و نامزديتون رو به هم بزنه....


  هق هقم شدت گرفت... از جا بلند شدم و به سمت اتاق خودم رفتم. موبايلم داشت زنگ ميخورد.... راستين بود...


  _راستيــــــن!


  _جانم؟ گريه نکن گلم! همه چيز درست ميشه!


  _چي ميخواد درست بشه؟ هان؟ نامزديمون ديگه به هم خورد! پدرت چرا اين کار و کرد؟


  _آيلار... به مرگ خودم به مرگ عزيز ترين فرد زندگيم به خدا من از اين قضيه خبر نداشتم... من روحمم خبر دار نبود!


  در اتاقم باز شد و مامان اومد تو... گوشي رو از دستم گرفت و خطاب به راستين گفت:


  _خوب گوش کن.... آقا راستين ديگه همه چيز بين تو و آيلار تموم شده ست!


  با گريه گفتم:


  _مامان تو رو خدا گوشي رو بده به من!


  دستم و پس زد و گفت:


  _امير آقا روزگار شو سياه ميکنه اگه بفهمه دوباره با تو در ارتباطه! به پدرتم بگو دست مريزاد! نون و نمک ما رو خورده و يه همچين کار نا شايستي انجام داده... نمک ميخورين و نمکدون ميشکنيد؟ خدا جواب تون و بده!فقط همين... تو هم آيلار و فراموش کن...


  و گوشي رو قطع کرد... حتي مهلت حرف زد به راستين و نداد. گفتم:


  _من نميزارم نامزديم به همين سادگي ها به هم بخوره! من بدون راستين مي ميرم... من نميزارم به خاطر کار نکرده ي راستين ، عشقم و از دست بدم! راستين هيچ گناهي نداره... من نميزارم...


  در خونه باز شد و بابا اومد تو.... گفت:


  _تو نميزاري چي؟ هان؟


  _بابا من راستين و دوست دارم وحاضرم نيستم از دستش بدم.


  _دختره ي خل و چل! ديگه همه چيز بين شما دو تا تموم شد. ميفهمي پدر آقا راستين ، همون که عاشقشي سر پدرت کلاه گذاشته؟ ميفهمي که مال و اموالمون و بالا کشيده؟ ميفهمي ور شکسته شدم؟ ميفهمي اينا رو؟ بايد فراموشش کنـــــي!


  _من فراموشش نميکنم. من کاري به کار مردم ندارم. راستين بي گناهه! من حاضرم با راستين حتي تو بيابون زندگي کنم ولي از دستش ندم!


  همين حرف مصادف شد با سيلي محکمي که به صورتم خورد!


  افتادم زمين و از دماغم خون اومد... بابا گفت:


  _من و نگاه کن!


  سرم و بالا گرفتم.... گفت:


  _همين که گفتم. اجازه ي وصلت دوباره به شما ها نميدم. ديگه همه چيز تموم شد. اگه پشت گوش تو ديدي آقا راستينم ديدي! خيلي بهتر از راستين هم تو اين کره ي خاکي وجود داره. هنوزم که واست خيلي زوده ازدواج کني. 


  و بعد انگشت اشاره ش رو به علامت تهديد تکون داد و گفت:


  _واي به حالت اگه به راستين زنگ بزني يا تلفن هاش و جواب بدي... تمام!


  سرم سنگيني کرد و با کله خوردم زمين....چشمام سياهي رفت و ديگه جايي رو نديدم...


  وقتي چشم باز کردم ، تو بيمارستان بودم. و يه سروم به دستم وصل بود. اليار تا من و ديد گفت:


  _مامان به هوش اومد...


  مامان و بابا اومدن بالا سرم. مامان در حالي که اشک مي ريخت گفت:


  _بهتري دخترم؟


  خيلي تشنم بود... دهنم خشک شده بود... گفتم:


  _آب ميخوام!


  اليار يه بطري برداشت و آبش و خالي کرد تو يه ليوان و داد دست من. يه کمي خودم و کشيدم بالا تا بتونم آب بخورم. بعد از اينکه آب و خوردم ليوان و دادم دست اليار. يه نگاهي به اطرافم انداختم. ياد اون شبي افتادم که نامزديم با راستين به هم خورد. الان هوا روشن بود و ساعت هم دوازده رو نشون ميداد. ملافه رو روي سرم کشيدم و چشمام و بستم. متوجه ي خارج شدنشون از اتاق شدم. ملافه رو کنار زدم که چشم تو چشم اليار شدم. گفتم:


  _تو چرا نرفتي؟


  بي توجه به سوال من گفت:


  _نميخواي بدوني از کيه اينجايي؟؟؟


  _نه...


  _از ديشب که حالت بد شد. دکترا گفتن پشت سر هم بهت شوک وارد شده و آخرين ضربه هم اون سيلي محکمي بود که از بابا خوردي!


  آروم نزديکم شد و گفت:


  _الهي قربونت بشم حالت خوبه؟


  بغض کردم و گفتم:


  _نه اليار! خوب نيستم!


  سرم و نوازش کرد و بوسه اي رو موهام کاشت.


  _راستي موبايلم و ميدي؟ 


  پوزخندي زد و گفت:


  _موبايل؟؟؟ تو سطل آشغال!


  _ تو چي داري ميگي؟


  _ديشب که داشتيم تو رو ميورديم بيمارستان ، راستين پشت سر هم بهت زنگ ميزد که بابا اعصابش خورد شد و گوشي رو پرت کرد به سمت ديوار! گوشي موبايلتم خورد خورد شد...


  با بغض نگاهش کردم و گفتم:


  _اليار؟


  _جونم؟


  _يعني همه چيز تموم شد؟


  سرش و به نشونه ي مثبت تکون داد و بعد کلافه نفسي کشيد و گفت:


  _آره.... آره عزيزم!


  اشکام سرازير شد. دکتر وارد اتاق شد و گفت:


  _خانم چرا گريه ميکني؟ خدا رو شکر که به هوش اومدي....


  و معاينه ام کرد. ميخواستم بميرم. ديگه اين زندگي رو نميخواستم! من زندگي بدون راستين و نميخواستم! حالا که اين قدر وابسته ش شده بودم ، حالا که در اين حد عاشقش بودم چرا بايد اين جوري ميشد؟ از چيزي که ميترسيدم به سرم اومد!


  همون روز از بيمارستان مرخص شدم. بابا ميگفت که يه روز ديگه هم تو بيمارستان بمونم ولي پافشاري کردم و گفتم ميخوام مرخص بشم. اين روز ها گذشت.بدون راستين افسرده شده بودم. اصلا حوصله ي هيچ کاري رو نداشتم. حتي حوصله ي حرف زدن رو هم نداشتم! فقط تو يه گوشه از اتاقم ميشستم و اشک ميريختم. ياد حرفاش ميوفتادم که ميگفت آيلار ديگه طاقت دوريت و ندارم. ياد بوسه هاش ميوفتادم. هيچ وقت اون روز ها رو فراموش نميکنم. دلم واسه عزيزم، عشقم ، گلم گفتناش تنگ شده. خداااااااا من ميخوامش... گريه ام تبديل به هق هق شد و بلند داد زدم:


  _خداااااااا.... من راستين و ميخوام!


  نه يک بار... نه دوبار.... بلکه ده بار!


  در اتاقم و قفل کرده بودم... مامان پشت در بود و هي ميگفت:


  _آيلار در اتاق و باز کن!


  همچنان گريه ميکردم و اهميتي هم نميدادم به اين که کسي صدام و بشنوه...صداي اليار اومد که گفت:


  _مامان جان برو کنار!


  و صداي چرخش کليد تو قفل! در اتاق باز شد و مامان و اليار هر دو با هم وارد اتاق شدن. بابا خونه نبود... حتما داشت سراغ کار هاشو ميگرفت. مامان دستم و گرفت و از رو زمين بلندم کرد. گفت:


  _دخترم فراموشش کن! فداي اون چشمات بشم!


  انگار يکي گوشام و گرفته بود و نميزاشت حرفاي مامان و گوش کنم. اليار با يه ليوان آب و يه آرامبخش وارد اتاقم شد. قرص و گذاشت تو دهنم و آب و به زور به خوردم داد. به کمک آرامبخش ها آروم شده بودم. مامان کمک کرد که بخوابم. با دست گرم از محبتش نوازشم کرد تا خوابم ببره. اون قدر گريه کرده بودم که نميتونستم درست نفس بکشم. خدا رو شکر زود خوابم برد. خوابم برد تا حقيقت هاي تلخ زندگي جلو چشمام نباشه...


  چشم که باز کردم ، صبح شده بود. مامان وارد اتاقم شد و گفت:


  _بيدار شدي عزيز؟ خواستم بيام بيدارت کنم! يه وقت مشاوره واست گرفتم. قراره بريم اونجا! زود پاشو آماده شو!


  روم و برگردوندم و گفتم:


  _من نميام!


  اليار وارد اتاق شد و گفت:


  _يعني چي که نميام؟ حداقل يه جلسه برو... اگه دوست نداشتي ديگه نرو!


  اومد طرفم و کمکم کرد که از رو تخت بلند شم. به سمت دستشويي رفتم و بعد از اينکه يه آبي به دست و روم زدم ، دوباره به اتاق برگشتم. مامان مانتو رو داد به دستم. يه نگاهي به خودم انداختم. يه تاب تنم بود. مانتو و شلوار لي رو تنم کردم و يه شال الکي رو سرم انداختم. اليار جلوتر اومد و موهام و جمع کرد تو شال....


  _موهات از شال زده بيرون آبجي گلم!


  يه کش دستم داد.. موهام و با کش جمع کردم. يه ل هم به جلوي موهام زدم. حالا کاملا پوشيده شده بودم. مامان واسم صبحونه آماده کرد. وقتي صبحونه رو ديدم ، حالم بد شد. اصلا لب به هيچ چيز نزدم. با اليار راهي شديم. مامان هم اصرار داشت تا بياد ولي اليار گفت:


  _دوتايي بريم بهتره!


  اصلا نميدونستم پيش کدوم مشاوره ميخواد من و ببره! من نيازي به مشاوره نداشتم! من فقط راستين و ميخواستم. 


  خودم و به خواب زده بودم و آروم از لاي پلک هام از شيشه بيرون و نگاه ميکردم. چرا هيچ کس حال من و درک نميکنه؟ چرا نميفهمن که الان فقط درمان من ، راستينه؟


  وقتي ماشين ايستاد ، اليار گفت:


  _پياده شو رسيديم.


  از ماشين پياده شديم. داخل که شديم ، اليار کار هاي لازم و انجام داد و طي چند دقيقه ي کوتاه ، من و وارد اتاقي کرد و گفت:


  _من بيرون منتظرم!


  خيلي آروم وارد اتاق شدم. يه اتاق خيلي آرام بخش. رنگ اتاق سبز بود. اطراف اتاق تمام با گل و گياه تزيين شده بود. يه ميز بزرگ هم کنار پنجره بود. نگاهي به خانمه کردم که داشت گل ها رو آب ميداد. گفتم:


  _سلام.


  با گرمي و محبت گفت:


  _سلام گلم. بشين.


  روي صندلي نشستم و بهش چشم دوختم. گفت:


  _ميدوني دختر گلم ، همه ي ما آدم ها مثل اين گل ها مي مونيم! وقتي ناراحت ميشيم ، وقتي غصه ميخوريم ، مثل اين گل ها شکسته و پژمرده ميشيم!


  صداش برام خيلي آشنا بود. وقتي برگشت سمتم تازه متوجه شدم کيه؟ قبلا براي انتخاب رشته و کاهش استرس ميومدم پيشش واسه مشاوره! فکر کنم اسمش خانم احمدي بود. رو صندلي مخصوص خودش نشست و گفت:


  _خوب دخترم شروع کن. واسه اين که راحت باشي من و ليلا صدا کن!


  فقط نگاهش کردم. حرفي براي گفتن نداشتم! گفت:


  _نميخواي چيزي بگي؟


  وقتي ديد هيچ عکس العملي نشون نميدم گفت:


  _خوب بزار من شروع کنم! تو عاشق پسري به نام راستين هستي... پس از مدتي هم نامزد هم شديد و بنا به دلايلي از هم جداتون کردن. من مثل پدرت اجبارت نميکنم که فراموشش کني! بلکه ازت ميخوام تو يه گوشه اي از قلبت بمونه... واست يه خاطره باشه! با رفتم راستين زندگي تموم نميشه! هيچ تا به حال فکر کردي که خدا داره تو رو امتحان ميکنه تا ببينه چه قدر صبر داري؟


  _من نه راستين و فراموش ميکنم ، نه ميخوام واسم تبديل به يه خاطره بشه! با رفتن راستين ، زندگي و جووني براي من حروم شد! اگه هم خدا داره من و امتحان ميکنه ، بزار از همين اول راهي بگم که به من صبر دوري از راستين و ندارم! من نميتونم اين دوري رو تحمل کنم؟ چرا وقتي هم ديگه رو دوس داريم ، وقتي عاشق هم هستيم بايد از هم جدا باشيم؟


  _عزيزم ، بعضي وقت ها بايد براي به دست آوردن زندگي ، از عشقت بگذري!


  فرياد زدم:


  _من از عشقم نميگذرم....


  و از رو صندلي بلند شدم.... آروم گفت:


  _بشين... ما داريم با هم ديگه صحبت ميکنيم! دور از ادبه که بخواي بزاري و بري....


  کلافه برگشتم و دوباره رو صندلي جا گرفتم.


  _ميدوني عزيزم، درکت ميکنم. آسون نيست کسي رو که قد نفست دوست داري، کسي رو که عاشقشي ازت دور باشه يا بزار يه جور ديگه بگم، ازت جدا باشه... من از برادرت شنيدم که چه اتفاق هايي افتاده! خوب راستش من به پدرت حق ميدم....


  و از روي صندلي بلند شد و به سمت قهوه ساز رفت. دکمه شو زد و بعد برگشت سمت من و گفت:


  _ديگه کار از کار گذشته.... الان فقط و فقط بايد به فکر آينده باشيم. حرف زد و حرف زد. در مورد آينده، در مورد اينکه بايد از اين به بعد چه جوري رفتار کنم، که چه جوري بتونم راستين رو فراموش کنم و کمتر بهش فکر کنم. انگار مغزم و شستوشو دادن. چند جلسه اي ميشد که پيش مشاوره ميومدم و مو به مو به حرفاش گوش ميدادم. الان تو مهر ماه بوديم. هوا پاييزي بود. مدرسه ميرفتم و هفته اي سه بار هم به مشاوره مراجعه ميکردم. خانم احمدي واقعا مشاور خوبي بود. تقريبا توي اين دو ماه راستين رو فراموش کرده بودم. رفتارم از قبل بهتر شده بود. به خدا بيشتر نزديک شده بودم. 


  قبلنا نماز نميخوندم ولي از وقتي که راستين رو فراموش کردم به خدا توکل کردم. يه جورايي اعتقادم قوي تر شده. تو درس هام هم موفق تر از سال هاي پيش شدم. فقط و فقط قصدم ادامه ي تحصيل بود. اصلا به ازدواج فکر نميکردم. ماه ها گذشت و گذشت. الان توي آذر ماهيم. هوا خيلي سرده و سوز داره.


  با صداي آلارم گوشيم ، چشم باز کردم. کش و قوسي به تنم دادم... مامان به لبخند وارد اتاقم شد و گفت:


  _بيدار شدي عزيزم؟ زود پاشو بيا که دارم صبحونه حاضر ميکنم!


  پتو رو کنار زدم و بعد از اينکه آبي به دست و صورتم زدم به آشپزخونه رفتم.... اليار تا من و ديد با لبخند گفت:


  _سلام... صبح به خير خواهري...


  لبخندي زدم و به همگي سلام و صبح به خير گفتم... صندلي رو عقب کشيدم و روش جا گرفتم.... لقمه کوچيکي واسه خودم گرفتم. مامان واسم چايي ريخت و خودشم کنارم نشست. با تعجب به بابا نگاه کردم و گفتم:


  _بابا ساعت شش و نيمه صبحه! شما از الان ميخواي بري سر کار؟


  بابا آهي کشيد و گفت:


  _چه کاري؟؟؟ طلب کارا ريختن سرم! دارم ميرم ببينم ميتونم يه وامي چيزي جور کنم!


  مامان گفت:


  _به اميد خدا که جور ميشه....


  و تمام اين ها تقصير آقاي باقري بود... بعد از اينکه کلاه برداري کرده بود ، رفته بود خارج. هيچ کس هم ازش خبري نداشت... خانواده ش هم تو ايران مونده بودن! انگار قراره که اونارم يه جوري با خودش ببره! حالا هم همه ي طلب کارا ريختن سر باباي بيچاره ي من!


  _صبحونه تو بخور تا دير نشده!


  به خودم اومدم. دوباره تو فکر رفته بودم. بعد از خوردن صبحونه اليار من و به مدرسه رسوند...


  تو سال سوم تجربي ، ديگه دوستي به نام نيلا نداشتم! مي ديدمش ولي محلش نميدادم... ديگه واسم اهميتي نداشت... دوست هاي جديد ديگه اي داشتم... نازنين و مريم و مونا! تو دوستي شون صاف و ساده بودن. روک و راست بودن! مثل نيلا فضول نبودن...


  زنگ مدرسه که خورد ، مونا و مريم زود تر از من و نازنين خداحافظي کردن و رفتن! من و نازنين با هم از مدرسه خارج شديم. از در مدرسه که خارج شدم ، چشمام به دو تا چشم مشکي خورد....! واااااي خدا! الاناست که ديگه پس بيوفتم... يه لحظه ايستادم. اين راستين بود؟ نازنين سقلمه اي بهم زد و گفت:


  _بيا بريم ديگه....


  _نازنين؟


  _هوم؟


  _راستين....


  و نگاهم و دنبال کرد...


  اون ور خيابون تو عابر پياده ايستاده بود... اونم داشت من و نگاه ميکرد. خاطرات برام تداعي شد.... بغضم گرفت. نازنين گفت:


  _تو که نميخواي بري پيشش؟


  _نه!


  _ آيلار يادت نره به خاطر فراموش کردنش چه ها کشيدي! يادت نره که پدرش باهاتون چي کار کرد...


  تنها کسي که از اين جريان ها خبر داشت تو مدرسه و تو بين دوستام ، نازنين بود. قلبم تند تند ميزد. دهنم خشک شده بود. هيچ حرفي نميتونستم بزنم. برگشتم و يه نگاهي بهش انداختم. اشک از چشمام سرازير شد. راستين تا من و ديد راه افتاد دنبالم! تند تند راه ميرفتم تا از راستين دور و دور تر بشم اما.... داد زد:


  _آيلار تو رو خدا وايسا!


  چون خدا رو قسم داده بود وايسادم ولي بر نگشتم! گفت:


  _نگاهم کن... ببين سر و روم چه جوريه؟ تو رو خدا نگام کن... ببين بدون تو به چه حال و روزي افتادم...!


  با چشم هاي گريون نگاهش کردم. ريش گذاشته بود. موهاش هم بلند شده و بود و هم به هم ريخته بود. يه شلوار لي و يه کاپشن مشکي تنش بود. با بغض گفت:


  _تو فراموشم کردي نه؟ حق داري.... ولي به يگانگي خدا من اصلا از اين قضايا خبر نداشتم!


  سرم و انداختم پايين و اشک ريختم. گفت:


  _باورم نداري؟


  با صداي بلند اضافه کرد:


  _چرا اشک ميريزي؟ فراموشم کردي؟؟؟ چه جوري دلت اومد از عشقمون بگذري؟


  نازنين گفت:


  _آيلار خوب نيست اينجا وايساديم.... همه دارن نگاهمون ميکنن!


  خواستم برم که راستين دستم و گرفت و گفت:


  _بيا با هم بريم. ماشينم اونجاست... 


  فقط نگاهش ميکردم و اشک ميريختم. دستم و کشيد و من و سوار ماشين کرد... ماشين و به حرکت در آورد و به سمت پارکي که هميشه با هم به اونجا ميرفتيم ، روند...


  رو نيمکت کنار هم نشسته بوديم. من و راستين هنوزم به هم محرم بوديم. صيغه ي خونده شده بين ما تا ده ماه بود. قرار بود بعد از ده ماه ، عقد دائم کنيم اما....


  دستم و به سمت صورتش بردم. مي دونستم بي گناهه! ميدونستم اون هيچ وقت به خاطر چيز هاي دنيوي و پول و ماديات ، عشق شو نميفروشه... ميدونستم که يه همچين روزي ميرسه... با انگشت شصتم ريش شو نوازش کردم... معلوم بود که دو هفته اي ميشه صورت شو اصلاح نکرده... همه جور زيبا بود... من حتي اين جوري شم دوست داشتم. دستم و گرفت و بوسيد...تو يه نقطه ي کور پارک بوديم... يه جايي که به هيچ جا ديد نداشت. اين قرارگاهمون بود! يه درخت بزرگ که شاخه هاش به سمت پايين خم شده بود و يه نيمکت هم زيرش قرار داشت. با انگشتش اشکام و پاک کرد و بعد محکم بغلم کرد...


  _تو هنوز محرم مني... تو هنوزم خانوممي! کسي نميتونه تو رو از من جدا کنه...


  بغضم و قورت دادم و خودم و بيشتر تو آغوشش مچاله کردم. ميخواستم اين جدايي تموم بشه...


  _جونم عزيزم؟ الهي فدات بشم! چرا اينقدر لاغر شدي؟


  سرم و از رو سينه ش برداشتم و تو چشماش زول زدم....


  _راستيــــن؟


  و به هق هق افتادم.... روي چشمام و بوسيد. لب هاش از اشک هاي من خيس شد....


  _جانم؟ يه حرفي بزن....


  _من دلم برات خيلي تنگ شده بود....


  محکم تر تو آغوشم گرفت... 


  _ميدوني دو روز بعد از اينکه اون اتفاق نحس افتاد ، قرار شد دوباره بيام و تو رو از پدرت خواستگاري کنم. بابام وقتي اين موضوع و فهميد ، من و از خونه انداخت بيرون... منم از لج اون ، اومدم جلو در خونه تون!


  با تعجب نگاهش کردم...


  _چي؟


  _هيــس! چيزي نگو...


  نفس عميقي کشيد و ادامه داد:


  _پدرت تا فهميد اومدم دوباره تو رو ازش خاستگاري کنم ، يه سيلي محکم خوابوند زير گوشم....


  من و از آغوشش جدا کرد و تو چشمام زول زد...


  _بيا از اينجا بريم.... حالا که نميزارن با هم باشيم ، بيا فرار کنيم....


  چـــي؟


  _تو ميفهمي چي داري ميگي راستين؟ فرار؟


  گونه مو نوازش کرد و گفت:


  _آره عزيزم... بيا بريم... بيا از همه شون دور باشيم! فقط خودمون دو تا زندگي مون رو بسازيم!


  _نه راستين! من نميتونم با خوانواده ام همچين کاري بکنم!


  _حتي به خاطر من؟


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم و گفتم:


  _حتي به خاطر تو...


  _ما ديگه به هيچ وجه نميتونيم در کنار هم ديگه باشيم. فرار تنها راهه!


  با بغض گفتم:


  _نه... يه فکر ديگه بکن!


  از رو نيمکت بلند شد و فرياد زد:


  _من ديگه هيچ فکري به سرم نميرسه...


  برگشت و نگاهم کرد.... آروم گفت:


  _بيا با هم بريم آيلار! بريم يه زندگي جديد واسه خودمون شروع کنيم!


  _نه... نه... نه!


  تند تند نفس ميکشيد. کاملا مشخص بود که اعصابش خورد شده... ولي منم نميتونستم زندگي و خانواده ام و ول کنم... يه ريسک خيلي بزرگي بود! ولي هيچ راه ديگه اي هم وجود نداشت.... آخه خـــــــدا!


  _فکرات و بکن و بهم خبر بده... شماره م همون شماره قبلي يه ست!


  کيفم و از رو نيمکت برداشتم و ايستادم.... هنوزم پشتش به من بود..


  _من دارم ميرم!


  حتي برنگشت....


  _مواظب خودت باش!


  بغضم گرفته بود... دستم و روي شونه ش گذاشتم... تا برگرده... تا نگاهم کنه.... انگار همين کارم لازم بود تا جفتمون تو بغل هم ديگه به هق هق بيوفتيم! محکم بغلم کرد... تندتند نفس ميکشيدم تا بوي تنش و حس کنم! راستين نفس عميق ميکشيد... از آغوشش جدام کرد و گفت:


  _برو....برو تا بيشتر از اين کم طاقتم نکردي!


  اشک رو گونه م و پاک کرد و بوسه اي روشون کاشت....


  _برو به سلامت...


  و خودش عقب عقب رفت... انگار همه ي دنيا دست تو دست هم داده بودن تا من و راستين تو پارک تنها باشيم... تا بتونيم حرف هامون و به هم بزنيم... ساعت دو و نيم ظهر بود... دلم نميومد ازش دل بکنم ولي چاره اي نداشتم...


  تو يه دو راهي بزرگ قرار گرفته بودم... نميدونستم کدوم راه و انتخاب کنم....نميدوستم کدوم تصميم درسته و کدوم اشتباه؟! حرف دلم با عقلم يکي نبود. دلم ميگفت برو.... فرار کن با راستين برو... ولي عقلم ميگفت خودت و بدبخت نکن! يه ريسک خيلي بزرگه.... بعدشم فرار کنيد کجا ميخوايد بريد؟ نه سر پناهي داريد ، نه پولي و نه بزرگ تري.... آه خدا... دوست دارم کنار راستين باشم!


  يه هفته تمام شد... تصميم خودم و گرفته بودم. من زندگي بدون راستين و نميخوام.  ميرم... باهاش هر جا که بگه ميرم! دلم و به دريا زدم.. يه ساک برداشتم و توش چند دست لباس جمع کردمو يه مقدار پول هم گذاشتم کنارش. زير تختم پنهانش کردم... از اتاقم خارج شدم و آروم آروم تو خونه قدم زدم. انگار که براي آخرين باره دارم تو اين خونه نفس ميکشم! آره... آخرين بار بود. اگه ميرفتم ديگه هيچ راه برگشتي وجود نداشت. به سمت اتاقم برگشتم. يه کاغذ و قلم برداشتم... ديگه وقت خداحافظي بود...نميتونستم رو در رو بهشون بگم. همين جوري هم که نميتونستم بزارم برم! داشتم شروع به نوشتن ميکردم که دختر عموم بهم زنگ زد. با هم دوست صميمي بوديم اما جواب شو ندادم. دوباره زنگ زد... جواب دادم:


  _جانم نيلوفر؟


  _سلام آيلار خوبي؟


  _مرسي... کاري داشتي؟


  _يه خبر دارم


  _خير باشه...


  _زيادم خير نيست...


  _چي شده؟


  _امروز رامينا بهم زنگ زده بود.


  رامينا ، خواهر راستين دوست صميمي نيلو بود.


  _خوب! چي ميگفت؟


  _دوست ندارم اين و بهت بگم اما...


  _اما چي؟


  _امروز روز عقد راستينه!


  خنديدم. بلند! از ته دل.... از خنده ي زيادي اشک از چشمام اومد.


  _چرا ميخندي ديوونه؟


  _خيلي شوخي مسخره اي بود.


  _ولي شوخي نيست خره! به خدا راست ميگم! اگه باورت نميشه بيا!


  جدي شدم. گفتم:


  _اين چرت و پرتا چيه داري ميگي؟


  _واست آدرس و ميفرستم.الان  که رفتن محضر واسه عقد! و ساعت شش جشن شون شروع ميشه!


  بي اختيار تماس و قطع کردم. زود شماره ي راستين و گرفتم. جواب نميداد. چند بار همين جور زنگ زدم ، ولي بي پاسخ بودن!....


  دل تو دلم نبود. يعني نيلوفر داشت راست ميگفت يا باز از اون شوخي هاي مسخره ش تحويلم داده بود. با ويبره ي گوشيم ، دلشوره ي عجيبي گرفتم. نيلو بود. نوشته بود که:


  _به خدا بهت راست ميگم. اينم از آدرس....


  و آدرس و نوشته بود. آخرشم اضافه کرده بود که:


  _اگه خواستي بياي خبرم کن...!


  بي اختيار دستم به سمت شماره ي راستين سوق داده شد. براي چندمين بار شماره شو گرفتم ولي.... کي بود که جواب بده؟! کم کم داشت باورم ميشد ولي تا من چيزي رو نبينم قبول نميکنم!


  تا ساعت پنج با هزار تا بدبختي سر کردم. کارم همش شده بود نشستن تو يه گوشه و فکر و خيال کردن. حتي يه دونه اشک هم نميريختم. کسي خونه نبود... به مامان اس داده بودم که از مدرسه که بر ميگردي برو خونه ي عزيز منم ميام اونجا!


   ساعت پنج و نيم شد... زود آماده شدم و از خونه زدم بيرون. به سر خيابون که رسيدم ، دستم و جلوي يه ماشين تکون دادم. دربست به اون آدرس رفتم. راننده ش يه پير مرد بود... و همين دلشوره مو يه کم ، کم کرد. تو فکر بودم که گفت:


  _خانم رسيديم!


  از ماشين پياده شدم و گفتم:


  _ميشه همين جا منتظرم بمونيد؟


  _بله.


  و از در داخل شدم. يه باغ بزرگ بود... همه جا چراغوني شده بود... هر قدم که برميداشتم ، انگار يکي داشت قلبم و ميشکافت...حس و حال خوبي نداشتم.توصيف نا شدنيه! جلو تر رفتم... اين باغ تو نوک تهران بود... از خونه مون يه چند کيلومتري فاصله داشت... زهر خندي به خودم زدم و گفتم:


  _بدون کارت دعوت اومدي آيلار؟


  همين جور که داشتم اطراف و نگاه ميکردم صداي کل کشيدن اومد. برگشتم و پشت سرم و نگاه کردم.... عروس و داماد داشتن ميومدن... به خاطر اشکي که ميريختم ، چشمام واضح نميديد... نميتونستم تشخيص بدم که داماد راستينه يا نه؟ رفتم پشت يکي از درخت ها ايستادم تا جلو چشم نباشم... نزديک و نزديک تر شدن...يک آن چشمام سياهي رفت. دستم و به درخت گرفتم... من هر جور شده بايد اين صحنه رو ببينم! من بايد ببينم که داماد راستين نيست... بايد بفهمم که دليل شوخي مسخره ي نيلو چي بوده! آره... آيلار مقاوم باش... تو ميتوني!يه نفس عميق کشيدم و چشمام و باز کردم.... اشکام و با پشت دست پاک کردم...عروس دستشو دور بازوي داماد حلقه کرده بود... دختره با لباس عروس داشت دلبري ميکرد... اين غير ممکن بود که داماد راستين باشه... آخه اون من و دوست داره! آخه اون ميخواد هر جور شده ما در کنار هم باشيم... قراره ما ، دوتايي فرار کنيم و از اينجا بريم... بريم يه جايي و يه زندگي مشترک و بدون دقدقه رو شروع کنيم! راستين به من خيانت نميکنه... آخه اون من و دوست داره! خودش بهم ميگفت که عاشقمه.... محال بود... محــــــــال! مگه نه راستين؟ تو يه همچين کاري رو با من نميکني... بگو که يه همچين کاري نکردي؟


  ديدم... داماد و ديدم.... تکيه ام به درخت بود... از نيم رخ ديدمش! راستين بود... صداي هق هق من ، تو صداي رقص و شادي اونا گم شده بود... آروم ليز خوردم و نشستم رو زمين.... سرم و به درخت تکيه دادم.... ديگه همه چيز تموم شد... اون راستين بود! اون به من ، به احساساتم ، به خانواده م خيانت کرد.... هر چي بهم گفته بود ، هر کاري کرده بود ، همه ش دروغ بود! دروغ!


  چشمام سياهي ميرفت. نميتونستم بايستم. اين زندگي حق من نبود ، بود؟ داشتم تو آتيش جهنمي که واسه خودم درست کرده بودم و فکر ميکردم تو بهشتم ، ميسوختم. واسم عذاب آورده.... من به راستين از چشمامم بيشتر اعتماد داشتم. اون از اعتمادم سوءاستفاده کرد. احساساتم و نا ديده گرفت... با اينکه پدرش در حق خانواده ام يه همچين کاري کرده بود ، ولي من بازم به سمت راستين رفتم. دوباره باورش کردم. دوباره بهش اعتماد کردم.چرا باهام يه همچين کاري کرد؟ 


  به يکي از درخت ها تکيه دادم و اشکم و پاک کردم. يه خانمي جلو اومد و گفت:


  _اتفاقي افتاده خانم؟


  _نه...


  _بزاريد کمکتون کنم...


  معلوم بود که سرويس ميده... از يونيفرمش فهميدم. يه ليوان آب قند واسم آورد. نزديک لبم کرد... يه کم مزه مزه کردم. ازش تشکر کردم...


  _ميتونم بدونم چه نسبتي با عروس و داماد داريد؟


  سرم و به طرفين تکون دادم و با بغض گفتم:


  _هيچي...


  و راه رفته رو برگشتم... تاکسي هنوزم منتظرم بود... در ماشين و باز کردم و سوار شدم. آدرس خونه ي عزيز جون رو بهش دادم... سرم و به شيشه تکيه دادم و گريه کردم... حالا اين شده بود حال و روزم....


  کرايه رو حساب کردم و از ماشين پياده شدم. دستم و رو زنگ خونه گذاشتم. در خونه به روم باز شد... حياط طويل و طي کردم. وارد خونه که شدم ، بلند سلام کردم... عزيز جون با لبخند گفت:


  _منتظرت بوديم عزيزم! چه قدر دير اومدي!


  مامان هم گفت:


  _آره.... کجا بودي؟


  _با نازنين رفته بودم کتابخونه... 


  _پس چرا به من اطلاع ندادي؟


  کلافه گفتم:


  _ببخشيد...


  و به سمت آشپزخونه رفتم...


  _مادر جون قرص سردرد داري؟


  _آره عزيزم...همون جاست...


  اعصابم خورد شده بود... گشتم تا پيداش کردم... دو تا با هم انداختم بالا! ميخواستم ديگه زنده نباشم....ولي نه! اين اشتباهه! بايد باشم تا حقيقت هاي تلخ زندگي رو ببينم! من نبايد به هر کسي زود اعتماد کنم! نبايد دل به هر کسي ببندم. ولي راستين براي من هر کس نبود. او نهمه کسم بود...از پله ها بالا رفتم و تو يکي از اتاق هاي مهمان دراز کشيدم... اونقدر اشک ريختم ، اونقدر با خداي خودم حرف زدم تا يه کم آروم گرفتم. نفهميدم کي چشمام گرم خواب شد و به خواب فرو رفتم!


  با حس روشنايي چشم باز کردم... چراغ روشن بود و همين باعث شد که نور چشمم و بزنه... دست و جلوي چشمم گرفتم... مامان گفت:


  _بيدار شدي؟


  _آره!


  _پاشو يه آبي به دست و صورتت بزن... ميخوايم شام بخوريم!


  پتو رو کنار زدم. بعد تاش زدم و گذاشتم گوشه اي... سر و وضعم و مرتب کردم. کسي نبايد از حال بدم خبر داشته باشه! تو اتاق حموم و دستشويي بود... وارد دستشويي شدم. آب و باز گذاشتم و خودم و تو آينه نگاه کردم. تا کي ميخواي ادامه بدي آيلار؟تمومش کن! اون لياقت تو رو نداشت. همون بهتر که رفت. بره به جهنم! بره به درک! بيخيالش شو... دنيا که به آخر نرسيده... اون اگه واقعا تو رو ميخواست ، اگه لياقت تو رو داشت ، باهات ميموند. بهت خيانت نميکرد... قلبم و امانت بهش داده بودم اما اون خيانت در امانت کرد. جواب کسي که بهت خيانت ميکنه اينه که به پاش بموني و همش غصه بخوري و ناراحت باشي؟ نه! اما نميبخشمت راستين ! دنيا هم به آخر برسه ، هيچ وقت نميبخشمت! نميبخشمت ولي فراموشت ميکنم! هميشه به همين سادگي از آدم هاي بي ارزش که روزي اندازه ي دنيا برام ارزش داشتن ، ميگذرم.... 


  _آيلار؟ کجا موندي؟


  با صداي تق تق که به در ميخورد به خودم اومدم..


  _آيلار؟


  _بله مامان؟


  _فکر کردم حالت بد شده...


  _نه... خوبم!


  مشت مشت آب به صورتم زدم. يه حوله از تو کابينت دستشويي برداشتم و صورتم و خشک کردم... به سمت ميز شام رفتم... چيده شده و حاضر بود! بلند سلام کردم. صندلي کنار اليار و کنار کشيدم و نشستم. آقا جون بد بد نگاهم ميکرد... انگار چي کار کرده بودم؟ انگار من به باباي راستين گفتم بيا سر بابام کلاه بزار! والا! آقا جون سر صحبت و باز کرد...


  _امير چي شد؟ تونستي وام جور کني؟


  _نه آقا جون!


  _حالا چه قدر پول ميخواي؟


  بابا نگاهي به ما کرد و بعد رو به آقا جون گفت:


  _دويست ميليون!


  موخم سوت کشيد.... ادامه داد:


  _نصفش ميره واسه طلبکارا و نصف ديگه ش هم ميزارم واسه راست و ريس کردن کارام!


  آقاجون در کمال ناباوري گفت:


  _من اين پول و بهت ميدم اما يه شرط داره!


  بابا قاشق و چنگال و انداخت رو بشقاب و با تعجب به آقا جون نگاه کرد...


  _چه شرطي آقاجون؟


  _شرط شو سر موقع بهت ميگم! الان وقتش نيست...


  و به ما نگاه کرد...


  _همين فردا بيا شرکت! هم بهت پول و ميدم و هم در مورد يه مسئله اي با هم صحبت ميکنيم.


  نوشته هاي توي سررسيدم تا همين جا بود... از اين جا به بعدش همش خواست خداست... همش سرنوشتمه...واسم مبهمه! ديگه از اين به بعدش رو خبر ندارم. نميدونم تقدير واسم چي خواسته؟!


  تا صبح خوابم نبرد.. همش داشتم به حرف هاي آقاجون فکر ميکردم... يه لحظه هم اون نگاهش رو نميتونستم از تو ذهنم بيرون کنم. همش احساس ميکردم اين موضوع به من هم يه ربطي داره... 


  ديروز وقتي که رفتم تو اتاق ، مادر جون به مامان ميگفت که چشم هاتون رو بستيد و دختر تون رو همين جور به راستين داديد... اين روز ها به هيچ کس نميشه اعتماد کرد... خوب شد که ما تو مراسم بله برون آيلار نبوديم... وگرنه يه خاطره ي تلخ از اون جشن تو ذهنم ميموند! ولي اين سري آيلار چه بخواد و چه نخواد بايد قبول کنه... آخه خودت ميدوني که کسي نميتونه حرف رو حرف آقاجونت بياره!


  به خاطر همين ذهنم مشغوله... من چيو بايد قبول کنم؟ چرا بايد قبول کنم؟ 


  داشتم از کنجکاوي ميمردم... به سمت پنجره ي اتاقم رفتم و بازش کردم... سوزشي همراه با باد ملايم به صورتم خورد... درسته که تو فصل پاييزيم و هوا سرده ، ولي انگار من تب دارم! حالم اصلا خوب نيست.... از يه طرف حس کنجکاويم نسب به حرف هاي آقاجون و از يه طرف هم راستين... تو همين فکر ها بودم که صداي اذان به گوشم رسيد.... چه نواي دلنشيني بود! از پنجره به آسمون نگاه کردم... انگار دل آسمون هم گرفته بود... اذان که تموم شد آروم از اتاق خارج شدم...وضو گرفتم و دوباره به اتاق برگشتم... سجاده ام رو پهن کردم... انگار از ته دل نياز داشتم تا يه کم با خداي خودم خلوت کنم... نياز داشتم تا خدا دردم و تا حرف هاي دلم و بشنوه! 


  بعد از اينکه نمازم تموم شد ، چادرم و از سرم در آوردم و سرم و رو سجاده گذاشتم... آروم آروم اشک ريختم و اين غم بزرگ تو دلم و به خدا گفتم. نفهميدم چي شد ، کي چشمام گرم خواب شد که....


  ***


  تو اين يه ماه واقعا شکسته شدن بابا رو ديدم. در به در دنبال پول بود تا با طلبکارا تسويه حساب کنه... حتي ميخواست ماشينش رو که پرادو بود بفروشه و پولشو بده به طلبکارا! که مامان جلوشو گرفت.ولي دو سه روزه که خدا رو شکر کيفش کوکه! از وقتي که آقا جون اون مقدار پولي رو که بابا ميخواست ، بهش داده حالش بهتره.... با طلبکارا تسويه حساب کرد.... بقيه ي پول رو هم گذاشته واسه صدماتي که به خودش و فروشگاهاش وارد شده بود... آقاجون شرکت صادرات فرش داشت.... پدرم هم اول تو شرکت زير دست آقاجون کار ميکرد ولي بعد ها تصميم ميگيره که مستقل بشه... 


  امروز ، پنجشنبه بود و همه گي خونه ي آقاجون دعوت بوديم... داشتم حاضر ميشدم که ضربه اي به در اتاقم خورد... اجازه ي ورود دادم و گفتم:


  _بفرماييد.


  و در اتاق باز شد.... اليار بود...


  _حاضري؟


  _آره... بابا منتظره؟


  _نه... عجله نکن...


  ميخواستم به چشم هام مداد بکشم ولي چون اليار پيشم بود ، خجالت ميکشيدم...برگشتم سمتش و گفتم:


  _ميشه بري بيرون؟


  _چرا؟


  و بعد داخل اتاقم قدم زد و گفت:


  _من که با تو کاري ندارم....


  و رفت سر گوشيم... 


  يه کم زير و روش کرد و به نتيجه اي نرسيد....


  _دنبال چي ميگردي اليار؟


  جدي نگاهم کرد و گفت:


  _تو که با راستين در ارتباط نيستي؟


  زهرخندي زدم و گفتم:


  _راستين؟؟


  و بعد به سمت آينه برگشتم و گفتم:


  _اون ديگه زن داره.... به نظرت من با يه مرد متاهل چي کار ميتونم داشته باشم؟


  با تعجب پرسيد:


  _تو از کجا ميدوني؟


  روي ميز آرايشم و مرتب کردم و گفتم:


  _خبرا زود ميرسه....


  اومد رو به روم ايستاد و گفت:


  _من و نگاه کن آيلار!


  نگاهش کردم و گفتم:


  _هوم؟


  _دوست ندارم نه بهش فکر کني و نه باهاش در ارتباط باشي....


  همون جور که نگاش ميکردم ، بدون اينکه ذره اي پلک بزنم گفتم:


  _منم اصلا دوست ندارم که نه بهش فکر کنم و نه باهاش در ارتباط باشم!


  دستش و گذاشت پشت سرم و سرم و به سمت جلو هدايت کرد و بوسه اي روي پيشونيم کاشت... آروم گفت:


  _آفرين خواهري...


  خودم و عقب کشيدم و گفتم:


  _من ديگه اون آيلار قديم نيستم... ازم مطمئن باش!


  سرش و به نشونه ي باشه تکون داد و از اتاق خارج شد... منم بعد از اينکه به چشمام ، مداد کشيدم ، با يه رژ صورتي آرايش خودم و تکميل کردم... لباسي که قرار بود خونه ي آقاجون بپوشم ، يه دامن کوتاه مشکي که اندازه ش تا رون پام بود همراه با جوراب شلواري کلفت و يه بلوز مجلسي آستين سه ربع صورتي بود. به سمت کمد رفتم. از بين مانتو هام ، مانتو مشکي کوتاهي رو انتخاب کردم... شلوار سفيد دمپا و شال سفيد و کاپشن سفيدم رو هم با هم ست کردم. يه کيف مشکي برداشتم و توش يه کم خرت و پرت جمع کردم. و در آخر گوشي مو هم انداختم توش. از اتاق خارج شدم... مامان با تشويق نگاهم کرد.... بابا لبخندي زد ولي اليار....


  _اين چه وضعشه؟


  بابا با اعتراض گفت:


  _چي کارش داري دخترم و؟؟؟


  چشم غره اي نثار اليار کردم و از کنارش رد شدم... لامصب بوي ادکلنش عقل از سر آدم ميبرد... دستم و کردم تو کيفم و ادکلنم و خارج کردم و رو خودم خاليش کردم. روت کم بشه آقا اليار... پوت هاي مشکي مو از تو جا کفشي خارج و بعد پام کردم. اليار سويچ ماشين و از بابا گرفت و به حياط رفت. منم پشت سرش راهي شدم... اليار تا ديد من دارم پشت سرش ميرم گفت:


  _آيلار خانوم ، يه کم مراعات کن. اون رژتو پاک کن. خودت ميدوني که اخلاق آقاجون چه جوريه؟! غير از ما مهمون هاي ديگه اي هم هستن!


  _اليار خسته شدم از بس همون جور که آقاجون دوست داشت رفتار کردم.


  شونه اي بالا انداخت و گفت:


  _از من گفتن بود عزيزم!


  مامان و پشت سرش هم بابا اومدن و با هم راهي خونه آقاجون شديم.


  از در خونه که وارد شديم ، فهميدم که چه قدر خونه ي آقاجون شلوغه! تو حياط پنج تا ماشين بود که با ماشين ما ميشد شش تا! بعد از سلام و عليک با مهمون ها به اتاق رفتم تا لباسام و عوض کنم. نيلوفر هم پشت سر من اومد...


  _چه خبرا؟ حالت چه طوره؟


  نگاهي بهش کردم و در حالي که مانتو مو آويزون ميکردم گفتم:


  _چه طور ميخواي باشم؟ خوب خوبم!


  من و من ميکرد. انگار ميخواست چيزي بگه ولي نميتونست.


  _چيزي شده نيلو؟


  _راستش آره...


  تو اتاق مهمون خونه ي عزيز جون اينا من هميشه واسه خودم چند دست لباس ميزارم که اگه لازمم شد لنگ نمونم! به سمت کمد رفتم و گفتم:


  _بگو ديگه؟


  _اون روز اومدي عروسي؟


  برگشتم و نگاهش کردم.. اون که از چيزي خبر نداشت پس بزار بهش دروغ بگم.


  _نه.... چه طور؟


  _واقعا متاسفم آيلار!


  _چرا بايد متاسف باشي؟ عين خيالمم نيست...


  با تعجب گفت:


  _واقعا؟


  _آره... چون اون لياقت من و نداشت...


  هيچ کس تو فاميل خبر نداشت که من و راستين نامزد بوديم. قرار بود فقط خانواده ي راستين اينا و خانواده ي ما و آقا جون و عزيز جون خبر داشته باشن تا وقتي که عقد دائم کنيم... که اونم قسمت نشد... نيلوفر هم فقط تا همين حد ميدونست که من به راستين علاقه دارم.... همين!


  _آره آيلار... اون لياقت تو رو نداشت. تو خيلي از اون سر تر بودي! اون با چند تا از دخترا رفيق بوده... اونا رو بازي داده بود...


  و بعد آه کشيد و گفت:


  _خوب شد تو درخواست رفاقت شو قبول نکردي!


  گفتم:


  _اوفــــ


  و برگشتم به سمت کمد... چون دامني که آورده بودم کوتاه بود و مهمون هاي غريبه هم داشتيم ، يه دامن بلند مشکي از تو کمد برداشتم... تنم که کردم و تو آينه خودم و نگاه کردم خيلي زيبا بود. قسمت هاي بالاش تنگ بود و به پايين که ميرسيد آزاد تر ميشد... 


  ادامه داد:


  _نميدوني عروس چه قدر خوشگل بود. لامصب عين عروسک بود. از رامينا پرسيدم گفت دختر خاله شه!! قراره يه هفته بعد از عروسي برن خارج واسه ماه عسل! يه هفته بعدش هم خواهر و مادرش و ببره! آخه ميدوني چيه؟ پدرش ايران نيست... انگار مال و اموال يکي رو بالا کشيده و بعدش هم فرار کرده اون ور آب... انگار پليس ها هم دنبالشن!


  برگشتم سمتش و گفتم:


  _ميشه بس کني؟


  به سمتم اومد و گفت:


  _ناراحت شدي عزيز؟


  _نه... فقط داري کله مو ميخوري... اين موضوع واسه من تموم شده ست!


  واسم جاي تعجب داشت که نيلو نميدونست آقاي باقري اموال پدر منو بالا کشيده... حتما عمو اين موضوع رو بين بچه ها مطرح نکرده! دمش گرد. بلوز صورتي مو تنم کردم و يه روسري صورتي هم سرم کردم. عمو ارسلان که باباي نيلوفره ، دو تا دختر داشت. يکي نيلوفر و يکي نسترن! نيلوفر يک سال از من کوچک تر بود و نسترن هم کلاس دوم ابتدايي بود. پدر من ، امير خان از همه ي برادران بزرگ تر بود. دومين عموم هم اردلان خان بود که ازدواج نکرده و هنوز مجرده! و سي سالشه! دو تا هم عمه دارم. عمه معصومه ام يه پسر داره که اسمش آرمان و بيست و شش سالشه! دو تا دختر هم به نام آرزو که ازدواج کرده و آناهيتا که دو سال از من بزرگ تره! عمه منصوره ام هم کلا پسر زاييده! شاهرخ و شهيار و شهرام.. يه دختر هم به اسم شهلا داره... بيست و دو سالشه و مجرده! شاهرخ و شهيار که ازدواج کردن و هر کدوم يه فرزند دارن ولي شهرام مجرده و بيست و چهار سالشه! اينم از فاميل هاي پر جمعيت ما! ولي يه خانواده بودن که نميشناختمشون!


  رفتم کنار مادر جون نشستم. با تحسين نگاهم کرد و گفت:


  _چه ماه شدي!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ممنونم!


  و بعد سوالي که تو ذهنم بود رو از عزيز جون پرسيدم...


  _عزيز جون؟


  _بله؟


  _من اون خانواده رو نميشناسم!


  لبخندي زد و گفت:


  _اون پير مرده که کنار آقاجونت نشسته رو که ميشناسي؟


  _بله. برادر آقاجونه!


  _آفرين. اون آقائه هم برادر زاده ي آقاجون ته! 


  و به خانومي که کنارش نشسته بود اشاره کرد و گفت:


  _ايشون هم خانومشه!


  لبخند مليحي زدم و گفتم:


  _سلام. خوشبختم...


  خانم خوبي به نظر ميرسيد. خوش تيپ بود. يه کت و دامن بلند بادمجوني تنش کرده بود و يه شال هم رنگ کت و دامنش رو سرش بود.


  _سلام عزيزم. منم از آشناييت خوشبختم.


  و دختري که جوون و خوشگل بود و قيافش به روسي ها خيلي ميخورد. موهاي بلوند و چشم هاي آبي و پوست سفيد... اومد نزديکم نشست و گفت:


  _سلام عزيزم... من کيانا هستم. از آشناييت خوشبختم!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _منم آيلارم... همچنين عزيزم...


  _آيلار؟ چه اسم زيبايي....


  همين جور که با هم حرف ميزديم فهميدم که يک سالي از من بزرگ تره! تو اکراين زندگي ميکردن. وقتي کيانا فارق التحصيل شده به ايران برگشتن... يه برادر هم به اسم کيارش داره که بيست و شش سالشه! و مهندس عمرانه! گويا وقتي کيانا هفت سالش بوده از ايران رفتن و حالا برگشتن! برام جاي تعجب داشت که بعد از اين همه مدت دوباره به ايران برگشتن.... 


  _حالا چرا بعد از اين همه مدت به ايران برگشتيد؟


  پوفي کرد و گفت:


  _از دست آقاجونم!


  خنديدم و گفتم:


  _پس آقاجون توام مثل آقاجون منه؟


  در حالي که چشماش و گرد ميکرد و ادا و اطفار جالبي در مي آورد گفت:


  _خشن ، مغرور ، مستبد....


  خنديدم و گفتم:


  _دقيقا!


  پس اين اخلاق تنها به آقاجون من ختم نميشد! خانواده ي منش بزرگ کلا اين جوري بود!


  با صداي عمه منصوره به آشپزخونه رفتم.


  _آيلار جان. بيا کمک عمه..


  به سمت آشپزخونه رفتم. کيانا هم همراه من اومد. هر چه قدر بهش گفتم که لازم نيست تو زحمت بکشي ، قبول نکرد که نکرد.... اونم همراه ما دختر ها سفره رو چيد....


  وقتي همه سر سفره جمع شديم ، آقاجون بسم الله گفت و همه شروع به غذا خوردن کرديم... کيانا که کنار من نشسته بود آروم گفت:


  _خيلي وقت بود که سر سفره نشسته بودم. تو اکراين همش سر ميز غذا ميخورديم.


  _دوست نداري که سر سفره غذا بخوري؟


  _نه اتفاقا! خيلي خوشم اومده...


  لبخندي تحويلش دادم و به خوردن غذا مشغول شدم...


  بعد از خوردن غذا ، شستن ظرف ها بر گردن من افتاد... باز خدا رو شکر که ماشين ظرف شويي بود ولي بازم تعداد زياد بود.... نصفشون رو تو ماشين چيدم و نصف ديگه ش رو هم با دستم شستم.... تو آشپزخونه تنها مونده بودم. هميشه همه ي کارا بر گردن من ميوفتاد! 


  عمو اردلان اومد تو آشپزخونه و با لبخند گفت:


  _سلام آيلار خانوووم!


  لبخندي زدم و در حالي که دستکش رو به دستم ميکردم گفتم:


  _عليک سلام اردلان خان!


  از رو پيشونيم بوسيد و گفت:


  _دلم واست يه ذره شده بود... ديگه بايد تو آسمون ها دنبالت باشيم!


  با دلخوري نگاهش کردم و گفتم:


  _عمو اين جوري نگو! من که هميشه خونه ي عزيز جون اينام...


  _آره... راست ميگي! تنها نوه ي به درد بخور اين خاندان ، البته از دخترا ، فقط تويي...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _واقعا؟


  مثل خودم گفت:


  _آره عمو جون واقعا!


  ديگه چيزي نگفت. انگار از آشپزخونه خارج شده بود. آشپزخونه ي عزيز جون زياد تو چشم نبود... از در که وارد ميشدي ، بايد به سمت راست ميرفتي و يه راهراوي سه متري رو طي ميکردي تا به آشپزخونه ميرسيدي. آشپزخونه هم خيلي بزرگ بود.... ولي حيف که خونه شون قديميه! حيف....


  تو همين فکر ها بودم که يه دستي بلند شد و از تو ابکش يه ليوان برداشت! به خودم اومد... نگاهي به اون شخص کردم ولي تا به حال اون و نديده بودم. چشمام انگار يه چيزيش شده بود. چرا همه اينجا شبيه اين روسيه اي هان؟ با تعجب نگاهش کردم.... اونم همون جور که ليوان دستش بود ، داشت من و نگاه ميکرد. جفتمون هم زمان نگاهمون و دزديديم. واي چه پسري بود. چشم آبي....پوست گندمي.... موهاي خرمايي رنگ و يه ته ريش.... چه قدي داشت! من تا شونه هاش بودم.يه بار پلک زدم تا به خودم بيام....نگاهي بهش کردم. اون همين جور داشت من و نگاه ميکرد.... تا ديد متوجه ي نگاهشم گفت:


  _تا به حال شما رو نديدم!


  چه صدايـــــــي! اخمي رو پيشونيم نشست. گفتم:


  _و همچنين!


  ليوان و به سمتم گرفت. از دستش گرفتم و از رو ميز پارچ و برداشتم و مقداري آب تو ليوان ريختم... دادم دستش.... با تشکر نگاهم کرد و آب و سر کشيد....


  _ممنون!


  _قابلي نداشت...


  خودشو معرفي کرد....


  _من کيارش منش هستم. 


  پس کيارش اين بود؟ ميگم چه قد شبيه کيانا بود!


  _و شما؟


  _آيلار منش!


  سرش و به نشونه ي "فهميدم" تکون داد و از آشپزخونه خارج شد.... وا! اين ديگه چه جورش بود. حتما تو اکراين با يه خانم محترم اين جوري برخورد ميکردن! به ظرف شستنم ادامه دادم.


  نيلوفر بعد از چند دقيقه اومد تو آشپزخونه....


  _واي آيلار پسره رو ديدي؟


  نگاهي بهش انداختم که داشت خودش و تو آينه نگاه ميکرد...


  _کدوم پسره؟


  _آقا کيارش و ديگه....


  خودم و زدم به بيخيالي و گفتم:


  _خوب که چي؟


  اومد نزديکم ايستاد و گفت:


  _انگار از اروپا واسمون مهمون اومده... اصلا شبيه به ايراني ها نيست.... ديديش؟


  زير چشمي نگاهش کردم و گفتم:


  _اين چيز تازه اي واسه من نيست...


  _خواهرشم اون جوريه! انگار ننه باباشون غربي ان! خدا شانس بده... خيلي به دختره حسوديم شد....


  در حالي که دستکش ها رو از دستم خارج ميکردم گفتم:


  _خاک تو سرت.... به چي حسودي ميکني؟


  جلوي آينه ايستاد و به موهاش حالت داد....


  _آيلار يه خبر داغ برات دارم. اگه تو هم بدوني چه خبره ، رو پات بند نميشي!


  رو صندلي نشستم و گفتم:


  _اين خبر داغت چيه؟


  به طرفم برگشت و گفت:


  _عمه منصوره و عزيز جون داشتن با هم صحبت ميکردن ، منم بي قصد گوش وايسادم....


  _کي ميخواي از اين کارات دست برداري؟


  _خره يه چيزايي فهميدم. ولي چون ما بچه ايم هنوز بهمون چيزي نگفتن.


  _بگو چي شنيدي؟


  _عزيز جون ميگفت که قراره يکي از دختر ها براي اين شازده پسر انتخاب بشن!


  _خوشبخت بشه... گرچه ازدواج اجباري همچين خوشبختي هم نداره!


  _آخه اجبار کجاي کاره؟ پسره هم خوشگله هم ثروتمنده و هم اصيله! ديگه چي ميخواي ؟ از اين بهتر؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _الکي به دلت صابون نزن... الويت هاي اول شهلا و آناهيتان. هر چي باشه اونا چند سالي از من و تو بزرگتر هستن.


  انگار اين موضوع رو قبول کرد. اومد کنارم نشست و گفت:


  _آره... راست ميگي!


  بعد انگار يه راه اميدي پيدا کرده باشه گفت:


  _از کجا معلوم؟ انتخاب با آقاجونه.... ببين کي رو انتخاب ميکنه؟


  عمه منصوره صدا زنان به آشپزخونه اومد:


  _دخترا! بيايد ديگه... آقاجونتون ميخواد صحبت کنه...


  انگار عمه منصوره خيلي خوشحال بود. اگه دخترش با آقا کيارش ازدواج ميکرد ، براش نور الي نور ميشد.


  به سالن پذيرايي که رسيديم ، رفتم کنار مامان نشستم. آقا جون وقتي ديد همه هستن شروع کرد به صحبت کردن:


  _اول به همه ي مهمون ها خوش آمد گويي ميکنم. مخصوصا به خانواده ي برادر زاده ي عزيزم که از اوکراين به وطن خودشون برگشتن. 


  نفس عميقي کشيد و گفت:


  _من و برادرم چنديدن سال پيش يه قراري بين خودمون گذاشتيم. که هر کدوم يکي از نوه هامون رو به عقد هم در بياريم.


  نگاهي به اطراف انداختم. پسراي فاميل به کيانا نگاه ميکردن و دختر هاي فاميل هم به کيارش! من سرم و انداختم پايين و گل هاي قالي رو نگاه کردم. آقا جون ادامه داد:


  _قراره يکي از نوه هاي من به عقد کيارش در بيان!


  پسرا که نااميد شدن... خنده ام گرفته بود از تصورشون! نگاهي به دختر ها انداختم که حالا همه شون داشتن با نگاهشون واسه کيارش دلبري ميکردن. دوباره خواستم سرم و بندازم پايين که سنگيني نگاهي توجه مو جلب کرد. سرم و که چرخوندم ديدم کيارش داره منو نگاه ميکنه... تا ديد متوجه ي نگاهش شدم ، با غرور نگاهش رو به سمت ديگه اي کشيد... چه قدر مغرور بود... اَه اَه اَه...! 


  تو همين فکر ها بودم که هواسم پرت شد و حرف هاي آقاجون و متوجه نشدم. يک آن همه ي دختر ها به من نگاه کردن... با تعجب بهشون نگاه کردم... آقاجون گفت:


  _اون دختر آيلاره....


  چي چي آيلاره؟ يعني چي آخه؟ شهلا و آناهيتا که زود با گفتن همين حرف از جاشون بلند شدن و جمع رو ترک کردن که با صداي آقاجون متوقف شدن...


  _کجا؟ برگرديد...


  ميتونستم تصور کنم که الان چه حس و حالي دارن... حالا اينا رو بيخيال آيلار! خود بدبخت تو بچسب...


  عزيز جون يه روسري بلند که سفيد بود و توش گل هاي درشت سرخ داشت رو سرم انداخت و با بغض گفت:


  _فاطمه ( که ميشه مادربزرگ کيارش خان ) قبل از مرگش اين روسري رو به من داد و گفت که اين وصلت که صورت گرفت ، اين روسري رو روي سر عروس بندازم.


  و خم شد و از رو صورتم بوسيد... بغضم گرفته بود. فقط کم مونده يه حلقه بيارن بندازن تو انگشتم و بگن برو سر خونه زندگيت... حتي بدون اينکه من کيارش و بشناسم. هر لحظه ممکن بود که اشک از چشمام جاري بشه... برادر آقاجون که من بهش ميگفتم خان عمو ، جلو اومد.... مامان بهم اشاره کرد که بايستم.... منم رو به روش ايستادم. از رو پيشونيم بوسيد و گفت:


  _خوشبخت بشي دخترم.


  يه نگاهي به مامان انداختم که بهم اشاره کرد ساکت باشم.


  خان عمو يه اشاره به کيارش کرد که بياد نزديک تر... کيارش که جلو اومد ، خان عمو يه انگشتر قديمي که روش يه سنگ زمرد بود و اطرافش نگين کاري شده بود ، رو به دست کيارش داد و زير لب چيزي بهش گفت. 


  کيارش هم جلو اومد و دست راستم و گرفت تو دستاش و اون انگشتره رو تو انگشتم کرد... تو اين مدت مات و مبهوت مونده بودم. 


  خان عمو گفت:


  _اين يادگار همسرمه...


  و انگشتري از تو دست خودش در آورد و انداخت تو دست کيارش. کيارش هم از دست خان عمو بوسيد... عزيز جون هم رو سرمون نقل پاچيد...


  ***


  شب وقتي برگشتيم خونه ، تازه سر صحبت باز شد... 


  در حالي که بغض کرده بودم گفتم:


  _بابا چرا هيچي به آقاجون نگفتي؟ مگه من دختر تو نيستم؟ چرا بايد يکي ديگه تو زندگي من دخالت کنه...؟


  و از طرف ديگه اليار گفت:


  _آره بابا! چه جوري بهشون اجازه دادي سر يه رسم و رسوم مسخره با آيلار يه همچين کاري بکنن؟


  و بعد عصبي يه مشت به ديوار کوبيد و گفت:


  _هي ميخواستم چيزي بگم ، بابا نميزاشت....


  مامان هم گفت:


  _امــــير! تو از اين موضوع خبر داشتي؟


  بابا نگاهي به ما کرد و گفت:


  _امون بديد... حالا چي شده مگه؟ واسه آيلار هم اصلا بد نشده!


  اليار نگاهي به بابا انداخت و گفت:


  _بد نشده بابا؟ اينکه ...


  بابا حرفش و قطع کرد و گفت:


  _کافيه اليار! 


  و رو به من گفت:


  _آقا جون عوض اون مقدار پولي که به من داده بود ، ازدواج آيلار و کيارش و خواسته بود.


  مامان گفت:


  _يعني اون قول و قرار هاي آقاجون با خان عمو الکي بود؟


  _نه.... همچين قول و قراري هست. آقاجون هم براي اينکه آيلار قبول کنه ، اون مقدار پول و به من داد. آقا جون يه زمين ده هکتاري رو پشت قباله ي آيلار کرده....


  با تعجب به بابا نگاه کردم. يعني اين ازدواج اين همه مهمه که آقا جون يه همچين کاري کرده؟


  اليار گفت:


  _بابا يعني تو دختر تو به پول و زمين فروختي؟


  همين حرف اليار مصادف شد با سيلي محکمي که از جانب بابا به اليار زده شد.


  اليار دست راستش و روي صورتش گذاشت و نگاهي پر از خشم به بابا انداخت....اليار از خونه زد بيرون. منم دنبالش رفتم...


  _اليار صبر کن...


  زود جلو رفتم و از دستش گرفتم.


  _تو رو خدا صبر کن....


  نگاهي بهم انداخت. چشماش سرخ سرخ شده بود. به سمت آلاچيق اشاره کردم و گفتم:


  _بيا بريم اونجا...


  روي صندلي نشست و سيگاري از تو جيبش خارج کرد. ميدونستم تو اين مواقع سيگار ميکشه....


  اشکم جاري شد....


  _داداش خواهش ميکنم ديگه چيزي به بابا نگو! من زندگيم همين جور نابود شده... ديگه چه اهميتي داره؟


  سرم و تو آغوشش گرفت و گفت:


  _نميزارم اين طور بشه آيلار! من نميزارم با زندگي تو معامله کنن...


  سيگارش و زير پا خاموش کرد و خواست ادامه بده که مانعش شدم . سرم و از تو آغوشش بيرون کشيدم و تو چشماش زول زدم.


  _بزار همه چيز همون جور که هست بمونه... بابا صدمات مالي زيادي بهش وارد شده... من اين ازدواج و قبول ميکنم تا آقاجون ، بابا رو ساپورت کنه...


  _ولي آيلار....


  _خواهش ميکنم داداش...


  _پول از دست ميره ، به دست مياد ، خرج ميشه ولي خوشبختي چي؟ زندگي چي؟ ارزش داره آيلار؟


  اشک چشمام و با پشت دست پاک کردم و گفتم:


  _ اين تصميم گرفته شده... هر کاري هم که بکنيم ، نميتونيم آقاجون و راضي کنيم که از اين ازدواج صرف نظر کنه...


  ***


  روي صندلي رو به روي آقا جون نشسته بودم. خودش ازم خواسته بود که برم پيشش! من هم بعد از اينکه از مدرسه تعطيل شدم يه راست اومدم اينجا. 


  از تو کشوي ميز ، يه سند خارج کرد و گذاشت جلوم...


  نگاهي بهش انداختم. چيزي ازش نفهميدم.


  _سند همون زمينيه که به نامت ميخوام بزنم. همه ي کار هاش آماده ست فقط مونده يه امضا بزنم تا اون زمين ده هکتاري واسه تو بشه... اين امضا رو وقتي ميزنم که با کيارش ازدواج کني.... يعني بعد از عقدتون.


  نفس عميقي کشيدم و چيزي نگفتم. چي ميتونستم بگم؟ فکر ميکرد همه چيز به پوله! به زمينه... احساسات يه دختر هفده ساله رو نا ديده ميگرفت.... خدا لعنتت کنه راستين. همه ي اينا تقصير توئه! اگه ترکم نکرده بودي،اگه پاي حرفت مونده بودي، الان يه همچين اتفاقي واسه من نميوفتاد.


  از اتاق که خارج شدم ، بغضم ترکيد و اشکام جاري شد.... عزيز جون جلو اومد و گفت:


  _عزيزم همه چيز تقدير و سرنوشته... خواست خداست! گريه نکن.


  _اين خواست خدا نيست... اين خواست آقاجون و خان عموئه...


  کيفم و از رو مبل برداشتم و پله ها رو طي کردم. به آخر پله ها که رسيدم برگشتم و عزيز جون و نگاه کردم...


  _خداحافظ...


  و از خونه زدم بيرون... ميتونستم يه حدس هايي بزنم. تنها خيري که از اين ازدواج  به آقا جون ميرسه ، زمين هاي زراعتيه که از خان عمو به دست مياره... آقا جون ده هکتار از زمينش رو به من داد ديگه خدا ميدونه از خان عمو چند هکتار زمين به دست مياره...!


  ***


  زنگ مدرسه که خورد ، با نازنين از مدرسه خارج شديم. چون هم مسير بوديم آروم آروم حرکت کرديم. قضيه ي آقا کيارش و بهش گفته بودم...


  _پس امشب هم شب خاستگاريه و هم بله برون...


  _آره... آقاجونم همه رو هم دعوت کرده... انگار چه خبره....


  محکم دستم و گرفت و گفت:


  _خوب معلومه... بله برون نوه ي عزيزشــــه!


  با کنايه گفتم:


  _آره. نوه ي عزيز. تا ديروز همچين باهام خشک رفتار ميکرد ، که جرعت نميکردم از دو متريش رد شم ، الان چي شده؟ شدم نوه ي عزيـــزش؟


  _حالا اينا رو بيخيال. پسره خوشگله؟


  جوابي ندادم... نگاهي بهم کرد و گفت:


  _سکوت به معناي رضاست.


  از تصورش خنده ام گرفت. با لبخند گفتم:


  _يه پسره مغرور ،مو خرمايي ، چشم رنگي....


  و بعد تو فکر رفتم... چشماش چه رنگي بود؟ اون روز که تو آشپزخونه رو به رو شديم ، داشتيم به هم ديگه نگاه ميکرديم. خاک تو سرت آيلار نفهميدي چشماش چه رنگيه؟


  با سوزش بازوم به خودم اومدم.


  _هـــوي رفتي تو فکر و خيال؟ حالا بزار پسره بياد جلو بعد عاشقش شو!


  بازوم و يه کم مالش دادم و گفتم:


  _خيلي بيشعوري.... دردم گرفت..!


  _تا تو باشي که فکر دوباره عاشق شدن به سرت نزنه... 


  و بعد به خودش اشاره کرد و گفت:


  _ من و ببين؟ تا به حال يه بارم عاشق نشدم.


  لبخندي بهش زدم و گفتم:


  _برو گمشو! من يه بار عاشق شدم اونم واسه هفت پشتم بس بود. ديگه اين سري عاشق نميشم نازنين خانوم!


  _اميدوارم... راستي امشب حسابي خوش تيپ کن که چشم پسره در بياد....


  و بعد خداحافظي کرد و رفت... 


  دستم و رو زنگ گذاشتم. در با صداي تيکي باز شد... حياط و طي کردم و وقتي به خونه رسيدم ، متعجب شدم. خونه تزيين شده بود. مامان داشت به بقيه ي کارا ميرسيد....


  _سلام مامان.


  _سلام عزيزم خسته نباشي.... 


  _ممنون. چي کار ميکني؟


  _دارم واسه شب غذا حاضر ميکنم.


  به آشپزخونه رفتم. يه ليست بلند رو چسبونده بود روي يخچال. بغلش کردم و گفتم:


  _الهي قربونت بشم که همه ي کارا رو به تنهايي انجام ميدي... الان خودم ميام کمکت. ولي اصلا نيازي به اين همه تدارک نبود...


  بوسه اي رو پيشونيم کاشت و گفت:


  _جشن بله برون تنها دختره مه... دخترم بين چند تا دختر فاميل انتخاب شد. يه همچين تدارکاتي هم کمـه!


  _اوفــــــ  مامان.


  _تو غصه ي من و نخور... يه دو تا خدمتکار هم گرفتم تا بيان کمکم.


  و من و هول داد از پله ها با هم بالا رفتيم.


  _زود لباسات و در بيار و برو حموم. دوست دارم امشب بدرخشي...


  و در اتاقم و باز کرد و به سمت کمد لباسا رفت.


  يه لباس آبي نفتي که آستيناش خفاشي بود و کنار سينه اش يه گل بزرگ آبي کار شده بود و از دنباله ي گل تور آويزون شده بود. يه جوراب شلواري مشکي رنگ از تو کشو خارج کرد و گذاشت رو تخت. يه شال آبي نفتي هم بهشون اضافه کرد.


  _ولي مامان....


  _چيه عزيز؟ همه مون آشناييم و غريبه بينمون نيست... تازه با اين لباس ها همه ي تنت هم پوشيده ست...


  ديگه اعتراضي نکردم و حوله مو برداشتم و به سمت حموم رفتم.


  زير دوش آب گرم ايستاده بودم... داشتم به اين فکر ميکردم که چه اتفاقي ممکنه برام بيوفته؟ يکي از انتخاب هاي مهم زندگيم رو ، به دست آقاجون سپردم. اون همسر آينده مو انتخاب کرد! حق تصميم گيري رو از من گرفت. اگه با اين ازدواج مخالفت ميکردم ، آقاجون ديگه به پدرم کمک مالي نميکرد. به گذشته که فکر ميکنم ميبينم مسبب همه ي اينا ، وارد شدن راستين به زندگي من بود. کاش هيچ وقت دل بهش نمي سپردم. کاش همون جور سر سخت ميموندم. ولي چه فايده ؟ مگه ميشه به گذشته برگشت ؟! ديگه به گذشته فکر نکن آيلار... آينده منتظر توئه... ديگه آه و افسوس خوردن از انجام کار هايي که تو گذشته کردي ، هيچ فايده اي نداره. فقط سعي کن اين اشتباهات رو تو آينده اي که در انتظارته انجام ندي...


  حوله مو تنم کردم و به سمت اتاقم رفتم. نميدونم چرا ولي به سمت گوشيم رفتم. دو تماس بي پاسخ! ميخواستم بازش کنم ببينم کيه؟ که دوباره گوشيم زنگ خورد... شماره آشنا بود ولي يادم نميومد کيه؟...


  _بله؟


  _آيلار؟


  آب دهنم و قورت دادم و در حالي که ضربان قلبم اوج گرفته بود گفتم:


  _تو به چه حقي به من زنگ ميزني؟ تو به چه حقي اسم من و به زبون مياري؟


  _اجازه بده... منم حرف براي گفتن دارم...!


  _چي ميخواي بگي؟ که بهم چه جور خيانت کردي؟


  نفرت تو صدام موج ميزد. حتي ديگه قطره اشکي هم نميريختم!


  _من مجبور به اين ازدواج بودم...


  _نميخوام چيزي بشنوم... تو هم ديگه حق نداري به من زنگ بزني.... من ديگه نامزد دارم.


  و گوشي رو قطع کردم. ازت متنفرم. متنفـــر... 


  داشتم با حوله ي کوچيکي موهام و خشک ميکردم که صداي اس ام اس گوشيم بلند شد... از راستين بود....


  _دارم اوج تنفر و تو صدات ميبينم. ولي دوست ندارم يه همچين حسي به من داشته باشي... من مجبور به اين ازدواج شدم تا به اين وسيله بتونم خواهر و مادرم و پيش پدرم ببرم. واسه يه مدت کوتاه تا طلبکارا رد مون و گم کنن. من دوستت دارم و هميشه دوستت خواهم داشت...


  در جوابش نوشتم:


  _ديگه گول حرفات و نميخورم.من دارم نامزد ميکنم و ديگه دوست ندارم شماره تو ، توي موبايلم ببينم.


  در جوابم نوشت:


  _خوشبخت بشي عزيزم. خيلي عاشق تو بودم.


  موبايلم و به شدت به ديوار کوبيدم... ازت متنفرم.... چرا داري کاري ميکني که دوباره بهت فکر کنم؟ هق هقم اوج گرفت. تو يه حيله گري راستين... ديگه گول حرفات و نميخورم...


  همون جور که دو زانو رو زمين نشسته بودم ، آروم اشک ريختم...


  لعنتي انگار بايد همين امروز بهم زنگ ميزد. ولي ديگه نميزارم چيزي ناراحتم کنه...من زندگي با کيارش و هر جور که شده ادامه ميدم.


  لباس هايي رو که مامان از قبل واسم گذاشته بود رو تخت ، رو تنم کردم. خدايي چه سليقه اي داره مادر من! رو صندلي ميز آرايشم نشستم و موهام رو به آروم شونه زدم. نگاهي به خودم انداختم. چه قدر تو اين مدت لاغر شده بودم. ديگه چشم هاي سبزم شفافيت هميشگي رو نداشت... 


  تقه اي به در اتاقم خورد و بعدش مامان وارد شد. برس و از دستم گرفت و با لبخند تو آينه نگاهم کرد.


  تعجب کردم. چه قدر اين روز ها با من مهربون شده بودن! نه تنها مامان ، بلکه همه.... دوست نداشتم احساس ترحم بهم داشته باشن....


  _امروز يه روز خيلي مهمه آيلار... متوجه ي نگاه هاي کيارش به تو شدم. فکر کنم اونم از تو خوشش اومده...


  و بعد در حالي که يه کش از رو ميز بر ميداشت تا موهام و دم اسبي ببنده گفت:


  _باهاش خشک رفتار نکن. هر چي باشه ديگه قراره با هم ازدواج کنيد... تو الان نشون شده ي اوني....!


  موهام و با کش بست که باعث شد يه کم صورتم از درد جمع شد.


  _دردت گرفت؟


  _يه کم.


  اومد رو به روم ايستاد و ادامه داد:


  _هر چي باشه کيارش يه مرده... بايد هواست و خيلي خوب جمع کني. مردا با محبت ورزيدن و توجه نشون دادن ، کم کم دلبسته ميشن. بي حوصله نباش عزيزم. به خودت برس ، خوشحال باش ، خودت و شاد نشون بده. نزار کسي فکر کنه که تو ناراحتي... نزارکسي ناراحتي تو ببينه... !


  نصيحت هاي مامان برام لازم بود. بعد از اينکه از اتاق رفت ، شروع کردم به آرايش کردن خودم. ساعت چهار و نيم بود. و من هنوز خيلي وقت داشتم.


  اول کرم پودر و برداشتم و به صورتم زدم. بعد به ابرو هام نگاهي انداختم. هنوزم که هنوزه دست تو ابروهام نبردم. دوست داشتم روز عروسي ابروهام و بردارم. به مژه هاي بلندم نگاهي انداختم. با مداد زير چشم مو سياه کردم. بعد ريمل و برداشتم و به مژه هام حجم دادم. يه کم رژگونه ، به گونه هام و آخر سر هم يه رژ سرخ به لبام زدم. دستگاه ويو مو رو به برق زدم تا داغ بشه... بعد موهام و کج ريختم تو صورتم و با دستگاه کل موهام و ويوش کردم.


  شالم و روي سرم انداختم و از اتاق خارج شدم. انگار آقاجون و عزيز جون اومده بودن. جلو رفتم و سلام کردم. برخلاف هميشه که آقاجون به آرايشم گير ميداد ، اين سري چيزي نگفت. وقتي ديدم غريبه اي بينمون نيست ، شال و از سرم در آوردم. نگاهي به دو تا خانوم غريبه انداختم که داشتن به مامان کمک ميکردن. به آشپزخونه رفتم و سرک کشيدم. مامان پلو رو خودش درست کرده بود و قرار بود جوجه و کباب و از بيرون سفارش بده. اون دو نفر هم که مامان استخدامشون کرده بود ، يکي شون داشت سالاد درست ميکرد و اون يکي ش هم داشت وسايل پذيرايي رو آماده ميکرد.


  _خسته نباشيد...


  _ممنون. 


  و ديگري گفت:


  _خوشبخت بشي خانم!


  _مرسي...


  مامان من و از آشپزخونه کشوند بيرون و گفت:


  _برو بشين. الان مهمون ها ميان...


  کم کم بابا و اليار ، و عمه ها و عمو ها هم اومدن.


  ساعت هشت بود که همه دور هم جمع شده بوديم و منتظر اومدن خانواده ي کيارش بوديم.


  نگاه آخر و تو آينه به خودم انداختم و از اتاقم خارج شدم. داشتم از پله ها پايين ميرفتم که متوجه ي صدايي شدم. رو پنجه ي پام راه رفتم تا صداي تق و توق پاشنه ي کفشم ، کسي رو متوجه نکنه...


  عمه منصوره:_ عزيز جون اصلا متوجه ي اين انتخاب آقا جون نميشم! شهلا که تو الويت اول قرار داشت ، چرا آقاجون اون و انتخاب نکرد؟


  عزيز جون:_ اين انتخاب آقاجونت بود بر اساس قراري که با خان عموت گذاشته بودن.


  عمه منصوره:_ از دست آقاجون خيلي ناراحتم. شهلا اصلا دوست نداشت که بياد... بيچاره دخترم حق داره...


  عزيز جون:_ تصميم گرفته شده... آقاجونت آيلار و انتخاب کرده... تمام! ديگه نميخوام چيزي بشنوم.


  و انگار داشت به سمت در ميومد... تند خودم و از اتاق مهمان دور کرد و از پله ها پايين رفتم. يه احساس غرور بهم دست داده بود... چون آقاجون من و انتخاب کرده بود!


  همين که به آخرين پله رسيدم ، صداي اف اف بلند شد و ضربان قلب من هم اوج گرفت...


  در و باز کردم و جلوي در منتظر مهمون ها شدم. مامان و بابا و اليار هم به من پيوستن...


  بعد از خوش آمد گويي ، کيارش خان دسته گل بزرگي رو به دستم داد. من هم ازش تشکر کردم. به سمت آشپزخونه رفتم. نيلوفر زود اومد پيشم و گفت:


  _اصلا فکر شو ميکردي آيلار؟


  _فکر چيو؟


  _که آقا کيارش نامزد تو بشه؟


  لبخندي رو لبام نشست. به چايي ريخت مشغول شدم. دختر عمه آرزو هم کمکم کرد.


  آرزو:_ مواظب باش. با اين صندل هاي پاشنه دارت.


  لبم و گزيدم و گفتم:


  _هواسم هست....


  و به سمت جمع رفتم. صداي گروپ گروپ قلبم و ميشنيدم. انگار استرس داشتم وگرنه چه دليلي داشت قلبم اين همه گروپ گروپ کنه؟


  بعد از پذيرايي چايي، کنار مامان نشستم.


  بعد از صحبت هاي بسيار ،آقاجون کاغذ و قلمي به دست عمو اردلان داد و گفت:


  _بنويس پسرم....


  و قرار بر اين شد که مهريه ام يک جلد کلام الله مجيد ، يک جام آينه و شمعدان ،پانصد سکه بهار آزادي ، سيصد و شصت و پنج تا شاخه گل رز !


  و پدر کيارش خان هم گفت که:


  _به عنوان شير بها ، کل وسايل چوبي رو من ميخرم!


  و قرار شد بعد از اينکه فارق التحصيل شدم، مراسم عروسي رو بگيريم.و طرفين موافقت کردن و خان عمو هم کله قند و شکوند... و صداي کل زدن و دست زدن بلند شد.


  مادر کيارش بلند شد و به سمت من اومد. منم به احترامش ايستادم. يه چادر سفيد توري که توش گل هاي ريز بنفش داشت و سرم انداخت و واسم قدش و اندازه گرفت... ياد روزي افتادم که مادر راستين هم يه همچين کاري رو باهام کرد... عزيز جون رو سرم دوباره نقل پاچيد. نگاهي به کيارش انداختم که با يه لبخند که ردش خيلي کم رو لباش بود ، نگاهم ميکرد...


  تک تک لحظه هاي گذشته اومد جلو چشمم. راستين با لبخند نگاهم ميکرد و ...


  مادرش از رو صورتم بوسيد که باعث شد به خودم بيام. لبخندي زدم و تشکر کردم. يه گردنبند هم به گردنم بست. حلقه اي رو که خان عمو بهم داده بود ، هنوز تو دستم بود. نگاهي به اون انگشتره انداختم. تا به حال دقت نکرده بودم که سنگش ، رنگ چشمامه!!!


  دوباره همه دست زدن و من به خودم اومدم. 


  عزيز جون جعبه شيريني رو باز کرد و داد به دستم تا پذيرايي کنم. چادر و از سرم باز کردم و دادم به مامان. شيريني که پذيرايي ميکردم ، نگاهم به کيارش افتاد. يه پيراهن چهارخونه ي آبي و شلوار آبي نفتي تنش کرده بود با يه کت تک مشکي! نوبت به کيارش خان که رسيد ، اين بار يه نگاهي بهم انداخت و ازم تشکر کرد.


  بعد از خوردن شام ، من و کيارش به حياط رفتيم تا خير سرمون دو کلوم حرف بزنيم...


  به سمت آلاچيق بردمش. روي صندلي چوبي نشست. منم دستي به لباسام کشيدم و با فاصله ازش نشستم. نگاهم کرد و گفت:


  _چه جاي با صفايي!


  _نظر لطفتونه...


  به سمتم برگشت و گفت:


  _چرا قبول کردي با من ازدواج کني؟


  سرم و بالا آوردم و ديدم که داره نگاهم ميکنه و منتظر جوابه! نميتونستم حقيقت و بهش بگم. از دهنم پريد:


  _به احترام آقاجونم....


  _خوبه!!!


  _تو چرا من و براي ازدواج انتخاب کردي؟


  _به خواست خان آقا!!!


  نگاهي به باغچه سرسبز انداختم که اطرافش رو گل و گياه و درخت پوشونده بود.


  _من انتظاراتي دارم. دوست ندارم چون به اجبار ازدواج کرديم ، اين انتظارات بر آورده نشه... از الان بهت بگم!


  با تعجب بهش نگاه کردم.


  لبخندي زد و سرش و به طرف ديگه کج کرد.... بعد نگاهم کرد و گفت:


  _نميدونم چرا آقاجونت تو رو انتخاب کرده؟ تو هنوز خيلي بچه اي!


  با دلخوري نگاهش کردم و بعد ايستادم.


  _اگه خيلي از اين موضوع ناراحتي ، ميتوني يکي ديگه رو انتخاب کني... منم همچين از ازدواج با تو راضي نيستم!


  و خواستم برم که مچ دستم و گرفت و پشت سرم ايستاد.


  _وايسا ببينم! خانم چه زود قهر ميکنه...! يادت باشه ، من زياد ناز يکي رو نميکشم!


  چه پسر پررويي بود...! شيطونه ميگه بزن.... استغفر الله!


  به مچ دستم نگاه کردم که همچنان تو دستش بود... انگار متوجه شد ؛ چون ولش کرد.


  راه افتاد به سمت خونه. منم آروم قدم برداشتم....


  _زود بيا ديگه خانوم کوچولو! بيا پيشم!


  انگار داشت با يه بچه حرف ميزد... چشم غره اي نثارش کردم و رفتم کنارش و شونه به شونه ي هم راه رفتيم.


  _فردا قراره بريم براي آزمايش. شماره موبايلت و ندارم. ميشه بهم بدي؟


  ياد موبايلم افتادم. وقتي به ديوار کوبيدمش ، فقط خاموش شده بود...


  _چي شد؟


  موبايلش تو دستش بود. ازش گرفتم و شماره مو با نام آيلار سيو کردم.


  _صبح زود بيدار شو... يادت باشه ناشتا باشي...


  کش دار گفتم:


  _خودم ميدونـــــم!


  _ساعت هشت جلو در خونه تونم! 


  ديگه چيزي نگفتم و با هم وارد خونه شديم.


  ***


  موبايلم داشت زنگ ميخورد و طرفم دست بردار نبود. دستم و رو ميز کشيدم که باعث شد موبايل بيوفته رو سراميک... عصبي رو تخت نشستم. خيلي خسته بودم و هنوز خوابم ميومد... ديشب ساعت دو خوابيدم!


  با صداي خواب آلودي جواب دادم:


  _جانم؟


  صدايي نيومد يه لحظه!


  _سلام...


  خميازه اي کشيدم و گفتم:


  _ اول صبحي من و از خواب بيدار کرديد و فس و فس کنان ميگيد سلام! 


  و تماس و قطع کردم.مزاحــــــم. پتو رو روم کشيدم... امروز پنجشنبه بود و مدرسه نداشتم... تازه چشمام گرم خواب شده بود که دوباره موبايلم زنگ خورد. خواستم هر چي از دهنم در مياد بار يارو کنم که اين سري بهم امون نداد:


  _آيلار خانوم ، ساعت يک ربع به هشته و من الان پشت فرمونم و دارم به سمت خونه ي شما ميرونم. اون وقت شما داري هفت پادشاه رو خواب ميبيني؟


  در جا خوابم پريد.... زود پتو رو کنار زدم و گفتم:


  _نه... نه! الان آماده ميشم....


  انگار خنده ش گرفته بود...


  _يه ربع ديگه جلو در خونه تونم! يادت باشه تو اين يه ربع نه صبحونه بخوري ، نه آدامس بجوي و نه ورزش کني....


  هول شده بودم....


  _باشه .... باشه...!


  يه لحظه احساس کردم داره بهم ميخنده... ارتباط و قطع کردم و به سمت دستشويي دويدم.


  در حالي که صورتم و با حوله خشک ميکردم ، به سمت کمد لباسام رفتم. حالا چي بپوشم؟ يه مانتو طوسي همراه با شلوار دمپاي مشکي و شال طوسي سرم کردم.... داشم دکمه ي شلوارم و مي بستم که موبايلم زنگ خورد.... با نگراني جواب دادم:


  _هنوز ساعت هشت نشده که....


  _زود باش خانومي... جلو در خونه تونم!


  _واااااااااي... الان ميام...


  يه نگاهي به خودم تو آينه انداختم... آثار مداد چشم هنوز هم تو چشمام بود... يه رژ صورتي زدم و کيف مشکي مو برداشتم .از اتاقم خارج شدم.... آروم آروم پله ها رو طي کردم تا کسي بيدار نشه که با مامان رو به رو شدم....


  _سلام... صبح به خير


  _سلام عزيزم. داشتم ميومدم بيدار کنم!


  _نه خودم بيدار شدم. آقا کيارش پايين منتظرمه....


  _مواظب خودت باش گلم...


  _باش ... خداحافظ


  و کتوني هاي مشکي مو تنم کردم و از خونه زدم بيرون...


  در کوچه رو که باز کردم ، کيارش و ديدم. يه عينک دودي به چشماش زده بود و به ماشينش بي ام وش تکيه داده بود... پس از اون پسر خر پولا بود؟! نبود؟ يه ماشين به اين گروني وقتي زير پاشه.... خوب معلومه حتما خان عمو يه همچين ماشيني براش خريده! خدا شانس بــده!


  جلو رفتم و سلام کردم...


  _سلام...


  عينکش و از رو چشماش برداشت و گفت:


  _سلام خانوم کوچولو! سوار شو بريم.


  نگاهي بهش انداختم. 


  _خيلي منتظرم موندي؟


  _نه.... ايرادي نداره...


  و خيره بهم نگاه کرد. طاقت نيوردم و زود پريدم تو ماشين... ماشين که حرکت کرد ، احساس ميکردم تو فضام.... درسته ماشين بابا پرادوئه ولي اين کجا و اون کجا؟؟؟ 


  سرم و به پشتي صندليش تکيه داده بودم و به ظاهر بيرون و نگاه ميکردم. کم کم چشمام گرم خواب شد.... با صداي کيارش به خودم اومدم:


  _انگار خوابت گرفته؟


  يه بار پلک زدم و سرم و به سمتش برگردوندم... همون جور که نگاهش ميکردم گفتم:


  _آره.... ديشب دير وقت خوابيدم!


  _ميخواي بگير بخواب. رسيدني بيدارت ميکنم!


  _نه... ديگه خواب از سرم پريـــــــد!


  با چشم هاي خمارم بهش زول زده بودم. پسر زيبايي بود. تا به حال اينقدر بهش دقيق نشده بودم.وقتي نور و روشنايي بهش ميخورد ، موهاش بور ميشد و تو تاريکي تيره... تا به حال فکر ميکردم رنگ موهاش خرمايي باشه ولي اشتباه ميکردم. کيارش بوره... حتي ابرو هاش و ته ريشش هم بور بود... حالا که اينقدر از نزديک نگاهش ميکنم ، ميفهمم. آره اشتباه ميکردم... خرمايي نيست.... بوره...!


  سرش و به سمتم برگردوند... چشم هاي نيمه بازم و بستم تا متوجه نباشه که دو ساعته دارم ديد ميزنمش....


  _سير شدي؟


  صاف نشستم و گفتم:


  _از چي؟


  نيشخندي زد و گفت:


  _هيچي....


  تازه فهميدم منظورش چيه؟!


  چشم غره اي براش رفتم و آروم زير لب گفتم:


  _ايـــــش! از خود راضي...


  ماشين و زد رو ترمز و گفت:


  _پياده شو خانوم کوچولو... رسيديم.


  خودش از ماشين پياده شد و اومد سمت من....منتظرم موند تا خودم در و باز کنم.... منم يه کم لفتش دادم و بعد در و باز کردم و پياده شدم...


  داخل که شديم ، خوف برم داشته بود. هميشه از آزمايش خون ميترسيدم. کنار هم رو صندلي نشستيم. نگاهم کرد.... انگار رنگ به رخ نداشتم چون گفت:


  _تو که نميترسي؟


  _نه....


  آزمايشگاه خيلي خلوت بود...


  يه دختر پنبه به دست ، از اتاقک بيرون اومد....


  _بفرماييد... نوبت شماست!


  با ترس به کيارش نگاه کردم...


  _بيا بريم...


  آروم به دنبالش راه افتادم... گفت:


  _تو برو تو اون اتاق!


  _نميشه منم پيش تو باشم؟


  لبخندي زد و گفت:


  _ميترسي؟


  _يه کمي....


  دستم و گرفت و گفت:


  _بيا ...


  با تماس دستم با دستش ، يه حسي بهم دست داد...


  خانومه که قرار بود ازم خونه بگيره گفت:


  _خانوم آستينتون و بديد بالا!


  کيارش زود گفت:


  _اول از من خون بگيريد.... خانومم آمادگي نداره...


  و بعد به صندلي کنار خودش اشاره کرد و گفت:


  _بيا اينجا بشين آيلار...


  چه قدر مهربون شده بود!


  بعد از اينکه از کيارش خون گرفتن ، نوبت به من رسيد....


  ميترسيدم...


  کيارش:_ بيا بشين اينجا... 


  خانومه به دستم پنبه رو ماليد... چندشم شد... بغض کرده بودم... کيارش گفت:


  _به من نگاه کن...


  چشمام و بسته بودم.... دستش و گذاشت زير چونه ام و سرم و به سمت خودش برگردوند.... جفتمون به هم خيره شده بوديم. نميدونم تو چشماش چه آرامشي داشت که ترسم و فراموش کردم.... فقط يک آن با سوزش دستم به خودم اومدم که باعث شد لبم و گاز بگيرم..


  _آخ....


  _تموم شد....


  خانومه ازمون دور شد...


  کيارش با لبخند رو به روم نشست و گفت:


  _ديدي درد نداشت....


  و پنبه رو روي دستم نگه داشت.... بعد يه چسب از تو سبد برداشت و به جاي پنبه چسبوند رو دستم....


  چشمام سياهي ميرفت... حالت تهوع داشتم.... دستم و جلوي دهنم گرفتم و اوغ زدم... زود به سمت دستشويي دويدم و هر چي خورده و نخورده بودم و بالا آوردم...


  سرم حسابي گيج ميرفت.... کيارش هي به در تقه اي ميزد و ميگفت:


  _آيلار؟ آيلار چي شد؟


  آبي به دست و روم زدم و از دستشويي خارج شدم. گفتم:


  _پسر شد....


  _عــه! پس خوبه... چون من پسر دوست دارم...


  چند ورق دستمال کاغذي به سمتم گرفت... صورتم و باهاش خشک کردم. هنوزم سرم گيج ميرفت... نزديک بود بيوفتم که دستي من و نگه داشت....


  کيارش دستش و دور کمرم حلقه کرده بود و کمک ميکرد تا راه برم....


  _حتما فشارت افتاده... بيا يه کم بشين رو صندلي....


  رو صندلي نشستم و بعد از چند دقيقه ، کيارش با يه آب ميوه و شکلات به پيشم اومد... شکلات و باز کرد و گذاشت تو دهانم....


  يه کم حالم بهتر شده بود.... انگار کيارش رو هم ترسونده بودم....


  کيارش: _ فکر نميکردم اين قدر ضعيف باشي.... پس منه بيچاره بايد چي کار کنم؟ 


  و بعد نگاه شيطوني بهم انداخت و گفت:


  _تا بخوام بهت دست بزنم ، آخ و اوخت شروع ميشه که....


  همون جور که نگاهش ميکردم ، چيزي بهش نگفتم...


  _راستي ميخواي بريم تو اين کلاس ها شرکت کنيم؟ البته من به خاطر تو ميگم.... وگرنه من که همه چيز و فوله فولم!


  _لازم نکرده.... تو که فولي به منم ياد ميدي....


  دستم و گرفت و بلندم کرد....


  _پاشو بريم... فکر کنم حالت خوب شده که از اين حرفا ميزني....


  نيشگوني از بازوش گرفتم و گفتم:


  _با مــزه!


  _آب ميوه تو بخور خانوم کوچولو.... 


  و بعد به سمت ماشين رفتيم.


  ***


  _عزيزم تموم شد... ميتوني خودت و تو آينه نگاه کني....


  آروم از رو صندلي بلند شدم و کمي دامن لباسم و بالا تر گرفتم تا زير پام گير نکنه....وقتي خودم و ديدم کمي متعجب شدم. آرايش مليحي رو صورتم پياده و کمي هم ابروهام و مرتب کرده بود....


  لباس عقدم و به سليقه ي کيارش خريده بودم. وقتي اين لباس و پشت ويترين ديد ، بدجور چشم شو گرفت و ازم خواست که پروش کنم. منم از پيراهني که انتخاب کرده بود ،خوشم اومد. لباس عقدم ،رنگ بنفش داشت و دکلته بود. رو سينه ش کمي زرق و برق داشت و دامنش حسابي پف دار و چين چين بود. کمرش کيپ تنم بود و روش يه کم حالت چروکيده بود....


  مامان زود تر از من به خونه رفته بود... منتظر کيارش خان بودم... دوست داشتم ببينم واسه امروز چي تنش کرده؟ چه تيپي زده؟ تو همين فکر ها بودم که متوجه ي ويبره ي گوشيم شدم.... کيارش بود.... 


  _بله؟


  _آماده اي خانوم کوچولو؟


  حتي تو اين موقعيت هم بهم ميگفت خانوم کوچولو! حقشه بهش بگم بابا بزرگ! ولي يه امروز و متين رفتار ميکنم...


  رفتم جلوي آينه ايستادم و موهام و که فر درشت شده بودن رو کمي دور شونه ام ريختم.... گفتم:


  _آره.... تو کجايي؟


  ديدم صدا از نزديک مياد....


  _همين جا!


  و بعد اضافه کرد :


  _پشت سرت....


  گوشيم همون جور تو دستم مونده بود.... کيارش و از تو آينه ديدم که دستاش و کرده بود تو جيب شلوارش و منتظر نگاهم ميکرد.... چون براي اولين بار بود که جلوش همچين لباس لختي تنم کرده بودم ، جيغ بنفشي کشيدم و به سمتش برگشتم....


  با ابرو هاي بالا رفته نگاهم کرد و با نگراني گفت:


  _چي شد؟


  نفس عميقي کشيدم تا نفسام منظم بشه... افرادي که تو سالن آرايشگاه بودن ، کل کشيدن و دست زدن... کيارش دسته گلي رو که همرنگ پيراهنم بود و تو دستش گرفته بود ، جلو آورد و تقديمم کرد... تشکر کردم و يه نگاهي بهش انداختم....کت و شلوار بادمجوني رنگ تنش کرده بود. پيراهن مردونه اش مشکي رنگ و کراواتش و دستمالي که تو جيبش بود هم بادمجوني بود.... واي چه ستي شده بوديم. 


  اول کمک کرد که شنلم و تنم کنم و بعد من هم دستم و دور بازوش حلقه کردم... دوباره صداي کل و دست بلند شد... و با هم از سالن آرايشگاه خارج شديم...


  سوار ماشين شديم و به سمت آتليه روند... با آوردن فيلم بردار سخت مخالفت کرد ولي با گرفتن عکس هيچ مخالفتي نداشت. بينمون سکوت حکم فرما شده بود... اين سکوت و دوست نداشتم.... دستم و به سمت ضبط ماشين بردم و لمس کردم تا روشن شد... داشتم دنبال يه آهنگ مناسب ميگشتم که دست کيارش اومد به سمت ضبط و با دستم تماس پيدا کرد... دستم و گرفت تو دستش و در همون حال دنبال آهنگ ميگشت.... و بالاخره موزيک پخش شد....


  (آهنگ با تو _ احمد سعيدي)


  تو رو اونقدر ميخواد دلم که هر لحظه باهات


  خوبه و تنگ ميشه هميشه و زود برات


  تو رو اونقدر ميخواد که اين دلم پا به پات


  مياد هيچکس نميتونه باشه به جات


  واسه خاطر تو من از همه بريدم


  بدون از همه گذشتم تا به تو رسيدم


  تا تو و نگاتو خنده هاتو ديدم


  طرح زيبايي چشمات و تو دلم کشيدم


  با تو هميشه خوبم کنار تو ميمونم


  ديگه گذشته ها گذشته تنها تويي وصله جونم


  جز اينکه با تو باشم آرزويي ندارم


  راضي ام از تموم احساسي که به پات ميزارم...


  تو که باشي فقط قلب من تا ابد


  واسه موندن کنار دلت ميزنه


  تو رو دوست دارم و انتظارم ازت 


  اينه تنهام نزاري قلب من ميشکنه


  واسه خاطر تو من از همه بريدم


  بدون از همه گذشتم تا به تو رسيدم


  تا تو و نگاتو خنده هاتو ديدم


  طرح زيبايي چشمات و تو دلم کشيدم


  با تو هميشه خوبم کنار تو ميمونم


  ديگه گذشته ها گذشته تنها تويي وصله جونم


  جز اينکه با تو باشم آرزويي ندارم


  راضي ام از تموم احساسي که به پات ميزارم...


  دستم تو دستش رو دنده بود. من هم اعتراضي نکردم... به هر حال اون ديگه نامزد من بود.....


  به آتليه که رسيديم ، منتظر عکاس بوديم تا بياد و کارش و شروع کنه...


  داشتم شنل و از تنم در ميوردم که گير کرد به گيره اي که آرايشگر به موهام زده بود....


  _آ آي....


  کيارش کلاه شنل و گرفت تو دستاش و آروم از سرم خارج کرد... تازه اون موقع بود که متوجه شدم کيارش يه سر و گردن از من بلند تره....! خوبه پس!!!


  به سمتش برگشتم و گفتم:


  _مرسي!


  خيلي کم حرف بود.... بيشتر ميخواست با چشماش حرف بزنه و منم که نميتونستم از تو چشماش حرفاش و بخونم...


  داشت نگاهم ميکرد... تاب نياوردم و سرم و انداختم زير.... دستش و گذاشت زير چونه ام و خواست چيزي بگه که در اتاق باز شد و عکاس اومد داخل....


  کيارش دستش و برد جلوي دهنش و از انگشت اشاره اش گاز گرفت.... و يه بار پلک هاش و رو هم گذاشت و آروم زير لب گفت:


  _بر خر مگس معرکه لعنت!!!


  خنده ام گرفته بود... 


  وبعد عکاس کار خودش و شروع کرد....


  ***


  _دوشيزه ي محترمه و مکرمه ، سرکار خانم آيلار منش ، آيا به بنده وکالت ميدهيد که شما را با مهريه ي يک جلد کلام الله مجيد ، يک جام آينه و شمعدان ، سيصد و شصد و پنج شاخه گل رز و پانصد سکه بهار آزادي به عقد و نکاح دائمي و هميشگي شاه داماد ، جناب آقاي کيارش منش در بياورم؟ وکيلم؟


  نيلو گفت:


  _عروس رفته گل بچينه...!


  عاقد دوباره شروع به خوندن خطبه کرد.... اين سري آرزو گفت:


  _عروس رفته گلاب بياره...!


  عاقد براي سومين بار شروع به خوندن خطبه کرد.... کيارش زير لب گفت:


  _حتما اين سري هم عروس رفته از چشمه آب بياره.... خدا به خيـــر کنه!


  خندم گرفته بود.... چه قدر اين پسر واسه هر کاري عجله داشت....


  برعکس راستين که.... با ياد آوري راستين ، يه بار پلک هام واسه چند ثانيه رو هم گذاشتم و نفس عميق کشيدم.... راستين ديگه واسه من يه موضوع تموم شده بود.... دوست ندارم تو اين موقعيت يادش بيوفتم. مگه اون روزي که داشت ازدواج ميکرد ، فکر من بود؟ به فکر احساساتم بود؟ به فکر حال و روزم بود؟ خوب معلومه که نبــود!


  به سوره ي ياسين که جلو روم باز بود ، زول زدم.... سعي کردم با خوندن چند آيه فکر راستين و از سرم بيرون کنم....


  عاقد:


  _ آيا وکيلم عروس خانم؟


  مادر راستين جعبه ي مخمل قرمز رنگ کوچيکي گذاشت رو پام...


  از تو آينه به کيارش نگاه کردم... اونم داشت من و نگاه ميکرد... انگار منتظر جواب بود!


  زير لب بسم الله گفتم....


  _با اجازه ي بزرگ تر ها ، بلـــه!


  صداي دست زدن تو فضا پيچيد.... شايد اين لحظه واسه هر دختري شيرين ترين لحظه باشه ولي براي من... خالي از شيريني نبود ولي...! شايد اگه اين عقد با راستين صورت ميگرفت ، شيرينيش برام بيشتر بود...


  نميخواستم با فکر کردن به راستين ، به همسر آينده ام که کيارش بود ، خيانت کنم....


  حالا اين سري نوبت کيارش خان بود...


  _آقاي کيارش منش ، وکالت بنده را براي رسمي کردن اين عقد مي پذيريد؟


  کيارش با صداي جذاب و مردونه اش گفت:


  _بله...


  دوباره صداي دست زدن پيچيد تو فضا.... کيانا که تو دستش نقل بود ، رو سرمون يه کم پاچيد....


  بعد از ثبت رسمي عقد و امضا دفتر ازدواج که تمومي هم نداشت ، عاقد رفت.


  بعد از تبريک ها ي فراوون ،کيانا رقصون رقصون حلقه ها رو به سمتمون آورد... کيارش از تو جعبه حلقه رو خارج کرد و دست چپ مو گرفت تو دستش.... و بعد حلقه رو انداخت تو انگشتم... منم حلقه رو از تو جعبه برداشتم منتهي دستم با دست کيارش تماس پيدا نکرد و همون جور رو هوا حلقه رو تو دستش کردم.


  تو اين بين احساس ميکردم که عمه معصومه و منصوره ناراحتن.... حتي شهلا و آناهيتا به اين مجلس نيومده بودن...


  کيارش جعبه اي رو که به عنوان زير لفظي گرفته بودم و باز کرد...


  يه دستبند بود.... پر از نگين کاري...! مچ دستم و جلو بردم. در حالي که سعي داشت قفل دستبند و ببنده ، گفت:


  _سليقه ي خودمه.... اميدوارم خوشت بياد....!


  با لبخند بهش نگاه کردم و گفتم:


  _ممنون! سليقه تو دوست دارم...


  تمام مدت سرش پايين بود و داشت قفل دستبند و ميبست...آروم گفت:


  _خودم و چه طور؟


  وسرش و بلند کرد و به چشمام نگاه کرد... متعجب شده بودم! به ثانيه نکشيد که آقاجون جلو اومد و ما هم به احترامش ايستاديم.... بعد از تبريک گفتن ، جوري من و نگاه کرد که يه لحظه فکر کردم اين آقاجون نيست! چه قدر تو چشماش عشق و محبت ديده ميشد! چرا؟ چرا به اين سرعت اخلاقش عوض شد؟


  خان عمو هم بعد از تبريک گفتن ، چيزي زيرگوش کيارش زمزمه کرد....


  کيارش:


  _لازم نيست خان آقا....


  _به هر حال...! من گفتم تا آماده کنن..


  _ممنون...


  نگاهم به اليار افتاد... دست به سينه يه گوشه اي تکيه داده بود و به ما نگاه ميکرد.... تا ديد متوجه ي نگاهش شدم ، جلو اومد... در آغوشم گرفت و گفت:


  _خوشبخت بشي خواهر گلم!


  از تو آغوشش جدا شدم و گفتم:


  _نبينم ناراحت باشي....


  نگاهي به کيارش انداخت که داشت با خان عمو صحبت ميکرد....


  _کيارش باهات خوب برخورد ميکنه؟


  لبخندي زدم و در حالي که بغض کرده بودم گفتم:


  _آره داداش! چرا بايد باهام بد رفتاري کنه؟


  از رو پيشونيم بوسيد و گفت:


  _دوست ندارم ناراحتي تو ببينم!


  _نه اليار... من خوشحالم. اون قضيه واسه من تموم شده است....


  اليار نگاهي به کيارش انداخت و بعد لبخند زورکي زد و گفت:


  _مراقب خواهرم باشيا!


  کيارش نگاهي به من انداخت و گفت:


  _حتما... اون ديگه همسر منه...!


  يک لحظه قلبم به هيجان در اومد...


  و هم ديگه رو در آغوش کشيدن...


  پسري که کيارش اونو پسر عموش معرفي کرده بود ، جلو اومد و دست کيارش و کشيد و به جمع کساني که ميرقصيدن برد... با لبخند به کار هاشون نگاه ميکردم. چند تا دخترکه نميشناختمشون ،  با چند تا پسر داشتن اون وسط قـــر ميدادن! حالا هم که کيارش و پسر عموش به جمعشون اضافه شده بودن....


  کيارش در حالي که سعي داشت خودش و از دست پسر عموش خلاص کنه گفت:


  _بهداد بيخيال... من اصلا بلد نيستم برقصم....


  و بهداد هم با خنده گفت:


  _آره جون عمه ات.... پس اون کي بود که تو عروسي مهرداد ترکونده بود؟


  خنديد و گفت:


  _اونموقع فرق ميکرد....


  بهداد ضربه اي به بازوي کيارش زد و گفت:


  _گمشو بابا! مثلا ميخواي بگي چون آقا داماد شدي ، داري سرسنگين رفتار ميکني؟


  و کيارش و وادار به رقص کرد... فکر نميکردم رقص بلد باشه.... همش منتظر لحظه اي بودم که از ته دلم بهش بخندم اما.... در کمال ناباوري ديدم که..... اوفـــــــ  چه جورم ميرقصه....


  يه لحظه با لبخند به سمتم برگشت و با اشاره به بهداد گفت:


  _يه لحظه....


  و به طرف من اومد و گفت:


  _اين قدر من و مظلوم نگاه نکن....


  و دستم و کشيد و منم به پيست رقص برد... 


  چون چند تا پسر غريبه تو جمعمون بود ، خجالت ميکشيدم . حالا خدا رو شکر که کت بافتني مجلسيم تنم بود و با بافت هاي درشتش ، بيشتر تنم و مي پوشوند. فقط مسئله موهام بود....


  رو به روي کيارش ايستاده بودم و آروم آروم با دلبري و طنازي ، دستم و رو هوا و هر از گاهي هم يه کمري تکون ميدادم.... کيارش هم به من نگاه ميکرد و ميرقصد.... شاباش دادن ها شروع شد.... يک ساعتي مجلس قاطي بود ولي بعدش مرد ها به سمت حياط رفتن و خانم ها داخل موندن....


  بعد از خوردن شام ،ديدم مهمون ها کم کم دارن رفع زحمت ميکنن.... حسابي خسته شده بودم... دوست داشتم اين لباس و از تنم در بيارم و بگيرم بخوابم.... کيارش به احترام يکي از مهمون ها که براي خداحافظي با ما اومده بود ايستاد ، و من هم مجبور شدم بايستم.... بعد از خداحافظي با اون خانوم ، کيارش گفت:


  _خسته شدي؟


  _اوهوم....


  و خودم و رو مبل پرت کردم....


  _چه زود.... حالا کار ها داريم باهم....


  آب دهنم و قورت دادم و بهش نگاه کردم.... چون خواستم خودم و نبازم گفتم:


  _ديگه کاري نداريم.... من دلم فقط خواب ميخواد....!


  لبش و نزديک گوشم کرد که مور مورم شد...و گفت:


  _ولي من دلم يه چيز ديگه ميخواد!


  وقتي پدر و مادر کيارش خان هم رفت ، و ديدم که کيارش کنار من ايستاده و داره خداحافظي ميکنه ، تازه فهميدم که بلــه! کيارش امشب و پيش ماست...


  همه رفته بودن و فقط من و کيارش ، مامان و بابا و اليار تو خونه مونده بوديم... کيارش و اليار با هم گرم صحبت شده بودن.... مامان واسه همه مون چايي ريخت و به سالن پذيرايي آورد.... و بعد رو به من گفت:


  _آيلار برو لباست و عوض کن مادر.... خسته شدي!


  به فنجان چاييم اشاره کردم و گفتم:


  _چايي بخورم ، ميرم بخوابم....


  _باشه هر جور راحتي...


  کنار بابا نشسته بودم... دستش و آروم به سرم کشيد و بعد از رو سرم بوسيد.... بغض تو چشماش جمع شده بود! چرا؟


  چون خواستم حال و هواش عوض بشه ، آروم نزديک گوشش ، جوري که فقط من و خودش بشنويم گفتم:


  _نترس فعلا بيخ ريشتم!


  لبخندي زد و اونم آروم گفت:


  _مال بد بيخ ريش صاحبشه....! تو زندگي مني آيلار!


  با شادي از رو گونه اش بوسيدم و کمي ازش فاصله گرفتم....


  بابا با لبخند داشت نگاهم ميکرد... کم کم داشت بغضم ميگرفت.... من فقط و فقط به خاطر خانواده ام راضي شدم تا به عقد کيارش در بيام. تا زندگي براي اونا سخت نشه... تا آقاجون لج بازي نکنه.... تا پدرم بدهکار نباشه... و در آخر به خاطر احترام به آقا جون و عزيز....!


  بعد از اينکه چايي مو خوردم ، از جا بلند شدم که مامان گفت:


  _آيلار ، فکر کنم آقا کيارش هم خسته شده.... به اتاقت راهنماييش کن!


  من فکر ميکردم کيارش شب تو اتاق مهمون ميخوابه....! ولي با گفتن همين حرف مامان ، انگار آب پاکي رو ريخت رو دستم!


  کيارش از رو مبل بلند شد و گفت:


  _با اجازه...


  و بعد اضافه کرد:


  _شب همگي خوش!


  بابا:_ شبت به خير پسرم...


  و به سمت من اومد.... دامن پيراهنم و بالاتر گرفتم و از پله ها بالا رفتم. کيارش هم پشت سرم ميومد...


  وارد اتاق که شديم ، اول ايستاد و به اتاقم نگاه کرد... به تخته شاسي هاي روي ديوار که عکس هايي از من توش داشت ، نگاه ميکرد.... که اون عکس ها رو تو آتليه گرفته بودم. کم کم جلو اومد....


  من همچنان داشتم کلنجار ميرفتم تا زيپ لباسم و باز کنم اما..... انگار گير کرده بود!


  کيارش رو لبه ي تخت نشست و به من نگاه کرد.... خدا رو شکر زيپ لباس از بغل بود ولي نميدونم چرا باز نميشد.... گير کرده بود...


  پشتم و بهش کردم و به آينه خيره شدم.... زير لب گفتم:


  _ جون مادرت باز شو ديگه.... 


  سرم و به سمت راست کج کرده بودم و همه ي هواسم و گذاشته بودم رو زيپ!


  دستي مردونه از پشت ، کمرم و در آغوش کشيد و آروم زير گوشم زمزمه کرد:


  _کمک نميخواي؟


  قلبم داشت تو دهنم ميزد... سرم و برگردوندم تا ببينمش که موهام ريخت رو صورتش.... موهام و آروم تو دستش گرفت و بو کرد.... و بعد ريخت دور گردنم... همون جور که من پشتم بهش بود ، دستش و به سمت پهلوم برد... زير دلم داشت مالش ميرفت.... الانا بود که پس بيوفتم!


  آروم يه بار زيپ و به سمت بالا و بعد به سمت پايين کشيد... کم مونده بود که لباس از تنم ليز بخوره و بيوفته پايين که زود با دستم از رو سينه ام گرفتم... دستش و آروم به طرف پهلوي برهنه ام برد و بعد به سمت شکمم!


  ديگه حالم خيلي بد شده بود... دست ديگه ش رو هم رو دستم گذاشت. همون دستي که رو سينه ام بود و سعي داشت لباس و نگه داره!


  آروم سرم و به عقب بردم و گفتم:


  _کيارش؟


  نفس هاي داغش به گردنم ميخورد.... بوسه اي هر چند کوتاه ولي شيرين رو گردنم زد.... و بعد خودش عقب کشيد.....


  به سمتش برگشتم.... ديدم رو تخت دراز کشيده و ساعدش رو روي پيشونيش گذاشته! انگار تو فکر فرو رفته بود....!


  به سمت کمد لباسام رفتم و يه شلوارک و يه تاپ از توش کشيدم بيرون و زود تنم کردم.... ميدونستم که نگاهش به من نيست....


  کمد ديواري رو باز کردم و دو تا تشک و يه پتوي دو نفره و دو تا بالش انداختم رو زمين.... ميتونستم رو تختم بخوابم ولي.... واقعا چرا همچين کاري رو نکردم؟ چرا خواستم در کنار کيارش بخوابم؟


  بعد از پهن کردم رخت خواب ، دراز کشيدم... پتو رو تا زير گردن بالا کشيدم و به کيارش نگاه کردم....


  _نميخواي بخوابي؟


  از رو تختم بلند شد و نشست.... و آروم آروم شروع به باز کردن دکمه هاي پيراهنش کرد.... واي خدا من طاقت ديدن يه همچين صحنه هايي رو ندارم...!!! ولي بزار فکر نکنه که کم آوردم.... همين جور نگاهش ميکردم.... پيراهن و از تنش کند و ايستاد... دستش به سمت کمربند ، دکمه و در آخر زيپ شلوارش رفت....پلک هام و محکم رو هم گذاشتم و سرم و کردم زير پتو! واي خدا يه امشب و به خير کن!


  به ثانيه نکشيد که زير پتو خزيد.... چشمام و باز کردم و خواستم جيغ بنفشي بکشم که دستش و جلوي دهانم گرفت....


  _هيـــــــــش! ميخواي همه رو بريزي اينجا؟


  همون جور با چشم هاي گرد شده ام نگاهش کردم...


  _واسه ام لباس راحتي نيوردي ! حالا جورشو بايد خودت بکشي!


  آروم دستم و رو دستش گذاشتم و خواستم دستش و از جلو دهنم بردارم.... همين کار رو هم کردم... آروم گفتم:


  _خوب بزار برم بيارم!


  با چشم هاي خمارش نگاهم کرد و گفت:


  _ديگه نميخوام!


  و پتو رو از سر جفتمون کشيد پايين....به سينه ي برهنه اش نگاه کردم! هيکلش ورزشکاري بود.... ولي چرا تا به حال به اين موضوع دقت نکرده بودم؟ از بس که بي دقتم!


  آروم چشماش و رو هم گذاشت... آروم به پهلو شدم...هنوزم داشتم نگاهش ميکردم! مژه هاي بور و بلندي داشت... حالا که ته ريش شو زده بود ، چه قدر صورتش سفيد شده بود! ابروهاي منظم و مرتبي داشت ولي .... دوباره ياد راستين افتادم.... اون ابروهاش و حتي بر ميداشت! ولي کيارش نه.... سرم و تکون دادم تا دوباره درگير افکار راستين نشم.


  فاصله ي بينمون خيلي کم بود....ازش پرسيدم:


  _سردت نشه؟


  چشماش و باز کرد و اونم به پهلو شد.... دست به سينه شد...


  _نه... گرممه!


  لب پايينم و گزيدم و ديگه چيزي نگفتم...


  _شب خوش خانوم کوچولو!


  و دوباره پلک هاش و رو هم گذاشت....


  آروم گفتم:


  _شب خوش


  صبح با صداي آلارم گوشيم چشم باز کردم.... امروز شنبه بود! واي خدا.... کاش ميشد بازم بخوابم و نرم مدرسه! آلارم و به تعويق انداختم و دوباره خوابيدم.... بعد از پنج دقيقه ، صداي آزار دهنده ي آلارم دوباره بلند شد.... تازه چشمام گرم خواب شده بود! لعنتــــي...


  کيارش تکوني خورد ولي چشماش و باز نکرد. به گمونم هنوز خواب بود. 


  پتو رو کنار زدم تا از جام بلند شم که مچ دستم و گرفت... يه لحظه قلبم ايستاد.... من فکر ميکردم خوابه...!


  به سمتش برگشتم و گفتم:


  _سلام.... صبح به خير


  نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _سلام. صبح تو هم به خيـــر.... ساعت چنده؟


  _پنج!


  ابرويي بالا انداخت و بعد نگاهش از صورتم ، روي سينه ام کشيده شد... ديدم بد نگاه ميکنه ، زود فرار کردم....


  بعد از اينکه به دستشويي رفتم و وضو گرفتم ، به اتاقم برگشتم.


  درسته خسته بودم اما دوست داشتم حتي تو اين موقعيت هم در حال عبادت خدا باشم!


  تو گوشه اي از اتاق ، سجاده رو پهن کردم و مشغول نماز خوندن شدم.


  بعد از اينکه نمازم تموم شد ، براي چند ثانيه رو سجده موندم ذکر گفتم...


  وقتي سر از رو سجده بلند کردم ، کيارش و ديدم که به پهلو به سمت من دراز کشيده بود و داشت من و نگاه ميکرد... لبخندي بهش زدم و سجاده رو جمع کردم... تو اون فضاي نيمه تاريک خيره خيره نگاهم ميکرد...


  _به خاطر نماز خوندن بيدار شدي؟


  _آره... هم به خاطر نماز و هم به خاطر درس!


  و بعد با ناراحتي گفتم:


  _آخه تو اين چند روزه وقت نکردم درس بخونم... امروز هم رياضي دارم و حل مسئله هاش مونده!


  و به سمت قفسه ي کتابام رفتم... ديدم کنار قفسه ، روي ميز يه شي قرار داره... با کمال تعجب ديدم که يه شلوارک و يه تي شرت مردونه ست.... به همراه کتابام به سمت کيارش رفتم....


  _انگار مامانم به فکرت بوده.... اينا رو واست گذاشته بود کنار قفسه!


  لبخندي زد و چيزي نگفت. خواستم برم سمت ميز کامپيوترم که کيارش متوقفم کرد...


  _همين جا بشين مسئله ها تو حل کن.


  من هم از خدا خواسته ، کتابام و رو تشک پهن کردم و مشغول حل کردن مسئله ها شدم. جاهايي رو که به مشکل بر ميخوردم ، کيارش کمکم ميکرد... حتي گفت واسه آمادگي براي کنکور هم کمکم ميکنه.... 


  _اوفـــــــ  بالاخره تموم شد! 


  کتابا رو به سمت ديگه اي پرت کردم.... ساعت شش و ربع بود....


  _من خيلي خسته ام.... ميخوابم!


  گوشيم و تنظيم کردم واسه ساعت يک ربع به هفت و خوابيدم! حتي نيم ساعت هم غنيمت بود...


  خيلي سريع خوابم برد....


  کيارش


  آيلار خوابيد ولي من بيدار موندم. نميدونم چم شده بود؟ تو وجود اين دختر چي داشت که من و جذب خودش ميکرد... از چشم هاي سبزش ، از چال روي گونه اش هنگام خنده ، از مظلوميتش خوشم ميومد. چند سالي که تو اوکراين بودم ، هيچ دختري نتونسته بود اينقدر من و جذب خودش کنه!


  روزي که قرار بود آقاجونش از بين چهار تا دختر ، يکي رو واسه من انتخاب کنه ، خدا خدا ميکردم که اون دختر آيلار باشه.... نميدونم چه جوري بود ولي با نگاه اول ، خودش و تو دلم جا کرده بود.


  دختر شيريني بود. از بين اون سه تا دختر ديگه ، بهتر بود. يکي از اون دختر ها که زيادي بچه ميزد ، دو تاي ديگه هم به نظرم سن شون زياد بود. يعني به من نميومدن!


  داشتم نگاهش ميکردم.... اون انگار خيلي خسته بود... تو خواب شيرين غرق شده بود... خيلي آروم موهاش و لمس کردم....


  يادمه ديشب که موهاش و بو کردم ، خيلي بوي خوبي ميداد....


  با ترديد خودم و نزديک بالشش کردم... ميترسيدم که بيدار بشـــه! آروم موهاش و بو کردم...


  وقتي خان آقا بهم پيشنهاد اين ازدواج و داد ، مخالفت کردم. دوست داشتم همسر آينده ام به انتخاب خودم باشه ولي... نميدونم! اين زندگي داره براي خودش پيش ميره...


  با خان آقا مخالفت کردم ، لج بازي کردم ولي.... هر چي خواستم بهم داد... گفت اين ازدواج براش خيلي مهمه... دوست نداره زير قولي که به برادرش داده بزنـــه! گفتم چرا من؟ چرا من و انتخاب کردي؟ گفت چون تو اولين نوه ي پسري منــــي!


  يه بي ام و هم داد بهم.... اين ماشين خوب فقط به خاطر خان آقائه که زير پامه.... بازم لج بازي کردم... گفت يه خونه صد و ده متري هم به نامم ميزنه.... ولي روز عروسي سند خونه رو بهم ميده! 


  نميدونم آيلار در عوض اين ازدواج چي از آقاجونش دريافت کرده بود؟ نميدونم!


  نگاهش ميکردم.... مژه هاي بلندش به زيبايي فر بود. موهاي مشکي بلندش ، روي بالش پخش شده بود. بيني گوشتي که به صورتش خيلي ميومد.... لب هاي گوشتيش.... سرخ رنگ بود....آدم و به هوس مي انداخت....


  همون جور نگاهش ميکردم.... انگار دنبال چيزي ميگشتم. دوست نداشتم خيره خيره نگاهش کنم.... دوست نداشتم نزديکي از جانب من باشه ولي.... اين دختر با نگاهش کاري کرده بود که غرورم و زير پام بزارم...


  يعني من ميتونم خوشبختش کنم؟ اين خانوم کوچولو ، اين نگاه مظلومش و دوست داشتم.... دوست داشتم بيشتر باهاش آشنا بشم....


  با صداي آلارم ، رنگ از روم پريد.... زود از جام بلند شدم و شلوارم و تنم کردم. يک لحظه ترسيدم که بفهمه داشتم نگاهش ميکردم. ولي اين نيم ساعت چه قدر زود تموم شد!


  چشم هاش و باز کرد و به سمت من برگشت.... خميازه اي کشيد و گفت:


  _جايي ميخواي بري؟


  _آره.... ميخوام برم خونه يه دوش بگيرم و از اونجا برم سرکار!


  داشت پتو رو تا ميزد.....


  _خوب اينجا هم ميتوني بري حموم!


  لبخند کجي زدم و گفتم:


  _با لباس دامادي برم سرکار؟


  خنديد و گفت:


  _هر جور که راحتي.... پس منم سر راهت برسون مدرســه!


  دوباره اون چال رو گونه اش و ديدم! چه قشنگ بود. دوست داشتم از چال رو گونه اش ببوسم!


  آيلار


  همش خودم و تو آينه نگاه ميکردم. چون ابرو هام کمي از قبل مرتب شده بود ، ميترسيدم تو مدرسه بهم گير بدن! درسته آرايشم و پاک کرده بودم ولي هنوز چشمام سياه بود....


  صداي کيارش در اومد:


  _چه قدر خودت و تو آينه نگاه ميکني! بيا بريم ديگــه.... من داره ديرم ميشه ها!


  به سمتش برگشتم.... انگار فهميده بود بابت چي نگرانم....


  _نگران چي هستي آخه؟ من شنيدم تو ايران پسرا حسابي ابروهاشون و تميز ميکنن ميرن مدرسه و به اونا زياد گير نميدن! اون وقت تو که دختري اين قدر نگراني؟


  يه جورايي بهم دلگرمي داد... کوله مو برداشتم و با هم از اتاق خارج شديم. وقتي داشتيم پله ها رو به سمت پايين طي ميکرديم ، اليار و مامان ديدم....


  بعد از سلام و صبح به خير گفتن ، مامان اسرار کرد که سر ميز صبحونه بشينيم.... دير شده بود ولي سر پا يه لقمه خورديم....


  کتوني هاي آل استارم و پام کردم.... کاپشن صورتي مو از جا آويز برداشتم و با کيارش به سمت ماشينش رفتيم....


  تو طول راه حرفي نميزديم... وقتي خواستم از ماشين پياده بشم ، نگاهي بهش انداختم و گفتم:


  _مرســـي!


  با اخم گفت:


  _بابــت؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _همين که رسونديم!!!


  _لازم به تشکر نيست... مواظب خودت باش!


  از ماشين پياده شدم و گفتم:


  _روز خوبي داشته باشي.... خداحافظ.


  و در ماشين و بستم... وقتي برگشتم ، نيلا رو ديدم.... ايستاده بود و داشت من و نگاه ميکرد.... ديگه هيچ حسي بهش نداشتم. من دختر کينه اي نبودم.... حالا هم از اون قضيه چند ماهي گذشته.... ولي دلم باهاش صاف نشده بود.... 


  اخمام رفت تو هم و وارد مدرسه شدم. کيارش هم وقتي ديد وارد مدرسه شدم ، گازشو گرفت و رفت. نيلا دنبالم اومد و گفت:


  _آيلار؟


  محلش ندادم و به راهم ادامه دادم. داشتم از پله هاي حياط بالا ميرفتم که دستم و گرفت....


  غريدم:


  _ول کن دستمو....


  _اين کي بود آيلار؟


  _به تو چه؟


  _آيلار تو داري با زندگيت چي کار ميکني؟


  _آخه به تو چه ربطي داره؟ تو راستين و ميخواستي؟ برو.... برو سراغش! 


  و به راهم ادامه دادم.... در راهرو رو باز کردم و وارد سالن شدم. همين طور که دنبالم مي يومد گفت:


  _تو چي داري ميگي؟


  جوابي ندادم....


  _آيلار با تو ام؟


  ايستادم و به سمتش برگشتم.


  _آه البته اين و بهت نگفتم که راستين ديگه ازدواج کرده... 


  و بعد نيشخندي زدم و گفتم:


  _انگار قسمت نيست تو و راستين در کنار هم باشيد....!


  و وارد کلاس شدم... نيلوفر و مريم و مونا با ديدنم ، زود به سمتم اومدن....


  نيلوفر:_مبارکه عروس خانوم!


  انگشت اشاره ام و جلوي دهانم گرفتم و گفت:


  _هيــــس! الان ميشنون....


  مريم:_اين جوريه ديگه؟ دوستات و دعوت نمي کني؟


  مونا:_بي معرفت....


  لبخندي زدم و گفتم:


  _بابا جان آروم تر...


  مونا....


  _غلط نکن... اين ماشين کي بود؟ با کي اومدي؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _کيارش...


  مريم با تعجب گفت:


  _کيارش؟ 


  مونا:


  _از کي تا حالا شده کيارش؟


  نازنين:


  _از ديشب....


  مونا:


  _راستش و بگو؟ ديشب چي شد؟


  خنديدم و گفتم:


  _اي تو اون موخ منحرفت...!


  رو نيمکت نشستم و اونا هم دورم گرفتن...


  چيزي طول نکشيد که معلم وارد کلاس شد... اولين نفر من و فرستاد پاي تخته....!


  ***


  يک هفته اي گذشته بود.... هيچ خبري از کيارش نداشتم... نه اون به من زنگ ميزد و نه غرور من اجازه ميداد که بهش زنگ بزنم. 


  تازه از مدرسه اومده بودم خونه... مثل هميشه تنها بودم... تصميم گرفتم بخوابم... همه چيز برام خسته کننده شده بود....


  هر چه نزديک تر به سال جديد مي شيم ، استرس من بيشتر ميشـه! تو کلاس هاي زيادي براي کنکور شرکت کردم ، اما نميدونم اين استرس از کجا مياد ميوفته به جونم؟


  تازه چشمام گرم خواب شده بود که.... موبايلم زنگ خورد....


  با صداي خواب آلودي جواب دادم:


  _جانــم؟


  _سلام....


  اين کيارش بود؟ چه عجــــب! يه زنگ زد!!!


  _سلام.... خوبي؟


  _مرسي! انگار بد موقع زنگ زدم؟! خواب بودي؟


  _نه... دراز کشيده بودم... 


  _زنگ زدم بهت بگم مامانم واسه شام دعوتت کرده....!


  _من و؟


  _بله!


  _تنها؟


  _تنها!


  و بعد اضافه کرد:


  _ساعت هشت ميام دنبالت.... خداحافظ!


  مبهوت گفتم:


  _خداحافظـ


  اين پسر يه چيزيش ميشد ها!!!!


  يه زنگ به مامان زدم.... رد تماس داد.... فهميدم سر کلاسه!


  رفتم حموم و يه دوش گرفتم.... 


  حوله به تن جلوي کمد لباسام ايستادم... يه لباس بافتني يقه اسکي که رنگش ليمويي بود همراه با شلوار لي انتخاب کردم. کنار گذاشتمشون تا رفتني تنم کنم.


  دوباره گوشيم زنگ خورد.... اين سري مامان بود...


  _الو مامان؟


  _سلام عزيزم؟ خوبي؟


  _سلام مرسي....


  _چه خبر؟


  _مامان کيارش براي شام دعوتم کرده!!!


  _آره ميدونم!


  _خبر داشتي؟


  _آره.... امروز به من هم زنگ زد و گفت....


  _شما نميايد؟


  _نه.... ما رو آخر هفته دعوت کرده.... 


  _واسه چي؟


  _به خاطر من! اين شغل دست و پا گيرم شده...!


  _آها....


  _دخترم لازم به گفتن نيست...ولي خودت ميدوني که چه جوري رفتار کني؟


  _بله مامان! نگران من نباش....


  _با کي ميري؟


  _کيارش مياد دنبالم!


  _پس خوش بگذره... کاري نداري؟


  _نه.... خداحافظ...


  _خدانگهدار


  ساعت شش بود که داشتم آماده ميشدم. دوست داشتم مثل هميشه مرتب و جذاب به نظر برسم. خودم زيبا بودم و با کمي آرايش کردن هم زيبا تر ميشدم.


  بعد از اينکه لباسام و تنم کردم ، پالتو خاکستري رنگ مو از تو کمد خارج کردم و کنار گذاشتم پوت هاي هم رنگ پالتو مو که تازه خريده بودم ، از تو جعبه خارج کردم و پام کردم. ساعت يک ربع به هفت شده بود! ميترسيدم مثل سري هاي قبل زود بياد و من هنوز حاضر نباشم!


  هر چه قدر فکر ميکردم ، هيچ حسي بهش نداشتم. فقط يه حس دوست داشتن ساده! همين...ســـــاده...


  کلاه سفيد خاکستري مو به صورت کج رو سرم گذاشتم و شال گردن هم رنگش رو هم دور گردنم بستم.


  گوشيم زنگ خورد.... کيارش بود!


  _بله؟


  _ خانوم کوچولو حاضر باش... دارم ميرسم!


  _من حاضرم!


  _خوبه....


  و بعد از اندکي گفت:


  _بيا....! جلو در خونه تونم


  زود کيفم و برداشتم و گفتم:


  _نمياي خونه؟


  _نه....


  ارتباط و قطع کردم و پله ها رو به سمت پايين طي کردم...


  _واي خدا يادم رفت....


  دوباره به اتاقم برگشتم و ادکلن و از رو ميز برداشتم و رو خودم خالي کردم و بعد انداختمش تو کيفم و دوباره از پله ها سرازير شدم.


  تو اون فضاي نيمه تاريک کوچه ديدمش... تو ماشين نشسته بود.جلو رفتم و منم تو ماشين جا گرفتم.


  _سلام....


  نگاه کوتاهي بهم انداخت و استارت زد....


  _سلام.


  و ماشين و آروم به حرکت در آورد. حوصله ام حسابي سر رفته بود. کيارش حرفي نميزد و منم حرفي براي گفتن نداشتم!


  گوشيم و از تو جيبم خارج کردم و کمي خودم و مشغول بازي کردم. کيارش هم دستش به سمت ضبط رفت و آهنگ دل نشيني انتخاب کرد. بي کلام بود و بهم آرامش ميداد!


  کل مسير نيم ساعت بيشتر نبود.


  وقتي رسيديم با آغوش گرم ازم استقبال کردن. همه شون باهام مهربون بودن ولي اين وسط نميدونم کيارش چش شده بود؟!


  کنار پدر شوهرم نشسته بودم.يعني همه دور هم جمع بوديم به جز کيارش! رفته بود تو اتاقش تا کمي استراحت کنه....


  پدرکيارش که حالا بهش بابا ميگفتم ، رو کرد بهم و گفت:


  _درسات چه جوري پيش ميره عروس گلم؟


  ميوه پوست مي گرفتم...


  _شکر خدا! خوب پيش ميره بابا!!!!


  و سيب و قاچ کردم و گذاشتم تو پيش دستي بابا!!!! يعني خود شيريني در اين حد؟؟؟!


  پدرش تشکري کرد....


  مادر کيارش گفت:


  _رشته ات چيه عزيزم؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _تجربــي!


  کيانا گفت:


  _چه خوب! زن داداشم قراره خانم دکتر بشه؟


  با لبخند جوابش و دادم:


  _آره.... به اميد خدا!


  کيانا ايستاد و گفت:


  _آيلار بيا بريم خونه رو بهت نشون بدم تا بيشتر آشنا بشي....


  با کمال ميل پذيرفتم و همراه باهاش رفتم. خونه شون يه طبقه ولي بزرگ بود. اتاق خواب ها تو يه راهروي بزرگ قرار داشت و سالن پذيرايي و آشپزخونه هم سمت ديگر خونه...


  کيانا من و به سمت اتاق خودش برد... اتاق زيبايي داشت... همه ي وسايل هاش به رنگ سبز و سفيد بود.


  _کيانا اتاقت خيـــلي قشنگه!


  _چشمات قشنگ مي بينه عزيزم!!!


  و بعد انگار چيزي يادش افتاده باشه گفت:


  _حالا اتاق کيارش و ببيني چي ميگي؟


  _مگه چه طوريه؟


  چشمکي همراه با لبخند زد و گفت:


  _خودت برو ببين!


  _من تنهايي روم نميشه! بيا با هم بريــــــم!


  شونه اي بالا انداخت و گفت:


  _خودت برو.... اتاقش همين رو به روئه!


  _اوفـــــــــ کيانا!


  و از اتاقش خارج شدم.


  جلو در اتاق کيارش ايستادم. با ترديد دستم و به سمت دستگيره ي در بردم. تقه اي به در زدم که بعد از ثانيه اي گفت:


  _بفرماييد...


  آروم دستگيره رو به سمت پايين کشيدم و وارد اتاق شدم. اتاق تاريکي داشت.... ديواراي اتاقش به رنگ سفيد و مشکي بود.... يه ديوار سفيد ، يه ديوار مشکي.... سقف اتاقش هم مشکي.... رو ديوار چند تا عکس از خودش زده بود... سايز عکس ها بزرگ بود... يه تخت دو نفره هم وسط اتاق بود.يه ميز توالت مشکي کوچيکي هم سمت ديگر اتاق. يه در کوچيکي هم بود که يه پرده ي سفيد هم جلوش نصب شده بود. که به گمونم تراس باشـــه!


  کيارش رو تخت دراز کشيده و به سقف خيره شده بود.... نميدونم چرا ولي يه لحظه دلم واسش ضعف رفت.... تو جاش نيم خيز شد. به سمتش رفتم و لبه ي تخت نشستم.


  _اتاق شيکي داري!


  نيمچه لبخندي زد و گفت:


  _ممنون!


  ديدم که رنگ به رخ نداره... با نگراني گفتم:


  _تو حالت خوبه کيارش؟


  نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _آره خوبم!


  به طرف ميز کنار تختش خم شد و از تو کشوش يه قرص خارج کرد....


  _ميشه يه ليوان برام آب بياري؟


  _آره.... الان ميارم!


  و از اتاق خارج شدم.... به گمونم سرماخورده بود. به طرف آشپزخونه رفتم و از تو پارچ رو ميز ، تو ليوان آب ريختم و به سمت اتاق خواب برگشتم.


  ليوان و به دستش دادم و کيارش هم قرص و خورد. و بعد سرفه ي غلط داري کرد....


  _واي کيارش تو سرما خوردي!!! بيا بريم دکتر!


  پتو رو کشيد رو خودش و گفت:


  _دکتر لازم نيست.... خوب ميشم!


  با نگراني گفتم:


  _ولي تو به دکتر نياز داري!!!


  يه نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _يه دکتر کنارم دارم!


  با تعجب بهش نگاه کردم! منظورش کي بود؟ مـــــــن؟؟؟؟؟؟


  ناخودآگاه دستم به سمت پيشونيش رفت... تب دار نگاهم ميکرد!


  _کيارش تو تب داري! الان به بابا ميگم ببرتت دکتر!


  و از رو تخت بلند شدم که مچ دستم و گرفت.


  برگشتم و نگاهش کردم....


  _آيلار لازم نيست. اگه خوب نشدم ميرم!


  _من نگرانتم کيارش!


  و سرم و به زير انداختم.... دوباره نيم خيز شد تو جاش يا نه! اين سري کامل نشست! دستش و گذاشت زير چونه ام و سرم و بالا گرفت...


  _قربون مهربوني هات! نميخواد نگران من باشي خانوم کوچولو!


  هميشه از تب کردن کسي ميترسيدم! هيچ وقت دوست نداشتم کسي رو تو اين حال و روز ببينم! بغضم گرفته بود... دوباره سرم و انداختم پايين تا متوجه نشــــه! 


  صداي مادر کيارش بلند شد...


  _بچه ها بيايد شام!


  تند تند پلک زدم تا اشکم در نياد.


  کيارش پتو رو کنار زد و اومد دستم و گرفت.... بلندم کرد و گفت:


  _بيا بريم...


  موهام و پشت گوشم زدم و بهش نگاه کردم. با هم از اتاق خارج شديم....


  ميز شام حاضر بود... 


  _دستت درد نکن مامان! 


  _نوش جونت عزيز دلم.


  کنار کيارش نشستم. غذا قرمه سبزي بود. کيارش ظرف سالاد و تو دستش گرفت و کمي واسه من و بعد واسه خودش ريخت...


  همش هواسش به من بود تا کمي و کسري نداشته باشم... شام تو سکوت صرف شد...


  من ميز و جمع کردم و کيانا هم ظرف ها رو تو ماشين چيد.


  مامان ظرف ميوه رو بهم داد و گفت:


  _دستت درد نکنه عزيزم. ميوه رو ببر تو سالن پذيرايي خودتم بشين پيش کيارش!


  خودش هم پيش دستي ها رو گرفت تو دستش. و رو به کيانا گفت:


  _عزيزم تو هم کارت تموم شد بيا پيش ما!


  _باشه مامان...


  لبخندي به من زد و جلو تر از من حرکت کرد.


  به سالن پذيرايي که رسيديم ، اول پيش دستي و کارد و گذاشتم و بعد ميوه رو پذيرايي کردم....


  مامان کيارش گفت:


  _کيارش؟ چرا حال نداري پسرم؟


  کيارش سرفه اي کرد و گفت:


  _فکر کنم سرما خوردم!


  پدرش گفت:


  _ميخواي ببرمت دکتر؟


  _نه.... خوب ميشم!


  و بعد من و نگاه کرد و گفت:


  _آيلار شرمنده! بايد امشب و اين جا بموني! نميتونم ببرمت....


  واي خدا!.... نميتونستم مجبورش کنم که من و برسونه خونه.... حالش همچين زياد تعريفي نداشت.... پس همون بهتر که بمونم!


  _باشه... عيبي نداره! فقط من به مامانم خبر بدم تا نگران نباشه....


  و به سمت اتاق کيارش رفتم. موبايلم و از رو ميزش برداشتم و شماره ي خونه رو گرفتم....


  _بله؟


  _سلام اليار خوبي داداش؟


  _مرسي گلم! کي مياي؟


  _داداش امشب و مي مونم!


  _چرا؟


  _کيارش سرما خورده حالش خوب نيست.... نميتونه من و بياره!!!


  _خوب عيبي نداره... خودم ميام دنبالت!


  _نــــه!اين جوري خوب نميشه که! فردا صبح ان شاالله ميام.


  _آيلار زياد نزديک کيارش نشيا! تو هم سرما ميخوري!


  خنديدم و گفتم:


  _ديوونه! باشــه.... کاري نداري؟


  _نه.... مواظب خودت باش....


  _اوفـــــــ  اليار! باشــه. باباي...


  _باي.


  و تماس و قطع کردم. الهي قربونش بشم... يک لحظه دلم براش تنگ شد... 


  به سمت سالن پذيرايي برگشتم.


  کيانا زود تر از همه ، بعد ازخوردن ميوه اش ، بلند شد و گفت:


  _من ميرم بخوابم! خيلي خسته ام...


  و بعد رو کرد به من و گفت:


  _ببخشيد آيلار....


  _خواهش ميکنم عزيزم. اين چه حرفيه؟ شبت خوش!


  _مرسي....


  و رو به همه گفت:


  _شب خوش...


  داشتيم فيلم تماشا ميکرديم.... فيلم که تموم شد ، کيارش گفت:


  _پاشو آيلار.... بريم بخوابيم.... شبتون خوش !


  به سمت پدر و مادرش برگشتم و گفتم:


  _شب به خير....!


  پدرش لبخندي زد و گفت:


  _شب شما هم به خير...!


  و به سمت اتاق روانه شديم. تا وارد اتاق شديم ، کيارش به سمت تراس رفت.... سردم شد و يه لحظه لرزيدم....


  _واي کيارش سرده هوا! بيا تو....


  _من گرممه!


  _آخه تب داري....


  به سمتش رفتم.... ايستاده بود و به يه جايي خيره شده بود.... با دو تا دستام ، دست مردونه اش و گرفتم و گفتم:


  _تنت داغـــه! بيا تو...


  و از تراس خارجش کردم.... لب تخت نشست.... فکري به سرم زد....


  _حوله کوچيک داري؟


  گنگ نگاهم کرد و گفت:


  _حوله رو ميخواي چي کار؟ ميخواي بري حموم؟


  _نه! بگو داري يا نه؟ کار دارم.


  _آره... اون کشو اولي رو باز کن توش حوله هستش!


  دو تا حوله برداشتم و از اتاق زدم بيرون.... تو راهرو حموم و دستشويي بود. به سمت دستشويي رفتم و حوله ها رو با آب ولرم کمي خيس کردم و دوباره به سمت اتاق برگشتم... دراز کشيده بود و همش سرفه ميکرد... نزديکش شدم... يکي از حوله ها رو روي پيشونيش گذاشتم که يه لحظه لرزيد. تنش مثل کوره داغ بود....


  _همش تقصير خودته! من بهت ميگم پاشو بريم دکتر تو لج بازي ميکني! 


  ميخواستم يکي از حوله ها رو هم بزارم رو شيکمش! ولي آخه چه جوري؟


  پايين تي شرتش و گرفتم و تا زير سينه ش دادم بالا!


  کيارش با تعجب گفت:


  _داري چي کار ميکني؟


  _ميخوام حوله رو بزارم رو شيکمت!


  با يه حرکت زود تي شرت و از تنش خارج کرد. خجالت کشيدم و گونه هام رنگ گرفت.... همون طور که سرم پايين بود ، حوله رو گذاشتم رو شيکمش!


  _الان تبت مياد پايين....


  سرم و بالا آوردم تا ببينم خوابه يا بيدار؟ چشم تو چشم شديم... آبي چشماش کدر شده بود.... مثل روز هاي قبل ديگه براق نبود. ته ريشي که گذاشته بود ، داشت من و ديوونه ميکرد! دوست داشتم لمسشون کنم.... دستم و گرفت تو دستاش... چيزي نميگفت.... يعني فقط نگاهم ميکرد... من نميتونم از تو چشمات حرفات و بخونم کيارش! حرف بزن... داري با نگاهت معذبم ميکني....


  آروم چشماش و رو هم گذاشت.... همين طور که خوابيده بود ، نگاهش ميکردم....نميدونم چه قدر طول کشيد.... ده دقيقه؟ نيم ساعت؟ يک ساعت؟! ديدم خيلي خسته شدم آروم دستش و گذاشتم رو تخت و بعد ايستادم.... کش و قوسي به تنم دادم.... حوله ها رو از تنش برداشتم... کمي تبش پايين اومده بود... از اتاق خارج شدم و حوله هايي رو که حالا گرم شده بود ، دوباره با آب ولرم شستم.... به اتاق که برگشتم، آروم حوله ها رو رو پيشوني و شکم کيارش گذاشتم... آروم پتو رو کنار زدم تا بيشتر از اين گرمش نشه.... به سمت ديگه ي تخت رفتم و به پهلو به سمت کيارش دراز کشيدم... ساعت يک بامداد بود.... دستم و به سمت آباژور بردم و خاموشش کردم و نفهميدم چه طوري خوابم برد.... اونقدر که خسته بودم!


  با احساس سرما از خواب بيدار شدم... چراغ آباژور روشن بود... کيارش و ديدم که داشت از تخت ميومد پايين! تکوني به خودم دادم که متوجه ي من شد....آروم پتو رو روم کشيد و وقتي ديد چشمام بازه گفت:


  _ببخشيد بيدارت کردم!


  _ايرادي نداره...


  به سمتش خيز برداشتم و گفتم:


  _بهتري کيارش؟


  _آره... تو بخواب!


  سرم و رو بالش گذاشتم و گفتم:


  _تو کجا ميري؟


  _ميرم حموم يه دوش بگيرم!


  خميازه اي کشيدم و دستم و زير سرم گذاشتم. نگاهي به ساعت انداختم.... شش و نيم بود...!


  کيارش پتو رو بالاتر کشيد روم و از اتاق خارج شد.... 


  منم اونقدر خسته بودم که زود خوابم برد....


  صداي تق و توق تو اتاق ميومد! حسابي اعصابم و به هم ريخته بود!!!


  کلافه رو تخت نشستم و چشمام و باز کردم....


  يا خدا!!!! جيغ بنفشي کشيدم و پتو رو کشيدم رو سرم!


  صداي خنده هاي ريز کيارش ميومد.... آب دهنم و قورت دادم...! آيلار ذليل بشـــي که هر صدايي مياد زود اون چشماي وا مونده تو باز ميکني! آخه به تو چه؟ بگير بکپ ديگـــــه!


  صداي قدم هاي کيارش و مي شنيدم که به سمتم ميومد.... پتو رو از سرم کشيد پايين و با تعجب گفت:


  _دختر تو چته؟ الان همه ميريزين اينجا فکر ميکنن چه بلايي سرت آوردم!


  لبم و به دندون گرفتم و گفتم:


  _ببخشيد!


  _آخه واسه چي؟؟ اتفاقي نيوفتاده که!!!


  واقعا هم اتفاقي نيوفتاده بود!!!؟؟؟ فقط يه شورت تنش داشت که ديدمش! احساس مي کردم که لپام گل انداختـه! حسابي شرمنده شده بودم...


  با بالا تنه ي برهنه رو به روم نشسته بود...! موهام و نوازش کرد و بعد بوسه اي کوتاه روشون کاشـــت! ديگه کم کم داشتم به بوسه هاش عادت ميکردم... واسم دلنشين بود! شايد با گذشت زمان بتونم کيارش و ....! نه! امکان نداره.... من ديگه هيچ وقت اشتباه گذشته رو انجام نميدم! 


  داشت نگاهم ميکرد.... لبخندي بهش زدم.... هوا روشن شده بود و صبح و نشون ميداد!


  رو تخت دراز کشيدم و کيارش هم رفت سمت اتاقش! خدا رو شکر يه شلوار تنش کرده بود! همون طور که دنبال پيراهن مي گشت، گفت:


  _تنبل خانوم بيدار شو ديگه! ساعت هفت صبحه ها!


  _خوابـم مياد!!!


  _با اين صحنه که ديدي و با اين جيغ بنفشي که کشيدي ، خواب از سرت نپريد؟؟


  خجالت زده شدم... نگاهي بهش انداختم.... پيراهن و از تو جا لباسي در آورد و تنش کرد... آروم آروم دکمه هاش و بست و در همون حال هم من و نگاه کرد...! به سمت ميز توالتش رفت و ادکلي رو انتخاب کرد و به گردن و مچ دستش زد... به به چه بويي هم داشت!!! هوش از سرم برد...


  بورس و تو دستش گرفت و موهاش و شونه زد... بعد کمي ژل به کف دستش ريخت و از تو آينه من و نگاه کرد و گفت:


  _من جاهاي گشتني تهران و بلد نيستم!!! تو که بايد بلد باشي.... آره؟


  به پهلو شدم و منم به آينه که صورتش و نشون ميداد ، خيره شدم...!


  _آره.... همه جاش و بلدم! از بس که با اليار اينور و اونور رفتيم!


  _پس خوبه!!! يادم باشــــه که فردا با هم بريم... 


  و بعد انگار چيزي يادش افتاده باشه گفت:


  _آها!! يه جايي هست تعريفش و زياد شنيدم!!! فرح کاخ؟ يه همچين اسمي داشت....


  خنديدم و گفتم:


  _فرحزاد؟؟؟!!


  به سمتم برگشت و به ميز توالت تکيه داد.


  _آره همون جا!!! مي شناسيش؟


  يه بار به آرومي به علامت بله پلک زدم و گفتم:


  _آره.... جاهاي بهتر از اونم مي شناسم!!


  يه چيزي گفت که نفهميدم!!!


  _ها؟ چي گفتي؟


  خنديد و گفت:


  _به زبان اکرايني گفتم!!! حالا تو اينا رو بعدا ياد ميگيري!!!


  _بگو چي گفتي؟


  _گفتم باشه.... پس حله!!!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _آره حله!!!


  و به دستاش اشاره کرد و گفت:


  _برم بشورم بيام...


  ***


  ساعت شش بود که داشتم آماده ميشدم. دوست داشتم مثل هميشه مرتب و جذاب به نظر برسم.... خودم زيبا بودم و با کمي آرايش زيباتر ميشدم!


  به سمت کمد رفتم و يه پالتوي خاکستري رنگ انتخاب کردم. پون هاي همرنگ با پالتو مو که تازه خريده بودم ، از جعبه خارج کردم و پام کردم.


  ساعت يک ربع به شش بود... ميترسيدم مثل سري هاي قبل زود بياد و من هنوز آماده نباشم!


  هر چه قدر فکر ميکردم ، هيچ حسي بهش نداشتم. فقط.... شايد يه دوست داشتن ساده.... همين!


  کلاه سفيد خاکستري مو به صورت کج گذاشتم رو سرم و بعد شالگردنش رو دور گردنم بستم.


  گوشيم زنگ خورد.... کيارش بود.


  _بله؟


  _خانوم کوچولو حاضر باش.... دارم ميرسم!


  به سمت ميز توالت رفتم و خودم و تو آينه نگاه کردم....


  _من حاضرم!


  _خوبـه!


  و ارتباط و قطع کرد.... وا اين چرا اين جوري بود؟؟


  تو همين فکر ها بودم که در اتاقم باز شد.... اول متوجه نشدم ولي بعدش فکر کردم مامان باشه.... از تو آينه ديدم که کيارشه!!!


  به سمتش برگشتم و گفتم:


  _بســم الله!


  خنديد و گفت:


  _چيه؟ مگه جن ديدي؟


  و بعد يه نگاهي به سر و وضع خودش انداخت...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _چه زود رسيدي؟؟؟؟


  _ميخواي برم نيم ساعت ديگه بيام؟!


  و به سمت در برگشت و خواست دستگيره ي در و بگيره که زود به سمتش رفتم و دستم و تو دستاش گذاشتم.... دستاي من گرم بود و دست هاي اون سرد.... تو اين هواي سرد ، انگار دستاش يخ زده بود!!!


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم:


  _سردته؟؟؟


  _نه.... خوبم!


  و بعد يه نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _مادر زنم پايين منتظره ها!!! خواست بياد صدات بزنه که ترجيح دادم خودم بيام پيشت!!!


  لبخندي زدم و دست تو دست هم ديگه از پله ها پايين رفتيم.


  مامان با لبخند نگاهي به ما کرد و گفت:


  _بچه ها بيايد چايي بخوريد يه کمي گرم بشيد...


  و سيني چايي رو روي ميز گذاشت. کيارش گفت:


  _دستتون درد نکنه....


  مامان لبخندي زد و گفت:


  _پسرم من و مثل مادر خودت بدون! ميتوني از اين به بعد به من ، مثل آيلار و اليار مامان بگي....


  کيارش لبخند کم رنگي زد و استکان چايي شو تو دستش گرفت.


  بعد از اينکه چايي خورديم از مامان خداحافظي کرديم و راه افتاديم.


  کيارش خيلي دوست داشت به فرحزاد بره ولي من کن سلوقون و پيشنهاد دادم...


  تو فضاي نيمه تاريک تو ماشين نگاهش کردم. جدي در حال رانندگي بود و به رو به رو خيره شده بود... يه نيم نگاهي بهم انداخت. انگار متوجه ي نگاهم شده بود.


  _چيزي شده؟


  _نه...


  به خيابون نگاه کردم... برف ذره ذره داشت رو زمين مي نشست. خيلي خوشحال بودم... يه لحظه رفتم تو جلد بچه گيم و گفتم:


  _کيارش نگاه کن!!! داره برف ميباره!!


  لبخندي زد و ديگه چيزي نگفت.... نفهميدم اين لبخندش به چه معناست....


  به کن که رسيديم و هر چه به سمت بالا تر پيش رفتيم ،برف هاي بيشتري زمين و سفيد پوش کرده بود.


  جلوي يه رستوران شيک زد تو پارک... با هم از ماشين پياده شديم و به سمت آلاچيقي که تو باغ رستوران بود رفتيم.


  _حالا تو اين سرما چه جوري ميخوايم غذا بخوريم؟؟


  تو اين مدت خيلي کم ، فهميده بودم که به شدت از سرما فرار ميکنه! ولي برعکس من که عاشق سرمام.


  به داخل رستوران رفتيم. منو رو داد دستم و گفت:


  _چي سفارش بدم خانوم کوچولو؟


  _من ميگو کبابي ميخورم!


  خودش هم نگاهي به منو انداخت و گفت:


  _سوپ قارچ و جو چه طوره؟؟؟


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم و گفتم:


  _خوبـه!


  گارسون و صدا زد و گفت:


  _دو تا سوپ قارچ و ميگو کبابي!!!


  چند لحظه اي طول کشيد تا غذا رو بيارن.... تلفنش زنگ خورد.... باز داشت با زباني حرف ميزد که من متوجه نميشدم! همون لحظه تصميم گرفتم که تو اولين فرصت زبان اوکرايني رو ياد بگيرم! حداقل بفهمم چي ميگه؟ با کي حرف ميزنه؟


  شايد بگم پنج دقيقه ، ده دقيقه مکالمه ش طول کشيد.... دست به سينه رو به روش نشسته بودم و داشتم نگاهش ميکردم!


  بعد از اينکه مکالمه ش تموم شد موبايلش و رو ميز گذاشت و گفت:


  _تماس کاري بود... ببخشيد بايد جواب ميدادم!


  _عيبي نداره....!


  نفس عميقي کشيدم تا آروم باشم....


  _بايد برگردم اکراين!


  _واسه چي؟


  _اونجا واسه م يه کاري پيش اومده....


  گارسون اول سوپ و آورد و بعد از اينکه مرتب رو ميز چيد رفت.


  _حالا کي ميري؟


  _شايد فردا!!!


  ناراحت شدم.... هر چي باشه بهش عادت کردم... ميترسيدم دلتنگش بشم!


  با ناراحتي گفتم:


  _کي بر ميگردي؟


  _نميدونم معلوم نيست....


  و مشغول خوردن سوپ شد...


  بعد از اينکه ميگو کبابي مون رو هم خورديم ، پيشنهاد دادم که:


  _کيارش؟


  _بله؟


  _بريم يه کم قدم بزنيم؟؟؟


  با سر حرف مو تاييد کرد و بعد از حساب کردن ، به سمت باغي که جلو تر از رستوران بود رفتيم...


  دستم و دور بازوش حلقه کرده بودم. آروم کنار هم قدم بر ميداشتيم.


  ديدم خيلي تو فکره! خم شدم و گوله برفي درست کردم...


  داشت به منظره ي جلو نگاه ميکرد و اصلا هواسش به من نبود! 


  صداش زدم:


  _کيارش؟


  در حالي که دستش تو جيب کاپشنش بود ، به سمتم برگشت و منم گوله برف و به سمتش پرت کردم.... خورد به صورتش....


  خندم گرفته بود.... ديدم يک آن خم شد و نشست رو زمين.... دستش و جلو صورتش گرفته بود. بدو به سمتش رفتم....


  _کيارش چي شد؟ خيلي دردت گرفت؟


  نگرانش شده بودم.... نزديک بود گريه م بگيره....


  _کيارش م ....


  بازوم و گرفت و من و به سمت عقب کشيد.... احساس سرما تو صورتم پيچيد.... گوله برف و کاملا ماليد به صورتم...


  جيغ و داد ميکردم... و اونم ميخنديد!


  برف و از تو صورتم زدم کنار و بهش نگاه کردم....


  _ميکشمت کيارش....


  و گوله برف درست کردم و به سمتش پرتاب کردم... ولي گلوله هاي من کجا و واسه اون کجا؟؟؟!! گلوله هاي اون دو برابر واسه من بود....


  دست هاي ظريفم قرمز شده بود... ولي کم نمياوردم و بازم بهش گوله ميزدم... با گوله برف کوچيکي که تو دستم بود ، به سمتش دويدم.... ميخواستم منم مثل خودش برف و بمالم تو صورتش! که....


  پام ليز خورد و با کمر افتادم زمين.....


  زود به سمتم اومد و گفت:


  _چي شد؟؟؟ حالت خوبه؟


  اشک تو چشمام جمع شد....


  _نه.... درد دارم!


  اشکام تو صورتم جاري شد..... 


  _ميتوني بلند بشي؟


  چيزي نگفتم و فقط بلند بلند گريه کردم!


  دستش و انداخت زير گردن و پام و من و از رو زمين بلند کرد.... خيلي بهش نزديک شده بودم. هنوزم اون گوله برف تو دستم بود.... شيطنتم گل کرد....


  گوله برف تو دست چپم بود. دست چپم هم دور گردن کيارش حلقه شده بود.... آروم گوله برف و از کاپشنش رد کردم بره پايين...!


  کيارش نگاهم کرد و گفت:


  _خيلي بازيگر خوبي هستي!!!


  و من و خواست بزاره زمين که گفتم:


  _به خدا کمرم درد گرفت...!


  _واسه من الکي اشک ميريختي؟؟؟


  لبخندي زدم و دستم و محکم تر از قبل دور گردنش حلقه کردم.... نگاهم کرد و لبخندي زد.... به سمت ماشين حرکت کرديم.... وقتي داشت منو ميزاشت رو صندلي ، آروم صورتش و با صورتم تماس داد.... فقط براي چند لحظه..... و بعد خودش پشت رول نشست و ماشين و به حرکت در آورد...


  وقتي جلو در خونمون زد تو پارک ، منتظر نگاهم کرد. نميدونم منتظر چي بود؟ ولي من لبخندي بهش زدم و گفتم:


  _ممنون! شبت خوش...


  خواستم از ماشين پياده بشم که مچ دستم و گرفت.... نگاهم کرد... داشتم کلافه ميشدم... دوست نداشتم کسي بهم اين جوري خيره خيره نگاه کنه...


  _کيارش چيزي شده؟


  _بابت امروز ازت ممنون!


  اخم کردم و بهش گفتم:


  _چرا کتابي حرف ميزني؟


  لبخندي تحويلم داد و گفت:


  _بعضي وقتا اين جوري ميشم ديگه... امروز در کنار تو بهم خوش گذشت...!


  _به منم خوش گذشت.


  دوباره خيره خيره نگاهم کرد....


  سرم و انداختم پايين... تاب نگاه تب دارشو نداشتم.


  _شايد طي اين چند روز ديگه نتونيم هم ديگه رو ببينيم! به احتمال زياد فردا بليط ميگيرم و ميرم...


  نميدونم چرا ولي ناراحت شدم! بغضم گرفت.... چشمام و ازش دزديم. دستش اومد زير چونه ام و سرم و بلند کرد....


  _به من نگاه کن آيلار....


  فضا نيمه تاريک بود... بهش نگاه کردم. به چشم هاي آبي ش نگاه کردم. قطره اشکي از چشمام چکيد.... سرشو آورد جلو و از رو چشمم که ازش اشک اومده بود ، بوسيد.


  دستم و دور دستش که حالا کنار گوشم و گرفته بود و داشت با شصتش گونه مو نوازش ميکرد ، گرفتم.


  اگه دروغ نباشه دلم واسه ش تنگ ميشد... ميخواستم بهش بگم ولي....


  بي اختيار از دهانم خارج شد....


  _کيارش دلم برات تنگ ميشـــه!


  نگاهش تو کل صورتم چرخيد.... آروم لباش و نزديک گونه ام کرد و از روشون بوسيد.... کوتاه ....!!!


  _همچنين!!!


  موبايلم زنگ خورد.... اليار بود....


  _کجايي آيلار؟ مگه نگفتي ده دقيقه ي ديگه ميرسم؟


  _چرا داداش... جلو درم.... الان ميام...


  و گوشي رو قطع کردم.


  به کيارش نگاه کردم و گفتم:


  _من ديگه بايد برم.... سفر بي خطري داشته باشي.... به سلامتي بري و برگردي.... خدا پشت و پناهت باشه!


  و زود از رو گونه اش بوسيدم و از ماشين پريدم پايين. از بيرون ، واسه ش دست تکون دادم... اليار هم در کوچه رو باز کرد و تا من و ديد اومد به سمتم! کيارش از ماشين پياده شد و بعد از احوال پرسي با اليار ، خداحافظي کرد و رفت....


  اليار:


  _خوش گذشت خواهري؟


  _اوهوم... جاي تو خالي!!!


  _مي بينم که از کيارش خوشت اومده!


  _آره.. پسر خوبيه!!!


  _خوب خدا رو شکر! تو خوش باش واسه ما کافيه!!!


  ***


  معلم:


  _خسته نباشيد بچه ها! ميتونيد کتاباتون رو جمع کنيد....


  يادداشتي که رو تخته بود رو تو دفترم نوشتم... نازنين گفت:


  _تو اين درس و فهميدي آيلار؟


  _آره.... آسون بود...!


  _پس يه روز بايد بيام پيشت تا بهم ياد بدي! چون اصلا هواسم به درس نبود!


  _ايرادي نداره! بيا...


  خودکار و انداختم تو جامدادي و وسايل هاي رو نيمکت و جمع کردم تو کيفم.


  مريم که رو نيمکت پشتي من مي نشست ، گفت:


  _بچه ها سه روز ديگه تولدمه!!!


  برگشتم به سمتش و گفتم:


  _مبارک باشه عزيزم....


  _مرســــي! 


  و بعد اضافه کرد:


  _يه جشن کوچيک گرفتم واسه دور هم بودن! ميايد ديگه؟؟؟


  نازنين گفت:


  _آره.... من که پايه ام!


  مونا هم گفت:


  _يعني ميشه پنج شنبه؟؟


  مريم:


  _آره...! کل بچه هاي کلاسمون دعوتن!


  مونا:


  _پس خوبه!!! منم ميام....


  مريم:


  _آيلار تو چي؟؟؟


  _نميدونم.... خودم که خيلي دوست دارم بيام ولي بايد ببينم ميشه يا نه؟


  مونا:


  _چرا نشه؟؟؟


  _حالا نميدونم که.... ولي به احتمال زياد ميام...!


  مريم:


  _برو گمشو! داري ناز ميکني؟


  _نه ديوونه! باشــــه ميام!


  زنگ به صدا در اومد و آروم کلاس خالي شد....


  مريم و مونا داشتن واليبال بازي ميکردن... رو سکو نشسته بودم و داشتم نگاهشون ميکردم...


  _از کيارش چه خبر؟


  نگاهي به نازنين انداختم و گفتم:


  _سلامتي.... ديشب با هم رفته بوديم کن سولوقون!


  و بعد دستم و رو کمرم گذاشتم و ياد دردي افتادم که هنگام افتادن پيچيد تو کمرم! ياد آغوش کيارش!!... چه دلنشين بود.... يعني آغوش راستين هم ميتونست به اين اندازه واسم دلنشين باشه؟؟؟!


  سرم و تکون دادم تا ديگه به ياد راستين نيفتم.... ولي.... انگار دست بر دار نبود!


  واقعا چه قدر احمق بودم. چه قدر ساده بودم... من قيد خانواده مو زده بودم. وسايلم و جمع کرده بودم و منتظر راستين بودم تا بهم خبر بده و با هم فرار کنيم... اصلا نمي فهمم چرا يه همچين کاري باهام کرد؟ دلم شکست.... غرورم له شد.... موندم زير نگاه هاي سنگين مردم.... موندم زير يه عالم ترحـــم...! حق من اين نبود! من يه دختر عاشق بودم.... وابسته به عشقم.... وابسته به کسي که عاشقم نبود.... شايد عاشقم بود ولي آخرش رفت با يکي ديگـــه... شايد اونم خودش و قرباني خانواده اش کرد.... ولي چرا قرباني؟؟؟ کم کمش فقط دو سه تا طلب کار دنبال باباش بودن.... بقيه طلب کارا که تعداد شون زياد بود ، طلب شون رو از باباي من ميخواستن.... اين من بودم که خودم و قرباني کردم.... و حالا! حالا هم راضـي ام.... راضي ام به اينکه کنار کيارش باشم... شايد با راستين ازدواج ميکردم ، وسط راه من و رها ميکرد و ميرفت سمت يکي ديگه...!


  _آيلار؟ هواست کجاست؟


  به سمتش برگشتم و گفتم:


  _جانم؟ صدام کردي؟


  با عصبانيت گفت:


  _خيلي بيشعوري! دو ساعته دارم صغرا کبرا ميچينم؟؟؟!


  _خوب هواسم نبود....


  _يعني هيچ کدوم از حرفام و نفهميدي؟


  _نه....


  _نگمــــه!


  _حالا چي مي گفتي؟


  با ناراحتي گفت:


  _دوست ندارم اين و بهت بگم ولي....


  _ولي چي؟؟؟ جون به لبم کردي....! بگو ديگــــه!


  _از يکي از بچه ها شنيدم که راستين برگشتـه!


  رنگ از روم پريد.... چرا؟ نميدونم!


  _کــــي؟


  _دو سه روزي ميشـــــه! انگار با طلب کارا تسويه حساب کرده و برگشته.... ولي خانواده اش اون طرف موندن.... الان با همسرش اومده...!


  با شنيدن حرف " همسرش " يه جوري شدم.... حالم بد شد.... مني که يه روزي نامزدش بودم ، حالا.....


  _کي به تو گفت؟ از کي شنيدي؟


  _نيلا!


  مريم و مونا به سمت من و نازنين اومدن.... مونا آب ميوه هايي رو که از بوفه گرفته بود ، به سمتمون گرفت.... ني و زدم توش و يه کمي نوشيدم....


  مريم:


  _بچه ها پاشيد ديگه.... الان صداي ناظم در مياد ها!


  نازنين:


  _مگه زنگ خورده؟


  مريم:


  _آره....


  از پله ها بالا رفتيم... وارد کلاس شديم. به سمت نيمکتم رفتم...


  هراس داشتم.... از اينکه دوباره راستين و ببينم.... از اينکه مبادا دلم با ديدن راستين دوباره بلرزه....


  لاي دفترم و باز کردم و نوشتم.... هميشه وقتي دلم ميگرفت يا از چيزي ناراحت ميشدم ، مينوشتم.... آهنگي که بعد از رفتن راستين بارها و بارها گوش کردم....


  (علي عبدالمالکي _ حتي)


  به ياد تو بودم حتي وقتي


  تو به ياد من نبودي حتي


  وقتي دلم و شکوندي حتي 


  وقتي رفتي و نموندي....


  به ياد تو بودم حتي وقتي


  تو با غريبه نشستي حتي


  وقتي تو نامه نوشتي


  عاشق يه کس ديگه اي هستي.....


  تو يه گوشه ي دفترم نوشتم... تنها آهنگي بود که من و به ياد اون روز ها مي انداخت.... شايد با گوش کردن اين آهنگ ميفهميدم که چه قدر زجر کشيدم...


  و شعري که خودم سرودم.... بعد از رفتن راستين!


  هيچ فکر نميکردم 


  به جرم عاشقي اين گونه مجازات شوم...


  ديگر کسي به سراغم نخواهـــد آمد....


  قلبـــــــم شتابان ميزند....


  شمارش معکوس براي انفجار در سينه ام!


  و من تنهايي خود را در آغوش ميکشم....


  تنهــــا ماندم.....


  ***


  خسته تر از هميشه روي کاناپه ولو شدم. از ديروز که فهميده بودم راستين اومده ، اصلا حال و روز خوشي نداشتم... شماره ي کيارش رو هم نداشتم تا بهش زنگ بزنم... تا باهاش حرف بزنم... تا اين دلم و آروم کنم!


  ساعت چهار و نيم بود.... يه دو ساعتي ميشد که از مدرسه اومده بودم... مثل هميشه تنها بودم.... مامان هم در حال تدريس تو مدرسه بود! ديگه الانا بود که پيداش بشـــه! اليار هم که دانشگاه بود. بابا هم خدا رو شکر کارش رو به پيشرفت بود....


  فردا امتحان شيمي داشتم ولي اصلا حوصله ي درس خوندن و نداشتم! به سمت آشپزخونه رفتم.... نگاهي به يخچال انداختم و تصميم گرفتم واسه شام پلو مرغ درست کنم.


  داشتم برنج و آبکش ميکردم که موبايلم زنگ خورد....!


  شماره اليار بود.... جواب دادم:


  _سلام داداشي.... خوبي؟


  _سلام مرسي.... آيلار زود برو خونه ي عزيز جون اينا!


  _چي شده؟


  _گفتم زود برو اونجا! انگار حال عزيز خراب شده....!


  دلشوره پيچيد تو وجودم! 


  _حالش خوبه؟


  _نميدونم.... تو برو اونجا منم ميام!


  زود گوشي رو قطع کردم و برنج و همون جور گذاشتم رو سينگ و زود به اتاقم رفتم. هر چي دم دستم بود تنم کردم و از خونه زدم بيرون....


  جلوي اولين ماشين دست تکون دادم و خودم و زود به خونه ي عزيز جون اينا رسوندم....


  وقتي رسيدم ، تو امارت به اون بزرگي چراغ هاي قرمز و آبي آمبولانس و ديدم.... زود کرايه ماشين و حساب کردم و طول حياط و طي کردم.... از پله هايي که به خونه وصل ميشد بالا رفتم....


  _مامان؟


  مامان گريه کنان اومد به سمتم!


  _مامان چي شده؟


  و ديدم عزيزم و رو برانکارد دارن حمل ميکنن.... رنگش مثل گچ سفيده شده بود!!!


  صداي نفس نفس زنان اليار و شنيدم....


  _عزيز جون حالت خوبه؟


  عزيز که ناي حرف زدن نداشت ، فقط آروم پلک زد....


  _مامان  چرا عزيز اين جوري شد؟


  _بعد از اينکه از مدرسه اومدم ، گفتم يه سر به عزيز بزنم. ديدم فشارش افتاده پايين و رنگ به رو نداره.... حالش خيلي بد بود.... تپش قلب داشت.... ترسيدم دوباره مثل قبل سکته کنه ! يه قرص زير زبوني بهش دادم تا آمبولانس اومد....


  آقاجون رو به اليار گفت:


  _برو سويچ ماشينم و از رو ميز بردار و ماشين و روشن کن!


  اليار هم همين کار و انجام داد و بعد همه گي سوار ماشين آقاجون شديم و از امارت زديم بيرون....!


  تو بيمارستان تو قسمت اورژانس بوديم.... عزيز جون و برده بودن تو يه اتاق و ما هم منتظر يه خبر از دکتر بوديم... 


  مامان اليار و مخاطبش قرار داد و گفت:


  _به پدرت خبر دادي؟


  _آره.... گفت تو ترافيک موندم! داره خودش و ميرسونه...


  مامان اصلا حالش خوب نبود.... به سمت آب سرد کن رفتم و کمي آب خنک تو ليوان ريختم. خواستم برگردم پيش مامان که صداي آشنايي شنيدم....


  _خانوم پرستار تو رو خدا حالش خوبه؟؟؟


  _خون ريزي داشت آقا! خانومتون دو ماهه باردار بود! 


  _حالا چي؟ بچه زنده است؟؟


  _بله شکر خدا! زود رسوندينش!! وگرنه بچه رو از دست ميداديد.... خانمتون امشب و اينجا ميمونه!


  و بعد دوباره صداي پرستار بلند شد:


  _نکاتي رو هم بايد بهتون بگم! نبايد خانمتون کار هاي سنگين انجام بده و شما هم بايد با ملايمت باهاش رفتار کنيد. احتمال سقط جنين هشتاد درصده.....!


  _ميتونم خانمم رو ببينم؟


  _بله.... البته! دارن استراحت ميکنن!


  بغضم گرفته بود.... خواستم هر چه زود تر خودم و از اونجا دور کنم که محکم خوردم به يکي! و ليوان از دستم افتاد رو زمين!


  آروم اشک رو گونه مو پاک کردم و سرم و بلند کردم.... اليار بود!


  _چي شده آيلار؟


  _نه داداش! چيزي نيست....


  _کجا بودي؟


  _هيچ جا!


  خواستم ليوان تازه اي بردارم که از بازوم گرفت و گفت:


  _بگو چي شده آيلار؟


  سرش فرياد زدم:


  _ولم کن اليار! ولـــم کن....


  و با گريه از بخش رفتم بيرون.... تو حياط رو نيمکتي که خالي بود نشستم. دلم خيلي گرفته بود.... از بدي هاي اين زمونه! از اينکه هنوزم به فکر کسي هستم که ديگه داره بابا ميشـه! چه زود! ازت متنفرم راستين.... متنفــر...


  تويي که احساسات يه دختر پاک و معصوم و به بازي گرفتي.... تويي که ادعا ميکردي من و ميخواي! تويي که برگشتي و بهم گفتي مجبور بودي تا با دختر خاله ات ازدواج کني.... آره مجبور بودي!!! اگه مجبور بودي ، اگه دختر خاله تو نميخواستي ، پس چرا حالا اون بارداره؟ چرا؟ تو که گفتي خيلي عاشقمي!!! چي شد؟ هان؟


  هق هقمو نميتونستم خفه کنم! بد جور حالم گرفته شده بود.... من تو فکرش نبودم... وقتي در کنار کيارش بودم ديگه راستين واسم اهميتي نداشت ولي.... کيارش چند روزه رفته و منم حتي هيچ خبري ازش ندارم. حتي به خودش زحمت نميده تا يه زنگ بزنه و حالم و بپرســه!


  من تو اين گرفتاري ام و اونوقت راستين داره مزه ي پدر شدن و ميچشــه! داره کم کم خوشبختي و حس ميکنه ولي من هنوزم تو خلا ام.... اصلا از احساس کيارش به خودم خبر ندارم.... نميدونم بايد چي کار کنم؟ در حالي که تنها چند ماه به عروسي مون مونده.... من تحت فشارم! يه کم آرامش ميخوام.... دلم نميخواد که کيارش بدونه من قبلا نامزد داشتم! آخه تنها دو ماه اين نامزدي دوام داشت... دوست ندارم ديدش نسبت به من عوض بشـــه! خودم تو يه فرصت مناسب بهش ميگم! ميترسم الان بهش بگم و از دستش بدم! حالا که وابستـه اش شدم ، مي ترسم از دستش بدم... مي ترسم اونم من و ول کنـه و بره! راستين که من و از درس خوندن انداخت.... و حالا هم اگه کيارش بخواد بره من و از زندگي مي ندازه....! ديگه اون موقع هيچ اميدي به زندگيم ندارم! اين راستين بود که من و به اين حال و روز انداخت و اين آقا جون بود که من و اجبار به اين ازدواج کرد و اين قلب لعنتي من بود که از راستين متنفــر شد و در عوض کيارش و تو خودش جا کرد....


  لعنت به من! لعنت به من که زود وابسته به يکي ميشم! که وقتي نيست دلتنگش ميشم.... من نميخوام اشتباهي رو که قبلا انجام دادم ، دوباره تکرار کنم! من ديگه به هيچ وجه عاشق نمي شم... حتي شده عاشق کيارش!


  خواستم از رو نيمکت بلند شم که نگاهم خورد به نگاهش!!!


  داشت من و نگاه ميکرد.... خودش بود.... خود لعنتي ش!


  انگار ترديد داشت که بياد به سمتم يا نه! آروم يه قدم به جلو اومد و که من زود به سمت اورژانس حرکت کردم....


  _خانـــوم..؟


  نيشخندي زدم.... حالا من واسه اش شده بودم "خانـــوم"؟؟؟


  به راهم ادامه دادم و نايستادم! واسه چي بايد مي ايستادم و به حرفاش گوش ميدادم؟ الان اون يه مرد متاهل بود و داشت پدر مي شد. و من هم نامزد داشتم! 


  وقتي گفت "خانـــوم" کمي مکث کردم ولي بعد به سمت اورژانس رفتم. زندگي همينه ديگه! يه روز با تو ، يه روز بر خلاف تو!


  همين که خواستم از در اورژانس وارد بشم ، اليار و ديدم که تکيه اش رو به ديوار داده بود و دست به سينه داشت من و نگاه ميکرد. شرمنده شدم از اينکه سرش فرياد زدم! جلو تر رفتم و گفتم:


  _اليار؟


  همون جور که نگاهم ميکرد گفت:


  _هوم؟


  _ببخشيد.... واقعا دست خودم نبود!


  دستش و به ته ريشش کشيد و سرش و يه بار به نشونه ي باشه تکون داد!


  _به خاطر اون پسره؟


  متعجب شدم....


  _کدوم پسره؟!


  _اون راستين پس فطرت؟ مگه تو نگفتي که فراموشش کردي؟ هان؟


  و بعد نفس عميقي کشيد و گفت:


  _حقشـه برم بزنم لت و پارش کنم!


  پس فهميده بود!!! خواست بره که محکم از بازوش گرفتم...


  _نه اليار! خواهش ميکنم....


  با صداي بلندي گفت:


  _ولم کن آيلار! تا اينجاش هم فقط و فقط به خاطر خواهش هاي تو کنار کشيدم.... غيرت من کجا رفته؟ که بزارم يه آشغال صفت بياد و با خواهر من همچين کاري بکنه؟؟ 


  و محکم بازوشو از دستم کشيد بيرون! ترسيدم و به دنبالش رفتم!


  _تو برو تو!


  _اليار اين کار و نکن.... من نميخوام تو به خاطر من تو خطر بيوفتي!


  فرياد زد:


  _گفتم برو تو!


  مي دونستم که اگه بهش بيشتر از اين گير بدم ، اخلاقش سگي ميشه!


  بدو به سمت اورژانس رفتم. همه چيزو سپردم دست خدا! خدا جون خودت کمکم کن.


  کنار مامان ايستادم. همون لحظه دکتر از اتاق خارج شد.


  مامان زود ايستاد و گفت:


  _آقاي دکتر چي شد؟


  _خانم چه نسبتي با شما داره؟


  _مادرم هستن!


  مامان عزيز جون و مثل مادرش ميدونست...


  _متاسفانه بايد بهتون بگم که ايشون دو تا از رگ هاي قلبشون گرفته و نياز به آنژيوگرافي دارن!


  آقاجون گفت:


  _کي بايد آنژيو بشن؟


  _بايد بريد بيمارستان.... تا وقت بگيريد! هرچه زودتر اين عمل انجام بشـه ، همون قدر هم بهتره!


  اشکام سرازير شد.... همون لحظه بابا رو ديدم که با سرعت داشت به سمت ما ميومد..... دکتر دوباره حرف هاش و تکرار کرد و نکات لازم و گفت.


  از اون محيط خودم و دور کردم. دور و دور تر.... به سمت حياط بيمارستان رفتم. نه راستين و ديدم و نه اليارو!!! با ترس و اضطراب تند تند سرم و چرخوندم و اطراف و نگاه کردم تا شايد پيداشون کنم! ولي نبودن!


  صداي جر و بحث بلند شد..... تو بيرون از محيط بيمارستان بود. تو خيابون اليار و ديدم که با مشت ميکوبيد تو صورت راستين و راستين ميخواست از خودش دفاع کنه.....تعداد کمي از مرد ها هم دورشون و گرفته بودن و سعي داشتن از هم جداشون کنن! زود به سمت شون دويدم..... به سمت اليار رفتم.


  _اليار تو رو خدا ولش کن!


  راستين و ديدم که با اون صورت غرق خونش هنوزم داشت من و نگاه ميکرد!


  اليار يقه لباس راستين و گرفت و چسبوندش به ديوار! گفت:


  _مرتيکه دفعه ي آخرت باشه که گذرت اين طرفا ميوفته! فهميدي؟ حتي حق نداري سرت و بلند کني تا ببيني خواهر من رنگ لباسش چيه؟! اون ديگه نامزد داره! تو واسه ش يه گذشته ي اشتباهي....همين! شيرفهم شد؟


  راستين که ناي حرف زدن نداشت ، خون توي دهنش و توف کرد تو آسفالت و با سرش اشاره کرد که " آره "


  و اليار هم محکم يقه ي لباسش و ول کرد.... وقتي داشت مي رفت ، زير چشمي من و نگاه کرد.... اشکام و تند تند پاک کردم از بازوي اليار گرفتم و گفتم:


  _داداش بسـه ديگه! بيا بريم...


  و اليار هم به سمت اون عده اي که ايستاده بودن و داشتن ما رو نگاه ميکردن ، فرياد زد:


  _چيه؟ فيلم سينماييه؟ مگه شما کار و زندگي نداريد؟


  و زير لب يه قرقر هايي هم کرد....


  ***


  يه گوشه نشسته بودم و به رقصيدن بچه ها خيره شده بود. خودم تو جشن تولد بودم ولي خيالم ، يه جاي ديگه....


  همون شب عزيز جون و از بيمارستان به درخواست آقاجون مرخص کردن. آقاجون سريع يه پرستار پيدا کرد. عمه منصوره و عمه معصومه هم که بودن! مامان هم به خاطر کارش زياد نمي تونست پيش عزيز جون بمونه!


  ياد کيارش افتادم. از اون شب که با هم به کن سولوقون رفته بوديم ، ديگه خبري ازش نداشتم. مطمئنا وقتي وارد يه کشور ديگه ميشه ، خطش هم عوض ميشه ديگه..... ولي من شماره ش رو نداشتم. منتظر بودم تا بهم زنگ بزنـــه! يعني اصلا به ياد من ميوفته؟ الان سه چهار روزي ميشد که ازش بي خبر بودم....


  نازنين دستم و کشيد و بلندم کرد و باعث شد که به خودم بيام.... يه نگاهي به اطراف انداختم..... نازنين وادار به رقصم کرد.... دستام و با ناز تو فضا تکون ميدادم و همراهي شون ميکردم. لباسي که براي اين تولد مناسب ديده بودم ، يه سارافون مجلسي لي بود. خيلي هم بهم ميومد. موهام رو هم اتو کشيده بودم و دم اسبي بستــــه بودم.


  بعد از رقص به سمت اپن رفتم و کمي آب توي ليوان براي خودم ريختم.


  خواستم برگردم به جمع بچه ها که....


  _آره عزيزم.... اون جا اونقدر هوا خوب بود..!


  _اون جا هم با حجاب بودي؟


  _نه بابا! لختکي مي گشتم! هم يه تفريح و مسافرت براي ما شد و هم داداشم با خانومش براي ماه عسل اونجا رو انتخاب کردن....


  و چيزي آروم گفت که باعث شد بچه ها بخندن!


  جلو تر رفتم. صدا خيلي آشنا بود.... ميخواستم ببينم کيه؟


  _تازه داداشم داره بابا مي شـــه!


  و صداي " اوووووه " و " مبارکـــه " بلند شد....


  همون جا خشکم زد.... ديگه حرکت نکردم. خودم فهميدم کيه؟ رامينا خواهر راستين بود.... ولي اون چرا به اين جشن اومده بود؟ يکي از بچه ها گفت:


  _آيلار تو هم بيا پيش ما!


  و من مجبور شدم که به جمعشون برم.... رامينا با ديدن من رنگ از صورتش پريد.... ولي من با آرامش دستم و به سمتش دراز کردم و گفتم:


  _سلام رامينا جون! 


  با لرزش دستم و تو دستش گرفت و گفت:


  _سلام!


  لبخندي زورکي زدم و گفتم:


  _بهت تبريک مي گم...! شنيدم داري عمـــه ميشي؟


  عمه رو همچين با غيظ گفتم که نگو!!!!


  _آره به اميد خدا!


  _به سلامتي عزيزم!


  همون دوستم که من و به اين جمع دعوت کرده بود گفت:


  _مگه شما هم ديگه رو مي شناسيد؟


  پاسخي از رامينا نيومد.... خودم جواب دادم:


  _آره.... مربوط به گذشته هاست....


  نازنين:


  _آيلار من دارم ميرم ، بيا سر راه تو رو هم مي رسونيم!


  _باشه عزيزم. اومدم.


  و به سمت نازنين رفتم. مريم گفت:


  _آيلار من واقعا نمي دونستم که با ديدن رامينا ناراحت ميشي!!


  _نه.... واسه چي بايد ناراحت بشم؟ اتفاقا خيلي هم خوب شد....


  _پس چرا داري زود ميري؟


  دروغي رو که يک لحظه از ذهنم رد شد و گفتم:


  _نامزدم اومده دنبالم... منتظرمه!


  لبخندي زد و از رو گونه ام بوسيد....


  _ممنون که اومدي عزيزم!


  منم در آغوشش گرفتم و گفتم:


  _تولدت مبارک!


  و بعد کادويي که يه عروسک خرسي بود و تو جعبه قرار داشت ، به سمتش گرفتم....


  _ببخشيد اگه ناقابلـه!


  _مرســـي... همين که اومدي واسم کافي بود....


  پالتو مو تنم کردم و گفتم:


  _خيلي خوش گذشت.... ديگه تو هم تعارف و بزار کنار! 


  نازنين هم کادويي رو که براي مريم خريده بود ، رو داد و بعد از خداحافظي ، از خونه خارج شديم.


  نازنين در حالي که شماره گيري ميکرد گفت:


  _الان با داداشم تماس مي گيرم و ميگم بياد دنبالمون!


  _نه عزيزم. به اليار گفتم که ساعت شش بياد دنبالم!


  نگاهي به ساعت موچيش انداخت و گفت:


  _ساعت پنج و نيمه! 


  و انگار ارتباطش با برادرش برقرار شده بود که گفت:


  _سلام داداشي.... مرسي! آره جشن تموم شد بيا دنبالمون! غير از من هم يکي از دوستام هستش!....آيلار.... باشه.... منتظرتم باي.


  خواستم اعتراض کنم:


  _نازنيــــن....


  _اه  چه قدر تعارف ميکني آيلار! 


  اوفــــــــ .... به دو دقيقه نکشيد که ماشين برادرش از دورنمايان شد... يه دويست و شش نقره اي! از ماشين پياده شد و گفت:


  _سلام خانوما!!!!


  و جفتمون هم زمان سلام داديم که باعث شد لبخند رو لب جفتمون بشينه!


  برادر نازنين گفت:


  _سوار بشيد ديگه.... چه قدر طولش مي ديد....


  نازنين جلو و من هم در عقب ماشين و باز کردم و سوار شدم....همگي سکوت کرده بوديم و تنها يه آهنگ آرامش بخش تو ماشين در حال پخش بود. داشتم ازپنجره بيرون و نگاه ميکردم. همش احساس ميکردم نگاهي روم سنگيني ميکنه! طاقت نياوردم. سرم و که چرخوندم ، ديدم برادر نازنين از آينه داره من و نگاه ميکنه!وقتي متوجه شد که نگاهش و غافل گير کردم ، زود به رو به رو خيره شد. در عذاب بودم. دوست داشتم هر چه زود تر به خونه برسم....


  _منزلتون کجاست؟


  نازنين زود گفت:


  _داداش يه کوچه از ما پايين تر!


  و من ديگه هيچ صحبتي نکردم. به سر کوچه که رسيد گفتم:


  _دست تون درد نکنه! من همين جا پياده ميشم!


  دوست نداشتم تا جلو در خونه مون بياد!


  نازنين:


  _چرا تعارف ميکني آيلار؟ 


  و بعد به برادرش گفت که کدوم درب منزل ماست!


  ماشين و زد تو پارک و منم تشکر کردم....


  _خيلي ممنون!


  _خواهش ميکنم آيلار خانم!


  و بعد رو به نازنين گفتم:


  _خداحافظ عزيزم.....


  _مي بينمــت!


  و از ماشين پياده شدم... ديدم که در پارکينگ داره با ريموت باز ميشـــه و ماشيني بيرون مياد.... زوم کردم به راننده ش تا ببينم کيه؟ ماشين که جلو تر اومد تازه قيافه ي راننده مشخص شد....


  جلو در ، ماشين و نگه داشت و پياده شد و به سمت من اومد....با بهت و ناباوري داشتم نگاهش ميکردم.....!


  لبخند زورکي زدم و از ترس آب دهانم و قورت دادم.


  _کي..... کيارش!!!


  به سمتم اومد و دستش و گذاشت پشت سرم و آروم از رو پيشونيم بوسيد....


  _سلام خانوم کوچولو!


  آروم از رو گونه اش بوسيدم و گفتم:


  _سلام....


  نگاهي به پشت انداختم. هنوز ماشين برادر نازنين حرکت نکرده بود! نازنين شيشه رو پايين داد و گفت:


  _معرفي نميکني آيلار؟


  و بعد از ماشين پياده شد.... کيارش هم کنجکاوانه من و نگاه کرد و گفت:


  _تو ايشون و ميشناسي؟


  سرم و تکون دادم و گفتم: 


  _آره.... 


  و معرفي کردم...


  _نازنين ، کيارش نامزدم ، کيارش ، نازنين دوست صميمي من!


  و رو به برادر نازنين گفتم:


  _ايشون هم برادر نازنين هستن....


  نازنين آزادانه دستش و به سمت کيارش دراز کرد.... با هم دست دادن!!! دختر خيلي آزادي بود و به مسائل ديني همچين زياد اعتقاد نداشت.... برادرنازنين هم با کيارش دست داد....


  کيارش:


  _شما آيلار و رسونديد؟


  برادر نازنين:


  _بله....


  _خيلي ممنونم ازتون! باعث زحمت شد....


  _نه خواهش ميکنم! اين چه حرفيه؟ رحمت بودن!


  زود گفتم:


  _بفرماييد بريم داخل؟!


  نازنين:


  _نه عزيزم.... بايد بريم....


  و بعد از خداحافظي با من و کيارش ، سوار ماشين شدن و به راه افتادن....


  نگاهي به کيارش انداختم.... ته ريشش بيشتر شده بود! و البته جذاب تــــر....!


  کيارش نفس عميقي کشيد و اومد به سمت من. دستش و دور شونه ام انداخت و با هم وارد حياط شديم. گفت:


  _اينجا منتظر باش تا ماشين و بزارم تو پارکينگ!


  و من هم منتظرش شدم. بعد از اينکه ماشين و پارک کرد ،دوباره به سمتم برگشت....


  _داشتم ميومدم دنبالت! اليار گفت که رفتي تولد يکي ازدوستات.... خواستم غافل گيرت کنم اما خودم غافل گير شدم...!


  و بعد آهــــــي کشيد....


  ترسيدم... از اينکه برداشت بد بکنه! با اين حال چيزي نگفتم.ميدونستم که اين جور چيزا تو فرهنگ خارجي ها زياد مورد اهميت نيست.... اما باز هم ميترسيدم! بالاخره کيارش يک ايراني بود! ميترسيدم رو اين جور چيزا تعصب داشته باشه!!!


  با هم وارد خونه شديم. اليار و مامان خونه بودن. سلام کردمو به سمت اتاقم رفتم....


  اصلا دلم نميخواست که از اتاق برم بيرون!!! از دست کيارش ناراحت بودم.... تو اين مدت حتي يه زنگ به من نزده بود!


  آروم آروم لباسام و از تنم خارج کردم..... رفتم و جلوي کمد لباسم ايستادم. همين جور داشتم زير و روشون ميکردم تا يه شلوار و يه بليز آستين بلند پيدا کردم. زود تنم کردم و جلوي آينه ايستادم. صورتم آرايش خيلي کمي داشت....حوصله ي پاک کردنش و نداشتم.... خسته بودم! خسته از خاطرات تکراري.... چرا بايد هرجا که ميرم ، يه اتفاقي بيوفته و من و ياد راستين بندازه؟ اين از امروز که خواهرشو ديدم ، اون از ديشب پري شب که تو بيمارستان فهميدم که زنش بارداره ..... آخه خدا جون من که ميخوام فراموشش کنم ، ولي چرا اين اتفاقات ميوفته؟


  دستي روي شونه ام نشست که باعث شد دو متر بپرم بالا!!!


  با ترس برگشتم تا ببينم کيه؟


  _ترسيدي؟؟؟


  يه بار آروم پلک زدم و نفس عميقي کشيدم تا سرش فرياد نزنم!


  _ببخشيد نميخواستم بترسونمت! انگار تو فکر بودي؟ آره؟


  و رفت رو لبه ي تخت نشست....


  _آره....


  رو صندلي ميز توالتم نشستم و بورس و گرفتم تو دستم.... آروم موهام و شونه زدم..... 


  نگاهي از آينه بهش انداختم. دستاش و به سمت عقب گرفته بودو بهشون تکيه داده بود و داشت من و نگاه ميکرد....


  وقتي ديد چيزي نميگم گفت:


  _چرا حرفي نمي زني؟


  با کلافگي گفتم:


  _چي بايد بگم؟ خبرا دست توئـــــــه!


  و به سمتش برگشتم....


  _تو نبايد تو اين چند روز يه زنگ به من ميزدي؟


  لبخند اومد رو لباش.... ولي من جدي داشتم نگاهش ميکردم.


  _واسه کار رفته بودم..... مگه بهت نگفتم؟


  برگشتم به سمت آينه و زير لب غر غر کردم....


  _انگار من گفتم واسه مهموني و تفريح رفته بودي! به جاي عذرخواهي چه حاضر جوابي هم ميکنه!


  _چيزي گفتي؟


  از تو آينه به اون چشم هاي خندان آبيش نگاه کردم و گفتم:


  _نـــــه خيـــــــــــر!


  _خوبـــه! پس زود آماده شو بايد بريم خونه ي ما!


  _چــــــــرا؟


  به سمت در رفت و گفت:


  _چون من يه مهمون دارم.....


  و برگشت به سمت من و گفت:


  _و هم مادرم منتظره تا عروسش و ببينـــــه!


  بورس و روي ميز گذاشتم و گفتم:


  _باشه.... الان آماده ميشم....


  و باز هم در کمد و باز کردم و يه بليز بافتني جدا و بعد تنم کردم. يه شلوار کتان دمپاي مشکي و پالتو و شال بافتني مو هم تنم کردم. به لباي خوش فرمم يه رژ قرمز زدم و از اتاق خارج شدم.


  وقت رفتن اليار و نديدم...


  _مامان اليار کجا رفت؟


  _رفت باشگاه عزيزم!


  با هم روبوسي کرديم و گفتم:


  _خداحافظ مامان....


  _خداحافظ عزيزم.... واسه شب برميگردي ديگه؟


  _نميدونم.... شايد آره...


  صداي بوق ماشين بلند شد و من فهميدم که کيارش منتظرمه....


  زود به سمت ماشين رفتم. کيارش شيشه رو داد پايينو رو به مامان گفت:


  _خداحافظ 


  _خدانگهدارتون باشــــه.....


  و ماشين و از پارکينگ حياط خارج کرد....


  آهنگ خارجي اي تو پخش بود.... دستم و به سمتش بردم تا عوض کنم که زود دستم و گرفت و گفت:


  _چي کار ميکني خانوم کوچولو؟


  _ميخوام عوضش کنم! 


  _چرا؟ آهنگ به اين قشنگـــي....


  _حتي اگه قشنگ باشه من چيزي ازش نمي فهمم!


  و دست به سينه تکيه مو دادم به صندلي....و با اخم به رفت و آمد ماشين ها نگاه کردم....


  _اين ناراحتي نداره که خانوم کوچولو!


  خواستم سرش داد بزنم و بگم که من خانوم کوچولو نيستم بابا بزرگ....! اعصابم حسابي خورد بود..... که ادامه ي حرفش و گرفت و گفت:


  _من برات ترجمه ميکنم....


  و آهنگ و گذاشت تا از نو پخش بشه.....


  دستام و از سينه باز کردم. دستگيره ي در و محکم گرفته بودم. نميدونم چرا داشتم باهاش اين طوري برخورد ميکردم؟ نميدونم چرا؟ ولي اين و ميدونستم که خيلي دلم پر بود....! بد جور هم پر بود... و هر آن ممکن بود سرکيارش خالي کنم!!!!


  تند تند نفس عميق ميکشيدم تا اتفاقي که دوست نداشتم بيوفته ، نيوفتـــــــه!


  آهنگ شروع کرد به خوندن و کيارش هم برام ترجمه کرد:


  هر شب توي روياهام


  ميبينمت ، احساست ميکنم


  اين جوري مي فهمم که زندگي ميکني


  از فاصله اي خيلي دور


  و فاصله اي که بين ماست


  اومدي که نشون بدي که هنوز زندگي ميکني


  دور يا نزديک ، هر جا که باشي


  باور دارم که قلبت هنوز ميتپـــــه!


  يه بار ديگه در و باز کردي


  و اينجا توي قلب مني


  قلبم هنوز همين طور ميتپه


  عشق يه بار به سراغمون مياد


  و تا آخر عمر هست.


  و هيچ وقت رهامون نميکنه


  تا از اين دنيا بريم!


  عشق من وقتي بود که تو رو دوست داشتم


  يه بار تو زندگيم واقعا دل داده بودم


  توي زندگي من ، ما هميشه زندگي مي کنيم


  دور يا نزديک ، هر جا که باشي


  باور دارم که قلبت هنوز ميتپــــــــه


  يه بار ديگه در و باز کردي


  و اينجا تو قلب مني


  قلبم هنوز همين طور ميتپه


  تو اينجايي و من از هيچي نميترسم


  و ميدونم که قلبم خواهد تپيد


  هميشه همين طور خواهيم موند....


  تو توي قلبم جات امنه


  دست هاي يخ زده مو توي دستاي گرمش گرفت..... سرمو به سمتش برگردوندم و نگاهش کردم.... ادامه داد:


  و قلب من هميشه ميزنه!


  آروم اشکي که روي گونه هام جاري شده بود و بانوک انگشتم پاک کردم.


  روي صفحه ي ضبط به انگليسي نوشته بود "تايتانيک "


  و من از اونجا فهميدم که اين ترجمه ي آهنگ تايتانيکـــه!


  فشار کوتاهي به دستم آورد و گفت:


  _حالا قشنگ بود يا نه؟


  نيمچه لبخندي زدم و گفتم:


  _آره.... قشنگ بود! 


  به خونه شون که رسيديدم ، مادرش با آغوش گرم ازم استقبال کرد.


  _سلام. خوش اومدي عزيزم.


  _سلام مامان. ممنون!


  و با هم روبوسي کرديم.


  کيارش هم پشت سر من وارد خونه شد.... که همزمان صداي جيغ دختري رو شنيدم:


  _کيارش!


  و به سمت کيارش دويد....با بهت و ناباوري داشتم به اين دخترغريبه نگاه ميکردم. يه شلوارک جين همراه با يه تاپ صورتي تنش بود..... پريد بغل کيارش و از گردنش آويزون شد.... محکم از کيارش چسبيده بود و کيارش هم آروم کمرش و نوازش ميکرد و آروم زير گوشش چيزي ميگفت.


  کم مونده بود چشمام از حدقه بزنه بيرون! جلل خالق! اين ديگه کي بود؟ اصلا واسه چي بايد خودشو پرت ميکرد تو بغل کيارش؟


  مامان با لبخند دستش و گذاشت رو کمرم و منو به سمت سالن پذيرايي هدايت کرد.... و بعد به کيارش يه چشم و ابرو اومد.


  کيارش دختره رو از تو آغوشش جدا کرد و بعد با دستش به من اشاره کرد.


  _ليانا ، ايشون آيلار همسر من هستن!


  همون دختره که انگار اسمش ليانا بود با لبخند به سمت من اومد و من و در آغوش کشيد..... همون جور خشکم زده بود! اين ديگه چه دختري بود؟ مثل کنه مي چسبيد به همـــــه!


  با لحجه ي با نمکش گفت:


  _سلام آيلار! من ليانا...


  کيارش قه قه اي سر داد. 


  گفتم:


  _خوشبختم ليانا جون!


  _جون؟


  اخمام از هم باز شد و با لبخند گفتم:


  _آره.... ليانا جون!


  و همه با خنده به سمت سالن پذيرايي رفتيم....


  کيارش گفت:


  _آيلار اگه ميخواي برو تو اتاق لباس تو عوض کن....


  _اوهوم. باشــــه! راستي کيانا کجاست؟


  مامان:


  _الانا ديگه مياد! رفته بود يه کم خريد کنه...


  به سمت اتاق کيارش راهي شدم. پالتو مو داشتم آويزون ميکردم که متوجه ي يه عکس شدم که رو ميز پاتختي بود!


  جلو تر رفتم و قاب عکس و تو دستم گرفتم.


  با ديدن عکس لبخند روي لبام اومد....


  عکسي بود که روز عقد انداخته بوديم.... جفتمون به دوربين خيره شده بوديم و لبخند ميزديم. و من دست راستم و زير چونه ام گذاشته بودم.


  عکس خيلي قشنگي بود. همون جور داشتم عکس و نگاه ميکردم....


  در اتاق باز شد و کيارش اومد تو....


  ديگه اثري از عصبانيت تو من نبود. با لبخند نگاهش کردم وگفتم:


  _کيارش؟


  اومد کنارم رو تخت نشست و گفت:


  _جانم؟


  _تو عکس ها رو گرفتي؟


  _نه هنوز! ولي اين يه دونه عکس و گفتم که زود بهم بده!


  احساساتم فوران کرد و دستم و دور گردنش حلقه کردم و بوسه اي روي گونه اش کاشتم.... زود متوجه ي کارم شدم و خودم و از آغوشش کشيدم بيرون.


  با ابروهاي بالا رفته داشت نگاهم ميکرد. خجالت کشيدم و سرمو انداختم پايين....


  دستش و گذاشت زير چونه ام و سرم و بالا گرفت....


  انگار من هم به اين کارش عادت کرده بودم! انگار مي دونستم وقتي سرم و از خجالت پايين مي اندازم ، کيارش هم بي شک زير چونه ام و ميگيره و سرمو بلند ميکنه....


  تو چشم هم خيره شده بوديم! که....


  تقه اي به در خورد و بعد بدون اينکه اجازه کسب کنه ، وارد اتاق شد....


  ليانا بود.... اومد تو اتاق و گفت:


  _آيم سوري....


  کيارش دستش و از زير چونه ام برداشت.... موهام وزدم پشت گوشم و به کار هاي ليانا نگاه کردم!


  به سمت چمدوني که گوشه ي اتاق بود رفت.... و ازدسته ي چمدون گرفت و از اتاق خارج شد. قبل از اينکه در اتاق و ببنده ، به سمت کيارش برگشت و به اکرايني چيزي گفت. کيارش نگاهي به من انداخت و گفت:


  _الان ميام....


  و از اتاق خارج شد.... خيلي ناراحت شدم....خيلي! انگار من امروز بايد دق و دلي مو سر کيارش خالي کنم! اين چه رفتاري بود؟دختره عين گاو سرشو انداخته پايين و اومده تو اتاق....!!! چه پررو...! به خداخجالتم خوب چيزيه! شايد ما تو يه وضع ديگه بوديم آخـــــه!


  همون جور که داشتم غر غر ميکردم ، در اتاق بازشد و کيارش اومد تو...


  با اخم نگاهش کردم....داشت ميومد به سمتم که زود ايستادم.... اصلا از عصبانيت نمي تونستم خودم و کنترل کنم... دوست داشتم يه چيزي بهش بگم.


  _بابا اومده.... همه ميز شام منتظر ما هستن....بيا بريم!


  پشتم و به کيارش کردم. لبم و گزيدم و چشمام ومحکم رو هم گذاشتم تا خشمم و کنترل کنم....


  با هم از اتاق خارج شديم....


  به سمت بابا رفتم و بهش دست دادم.


  _سلام. خسته نباشيد...!


  _سلام دخترم.... مرسي... سلامت باشي....


  کيانا آروم به سمتم قدم برداشت و بعد من و درآغوشش کشيد....


  _واي آيلار! دلم برات تنگ شده بود...


  نگاهم کرد و گفت:


  _بگو گناه ما چيه؟ هان؟ داداش رفته بود اوکراين اونوقت تو نبايد يه سري به ما ميزدي؟ يه سراغي از ما مي گرفتي؟


  _شرمنده ام!


  بابا زود گفت:


  _دشمنت شرمنده باشه دختـــــر.....


  نگاهي به کيارش انداختم. رو صندلي نشسته بود وداشت سالاد کاهو شو ميخورد.


  خواستم صندلي کنار کيارش و کنار بکشم و بشينم که زود تر از من ، ليانا اين کار و کرد!


  بر خر مگس معرکه لعنــــــت! ليانا اين کار وانجام داد و خودش و کنار کيارشش جا کرد.... صندلي ديگري هم کنار کيارش نبود تا من بشينم.... انگار کيانا متوجه ي ناراحتي من شد.... چون صندلي کنار خودش و بيرون کشيد و گفت:


  -افتخار ميدي کنار من بشيني؟


  لبخند زورکي زدم و به کنارش رفتم.


  ميل به غذا رو از دست داده بودم.... سرم پايين بود و مشغول بازي با غذام شده بودم... هر از گاهي قاشق رو پر از غذا ميکردم وميخوردم.....


  نصف غذام دست نخورده باقي موند...


  با صداي خنده ي ليانا سرم و بلند کردم....


  داشت کيارش و نگاه ميکرد و قهقه مي خنديد....


  رو بيني کيارش سسي شده بود.... کيارش هم داشت ليانا رو با لبخند نگاه ميکرد. ليانا با انگشت اشاره ضربه اي به بيني کيارش زد وسس و از رو بيني کيارش پاک کرد.... کيارش دستمال کاغذي رو به سمت ليانا گرفت.ليانا برگي از دستمال و جدا کرد و بعد از پاک کردن انگشتش ، رو بيني کيارش رو هم پاک کرد.


  قاشق و رو بشقاب گذاشتم و خواستم از سر ميز بلندشم که کيانا دستم و گرفت.... نگاهي بهم کرد.... انگار اون ميدونست حال من چه جوريه؟


  ليوان آبي برام ريخت.... ليوان و سر کشيدم....


  بعد از تموم شدن غذا ، ميز و با کمک مامان وکيانا جمع کرديم.... ظرف ها رو تو ماشين چيدم. تمام مدت بغض داشتم. ميخواستم ازاين فضا فرار کنم...


  چرا من حق خوشحالي نداشتم؟


  کيانا ميز و جمع و جور کرد و بعد با هم به سمت سالن پذيرايي رفتيم.


  مامان هم با ظرف ميوه به جمع با پيوست.... 


  اين سري هم رو مبل روبه رويي کيارش نشسته بودم.... 


  به آشپزخونه رفتم تا پيش دستي و کارد بيارم.


  کيارش داشت تلويزيون تماشا ميکرد.... ليانا سيبي برداشت و پوست گرفت....سيب و قاچ کرد و تيکه از سيب و به سمت دهان کيارش گرفت....کيارش هم با لبخند نگاهش کرد و با دندان گازش زد.....


  ديگه داشتم آتيش ميگرفتم.


  بابا با عصبانيت گفت:


  _ملاحضه کن کيارش!


  کيارش چشماش و از رو تلويزيون دزديد و به بابا نگاه کرد.


  حالم تو اون لحظه توصيف ناشدني بود... هزار تافکر از تو ذهنم رد ميشد....


  از جام بلند شدم و به سمت اتاق رفتم....


  ميخواستم زنگ بزنم اليار بياد دنبالم.... ديگه نميتونستم يه لحظه هم اينجا بمونم.


  در اتاق باز شد و کيارش اومد تو....


  _چيزي شده آيلار؟


  نگاهش کردم و گفتم:


  _نه..... ميخوام برم خونه مون!


  _ولي چرا اينقدر زود؟


  _خيلي خسته ام.... شنبه هم امتحان دارم.


  _باشه... پس آماده شو تا برسونمت....


  _نه.... اليار مياد دنبالم!


  اخماش رفت تو هم!


  _خودم آوردمت ، خودمم ميبرمت!


  اون صداش و برد بالا.... چرا من صدام و بلندنکنم؟


  _لازم نکرده! تو فعلا سرگرم ليانا خانومي!


  _اين چه حرفيه ميزني؟


  نيشخندي زدم و گفتم:


  _چي حرفيه؟ واقعا که.... 


  سعي داشتم تا بغضم و پنهون کنم....


  _من نامزدتــم! من حق دارم تا کنار تو بشينم ،تا ميوه واست پوست بگيرم! تا سر ميز کنارت بشينم ميفهمي؟


  جلو تر اومد و گفت:


  _و تو هيچ کدوم از اين کار ها رو انجام نميدي!


  همون لحظه انگار قلبم هزار تيکه شد....


  _رابطه ي بين تو و اين دختره تا چه حده؟؟


  _تو متوجه ميشي آيلار اين حرف چه معنايي داره؟


  بغضم و قورت دادم ولي چونه ام ميلرزيد... ترسم از همين بود.... دوباره وابسته به کسي بشم و اون من و تنها بزاره و بره!!!


  _اون فقط همکاره منــــه!


  _به اين همکاري نميگن آقا کيارش!


  اشک از چشمام جاري شد.... خواستم برگردم تا اشکام و نبينه که زود بازوم و گرفت....


  _چرا گريه ميکني؟


  با پشت دست اشکم و پاک کردم....


  _به من نگاه کن آيلار؟


  نگاهش کردم.... تقه اي به در اتاق خورد و ليانا تو چهارچوب در ظاهر شد.... کيارش بازوي من و با خشونت ول کرد و به سمتش رفت و آروم چيزي بهش گفت و بعد در و بست و قفلش کرد.... 


  و دوباره به سمت من اومد!


  _تو داري اشتباه ميکني! ليانا فقط و فقط همکاره منه! يکي از دوستان من که ايرانيه ، با ليانا ميخواد ازدواج کنه! ليانا هم فقط به خاطر اينکه من سبب آشنايي اين دو تا شدم ، به من محبت ميکنه! قراره فردا ، مهرشاد که همون دوستمه ، بياد سراغ ليانا.... همــــين....!


  رو تختش نشستم و دستم و رو سرم گرفتم.


  آروم آروم اشک ميريختم.... از تصور اينکه تو اکراين چه اتفاقاتي ممکنه بين کيارش و ليانا افتاده باشه ، تمام تنم به لرزه افتاد. وقتي اينا جلوي من اين جوري رفتار ميکردن ، خدا ميدونه تو اکراين چه طوري بودن؟؟؟


  ديدم که رفت سمت تراس.... پرده رو کنار زد و تندتند نفس عميق کشيد.... اين و از بالا و پايين رفتن قفسه ي سينه اش مي فهميدم.


  سيگاري روي لبش گذاشت و با فندک روشنش کرد....براي اولين بار بود که ميديدم سيگار ميکشه!


  يکي دو پک که سيگار کشيد ، زير پاش خاموشش کرد و داخل اتاق شد.... جدي گفت:


  _ميخواي بري؟


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم....


  _پاشو حاضر شو!


  فين فين کنان پالتو مو تنم کردم و شالم و انداختم رو سرم....


  جلو تر از من از اتاق خارج شد.... انگار طلبکاره!!! من بايد از دست اون ناراحت و عصباني باشم اونوقت الان جامون برعکس شده!


  از همه خداحافظي کردم... کيارش استارت زد و ماشين و روشن کرد... همين که سوار ماشين شدم ، گازشو گرفت.... اونقد با سرعت ميروندکه از ترس کپ کرده بودم. غرورم هم بهم اجازه نميداد تا بهش بگم " يواش تر" ولي هر چه مي گذشت سرعتش بيشتر ميشد! فکر کنم صد و ده تايي ميرفت.... محکم چسبيده بودم به صندلي! فرياد زدم:


  _من هنوز از جونم سير نشدمـــا!


  _ولي من از جونم سير شدم! وقتي فهميدم بهم اعتماد نداري!


  _ميخواستي چي کار کنم؟ با ليانا دل و قلوه رد و بدل ميکردين اونوقت منم ساکت مي نشستم و شما رو تماشا ميکردم؟


  _کافيه آيلار!


  _نه کافي نيست....اگه اين جور چيزا تو فرهنگ خارجي ها هست ، تو فرهنگ ما نيست! من تو ايران بزرگ شدم و اين جور کار ها رو مختص يه زن و شوهر ميدونم! خدا ميدونه وقتي جلوي ما اين طور رفتاري رو داريد ، تو خلوت و تنهايي تون چي کارا ميکنيد؟!


  يه دفعه ماشين و زد تو ترمز و منم به خاطر اينکه کمربند ايمني رو نبسته بودم ، پرت شدم به سمت جلو! سرم خورد به شيشه! حسابي دردگرفت.... سرم و که بلند کردم ، ديدم چشمام تار مي بينه! خيلي بد جور هم سرم درد ميکرد....


  کيارش و دو تا ميديدم! ديدم که با نگراني داره نگاهم ميکنه! سرش داد زدم:


  _اين چه طرز رانندگيه؟ سرم داغون شد!


  _آ... آيلار..... خون...


  دستم و رو کنار پيشونيم گذاشتم.... ديدم مايع گرمي دستم و خيس کرد.... نگاهي به دستم انداختم که آغشته به خون شده بود!!! دست کيارش جلو اومد ولي من همونجا چشمام سياهي رفت و ديگه نه جايي رو ديدم و نه چيزي شنيدم....


  کيارش


  داشت اشتباهي همه چيز و برداشت ميکرد...هيچ وقت دوست نداشتم همسر آينده ام نسبت بهم بي اعتماد باشـــه! يه مرد شايد بيشتر از حس محبت ، به حس اعتماد نياز داشتـــه باشه.... من هم دقيقا رو اين مسئله حساس بودم.... اصلا فکرشو نميکردم که آيلار از اين موضوع ناراحت بشــــه! البته شايد حق با اون بود...!شايد ليانا بيش از حد پيش رفته بود... اما من اصلا هيچ حسي به ليانا نداشتم.... تو اکراين بيشتر اوقات تو شرکت با هم بوديم.... اين رفتارها و لوس بازي هاش ديگه براي همه عادي شده بود! نه تنها براي من.... مهرشاد هم يکي از دوستان صميمي م نبود... خيلي بهم پيشنهاد داد تا از ليانا خاستگاري کنم... بهم ميگفت که:


  _پسر ليانا به تو علاقه داره!


  ميگفتم که اشتباه ميکني... اون فقط يه دختر لوسه! و ميخواد محبتش و از اين طريق به ديگران برسونه!


  و تازه بعد از چند ماه متوجه شدم که مهرشاد دلش پيش ليانا گير کرده.... از ليانا خوشش مياد! انصافا ليانا هم خوش هيکل بود و هم قيافه ي با نمکي داشت... بيست و دو سالش بود.... ولي به چشم من ، فقط و فقط همکار بود....


  وقتي به ليانا گفتم که مهرشاد بهش علاقه داره ،لبخند رو لباش ماسيــد!


  مهرشاد پدرش اکرايني و مادرش ايراني بود.... پسرخيلي خوبي بود. ولي ميدونم چرا ليانا قبول نکرد؟


  وقتي که قبول نکرد ، من هم سرگرم کار هاي بازگشتمون به ايران شدم.


  وقتي که قرار بود براي هميشــه تو ايران اقامت کنيم....


  ليانا وقتي اين موضوع رو شنيد ، درخواست مهرشاد و قبول کرد...!


  واسم خيلي عجيب بود... حالا هم مهرشاد براي مسافرت به ايران اومده! وقتي شنيد براي کار هاي نصفه و نيمه دوباره به اکراين رفتم، ازم درخواست کرد تا ليانا رو هم با خودم به ايران بيارم.... تا اينجا بيشتر باهم باشن.... نميدونم تقصير من اين وسط چيه؟ چرا بايد شاهد يه همچين برخورد هايي ازطرف آيلار باشم؟


  تمام حرص و عصبانيتم و داشتم با سرعت زياد ماشين، تلافي ميکردم. پام و گذاشته بودم رو پدال وگاز ميدادم.... اصلا متوجه ي بودن آيلار در کنار خودم نبودم! اصلا نميدونستم دارم کجا ميرم؟ فقط تو اون جاده هاي خلوت ، ماشين و با سرعت مي روندم.... که با فرياد آيلار به خودم اومدم:


  _من هنوز از جونم سيرنشدمـــا!


  _ولي من از جونم سير شدم! وقتي فهميدم بهم اعتماد نداري!


  _ميخواستي چي کار کنم؟ با ليانا دل و قلوه رد و بدل ميکردين اونوقت منم ساکت مي نشستم و شما رو تماشا ميکردم؟


  اون بازم داشت اشتباه ميکردم.... به حرف هايي که بهش زده بودم هنوز قانع نشده بود!


  نميخواستم سرش فرياد بزنم.... اون يه دختر احساساتي بود.... سر هر چيزي زود بغض ميکرد و اين من وخيلي اذيت ميکرد....


  آروم ولي محکم گفتم:


  _کافيه آيلار!


  __نه کافي نيست....اگه اين جور چيزا تو فرهنگ خارجي ها هست ، تو فرهنگ ما نيست! من تو ايران بزرگ شدم و اين جور کار ها رو مختص يه زن و شوهر ميدونم! خدا ميدونه وقتي جلوي ما اين طور رفتاري رو داريد ، تو خلوت و تنهايي تون چي کارا ميکنيد؟


  انگار همين جمله ش کافي بود تا از کوره در برم.... وارد کوچه شده بودم که محکم زدم رو ترمز... وهمين ترمز مصادف شد با پرت شدن آيلار به سمت جلو! با چشم هاي گرد شده داشتم نگاهش ميکردم.... دستم و پام و گم کرده بودم.... نميدونستم بايد چي کار کنم؟


  سرش و بلند کرد و به من نگاه کرد.... با خشم گفت:


  _اين چه طرز رانندگيه؟ سرم داغون شد!


  حتي تو اين لحظه هم حرف زدنش برام شيرين و دوست داشتني بود...!


  ديدم که از گوشه ي پيشونيش داره خون مياد.... هول شدم و گفتم:


  _آ... آيلار.....خون


  دستش و گذاشت کنار پيشونيش! يه ورق دستمال کاغذي برداشتم و دستم و جلو بردم که.... که آيلار بي هوش افتاد رو دستم....!


  آيلار


  وقتي چشمام و باز کردم که تو آغوش کيارش بودم...به سمتي مي دويد... محکم از زير زانوم و کمرم چسبيده بود...!


  _آيلار؟ تو رو خدا چرا اين جوري شدي؟ چشم هات وباز کن....


  چشمام باز بود و داشتم نگاهش ميکردم.... هوا تاريک بود...! درست نميتونستم چهره اش و ببينم.


  وارد اورژانس شديم...


  _خانم پرستار ، حال خانومم خوب نيست...


  _به اون اتاق ببريدش!


  چشمام و بسته بودم... نور لامپ ها خيلي اذيتم ميکرد....


  احساس کردم که من و روي تخت گذاشته....


  آروم با پشت دست ، زخم روي سرم و حس کردم....


  جلو تر اومد و گفت:


  _به هوش اومدي؟


  يه بار آروم پلک زدم...


  _من و ترسوندي دختـــر!


  و بعد با نگراني اضافه کرد:


  _درد داري؟


  دکتر و پرستار وارد اتاق شدن...


  دکتر پس از معاينه گفت:


  _مشکلي ندارن فقط ضربه به سرشون وارد شده... محض احتياط يه سي تي اسکن ضرري نداره...


  پرستار جلو اومد و پنبه رو آغشته به بتادين کرد و به محل زخم شده روي سرم ماليد....


  آه از نهادم بلند شد.... کيارش دستم و گرفت....محکم دستش و فشار دادم.... از دردي که داشتم....


  بعد از اينکه پرستار گوشه ي پيشونيم و پانسمان کرد ، از اتاق خارج شد... به ساعت روي ديوار اتاق نگاه کردم.... يازده و نيم بود!!!


  رو تخت نشستم.... با نگراني گفت:


  _چيزي شده؟


  _بايد بريم خونـــه! مامانم منتظره...


  _تو نگران چيزي نباش... به مامان زنگ زدم و گفتم که شب و پيش من مي موني!


  _ولي....


  شال روي سرم و مرتب کرد... گفتم:


  _من از فضاي بيمارستان خوشم نمياد.... بريم خونه!


  _نميخواي يه کم استراحت کني؟


  _نه...


  دستم و گرفت... کمک کرد تا بلند بشم.


  روي صندلي توي راهرو نشستم و کيارش هم به سمت صندوق رفت... پس از تسويه حساب با هم از بيمارستان خارج شديم....


  دستش و دور شونه ام انداخت و پا به پاي هم به راه افتاديم. منم سرم و روي سينه اش گذاشته بودم و آروم آروم راه ميرفتم....


  انگار که چيزي يادش افتاده باشه ، ايستاد و زود گفت:


  _سي تي اسکن....


  حرفش و قطع کردم و به راهم ادامه دادم:


  _لازم نيست....


  _چرا! لازمه آيلار....


  _نـــه.... نميخوام!


  _آيلار لج بازي نکن بيا بريم....


  _گفتم که لازم نيست.... فقط بريم خونه!


  نگاهي به چشماش انداختم.... با التماس گفتم:


  _بريـــــم؟


  سرش و کج کرد و گفت:


  _باشـه!


  در ماشين و برام باز کرد و بعد خودش پشت رول نشست....


  سرم و به پشتي صندلي تکيه داده بودم و به کيارش نگاه ميکردم....قبل از اينکه استارت بزنه و ماشين و روشن کنه ، نيم نگاهي بهم انداخت.... ديدم که چشماش قرمز شده...دستش و خواست ببره به سمت فرمون که زود ، با دست چپم از دستش گرفتم.... دستمون رو هوا مونده بود...! نگاهم کرد... نگاهش کردم.... دست راستم که آزاد بود ، به سمت چشماش رفت.... خواستم با انگشت هاي دستم، چشماش و نوازش کنم... همين کار رو هم کردم...! چشماش و بست... روي چشم هاشو نوازش کردم. انگشت هاي دستم و گرفت و نزديک لباش کرد... نوک انگشتم و بوس کرد...همون طور که دستام تو دستاش ، و گوشه ي لبش نگه داشته بود گفت:


  _آيلار من و ببخش! من واقعا نميخواستم اين طوري بشــــه...! واقعا ازت معذرت ميخوام...


  ياد حرفي افتادم...! عاشق هيچ وقت معذرت خواهي نميکنه!!!


  آهــــي از ته وجودم کشيدم. چيزي نگفتم...هيـــــچي!


  دستم و از تو دستش کشيدم بيرون... بغض کرده بودم... سرم و به سمت پنجره چرخوندم... لحظه اي گذشت تا ماشين و به حرکت درآورد....


  ديگه آروم رانندگي ميکرد.... انگار اثر عصبانيت از بين رفته بود... من هم ديگه به حرفهاش قانع شده بودم.... من بايد بهش اعتماد ميکردم. 


  وسط هاي راه بود که گفتم:


  _من ميخوام برم خونه مون!


  _ولي آيـــــلار...


  حرفش و قطع کردم و گفتم:


  _لطفا"...


  دوست نداشتم ديگه به اون خونه برگردم.... حداقل تا وقتي که اون دخـــتره اون جاست... بايد دور باشم! از کيارش دور باشم تا اتفاقات امروز و فراموش کنم.... به حرفاش قانع شده بودم ولي.... ميخوام چيز هايي رو که ديدم فراموش کنم....


  چشمام و بسته بودم.... به شدت خسته بودم.... فقط ميخواستم بخوابم...! انگار داروي بي هوشي بهم تزريق کرده باشن...


  وقتي ماشين ايستاد ، چشمام و باز کردم.... کيارشو ديدم که به رو به رو خيره شده بود و با دستاش محکم فرمون و گرفته بود....


  بي جون گفتم:


  _ممنون!


  و از ماشين پياده شدم...کليد و تو قفل چرخوندم و در خونه رو باز کردم.... صداي جيغ لاستيک هاش تو کوچه پيچيد....


  وارد خونه که شدم ، همه با تعجب نگاهم کردن....


  مامان:


  _آيلار؟ خاک بر سرم! تو چرا اين طوري شدي؟


  بابا:


  _چي شده دخترم؟


  اليار زود پله ها رو به سمت پايين طي کردو به سمتم اومد... همه مات و مبهوت نگاهم ميکردن....


  _چيزي نشده! فقط يه خراشــــه کوچيکه!


  مامان به سمتم امد و خواست به پانسمان گوشه ي پيشونيم دست بزنه که مانعش شدم....


  _گفتم که چيزي نيست....


  بابا:


  _چه طور اين اتفاق برات افتاد؟


  _هواسم نبود ، سرم خورد به در!


  اليار زود جلو اومد و پانسمان و از رو پيشونيم کند....


  جيغ بنفشي کشيدم و گريه کردم!


  _راستش و بگو آيلار.... اين کار ضربه خوردن به درنيســـــت!


  پانسمان و از دستش قاپيدم و گفتم:


  _خورده به در! چرا متوجه نمي شي؟؟؟


  مامان:


  _با کيارش بحثت شد؟


  _نه مادر من! نــــــه....


  بابا:


  _من فردا با کيارش صحبت ميکنم!!!


  _لازم نيست بابا!


  اليار دست به سينه ايستاد و نگاهم کرد...


  _خدا ميدونه چي شده؟


  _اوفـــــــ از دست شما!


  و به سمت اتاقم رفتم... همين طور که از پله هابالا ميرفتم ، موبايلم و از جيبم خارج کردم.... پيغامي براي کيارش نوشـــــــــتم:


  " به همه گفتم که سرم خورده به در اتاق! توهم همين و بگو... شب خوش "


  وارد اتاق شدم.... لباسام و از تنم کندم و يه لباس خواب تنم کردم و زير پتو خزيدم.... خســـته بودم...دلم شکستــــــــه بود....انگار هنوز قانع نشده بودم.....


  چنــــد روز گذشت... بابا با کيارش تماس گرفت ودليل زخمي شدن پيشونيم و ازش پرسيد.  به احتمال زياد همون چيزي رو که گفتم ،اونم گفتــه!


  حوصله ي هيچ کاري و هيچ کسي رو نداشتم. يه هفته بود که زندگي من اينجوري پيش ميرفت.... صبح که از خواب بيدار مي شدم ، به مدرسه ميرفتم و وقتي هم که بر ميگشتم ، خودم و با درس خوندن مشغول ميکردم... اصلا حوصله ي تميز و مرتب کردن اتاقم رو هم نداشتم.... بازار شام بود.... همه جا به هم ريخـته! هر سري که لباسم و از تنم خارج کرده بودم به گوشه پرت کرده بودم.... روي تختم نا مرتب.... روي ميزم پر از ورق و دفتر و خودکار.... هر کدوم از کيف هام به سمتي پرت شده بودن....


  چرا اين طوري شده بودم؟؟ کيارش که گفت اون فقط همکارشـــه! گفت من اون و به چشم همکار مي بينم و فقط همــــين.... مگه به حرفاش قانع نشده بودم؟ پس چرا اين طوري رفتار مي کردم؟


  اصلا ميدونستم دردم چيـــه؟ فقط ناراحت بودم.حتي ذره اشکي هم نميريختم.


  واســه چي ناراحتي آيلار؟ بالاخره که چي؟ شما خيلي وقته که از هم جدا شديد... هر کي رفته پي زندگي خودش... اون ازدواج کرده....بفهـــم! داره پدر ميشـــه.... چند بار ديگـــه بايد اين و بشنوي؟ هان؟ فراموشش کن...


  ديگه اشک از چشمام جاري شد.... قطره اشکي روي دفتر سررسيدم ريخت.... همون دفتري که تمام خاطره هام و توش مي نويسم....


  پس درد من راستين بود؟ با ياد آوريش اشکام همينطور سرازير شد! نميدونم من واسه ش چي کم گذاشتم؟ نميدونم واسه چي آخه با من همچين کاري کرد؟ من که حتي به خاطرش حاضر شده بودم قيد خانواده مو بزنم... خدا من وبکشــه که يه همچين تصميمي گرفتم....


  موبايلم زنگ خورد.... ساعت شش بود. کيارش بود که زنگ مي زد.... ولي من حوصله ي حرف زدن نداشتم.... نه تنها با کيارش ، با هيچ کس...


  خدايا من و از اين عذاب نجات بده.... ديگه خسته شدم...


  يه نوشته هست که ميگــــه " خدايا يه مرگ بدهکارم و هزار تا آرزو طلبکار! يا طلبم و بده يا طلب تو بگير....


  منم آدمم.... چرا حق شادي ندارم؟ چرا با اين که کيارش کنارمـــــــه هنوزم راستين و فراموش نکردم؟ منـــــي که اول راستين و قبول نميکردم ، حالا دارم ديوونه وار جاي خالي شو حس ميکنم... کاش هيچ وقت خام حرفاش نمي شدم...


  رو تخت دراز کشيده بودم و به سقف اتاقم خيره شدهبودم.... اشکام آروم آروم از ر وگونه م سور ميخوردن و روي گردنم و خيس ميکردن....


  آهنگ مجيد خراطها رو که صد ها بار گوش کرده بودم، در حال پخش بود...


  تو که رفتي خدا همرات


  ولي تنها شدي برگرد


  سراغ اون که شب هاش و


  فقط با ياد تو سر کرد....


  واقعا اگه راستين برگرده دوباره پيش من ، به ستمش ميرم؟


  يک بار همچين اشتباهي کردم و ديگه تکرار نميکنم...


  حتي اجازه ي دوباره عاشق شدن و به خودم نميدم....


  راستين ديگـــه بايد برام يه داستان تموم شده باشــــــه!


  الان کيارش مهـــمه! حالا اونه که تو زندگيم نقش پررنگي داره....


  تقه اي به در اتاقم خورده شد.... زود اشکام و پاک کردم و با صداي گرفته ام گفتم:


  _بفرماييد...


  رو تخت نيم خيز شدم... فضاي اتاق نيمه تاريک بو دو روشنايي شو هم از پنجره ي سمت حياط گرفته بود....


  در آروم باز شد.... صداي قدم هاي بلندي رو مي شنيدم....سرم و کج کردم تا ببينم کيه؟ هيکل مردونه اي خودش و نمايان ميکرد....دستش رفت به سمت کليد برق و..... چراغ هاي اتاق روشن شد.... چشمام و روشنايي زد.... اذيت شدم.... دستم و جلوي چشمم گرفتم.... در حالي که چشمام و ريز کرده بودم، کيارش و ديدم...


  کيارش که مثل يه نور ، به تاريکي من تابيد....


  با تعجب و ابرو هاي بالا رفته داشت به فضاي اتاقم نگاه ميکرد...


  گفتم:


  _سلام...!


  سرش و بالا گرفت... تعجب تو چشماش موج ميزد....


  _سلام... اينجا زلزله اومده احيانا؟


  لبخندي روي لبام نشسـت...خيلي کوتاه.... خيلي کمرنگ....


  جلو تر اومد.... بسته اي رو که تو دستش بود ،گذاشت رو تخت.... کنارم!


  _خوابيده بودي خانوم کوچولو؟ چرا اينقدر اتاقت به هم ريخته ست؟


  شونه اي بالا انداختم... جوابي نداشتم بدم...!


  خودش هم کنار جعبه نشست.... جعبه بين من و کيارش بود. با ابرو به جعبه اشاره کرد و گفت:


  _نمي خواي ببيني توش چيه؟


  آروم دستم و به سمت جعبه بردم... گفتم:


  _حالا چي هست؟


  _بازش کن ميفهمي!


  _به چه مناسبت برام خريديش؟


  _بهش سوغاتي ميگن ديگه؟ آره؟ از اکراين برات گرفتم!!!


  نگاهش کردم و زير لب گفتم:


  _ممنون.


  و در جعبه رو برداشتم. يه پارچـه قرمز بود... از تو جعبه خارجش کردم... يه پيراهن مجلسي کوتاه بود... رو دامنش تور کار شده بود وکمي پوف داشت... شايد به زور قدش به زانوم برســه.... روي سينه و کمرش هم پر زرق وبرق بود... جوري نبود که چشم آدم و بزنه.... خيلي زيبا بود...


  ايستادم و پيراهن و روي تنم گرفتم تا ببينم چه طوريه؟؟


  کيارش لبخند زد و گفت:


  _ميشـــه تنت کني؟


  _ميشـه اين کار و يه روز ديگه انجام بدم؟


  _چرا؟


  _حوصله ندارم کيارش....


  لباس و داخل جعبه گذاشتم و گفتم:


  _مرسي.... خيلي قشنگ بود...!


  گفت:


  _تازه يکي ش هنوز مونده!!!


  با تعجب نگاهش کردم... از تو جيب کتـش يه جعبه کوچولو در آورد... وقتي از جعبه خارجش کرد ، تازه فهميدم چيه؟


  پاهام و روي هم انداخته بودم... مچ پاي راست موگرفت... کمي به سمت پايين خم شد. با تعجب داشتم به کاراش نگاه ميکردم... دستبند قرمزي رو هم همرنگ پيراهنم بود ، به مچ پاي خوش فرم و خوش تراشم بست.... بعد آروم با انگشت شصتش ، نرمي پام وحس کرد... نوازش کرد...


  سرش و بالا گرفت و نگاهم کرد... تک تک اعضاي صورتم و از نظر گذروند... 


  با دستم پابند و لمس کردم...


  _مرســـــي... اينا خيلي قشنگن!


  _قابل خانوم کوچولومو نداره...!


  نميدونم چرا ولي دلم به لرزه افتاد...


  لبخند بي جوني تحويلش دادم... داشتم با انگشت هاي دستم بازي ميکردم که گفت:


  _شنيدم شما ايراني ها يه عيد داريد... که بهش ميگن نوروز؟ آره؟


  سرم و بلند کردم و موهام و به پشت گوشم دادم...!لبخند رو لبام نشست...


  _تنها ما ايراني ها نـــه! بعضي از کشور ها هم هستن که اين عيد و جشن مي گيرن!


  _اسمش نوروز بود؟


  _آره... تا حالا تو اين عيد بودي؟


  _بودم.... ولي وقت هايي که بچــه بودم. خاطره ي چنداني از عيد نوروز ندارم....


  _دو هفته ديگه عيده!!!


  و آهــــي کشيدم. چه زود گذشت؟!!!


  _ميخواي بريم يه کم خريد کنيم؟


  _نميدونم!!!


  _من ميخواستم تنها برم بازار که مامان پيشنهاد داد با تو برم...!


  چيزي که از تو ذهنم گذشت و بهش گفتم:


  _خوب با ليانا مي رفتي!!


  انگار تلخي کلامم رو گرفت... با اخم گفت:


  _فکر کنم اين يه موضوع تموم شده باشه؟ نـــه؟


  از رو تخت بلند شدم و گفتم:


  _من که چيزي نگفتم....


  مچ دستم و گرفت.... نگاهي بهش انداختم که گفت:


  _به غير از تو کسي تو زندگي من نيست.... اين و بفهـــم لطفا


  نميدونم چرا؟ ولي با گفتن همين حرفش ، يه عالم انرژي مثبت بهم تزريق شد... شاد شدم... ناراحتي چند لحظه قبل و فراموش کردم...


  از رو تختم بلند شد و به سمت در رفت...


  _حالا هم اگه ميخواي زود حاضر شو تا با هم بريم خريد...!


  و محکم در اتاق و به هم کوبيد...


  فهميدم که اين موضوع خيلي اذيتش ميکنـــه...لبخندي روي لبام نشست... خوشحال بودم از اينکه براش اهميت داشتم...


  زود و سريع آماده شدم. جلوي آينه ايستادم و کمي به خودم عطر زدم... لبام و هم با رژلب ، سرخ کردم...


  و از شلوغــي اتاق پا به فرار گذاشتم. مامان وبابا هر دو پايين بودن...آروم پله ها رو به سمت پايين طي کردم.


  _سلام....


  مامان: _ سلام عزيزم.


  بابا:_سلام دخترم...


  کيارش و ديدم که کنار بابا نشسته بود... اي خود شيرين!


  لبخند کم رنگي زدم و گفتم:


  _من آماده ام....


  کيارش سري تکون داد و گفت:


  _باشه بريم.


  و بعد از خداحافظي ، از خونه خارج شديم...


  سويچ ماشين و از جيبش خارج کرد....


  زود دستم و دور بازوش پيچيدم و گفتم:


  _اين دو قدم راه و هم ميخواي با ماشين بري؟


  با تعجب نگاهم کرد و گفت:


  _هر طور راحتــي...


  آروم آروم قدم ميزديم... همين طور که مي رفتيم ، نزديک مدرسه شديم.


  _آيلار اين مدرسـه اي که توش درس ميخوني نيست؟


  _آره... همونه...


  نگاهي به فروشگاه کنار مدرسه انداخت.... خواست بره تو که گفتم:


  _کجا؟


  _ميخوام يه چند تا کتاب بخرم!


  _نميشـه بعدا بياي؟


  نگاهم کرد و گفت:


  _حالا که اومدم ميخوام بخرم! مشکلي هست بگو؟


  _نه...


  چرا مشکل بود... رفتن ما به اون فروشگاه مشکل بود... مي ترسيدم راستين هم باشـه! برادرش که صد در صد بود ولي...


  با ترس وارد فروشگاه شدم... هنوزم دستم دور بازوي کيارش حلقه بود... با هم به سمت قفسه ي کتاب ها رفتيم... با دست راستش که آزاد بود ، نگاهي به کتاب ها مي انداخت... دو سه تا کتاب انتخاب کرد... همش تاريخي بود...


  _تو چيزي نميخواي؟


  _نه... ممنون!


  و رفتيم به سمت صندوق تا حساب کنيم.... کتاب ها رو روي ميز گذاشت. داشتم به عروسک هايي که توي ويترين بود نگاه ميکردم... همشون خرس بودن...


  _آقا اين عروسکم لطف کنيد بديد!


  با تعجب نگاهش کردم...لبخندي بهم زد و ديگه چيزي نگفت...


  _بفرماييد آقا!


  نگاهم به سمت اون مرده رفت.... برادر راستين بود...!


  با ديدن من ، ابروهاش و داد بالا! حسابي اخمام وکردم تو هم.... حالا ديگه از همه شون متنفر بودم.


  بعد از اينکه حساب کرد، از مغازه خارج شديم...حال و هواي سال نو پيچيده بود تو کوچه و خيابون ها! به سر خيابون که رسيديم ، با لبخند به ماهي هاي قرمز که تو آب شناور بودن نگاه کردم... به سبزه هايي که جلو در مغازه ها بود... هفت سين هاي آماده... تخم مرغ هاي رنگي...


  _تو نميخواي ماهي بگيري آيلار؟


  _آره ميخوام بگيرم... تازه وسايل هاي هفت سين و هم ميخوام... دوست دارم خودم هفت سين و بچينم!


  _هفت سين؟


  _آره ديگه.... نکنه نميدوني چيه؟


  لبخندي زد و گفت:


  _چرا ميدونم چيه! فقط برام تازگي داره...


  کيارش


  همه جا شلوغ بود... با هم جلو رفتيم. از رو شيشه، ماهي ها رو بهم نشون داد... با لبخند نگاهش ميکردم...


  _آقا من دو تا ماهي ميخوام...


  و با انگشت نشون داد که کدوم و بهش بده... يه سبزه که ظرفش سفالي بود و انتخاب کرد....


  برام تازگي داشت... بعد از چندين سال که به ايران برگشته بوديم ، اين اولين باري بود که تو اين خريد ها شرکت ميکردم.


  آيلار با دست پر به سمتم اومد....


  کيارش ، اينا رو حساب کن....! تا بريم...


  لبخندي زدم... دختــر پر رويي بود... تا به حال نديده بودم سر اين جور چيزا تعارف کنه...


  داشتم حساب ميکردم که... ياد چيزي افتادم. ميخواستم دو تا ماهي هم واسه کيانا بخرم. برگشتم تا آيلار و صدا کنم ولي... کمي از من فاصله دار ايستاده بود... صداش زدم:


  _خانومم!


  چون دوست نداشتم کسي اسم شو بدونه...


  ديدم جواب نميده!!! داشت با خانومي چادري حرف ميزد... قدم برداشتم تا نزديکش بشــم...


  _با کي اومدي منش؟


  _خانوم تنها اومدم... نکه نزديک عيده ، دلم گرفته بود گفتم بيام يه کم وسايل هفت سين بگيرم...


  صداش و شنيدم. چرا من و انکار ميکرد؟ جلو رفتم وگفتم:


  _خانومم؟


  رنگ از روش پريد... خانوم چادريه گفت:


  _ايشون با شما کار دارن؟


  آيلار نگاهي به من انداخت... گفتم:


  _چيزي شده؟


  _نه کيارش! تو برو من الان ميام!


  خانومه گفت:


  _عزيزم ايشون کي هستن؟؟


  سرش و انداخته بود پايين...


  _خانوم ايشون نامزد منه!


  لبخندي زد و گفت:


  _پس چرا قايمش ميکردي؟


  _خوب ميترسيدم!


  آيلار و در آغوش کشيد و گفت:


  _بايد تو محيط مدرســه بترسي نه اينجا!!! مبارک باشه عزيزم.


  و بعد برگشت سمت من و گفت:


  _مبارک باشه پسرم! اميدوارم آيلار و خوشبخت کني...


  _ممنون! البتـه...


  آيلار بعد از خداحافظي با اون خانومه ، دستش و دور بازوم حلقه کرد.... کمي که دور شديم ، لبش و گزيد و گفت:


  _واي کيارش گند زدي!!!


  _چرا؟


  __مدير مدرسه مون بود! من بهش گفتم که تنها اومدم ، اون وقت تو از اون ور صدا ميزني " خانومم "


  و بعد ادا من و در آورد.... خندم گرفته بود!


  _حالا خوبـه نگفتي خانوم کوچولو!!


  و زير لب قر قر کرد... بلند خنديدم...! دست به سينه شد و گفت:


  _به من مي خندي بابابزرگ؟ حالا بهت ميگم!


  ونيشگوني از بازوم گرفت... کمي سوخت ولي به روي خودم نياوردم.


  آيلار


  به شکل فجيع ضايه شده بودم. اونم جلو مدير مدرسه مون... دو ساعته دارم بهش توضيح مي دم که تنها اومدم اونوقت از اون ور صداي آقا کيارش مياد که ميگه " خانومم "! حالا خوبه هيچ وقت اين جوري من و صدا نميزنه ها... منم مجبور شدم که بگم نامزدمـــه! نميتونستم بگم برادرمــه چون خانم مديرمون اليار و ميشناخت... بد گرفتار شده بودم اون وسط...


  _قرار بود بريم خريد ها!


  نايلون هاي تو دستم و بالا آوردم با اشاره گفتم:


  _پس اينا خريد نيستن؟


  سرش و آروم به نشونه ي آره تکون داد...


  _اينا رو ببريم بزاريم خونه ، بعد يه سر باماشين بريم مرکز خريد... ميشناسي ديگــه؟


  _آره... جاي خوب سراغ دارم 


  قدم زنان به سمت خونه رفتيم... وقتي نزديک خونه شديم ، کيارش گفت:


  _تو برو وسايل ها رو بزار خونه بيا! من تو ماشين منتظرتم.


  _باشه...


  کليد و تو قفل چرخوندم و در حياط و باز کردم...تند تند قدم برداشتم و رفتم داخل خونه...


  _مامان؟ مامان اينا رو بگير...


  مامان زود به سمتم اومد و گفت:


  _اينا چيه؟


  _خريد براي سفره هفت سين!


  _خودت کجا داري ميري؟


  نايلون ها رو به دستش دادم و گفتم:


  _با کيارش مي ريم يه کم ديگه خريد کنيم...


  _پس واسه شام منتظرتون بمونيم؟


  _نـه. شايد دير بيايم...


  و زود از خونه خارج شدم...در حياط و بستم .کيارش و ديدم که ماشين و روشن کرده و منتظره منــه...


  سوار شدم و اونم گازشو گرفت و حرکت کرد. وقتي سوار ماشينـش شدم ، ياد تصادف اون روزم افتادم... آروم دستم و رو کنار پيشونيم گذاشتم... کبود بود.... دردم گرفت و باعث شد صورتم تو هم بشـه....


  _هنوز جاي زخمت خوب نشده؟ نــه؟!


  شالم و کمي پايين تر کشيدم و گفتم:


  _نــــه... دست گليه که تو به آب دادي ديـگه!!!


  _مگه من از قصد اين کار و کردم؟


  شونه اي بالا انداختم به معناي نمي دونم و ديگه چيزي نگفتم... هر چي که شده ديگه تموم شده بود... دليلي نداشت که ادامه ي بحث و بگيرم...نمي دونم چرا ؟ ولي دلم راضي نميشه تا به کيارش بد کنم... اول که ديدمش ،تو خونه ي آقاجون ، فکر کردم پسر مغروري باشـه... آخه اون موقع يه جوري به همه دختر ها نگاه ميکرد... يا شايد اين حس مغرورش کرده بود که الان يکي از دختر هاي فاميل براي اين شازده پسر انتخاب ميشـه... من که اصلا تو باغ نبودم... فکر نميکردم فرد انتخابي اين شازده ، من باشـم... شايد اگه راستين کنارم بود ، آقاجون بدون هيچ قصدي ، به بابا کمک مالي ميکرد.... شايد در عوض نميخواست که من با کيارش ازدواج کنـم...! ولي... تقدير و سرنوشت يه چيز ديگـه براي ما ميخواست.... من از اين اطمينان دارم که کيارش مي تونه من و خوشبخت کنـه... حتي شايد اين اعتماد و اطمينانم نسبت به کيارش ، از راستين بيشتر باشه...راستين بيست و دو سالش بود... حالا تازه داشت براي ليسانس مي خوند... درست بود که باباش ساپورتش ميکرد ، اما به هر حال اين طور که نميشد؟ تا آخر عمر نمي شد که باباش ساپورتش کنـه! اما کيارش بيست و شش سالشه...اون مدرکش و گرفته و مشغول کار ه... حتي وقتي از اکراين به ايران اومد ، کلي واسش کار جور شد...


  شايد بگم راستين خيلي خودموني تر از کيارش بود... تو بوسيدن من ، تو در آغوش گرفتنم ، ريسک و ترديد و کنار مي گذاشت... براش مهم نبود که کجاييم؟ بار ها و بار ها تو پارک بغلم کرد... مي بوسيدم... حرف هاي عاشقانه بهم ميزد... اما... کيارش اين طور نيست...


  _چرا رفتي تو فکـر؟


  با صداي کيارش به خودم اومدم...ماشين و پارک کرد گوشه ي خيابون و گفت:


  _از کدوم سمت بايد برم؟


  راهنماييش کردم تا به مرکز خريد رسيديم...


  با هم وارد پاساژ شديم. همه جا شلوغ بود... يکي يکي به لباس ها نگاه ميکردم...


  _اين چه طوره کيارش؟


  نگاهي به لباسي که تو تن مايکن بود انداخت... يه تي شرت سرمه اي همراه با شلوار جين...


  _خوبه... نظرت درمورد اين يکي چيه؟


  يه پيراهن مردونه ي چهار خونه ي آبي و سفيد همراه با شلوار آبي نفتي.....


  _اينم قشنگه...


  دستش رو گرفتم و گفتم:


  _بيا بريم داخل پرو کن...


  _نه... اول بيا واسه تو خريد کنيم..!


  _خريد هاي من طولاني ميشه ها!


  _مشکلي نيست...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _باشـه..


  محکم دستم و تو دستش نگه داشته بود... انگار ميترسيد که فرار کنم....


  سليقه هامون در مورد مانتو خيلي متفاوت بود...اون مانتو هايي رو که کيارش انتخاب ميکرد ، زيادي پوشيده بودن و اونايي رو هم که من انتخاب ميکردم زيادي باز بودن...


  _کيارش اين خيلي خوبـه...


  _نه! چرا لج ميکني؟


  _اين تويي که داري لج ميکني!


  _وقتي ميگم نه بگو چشـم!


  _نمي خوام... من يه عمره اين طوري مانتو ميپوشم!


  _حالا ديگه تو نامزد منـي! قراره در آينده مادر بچه هام باشي... ميفهمي؟ از اين به بعد هر چي که لباس بخواي بپوشي ، به شخصيت من هم مربوطه! ديگه تنها خودت نيستي...


  _اوفـــ کيارش!


  _همين که گفتم... اين مانتو هم مناسب شخصيت تو نيست...


  دستم و کشيد و منو به دنبال خودش کشيد....


  _يواش...


  آروم تر قدم برداشت... منم پا به پاش قدم برداشتم... همين جور داشتم مانتو ها رو نگاه ميکردم که...


  کيارش:_بيا بريم داخل اين بوتيک...


  ديگه چيزي نگفتم... با هم وارد شديم.... يه خانم فروشنده ش بود.


  _سلام... خوش اومدين.... بفرماييد


  _سلام... اون مانتو سفيدي رو که پشت ويترينه ،لطف کنيد...


  فهميدم کدوم و ميگه! ولي من اون يکي مانتو رو بيشتر دوست داشتم.


  خانوم فروشنده ، مانتو رو به دستم داد... کيارش گفت:


  _پروش کن...


  نگاهي به مانتو انداختم...


  _ولي کيارش من اون يکي رو بيشتر دوست داشتم...


  نفس عميقي کشيد و گفت:


  _پروش کن خانومم!


  به سمت اتاق پرو رفتم... همش کلمه ي " خانومم " تو ذهنم تکرار مي شد... جلو آينه ايستاده بودم... لبخندي به خودم زدم.... مانتو رو تنم کردم...زيبا بود. سليقه ي کيارش حرف نداشت...


  آستين هاش سه ربع بود... بلنديش هم تا زانوم...يه کمربند از رو کمرش بسته مي شد و يه يغه ي انگليسي داشت... خوشم اومد...! تقه اي به در اتاقک خورد...


  _آيلار؟


  در و باز کردم و رو به روش ايستادم...


  _چه طوره؟


  لحظه اي چيزي نگفت....


  _عالـــي...


  بعد انگار چيزي يادش اومده باشه گفت:


  _تو چي؟ تو دوسش داري؟


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم...


  _پس خوبه...


  و دراتاقک و به روم بست.


  مانتو رو به دستم گرفتم و از اتاقک رفتم بيرون. خانوم فروشنده داشت با کيارش با عشوه و ادا حرف ميزد... با ديدن اين صحنه يه جوري شدم اصلا! ديدم کيارش اخماش رفته تو هم و زياد به دختره محل نمي زاره! جلو تر رفتمو دستم و دور بازوي کيارش حلقه کردم... مانتو رو گذاشتم رو ميز و به خانومه گفتم:


  _لطفا اين و حساب کنيد...


  دختـره چشم غره اي برام رفت... کيارش داشت با تعجب به من که خودم و بهش نزديکتر کرده بودم ، نگاه ميکرد...


  _خانومم خوشت اومد از مانتو؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _آره عزيــــــــزم!


  عزيزم و کش دار گفتم و بوسه اي روي بازوش زدم. به طور واضح مي ديدم که داره با تعجب بهم نگاه ميکنه... وقتي از رو بازوش بوسيدم ، رنگ نگاهش عوض شد... 


  _اهــم اهــــم...


  هر دو به دخـتره نگاه کرديم... کيارش کيف پولش و از جيبش خارج کرد و مبلغي پول روي ميز گذاشت.


  با هم از بوتيک خارج شديم. بعد از کلي گشتن بالاخره يه شلوار و شال کاربني رنگ هم به خريدامون اضافه کرديم....


  _کيارش تو نميخواي چيزي بخري واسه خودت؟


  _به نظرت يه روز ديگه بيايم چه طوره؟


  _نــــه! بيا همه ي خريد هامون و تو يه روز انجام بديم....


  _آخه هم خسته شدم هم گرسنه...


  خنديدم و نيشگوني از بازوش گرفتم:


  _من که بهت گفتم خريد هام طولاني ميشــه! خودت گوش ندادي..


  _بازم بهت ميگم ، مشکلي نيست...


  لبخندي زدم... گفت:


  _اونجا فکر کنم يه فست فود باشه...


  _ام دلم هوس پپـروني کرده....


  _چه تفاهـمي...


  با تعجب نگاهش کردم و گفتم:


  _واقـعا؟؟!


  _آره واقعا!


  با لبخند دستش و گرفتم... نگاهي بهم کرد... معناي اين نگاهش و نفهميدم؟! فقط چشماش برق مي زد...


  داخل فست فود شديم... پيتزا هامون و سفارش داديم... آروم با انگشتانم به ميز ضربه ميزدم.. دست ديگرم رو هم زير چونه ام گذاشته بودم... داشتم به اين فکر ميکردم که اگه امروز کيارش پيشم نبود ، از غصه و غم دق ميکردم...


  گرمي چيزي رو روي دستم احساس کردم... چشمام و دوختم به دستم... کمي دستم و با آرامش فشار داد... لبخندي بهش زدم....


  _چرا امروز همش ميري تو فکـر؟


  لبم و به دندون گرفتم و سرم و به نشونه ي نميدونم تکون دادم... آروم نرمي دستم و حس ميکرد...از رو دستم نوازش ميکرد.... منم انگشتان دستش را ميان دستم گرفتم... گارسون پيتزا ها رو آورد... دستش و از رو دستم برداشت... با ولع شروع به خوردن کردم...گرسنه بودم ولي خودم خبر نداشتم!... نگاهي به کيارش انداختم.... من دو تا قاچ خورده بودم ولي اون هنوز دست به غذاش نزده بود.... داشت نگاهم ميکرد.... با لبخند نگاهم ميکرد... با دهان پر گفتم:


  _چيزي شده؟


  لبخندش پررنگ شد و گفت:


  _با اشتها غذا مي خوري!!!


  کمي نوشابه خوردم...


  _خوب تو هم بخور... چرا من و نگاه ميکني؟


  _ايرادي داره خانوم کوچولو مو نگاه کنم؟


  واسه اينکه جلوي خنده ي پت و پهنم و بگيرم ، لبمو گاز گرفتم....


  _چرا اين قدر لب تو گاز ميگيري؟


  با اعتراض گفتم:


  _کيارش چرا اين قدر به من گير ميدي؟ حالا هم غذاتو بخور تا از دهن نيوفتاده... بزار منم راحت بخورم... ظهرمارم نکن ديگـــه...


  همون طور که لبخند رو لباش بود ، دستش و به سمت پيتزاش برد و قاچي از آن را برداشت و نزديک دهانش کرد... وقتي پيتزا کش اومد ، کمي دور لبش و گرفت... زود انگشتم و نزديک لبش کردم و از رو لبش پاکش کردم... خواستم دستم و دور کنم که... انگشتم و گرفت و به آرومي داخل دهانش کرد. يه جوري شدم! همونجور داشت نگاهم ميکرد... با لبخند و با کمي شوخي گفتم:


  _يه موقع هواست پرت نشـه فکر کني غذاست و گازش بگيري؟! آخـه بهم گفتي خيلي گرسنتـه!


  آروم از انگشتم گاز گرفت.... آروم جيغ کشيدم وگفتم:


  _آي... کيارش!!


  انگشتم و از تو دهانش خارج کردم... لبخندي زد وگفت:


  _جونــم؟


  نـه خير... انگار اين پسر قصد داشت من و ديوونه کنـــه اي خدا!!!


  سرم و انداختم پايين و مشغول غذا خوردنم شدم...ديگه کيارش هم چيزي نگفت...


  وقتي داشتيم از فست فود خارج مي شديم ، کت وشلوار کاربني رنگي رو ديدم... از طرح و مدلش خوشم اومده بود....


  _چرا وايسادي؟ بيا ديگه!


  _کيارش بيا يه لحظه...


  نزديکم اومد.... گفتم:


  _به نظرت اين کت و شلواره قشنگ نيست؟


  نگاهي بهش انداخت و گفت:


  _چرا! خوبــه...


  _ميشه پروش کنـي؟


  _آيلار بيا بريم.... حالا يه روز ديگه ميايم واسه خريد...


  _نه... بيا بريم داخل بوتيک....


  و دستش و گرفتم و کشيدمش داخل بوتيک. از خانومه خواستم تا کت و شلوار و به کيارش بده... کيارش کت و تنش کرد.... کيپ تنش بود...اين رنگ هم خيلي بهش ميومد و هم با من ست مي شد... با لبخند گفتم:


  _عاليـه !


  خودش و تو آينه نگاه کرد و گفت:


  _نه به اون سليقه ي مانتو خريدنت ، نه به اين سليقه ي کت و شلوار انتخاب کردنت...


  _وا کيارش! خوشت نيومده؟


  _نه... اين طور نيست.... خوشم اومده....


  _مي خواي شلوارشم بپوش...


  يه فروشنده ي آقا هم اونجا بود... گفت که بپوشه تا قدشو براش اندازه بزنه. من هم مشغول ديدن چند تا تي شرت مردونه شدم... خانومه يه چند تا نشونم داد... دو تا تي شرت همراه با دو تا شلوار انتخاب کردم.... وقتي کيارش از اتاقک بيرون اومد ، نشونش دادم.... با لبخند نگاهم کرد و بعد گفت که خوشش اومده از سليقه ام! دو تا هم پيراهن مردونه انتخاب کردم.... کيارش تک تک تنش ميکرد و هر کدوم و که بيشتر بهش ميومد و البته من تاييد ميکردم ، بر ميداشت...


  خلاصه با دست هاي پر به سمت ماشين رفتيم....


  _فکر نميکردم همين امروز کل خريد هامون و انجام بديم... واقعا اگه تو نبودي ، شايد چيزي نمي خريدم!


  با تعجب گفتم:


  _چرا؟؟؟


  نگاه معنا داري بهم انداخت و منم ديگه چيزي نگفتم... واقعا خودم و زده بودم به گيجـي..! ولي دوست داشتم ازش سوال کنم تا اون با مهربوني جواب مو بده!!!


  ماشين و جلو در خونه مون پارک کرد...


  _نمياي خونه ؟


  _نه خانوم کوچولو! به مامان و بابات سلام برسون...


  _اين طوري که خيلي بد شد... بيا بريم تو!


  لبخند خيلي کم رنگي زد و شيطون نگاهم کرد....لبام و غنچه کردم و گفتم:


  _فکـــــرت منحرف نشه بابابزرگـــ


  و بعد که انگار قهر کرده باشم ، برگشتم و خواستم در ماشين و باز کنم و پياده بشم... مچ دستم و گرفت و منو به سمت خودش برگردوند....هنوزم اخمالو بودم. بوسه اي آروم روي گونه ام کاشت.... لبخند زدم و من هم بوسيدمش...


  _ممنون بابت امروز....


  تعجب کردم... من بايد ازش تشکر ميکردم...


  _من بايد ازت ممنون باشم کيارش...


  لبخندي زد و گفت:


  _نميخواي بري؟ اگه بيشتر از اين بموني ، ديگه نمي تونم ازت جدا بشـم!


  لبخندم پررنگ شد...


  _نميشـه نري؟


  _آخــه فردا بايد يه سر برم شرکـت خان آقا...کلي کار دارم.


  _باشه.... شب خوش!


  _شب تو هم خوش باشه خانوم کوچولو!


  با گفتن " خانوم کوچولو " اوفــ کشداري گفتم....


  _اوفــــــ شب خوش بابابزرگ...


  انگار دوست داشت که اذيتم کـنه!


  از ماشين پياده شدم... براش دست تکون دادم و به سمت خونه رفتم و کليد و تو قفل چرخوندم... وقتي مطمئن شد که در خونه رو باز کردم گازشو گرفت و رفت... تازگي ها وقتي مي ديدمش يا حتي باهاش حرف ميزدم ، قلبم تندتند ميزد... حتي وقت هايي که دستم و ميگرفت يا مي بوسيدم ، قلبم تو دهنم ميزد.... با لبخند گفتم:


  _آه کيارش!


  صدايي آشنا اومد.... داشت صدام ميزد... اي خدا اين کيه؟ نصف شبي من و ميخواد چي کار؟


  دوباره صدام کرد:


  _آيلار.


  استرس گرفتم... ترسيدم و نگاهي به اطراف انداختم... يکي از زير درخت بيرون اومد.... کوچه تاريک بود و نمي تونستم چهره ي اون کسي که صدام ميکرد و تشخيص بدم...نزديک درب منزلمون شدم. و اون شخص هم جلو تر اومد تا... تا زير تير چراغ برق ايستاد... نور تو صورتش افتاد... خداي من! اين راستين بود... همون طور خشکـم زده بود. خواستم برم تو حياط و در خونه رو ببنم که گفت:


  _خواهش ميکنم ، فقط يه لحظه!


  _چي کارم داري؟ چرا پات و از تو زندگيم نمي کشي بيرون؟


  _چون دوستت دارم! ميفهمي؟


  _نه... نميخوام بفهـمم... اون قدر دروغات و باورکردم که ديگه برام کافيـه! از من و از خانواده ام دور باش...


  _تو چه طور ميتوني با اون پسـره اونقدر مهربون برخورد کني؟ چه طور ميتوني اون و ببوسي؟ هان؟


  پس ما رو ديده بود ! خواستم در و ببندم.... اما با گفتن اين حرفش ،لحظه اي ايستادم... از حياط اومدم بيرون و تو کوچه سينه به سينه اش ايستادم... نفس هاي داغ خودم و که نشانه ي عصبانيتم بود و حس ميکردم. پشت لبم و مي سوزوند....


  _اولا اون پسره اسم داره! کيارش... دوما اون هرکسي نيست و نامزد منـه... همسـر آينده ي منه...! و در آخـر تو چي؟ تو چه طور تونستي با اون دختـره رابطه داشته باشي؟


  کمي ، خيلي کم صداش و بلند کرد:


  _مجبور بودم...


  _تو مجبور به انجام هيچ کاري نبودي.... حالا هم برو... تو ديگه داري پدر ميشي!!!


  نيشخندي زد و گفت:


  _هـــه... دلت خوشـه! راضي ش کردم تا بچه رو بندازه... من اون بچه رو نميخوام. من فقط بچه اي که حاصل عاشقي من و تو باشه رو ميخوام...


  با گفتن همين حرفش ، سيلي محکمي بهش زدم....انگشت اشاره ام و به صورت تهديد گرفتم جلوي صورت ش و گفتم:


  _حرف دهنت و بفـــهم...


  و به سمت حياط قدم برداشتم. در و بستم و پشتم و بهش تکيه دادم... ازت متنفرم... چرا همش جلوم سبز ميشي؟ آروم اشکام روونه شد.


  _تو هيچ وقت اجازه ي توضيح به من ندادي!


  صداش از پشت در ميومد.... ادامه داد:


  _من هيچ وقت به تو خيانت نکردم. من تو رو دوست داشتم اما مجبور شدم که با دختر خاله ام ازدواج کنم... گفتن اين حرف ها ديگه فايده اي نداره چون تو ديگه قبولم نداري...! ميخوام يه فرصت ديگه بهم بدي... تا دوباره در کنار هم باشيم.... اين سري ديگه حتي حاضرم به خاطرت هر کاري کنم... فقط يه فرصت به من بده تا کاري کنم دوباره عاشقم بشي...


  آروم در حالي که سعي ميکردم بغضم و پنهون کنم گفتم:


  _تو بهم خيانت کردي... راست ميگي! ديگه قبولت ندارم و هيچ وقت هم نخواهم داشت... تو واسم تو زندگيم يه درس عبرت شدي... تا به هرکسي زود دل نبندم. تا زود وابسته به کسي نشم... ديگه هيچ فرصتي برات نمونده... سري پيش خدا نخواست که ما در کنار هم ديگه باشيم. حتي اگه اين سري خدا بخواد که من و تو در کنار هم ديگه باشيم ، اين سري ديگه من نميخوام....! من ديگه زندگي با تو رو نميخوام. من ديگه عاشقي کردن براي تو رو نميخوام.... گناه اون طفل معصومي که تو راهه چيه؟ بزار به دنيا بياد تا تو زندگي تون قدم بزاره... تا بهتون خوشبختي ببخشه... من هيچ وقت نميخوام اون طفل معصوم به خاطر من سقط بشـه... تو خودتم بهتر از هر کسي ميدوني ، برگشتن من پيش تو غير ممکنه...


  آروم در و باز کردم.... ديدم که به درخت تکيه داده و داره به حرفام گوش ميده....


  _ديگه نميخوام ببينمت... از زندگيم برو بيرون!همين.


  خواستم وارد حياط بشم که با شنيدن حرفش ، خشکم زد... جرئت حرکت و ازم گرفت...


  _بهش بگو نميزارم دست تو رو بگيره....بگو نميزارم تو رو ازم بگيره... اين و تا عمـر داري يادت باشـــه!


  برگشتم تا چيزي بهش بگم که...


  رفته بود...


  ***


  سر سفره ي هفت سين نشسته بوديم... تعداد زياد بود... همه تو خونه ي خان عمو بوديم. آقا جون براي همه مون دعاي خير خوند... لحظه ها به سرعت ميگذشت تا..... صداي انفجار بمب شادي اومد... و سال تحويل شد.... همه به هم تبريک گفتيم.... بزرگ تر ها عيدي ميدادن و کوچک تر ها رو خوشحال ميکردن... به سمت آقا جون رفتم و مثل هميشه از رو دستش بوسيدم... ديگه عادت کرده بودم. اونم انگار عادت داشت که دستش و جلو بياره ...


  _عيدتون مبارک آقا جون...


  قبلا بعد از بوسيدن دستش ، زود از رو گونه اش هم مي بوسيدم... و بعد هم کلي نگاه هاي چپ چپ شو تحمل ميکردم... امسال اولين سالي بود که اين کار و نکردم... من دوستش داشتم ولي اون هر سري با اخلاق بدش ، با غرور بيش از حدش ، دلم و ميشکوند... چرا؟ چون من دخترم... چرا؟ چون دختر بايد سرسنگين برخورد کنه... چرا؟ چون آقا جون پسر دوست داره...


  تراول پنجاهي از تو کيف پولش خارج کرد و به سمتم گرفت... به عنوان عيدي! گرفتم و تشکر کردم... سابقه نداشت آقا جون تراول پنجاهي عيدي بده.... هر سال به همه ي نوه هاش ده تومان ميداد...


  به سمت خان عمو رفتم و بهش دست دادم... اخلاق خان عمو هم از آقاجون بد تر که نبود ، بهتر هم نبود... نگاهي به عيدي هايي که به دست نيلو داده بود کردم... ده تومان! پس آقا جون رو من پارتي داشت.... شهلا داشت با حسادت هر چه تمام تر نگاهم ميکرد... به سمت عزيز جون رفتم... گرم در آغوشم گرفت.


  _عيدتون مبارک عزيز جون...


  _فدا بشم عزيزم. عيد تو هم مبارک...


  _ان شاالله هميشه سايه تون بالا سرمون باشه....


  بغض کردم و زود ازش فاصله گرفتم. طاقت نداشتم مريضي عزيز جون و ببينم. به سمت پدر و مادر کيارش هم رفتم و تبريک گفتم. به عنوان عيدي ، يه زنجير و پلاک بهم هديه دادن... واقعا چه دست و دلباز بودن... نگاهم به کيارش افتاد... گوشه اي ايستاده بود و داشت نگاهم ميکرد... تا ديد نگاهم سمتشه ،لبخندي زد و با دست اشاره کرد به سمتش برم.... با هم به صورت رسمي دست داديم و روبوسي کرديم. کمي بايد رو پنجه ي پام مي ايستادم و قدم رو بلند ميکردم تا بتونم ببوسمـش!


  _عيدت مبارک خانوم کوچولو!


  _عيد تو هم مبارک...


  دست تو جيبش کرد و جعبه مخملي بيرون آورد....کوچيک و باريک بود. داد به دستم و گفت:


  _اينم به عنوان عيدي....


  چشمام از شادي برق ميزد.... اولين سالي بود که اين همه عيدي مي گرفتم... خودشم عيدي هاي با ارزش...


  با ابرو به پشت سرم اشاره کرد و گفت:


  _مامان و بابات آيلار....


  برگشتم و به سمتشون رفتم... بعد از اينکه به هم تبريک گفتيم ، مامان گفت:


  _دخترم زياد خودتون و به چشم نياريد.... همه دارن شما رو نگاه ميکنن.... بزار کادوتو بعدا باز ميکني...


  و بابا حرف مامان و تاييد کرد....


  _چشم...


  بابا يه تراول پنجاهي به عنوان عيدي بهم داد...اليار و ديدم که به سمتم اومد...


  _آبجي کوچولوي خودم.... عيدت مبارک...


  و محکم در آغوشم گرفت...


  _اي بابا! انگار من واسه همه کوچولوام... عيد تو هم مبارک داداشي...


  و در حالي که سرم و رو سينه اش نگه داشته بود ،به سمت کيارش قدم برداشتيم... با هم روبوسي کردن و به هم تبريک گفتن...


  ساعتي گذشت.... بعد از خودن ناهار ، مثل هميشه شستن ظرف ها بر عهده ي من شد... کيانا هم کنارم بود.... من کف ميزدم و اون آب مي کشيد...


  _داداش بهت چي عيدي داد؟


  _نميدونم.... هنوز بازش نکردم ببينم چيه؟


  _من اگه به جاي تو بودم تا الان از کنجکاوي مرده بودم!


  خنديدم... چيزي تو ذهنم جرقه زد...!


  _کيانا تو نميخواي دانشگاه بري؟


  _چرا خيلي دوست دارم...


  _خوب پس چرا...


  حرفم وقطع کرد و گفت:


  _من اينجا رو دوست ندارم... قراره بعد از عروسي شما برگردم اکراين و همون جا ادامه تحصيل بدم.


  _چه خوب! حالا تنها ميخواي بري؟


  _معلوم نيست. شايد با مامان و بابا شايد هم تنها! من اصلا به ايران علاقه اي ندارم... من با اکراين خو گرفتم. اونجا رو بيشتر دوست دارم...


  _خوب معلومه.... شما چندين سال اونجا زندگي کردين...


  دستام و با حوله خشک کردم و بعد حوله رو به سمت کيانا گرفتم.


  _ممنون عزيزم.


  _خواهش ميکنم...


  از تو آشپزخونه ، به سالن پذيرايي نگاه کردم...کيارش و نديدم...


  _تو نمي دوني کيارش کجاست؟


  کمي فکر کرد و گفت:


  _طبقه ي بالا ،تو آخرين طبقه يه اتاقک کوچيک هست... شايد رفته باشه اونجا!!


  _چرا اونجا؟


  _خان آقا اونجا رو کتاب خونه کرده... کيارش هم که عاشق کتابه...


  سرم و به نشونه ي " باشه فهميدم "تکون دادم و از پله ها بالا رفتم... تو طبقه ي دوم ، تو گوشه اي از سالنش ، پله هاي مارپيچ وجود داشت... حدس زدم که به طبقه ي سوم خطم ميشه... به سمت پله ها رفتم و يکي يکي طي شون کردم... ولي آخر اين پله ها به يه سقف خطم ميشد... يه سقف چوبي... کنجکاو شدم. جلو تر رفتم... با دست به صفحه چوبي فشار آوردم که رو سقف کار شده بود... صفحه افتاد اون سمت... خودم و کشيدم بالا! واي خداي من! پر از قفسه کتاب... صداي موسيقي ميومد... آروم صفحه رو سر جاش گذاشتم و سر پا شدم... به سمت صدايي که ميومد رفتم. خيلي ميترسيدم و در عين حال کنجکاو بودم!


  با هر قدمي که بر ميداشتم صداي " قرچ" چوب بلند ميشد... خيلي آروم و با احتياط جلو ميرفتم.... دستم رو به قفسه اي که وسط قرار داشت ، ثابت نگه داشتم... تمام کتاب ها و حتي قفسه ها روشون خاک نشسته بود. نگاهم و تو اطراف چرخوندم... ديگه صداي موسيقي هم نميومد... صداي قدم هايي رو ميشنيدم... خيلي ترسيده بودم..... ضربه اي به شونه ام خورد و من با ترس به عقب برگشتم و جيغ بنفشي کشيدم... از ترس به نفس نفس افتاده بودم.


  _آيلار؟ تو اينجا چي کار کني؟


  _کيارش من و ترسوندي.... واي...!


  پاهام سست شده بود.... توانايي ايستادن نداشتم. زود از زير بازوم گرفت و گفت:


  _چي شد؟


  دستم و به سمت پيشونيم بردم... کمي عرق رو پيشونيم و پاک کردم... ياد کبوديش افتادم... کمي بهتر شده بود... موهام و به صورت کج رو صورتم ريخته بودم و به خاطر همين اون کبودي کم رنگ ديگه ديده نمي شد...چشمامو به سينه ي ستبــرش دوخته بودم... دو تا از دکمه هاي پيراهنش و باز گذاشته بود...يه پيراهن راه راه عمودي که شامل دو رنگ سفيد و آبي روشن ، تنش کرده بود. شلوارش هم به رنگ آبي روشن بود... بوي عطرش ديوونه کننده بود... کمي به بازوم فشار آوردکه باعث شد سرم و بالا بيارم و نگاهش کنم... چيزي بهم نمي گفت... فقط نگاهم ميکرد... با نفوذ... قلبم به تپش در آمده بود...


  _ميشه دستم و ول کني.... دردم گرفت...


  آروم ، خيلي آروم بازوم و از دستش رها کرد.


  _اين جا رو چه جوري پيدا کردي؟


  به سمت قفسه کتاب رفتم و کتابي کشيدم بيرون...روش و خاک گرفته بود... رو جلدش و فوت کردم...


  _کيانا گفت شايد اينجا باشي...


  _تو نبايد ميومدي اينجا!


  با تعجب برگشتم و بهش نگاه کردم:


  _چرا؟


  _چون کسي به غير از من و خان آقا اينجا نبايد پا بزاره...


  _حالا که من پا گذاشتم... 


  بعد با کنجکاوي پرسيدم:


  _کيارش تو اين جا چي کار ميکردي؟ صداي موسيقي ميومد...!


  نگاهي به سقف اتاقک انداختم... شيرووني و کم ارتفاع بود...آروم به سمت ديگر اتاق رفت.گفت:


  _دلم واسه اينجا تنگ شده بود... اونموقع که خيلي کوچيک بودم ، هميشه وقتي خونه ي خان آقا ميومديم ، من به اين اتاق ميومدم. با اين اتاق خاطره دارم.


  به سمتش رفتم... رو زمين نشسته بود و يه گيتار دستش بود... نزديک تر رفتم و دو زانو رو به روش نشستم. آروم با انگشت هاي کشيده و بلندش ، سيم هاي گيتار و به حرکت درآورد... خيلي زيبا مي نواخت...


  نگاهش و تنظيم کرد رو من... خوند:


  اي که بي تو خودم و تک و تنها مي بينم...


  هر جا که پا ميزارم تو رو اونجا مي بينم...


  يادمه چشماي تو پر درد و غصه بود...


  قصه غربت تو قد صد تا قصه بود...


  ياد تو هرجا که هستم ، با منـه....


  داره عمر من و آتيش ميزنه....


  مثل بچه هايي که دلشون شاد باشه ، براش دست زدم...


  _فوق العاده بود... اما تو اين آهنگ ها رو ازکجا بلدي؟


  _من عاشق آهنگ هاي داريوشم... اينم يکي از اوناست...!


  _راستي تو گيتارم بلدي؟


  _به علاوه ي پيانو...


  زود ايستادم و گفتم:


  _راست ميگي؟


  آروم به نشونه ي آره پلک زد...


  _منم ميخوام کيارش!


  خنديد.... بلند و آزاد...


  _چي ميخواي خانوم کوچولو؟


  لبام و غنچه کردم و گفتم:


  _گيتار ، پيـانو!


  _اي به چشــــم...


  _کي؟ کي ياد ميدي؟


  _هر موقع که وقتش بشـه خانومي...


  دستام و به سينه زدم و کلافه نگاهش کردم:


  _حالا واسه ما طاقچه بالا ميزاري؟ اصلا لازم نکرده خودم ميرم کلاس آموزش مي بينم.


  و پشتم و بهش کردم...


  _حالا چرا قهر ميکني؟ باشه هر موقع که خواستي بهت ياد ميدم!


  _نميخوام اصلا!


  _حالا کجا ميري؟


  _ميخوام برم پايين.. زشته دو ساعتـه اومدم بالا!


  _پس وايسا با هم بريم...


  صفحه رو کنار گذاشتم... کيارش از دستم گرفت وکمکم کرد تا روي پله ها بايستم... خودش هم بعد من اومد و صفحه رو روي سقف جا گذاري کرد.


  _از کادويي که بهت دادم خوشت اومد...


  چيزي نگفتم... اخمام حسابي تو هم بود... از مچ دستم گرفت و من هم ايستادم... هنوز رو پله ها بوديم...


  _چرا اين طوري ميکني آيلار؟ به خدا به قول خودت طاقچه بالا نزاشتـم. تو اين چند ماه که سرت خيلي شلوغه... امتحاناتت ، کنکورت ،بعدش هم که عروسي مون!


  با گفتن " عروسي مون " يه جوري شدم.... ته دلم لرزيد...


  ادامه داد:


  _ان شاالله تو خونه ي خودمون بهت ياد ميدم! خونه ي من و تو!


  با لبخندي که سعي در پنهان کردنش داشتم گفتم:


  _قول؟


  محکم گفت:


  _قول...


  و بعد دستش و دور شونه ام انداخت و با هم از پله ها پايين رفتيم.


  ***


  سه روزي ميشد که به باغي که بابا تو دماوند داشت، اومده بوديم... امروز روز سيزده به در بود. تنها خانواده ي کيارش و خانواده ي ما بودن... خيلي از اين بابت راحت بودم... دوست نداشتم به غير از خودمون کس ديگه اي باشه...


  با کيارش تو باغ قدم ميزديم.... تنها....دوتايي!


  يه دوربين عکاسي دستش گرفته بود و از هر منظره اي که خوشش ميومد ، عکس ميگرفت. به رودخونه نزديک شده بوديم. جلو تر رفتم و شلوارم و تا زانو بالا دادم. دمپايي هايي رو که پام بود ، کنار گذاشتم و به آرومي وارد آب رودخانه شدم..... خنک بود.... حس خوبي بهم ميداد... چشمام و بسته بودم... تنها چيزي که يک لحظه به ذهنم اومد ، راستين بود. مسافرتي که با اونا رفته بوديم ، کناردريا ، ابراز علاقه ي راستين به من ، نگاه هاي راستين.... همه و همه....!


  با فلاش دوربين به خودم اومدم.... چشمام و بازکردم. کيارش رو به روم ايستاده بود و داشت ازم عکس ميگرفت.


  _تکون نخـور... خيلي عکس هاي قشنگي دارم ازت ميگيرم!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _حداقل اون فلاش شو خاموش کن! چشم مو درآوردي...


  _بله بله...


  به درختي که کنار رودخونه بود ، تکيه دادم و چند تا ژست قشنگ گرفتم... کيارش هم که همين طور عکس مي گرفت.


  ديدم که همش داره اطراف شو نگاه ميکنه...


  _چيزي شده کيارش؟


  _نه.... فقط يه تخته سنگ ميخوام تا دوربين و بزارم روش يه عکس دو نفره بگيريم!


  فکري به سرم زد.


  _بيا از شاخه ي اين درخت آويزونش کن!


  _چه جوري؟


  _از بندش آويزون کن ديگه...


  بند بلندي رو که به گردنش مي بست ، حالا آويزون شاخه هاي درخت شده بود.... دوربين و تنظيم کرد و زود اومد به سمتم. پشتم ايستاد...من دست به سينه ايستاده بودم. کيارش دستام و از سينه ام باز کرد تو دستاي خودش نگه داشت.... و عکس گرفته شد. نميدونم تو اون لحظه ظاهرم چه بود؟ متعجب يا خندان؟


  خواست بره سمت دوربين ، که...


  _واي کيارش داره ميوفته....


  دوربين و رو هوا گرفت ولي... خودش افتاد تو آب رودخونه... تمام تنش خيس شده بود. ولي با دستش دوربين و بالا نگه داشته بود....


  اونقدر بهش خنديده بودم که دلم درد ميکرد...دستم و رو دلم گرفتم و در حالي که کمي خم شده بودم گفتم:


  _اون صحنه ديدن داشت...


  _حالا بيا اين دوربين و بگير... ميخوام بلند شم!


  ولي من همچنان مي خنديدم.... يه مشت آب به سمتم پاشيد و با خنده و شوخي گفت:


  _عوضـي چرا ميخندي آخـه؟


  و زود بلند شد و به سمتم دويد.... زود فرار کردم. از رودخونه دور شده بوديم و حالا رو چمن ها دنبال هم ميکرديم...


  _بهت ميگم وايسا!


  و من که بلند بلند مي خنديدم ، از دستش فرار کردم.... طولي نکشيد که با دو دستاش من و گرفت و محکم گازي از بازوم گرفت...فريادم تو کل باغ پيچيد.... اشک تو چشمام حلقه زد... کيارش که لب پايين شو به دندون گرفته بود و داشت بدجور شيطون نگاهم ميکرد ، از پشت محکم در آغوشم گرفت. جيغ جيغ کنان گفتم:


  _خيلي بيشعوري کيارش! دردم گرفت....


  و انگشتم و به سمت لبش بردم و گفتم:


  _ببين خوني نشده باشه؟


  و انگشتم و هم گاز گرفت.... دوباره فريادم بلند شد... با خنده گفتم:


  _هار شدي؟


  خواستم از آغوشش فرار کنم که محکم تر از قبل نگه ام داشت.... سرش و از سمت چپ ، از عقب نزديک صورتم کرد.... نگاهش کردم. در حد پنج سانتي متري صورت هامون از هم فاصله داشت.... لباش و واسم غنچه کرد... منتظر بود تا بوسش کنم. لبخندي زدم و از رو غنچه ي لباش بوسيدم.... چشماش داشت برق ميزد... با لبخند داشتم نگاهش ميکردم. از همون فاصله ي کم...! حصار بازوانش تنگ تر شد... اين سري اون خواست تا لباش و نزديک تر کنه که موبايلم زنگ خورد...زود از جيبم خارجش کردم. اليار بود...


  _بله داداش؟


  _بيايد واسه ناهار...


  _اومديم..


  و تماسو قطع کردم... با حرص و عصبانيت دستش و به موهاش مي کشيد.... لبخندي روي لبام اومد... نميدونم چرا؟ ولي دوست داشتن کيارش يه حس و حال ديگه داره...


  دوربين شو که رو زمين گذاشته بود ، برداشت و باهم به سمت ويلا رفتيم. داشت يکي يکي عکس ها رو نگاه ميکرد...


  _کيارش منم ببينم؟!


  خنديد و گفت:


  _خوب ببين!


  _آخه قدم نميرسه... بگير پايين تر...


  ديد از دستش دلخور شدم ، لبخندي بهم زد و گفت:


  _بفرماييد...


  دست راستش و انداخت دور شونه ام در حالي که دوربين تو همون دستش بود. با دست چپش هم عکس ها رو جلو عقب و زوم ميکرد... همين طور قدم زنان ميرفتيم... اون عکسي که با هم گرفته بوديم ، معرکه شده بود... جفتمون لبخند زده بوديم... در حالي که من فکر ميکردم متعجب تو عکس افتاده باشم!


  ناهار و دور هم تو باغ خورديم. اين دو سه روزخيلي بهم مزه مي داد... و مهم تر از همه اينکه فردا تولدم بود. خيلي خوشحال بودم... اولين سال تولدم که کنار کيارش هستم....


  خواستم ظرف سالاد و بردارم که پدر کيارش دسبندي رو که کيارش بهم عيدي داده بود رو ديد...


  _چه دستبند قشنگي داري... مبارکت باشه! کي بهت داده؟


  لبخندي زدم و تشکر کردم. بعد به کيارش نگاه کردم و گفتم:


  _کيارش بهم عيدي داد!!


  مادر کيارش گفت:


  _والا کيارش اين همه که وسايل براي آيلار گرفته، ما اصلا خبر نداريم... از بچه گيش همين طور بود... هر کاري که ميکرد چيزي به کسي نمي گفت... حالا هم که داريم سليقه ي خوبش و مي بينيم! بهترين چيز ها رو واسه خانومش ميگيره....


  و بعد با لبخند به من نگاه کرد... نميدونم حس مادر شوهريش گل کرده بود يا داشت با مهربوني اين حرف ها رو ميزد؟ خودم خنده ام گرفته بود! کيانا گفت:


  _وا مامان! از الان مادرشوهر بازي؟


  و همين باعث خنده ي همه ي ما شد...


  مادر کيارش:


  _خدا نکشتت دخـــتر! اين چه حرفيه آخه؟


  و در جواب ، کيانا فقط خنديد.... کيارش نگاهي به من انداخت... لبخند زد... 


  بعد از خوردن شام و جمع و جور کردن وسايل ها ، با سيني چايي به سمت جمع برگشتم. بعد از تعارف کردن ، کنار کيانا نشستم... مشغول صحبت بوديم که... ديدم نگاه اليار به سمت ماست! اول فکر کردم داره من و نگاه ميکنه اما بعد متوجه شدم که نه! نگاهش به سمت کياناست....


  خيلي متعجب شدم! چه دليلي داشت اليار خيره بشه به کيانا؟؟؟ کيانا که متوجه ي هواس پرتي من شد، گفت:


  _هواست هست آيلار؟


  نگاهي بهش انداخت و گفتم:


  _آره... داشتي ميگفتي...!


  چند بار مچ اليار و وقتي که داشت به کيانا زيرچشمي نگاه ميکرد ، گرفتم.... وقتي همه چايي شون رو خوردن ، استکان ها رو جمع کردم . کيانا خواست کمکم کنه ولي مانعش شدم.


  _تو بشين عزيزم!


  به سمت آشپزخونه رفتم ولي قبلش اليار و صدا زدم:


  _اليار يه لحظه بيا؟


  وارد آشپزخونه شدم. سيني رو روي ميز گذاشتم. وقتي اليار اومد گفت:


  _چيزي شده؟


  دست به سينه ايستادم و نگاهش کردم...


  _چيه؟ چرا مثل طلبکارا وايسادي داري من و نگاه ميکني؟


  _تو علاقه اي به کيانا داري؟


  اول نيشخند زد... بعد خنديد! گفت:


  _چه دليلي داره که بهش علاقه داشته باشم؟ اصلا اين چه حرفيه که ميزني؟


  _پس چرا اينقدر نگاهش ميکني؟


  صندلي و بيرون کشيد و نشست.


  _مگه هر نگاهي دليل بر علاقه ميشه؟


  رو ميز خم شدم و تو چشماش نگاه کردم.


  _اليار تو رو خدا....


  حرفم و قطع کرد و گفت:


  _اين قدر هم ب*ي*ن*ا*م*و*س نيستم که به ناموس مردم چشم داشته باشم! خودت که بهتر از هر کسي اخلاق من و مي دوني!


  _پــس..؟


  _عزيز جون و برده بودم بيمارستان مرکز قلب... يه دختري رو ديدم که کپي کيانا بود... اون من و نديد.... يعني من هم از دور ديدمش که از اتاق دکتر بيرون اومد... واسه همين داشتم نگاهش ميکردم تا شکم بر طرف بشــــه...


  _يعني چي اليار؟


  _نميدونم! شايد بيماري قلبي داره...


  رو صندلي ولو شدم...يعني امکان اين وجود داشت که بيماري قلبي داشته باشه؟ شايد ما اشتباه مي کنيم.... شايد اليار اشتباه ديده...شايد...


  بعد از اينکه استکان ها رو شستم ، به سمت حموم رفتم... خستگي امروز از تنم خارج شد. حوله ام رو تنم کردم و به سمت اتاق رفتم. از راهرو ديدم که همه ي چراغ ها خاموشه... در اتاق و باز کردم. کيارش خوابيده بود...آروم شب خواب و روشن کردم و رفتم سمت چمدون لباسام. يه شلوارک و تاپ تنم کردم .بورس و برداشتم و آروم موهاي بلندم رو شونه زدم... بعد به سمت رخت خوابي که حاضر و آماده پهن شده بود ،رفتم... زير پتو خزيدم... کمي هوا خنک بود... نگاهي به کيارش کردم... روش پتو نبود... ترسيدم سردش بشـه! پتو رو تا سينه اش بالا کشيدم... سينه ي ستبرش با هر نفسي که مي کشيد بالا و پايين مي شد.... ياد حرف نيلوفر افتادم.... زردنبـو! خنده ام گرفت.... کيارش زردنبو نبود! درسته پسري سفيد و بور بود ، ولي اصلا نحيف و لاغر و زرد چهره نبود! معلوم نيست از حسادت چه حرف هاي ديگه اي هم گفتن!


  موهاي بور و طلايي رنگش روخته بود رو پيشونيش.... دستم و به سمتشون بردم... ترديد داشتم... مي ترسيدم بيدار باشـه! ولي نه... انگار خواب بود... آروم ، کمي با موهاش بازي کردم... چه خوش حالت بودن...دوست نداشتم وابسته اش بشم اما... تقصير دلم بود! وابسته بهش شدم... من دوستش دارم... نميگم عاشق شم چون ديگه محال ممکنه که عاشق کسي بشم... به بار عاشق شدم برام کافيه.... من عشق و تو وجودم ميکشم ولي ميتونم حس محبت و دوست داشتن و تو خودم داشته باشم!


  آروم چشمام و رو هم گذاشتم و با فکر کردن به اتفاقات امروز ، خوابم برد....


  با تابيدن نور خورشيد به صورتم ، چشم باز کردم... هوا کاملا روشن شده بود. کش و قوسي به تنم دادم و روي تشک نشستم... جاي کيارش خالي بود... پس من دير کردم! صفحه ي موبايلم و روشن کردم تا ببينم ساعت چنده؟... ده و نيم بود! اوه چه قدر خوابيده بودم من....


  بعد از اينکه آبي به دست و روم زدم ، از اتاق خارج شدم.... کسي به غير از اليار و کيانا و کيارش و نديدم...!


  بلند گفتم:_ سلام صبح به خير....


  همه شون جواب سلام مو دادن... با تعجب پرسيدم:


  _پس مامان اينا کجان؟


  _رفتن بيرون گردش!


  به سمت آشپزخونه رفتم... کمي چايي براي خودم ريختم... کمي واسه خودم لقمه گرفتم و سر پا خوردم... حوصله نداشتم.


  به سمت سالن پذيرايي رفتم... کيارش لم داده بود رو مبل و داشت با موبايلش ور ميرفت... اليار يه لپ تاپ دستش گرفته بود و طبق معمول تو نت بود. کيانا هم کتابي به دستش گرفته بود و داشت مي خوند... رفتم کنار کيارش نشستم... نيم نگاهي بهم انداخت.... تو گوشي اش سرک کشيدم...


  _چي کار ميکني؟


  _کار خاصي نميکنم!


  حسابي حوصله ام سر رفته بود.... تي وي رو روشن کردم... برنامه ي خاصي نداشت... حدود نيم ساعت همش کانال ها رو بالا و پايين کردم... خواستم به کيارش بگم که بريم باغ ولي موبايلش زنگ خورد و با گفتن:


  _الـو؟ سلام آقاي مهندس....


  به سمت ديگري رفت....


  با کلافگي بلند شدم و به سمت اتاق رفتم. موبايلم و همراه با هندزفري برداشتم... يه تونيک تنم کردم و يه شال انداختم رو سرم و از اتاق و بعد از خونه زدم بيرون....هواس کسي به من نبود... هندزفري رو گذاشتم رو گوشام و آهنگ مورد نظرم و پلي کردم:


  شب تولد منـه ، ببين کنار من همه


  امشب نگاه تو فقط ، اينجا کنار من کمـه


  دور و برم شلوغ شده ، انگار هيچي کي نيست پـيشم


  دلم هوات و ميکنه ، چشمام دوباره خيس ميشن


  چشمام و باز مي بندم و ، شمع ها رو خاموش ميکنم


  هر چي که بين ما گذشت ، امشب فراموش ميکنم...


  ميگذره امشبم ولي.... ، من که ازت نمي گذرم...


  به گريه هام نگاه نکن ، من از تو بي وفا ترم...


  چندين بار همين آهنگ و گوش کردم... همين طور واسه خودم راه ميرفتم. اصلا نمي دونستم دارم کجا ميرم؟ فقط دوست داشتم حتي واسه لحظه اي از همه دور باشم... ناراحت بودم شايد تصور نمي کردم روز تولدم ، کيارش باهام اين طور رفتار کنه... هواسش به من نيست... نيست...


  صداي هق هقم تو اون فضا پيچيد... حالا که کسي پيشم نيست ، بزار تا ميتونم گريه کنم.... بزار دلم خالي بشـه! کاش يک سال به عقب بر ميگشت و من اشتباهاتي رو که انجام دادم ، رو جبران ميکردم... شايد اون طور تقدير و سرنوشتم يه جور ديگه ميشد.... يا حتي اصلا اشتباهاتي رو که انجام دادم ، مرتکب نميشدم... کاش شخصي به نام راستين تو زندگي من وجود نداشت....اين يه تيکه آهنگ تکرار شد:


  چشمام و باز مي بندم و ، شمع ها رو خاموش ميکنم


  هر چي که بين ما گذشت ، امشب فراموش ميکنم...


  ميگذره امشبم ولي.... ، من که ازت نمي گذرم...


  به گريه هام نگاه نکن ، من از تو بي وفا ترم...


  اونقدر پيش رفته بودم که به آب رودخونه رسيدم...اصلا نميدونم چه طور اين همه راه رو اومدم؟ فکر کنم نيم ساعتي طول کشيده تا به اينجا رسيدم... از باغ خودمون خارج شده بودم. از چيزي هم نمي ترسيدم... مشت مشت آبرودخونه رو به صورتم زدم... تا کمي به خودم بيام... اونقدر گريه کرده بودم که به نظرم چشمام قرمز شده بود.... ايستادم و گذاشتم باد به صورتم بخوره... لحظه اي لرزه گرفتم ولي به روي خودم نياوردم... بزار هر چي ميخواد بشه ، بشه! هر چه باداباد.... اين زندگي من بود! ميخواستم در کنار راستين به خوشبختي برسم ، اما حالا خدا خواست که در کنار کيارش به اين خواسته ام برسم... خواست خدا بود! چي ميتونم بگم؟ فقط تو ذهنم ، تو گوشه اي از قلبم ، يه اسم خاک خورده وجود داره... راستين! مربوط به گذشته ام ميشـه... و من ديگه اصلا دوست ندارم که نقشي تو آينده ام داشته باشـه... اين گريه و زجه هاي من به خاطر اينه که فراموشش کنم... به خاطر اينه که عذاب وجدان دارم... در کنار کيارشم و گاهي اوقات به خاطر راستين اشک ميريزم... در کنار کيارشم و هنوز بهش نگفتم که من قبلا نامزد داشتم... ميترسم! ميترسم کيارش و هم از دست بدم.... شايد بايد از همون اول اين موضوع و بهش مي گفتم. حماقت کردم... ولي الان که وابسته و دلبسته اش شدم ،هراس دارم... نميتونم و هيچ وقت هم نخواهم توانست اين موضوع و به کيارش بگم....ولي يه ضرب المثل هست که ميگه " ماه هيچ وقت پشت ابر نمي مونه " و من از اين هم مي ترسم که يه روزي اين موضوع براي کيارش روشن بشـه.... قول ميدم بعد عروسي مون حتما اين موضوع و بهش بگم! قول...


  با حس و حال بهتري به سمت ويلا برگشتم... حالم بهتر شده بود. قدم زنان ميومدم و با آهنگ هاي غمگين که در حال پخش بودن ، زمزمه ميکردم...موبايلم زنگ خورد... اليار بود!


  _جانم؟


  _کجايي؟


  _مگه براتون مهـمه؟


  _باز چت شد تو؟ کجا رفتي؟


  نفس عميقي کشيدم و گفت:


  _دارم ميام... يه سر اومده بودم باغ!


  _نمي شد به ما بگي و بعد بري....؟


  _نکه هواستون شيش دنگ رو من بود؟! ببخشـيد که نگفتم!


  _انگار از دنده ي چپ بلند شديا؟! زود بيا خونه...


  _خيلي خوب...


  و تماس و قطع کردم. وقتي رسيدم ، ديدم که ماشين ها تو پارکينگ پارک شده و اين نشون مي داد که پدر و مادر ها برگشته اند... با گفتن چنين حرفي ، لبخندي روي لبام نشست... " پدر و مادر ها "! ديدم که کيانا از پنجره من و ديد و با لبخند بهم اشاره کرد که وارد خونه بشم... دختر دوست داشتني بود... از ديشب که اليار اون حرف ها رو بهم زده ، دو به شکم که راجع اين موضوع باهاش حرف بزنم يا نه؟


  در و که باز کردم....


  دستام و جلوي دهانم گرفتم از تعجب و سوپرايز شدن جيغ کوتاهي کشيدم...


  اليار و کيارش ، درست رو به روي در ورودي رو صندلي نشسته بودن و جفتـشون دست شون گيتار بود.... هماهنگ با هم گيتار و مي نواختـن! همه دست زدن و کيارش شروع به خوندن کرد... همزمان که يه نگاهش به سيم هاي گيتار و يه نگاهش هم به من بود...


  رسيده روز تولد تو ، که من باز برات هديه بگيرم


  واسه من فقط همين بهانه ست ، بگم که چه قدر برات مي ميرم


  تموم روز ها رو مي شمارم ، هميشه تو رو به ياد ميارم


  چه خوبه روز تولد تو ، گل سرخ روي موهات ميزارم....


  و کيارش و اليار با هم خوندن:


  لحظه ي شيرين دلواپسـي ، کي به داد دل ما ميرسي


  ديدارت بهترين روز من ، وقت عاشقي و دلبستن بود...


  لحظه ي شيرين دلواپسي ، وقتي ناخونده از راه ميرسي


  ديدارت بهترين روز من بود ، وقت عاشقي و دل بستن بود....


  با خنده به سمت شون رفتم و چون اول به اليار نزديک تر بودم ، دستم و دور گردنش حلقه کردم و از کنار گوشش بوسيدم....


  _واي داداش مرسـي...


  دستش و دور کمرم حلقه کرد و از رو گونه ام بوسيد...


  _فداي تو...


  و بعد از آغوشش جدا شدم و به سمت کيارش رفتم....خواستم دستم و دور گردنش حلقه کنم که زود خودش و يه کم پايين آورد. بعد دستش و دورکمرم انداختم و بوسه اي رو گونه ام کاشت... من هم همين کار و کردم....


  بعد کيانا جلو اومد و باهام روبوسي کرد... بعد پدر و مادر کيارش و بعد هم پدر و مادر خودم...


  اليار گفت:


  _آبجي خانوم زود باش که کيکت داره آب ميشـه!


  يه نگاهي به سالن پذيرايي انداختم.... کيک و روي ميز گذاشته بودن... کيارش دوربين و تنظيم کرد... رو به روي کيک نشسته بودم. اليار کاردي رو که با ربان تزيين شده بود رو به دستم داد.... کيانا به سمت اليار رفت وگفت:


  _داداش تو برو کنار آيلار بشين... اين کار و بسپار به دست من...!


  کيارش اومد کنارم... تنگ و نزديک بهم نشست... رو لبام خنده بود... واقعا سوپرايز شده بودم... مامان شمع هاي کوچک رنگارنگي رو که هفده تا بود ، روشن کرد.... ديگه داشتم وارد يه سال جديد ميشدم... هجده سال از زندگيم گذشت... امسال سختي هاي زيادي کشيده بودم... آرزو ميکنم که سال خوب و خوشي داشته باشم. بدون هيچ دقدقـه اي... بدون هيچ آه و افسوسي... شمع ها روشن بود و همه منتظر من بودن تا فوتشون کنم. چشمام و آروم روي هم گذاشتم و بعد.... شمع ها رو فوت کردم و چشمام و بازکردم.


  همه واسم دست زدن.... نگاهي به دوربين انداختم ... چراغ کوچکي که کنارش بود ، در حال چشمک زدن بود... کيارش کارد رو به دستم داد....آروم و يواش گفتم:


  _بيا دو تايي ببريم....


  لبخندي زد و يه بار پلک زد به نشانه ي "باشه "! دست شو روي دستم گذاشت و با هم با کارد فشاري بر روي کيک آورديم....


  نوبت که به کادو ها رسيد ، پدر کيارش گفت:


  _والا ما که نميدونستيم تولد عروس گلمون باشـه!به مناسبت کادو تولدش ، ناهار و ميريم رستوران و از خجالتش در ميايم...


  با خجالت گفتم:


  _تو رو خدا اين جوري نگيد بابا! همين که کنارم هستيد برام يه کادو تولده...


  مامان جعبه اي به سمتم گرفت...


  _همون چيزي که ميخواستي!


  با تعجب به اليار نگاه کردم...اگه همون که حدس ميزنم باشـه....


  واي خدا جون همون عروسکي که دوستش داشتم... چند وقت پيش ها ديده بودم ولي نتونستم بگيرمش....حوصله ي خريد کردن و نداشتم.


  _اليار تو به مامان اينا گفتي؟


  سرش و به نشونه ي آره تکون داد... کيارش که ازخنده قرمز شده بود.... کيانا هم ريز ريز مي خنديد... خودمم خنده ام گرفته بود...


  _من از الان بگمـا! من عاشق عروسکـم.... مخصوصا خرسي! 


  اليار گفت:


  _کيارش هواست باشـه! داره به در ميگه ديوار بشنـوه!


  نگاهي به کيارش انداختم.... شونه اي بالا انداخت و گفت:


  _کادوي من مخصوصـه! تو تهران تحويلـت ميدم...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _وا! من که چيزي نگفتم....


  اون روز ، بعد از اينکه ناهار و به حساب باباي کيارش تو يکي از رستوران هاي شيک خورديم ، به سمت تهران روونه شديم.


  ***


  آلارم گوشيم به صدا در اومد... دستم و به روي ميز کشيدم تا موبايلم و پيدا کنم... بعد از لمس صفحه اش و خاموش شدن زنگـش ، روي تخت نشستم.... چه قدر خسته بودم... تمام اين دو روز و درس خونده بودم. الان هم بيدارم شدم تا يه مطالعه داشته باشم.... ساعت پنج بود... بدجور خوابم ميومد ولي مجبور بودم که بيدار بشم... درسم مهم تر بود.... اين ديگه آخرين امتحانم بود وديگه خلاص مي شدم...


  بعد از اينکه آبي به دست و صورتم زدم ، به اتاقم برگشتم... کل موهام و جمع کردم و با کش بستم... کتابم رو برداشتم و در حالي که قدم ميزدم و طول و عرض اتاق و طي مي کردم ، کمي درس خوندم تا براي امتحان آمادگي بيشتري داشته باشم....


  ***


  تموم شد... بالاخره تموم شد.... نازنين بعد از من از اتاق خارج شد... دستامون و به هم زديم و هم ديگه رو بغل کرديم.... با خوشحالي گفت:


  _عالـي بود عالـــــــــي....


  _ايول!


  کتاب شو به سمت آسمون پرتاب کرد...


  _خـره نکن اين کارو!!!


  _دوست دارم! بالاخره تموم شد....


  خنديدم و گفتم:


  _نـه.... هنوز کنکور مونـده!


  رنگ از رخش پريد.... مونا هم اومد...


  _خدايي چه سوالاي با حالي داده بود... اونقدر تند تند جواباشون و نوشتم که دستم درد گرفت...


  حرف شو تاييد کرد....


  _مريم کجاست؟


  _رفت بوفـه!


  _اوفـــ اونم که تا ولش ميکني ميره يه چيز ميخره تا بلونـبونه!


  با ويبره ي گوشيم ، زود دستم و کردم تو جيبم وموبايل و خارج کردم... کيارش بود...


  _بچه ها من الان ميام!


  و به سمت ديگه اي رفتم.... جواب دادم:


  _الو؟ سلام.


  _سلام خانوم کوچولو! خوبي؟


  _مرسي... بهتر از اين نمي شـه!


  _امتحانت و چي کار کردي؟


  _عالـي بود...


  _خوب خدا رو شکـر! دارم ميام سمت مدرسه تون...يه پنج دقيقه ي ديگه ميرسـم...


  تعجب کردم... همه ي کار هاشو يک دفعه اي انجام ميداد.... با خنده گفتم:


  _تو مگـه کار و زندگي نداري؟


  _ميخواي برگردم؟!


  _نـه! بيا منتظرتـم... فعلا...


  _مي بينـمت...


  به سمت بچه ها رفتم....


  _من ديگه بايد برم... کيارش اومده دنبالـم!


  مونا با خنده گفت:


  _ببين چه ذوقـم ميکنه!


  و بعد دستش و دور بازوم حلقه کرد و گفت:


  _بريـم.... منم ميخوام بيام آقا کيارش و ببيـنم...


  _برو گمـشو... چه رويي هم داره...!


  با تک زنگ کيارش فهميدم که رسيده...


  _به خدا رسيد... بزار برم...


  همه شون دنبالم راه افتادن... کيارش و ديدم که يه عينک دودي به چشماش زده بود و به ماشين تکيه داده بود . ته ريشش بيشتر از قبل شده بود... دلم واسش ضعف رفت...


  مريم از پشت هولم داد و گفت:


  _برو جلو ديگه.... 


  جلو تر رفتم.... عينکش و از رو چشمش برداشت...نازنين که قبلا با کيارش آشنا شده بود زود گفت:


  _سلام آقا کيارش....


  کيارش نگاهي بهش انداخت و گفت:


  _سلام....


  و بعد به من نگاه کرد که اثير مريم و مونا شده بودم....


  _سلام کيارش.... 


  _سلام...


  و با لبخند نگاهم کرد...


  _ببين اين دوستم مريم و اين هم موناست.... اينا عروسي مون دعوتن ها!


  نازنين گفت:


  _به علاوه ي من....


  کيارش خنديد و گفت:


  _قدم شون رو چشـم...


  مونا آروم زير گوشم گفت:


  _واي آيلار.... چه هلويي نسيبت شده....


  _چشت در بياد از کاسه.... بگو ماشاالله....


  خنديد... بعد از هم ديگه خداحافظي کرديم و اونابه داخل مدرسه برگشتن و من هم همراه با کيارش رفتـم.


  آروم رانندگي ميکرد.... آهنگ بي کلامي در حال پخش بود. گفتم:


  _حالا کجا داريم ميريم؟


  لبخندي زد و از گوشه ي چشم نگاهم کرد


  _ميريم تا کادو تولدت و بدم!


  _اوه...! دو ماه از تولد من گذشـته!


  _ولي من هنوز کادو تو بهت ندادم...


  _لازم نيست کيارش...


  حرفم و قطع کرد.


  _هيـش هيچي نگو...


  منم ديگه چيزي نگفتم... به فضاي بيرون نگاه مي کردم... داشت کجا ميرفت يعني؟ حس کنجکاويم دوباره گل کرده بود! تو اين مدت فکر مي کردم فراموشش شده که کادوي تولدم و بده اما حالا.... امون از دست تو کيارش!


  ماشين و پارک کرد. با هم از ماشين خارج شديم. دستمو گرفت و گفت:


  _کجا داري ميري؟ برو سمت مزون!


  با تعجب نگاهش کردم... ايستاد و نگاهم کرد.


  _چيه؟ چرا تعجب ميکني؟


  و دستم و کشيد و با هم وارد مزون شديم... خانوم جووني فروشنده بود...


  _سلام آقاي منش...


  و بعد نگاهي به من کرد و گفت:


  _خوش اومدين...


  _ممنون!


  با تعجب به کيارش نگاه کردم. خانوم فروشنده گفت:


  _خانوم يعقوبي؟ لطف کنيد لباسي رو که اقاي منش سفارش داده بودن رو بيارين.


  و بعد در حالي که با دستش اشاره ميکرد که کجا بريم گفت:


  _بفرماييد...


  با تعجب داشتم به تموم صحبت ها گوش ميدادم.کيارش داشت چي کار ميکرد...؟


  خانوم يعقوبي ، لباس عروسي رو که تو کاور بود ، به سمتم آورد و گفت:


  _بفرماييد.... لطفا پروش کنيد تا کار هاي نهايي شو انجام بدم...


  به کيارش نگاه کردم...


  _کيارش؟ اينا کار هاي تو بوده؟


  لبخندي زد و گفت:


  _آره خانوم کوچولو! اينم از کادو تولدت... سال خوب و پر برکتي داشته باشي...


  لبخند پررنگي زدم... درسته که دو ماه از تولدم گذشته اما انگار همين امروز تولـدمه!


  به سمت اتاق پرو رفتم و با کمک اون خانومـه،لباس عروس و تنم کردم... وقتي جلوي آينه قدي ايستادم ، يه لحظه فکر کردم تو خوابم.... در کنار کيارش فقط داشت واسم خوبي مي باريد... واي خدا! محشـره...


  خانومـه گفت:


  _سليقه ي همسرتون حرف نداره... انگار شناخت کاملي هم از اندازه و سايزتون داره...


  چرخي زدم و گفتم:


  _آره... فقط يه چيزي؟


  سوزن ته گردي برداشت و گفت:


  _جانم؟


  _نميخوام الان من و ببيـنه! اگه خواست بياد ،اجازه نديد...


  لبخندي زد و گفت:


  _باشه...


  و به سمتم اومد... کمي از پارچه اي رو که روي کمرم کار شده بود و به دست گرفت و سوزن ته گرد زد...


  _اين يه تيکه رو دارم تنگ تر ميکنم... تا بهترنمايان بشـه! نظر تو چيه؟


  تو آينه نگاهي انداختم...


  _آره خوبه!


  صداي کيارش اومد...


  _ميتونم بيام داخل؟


  خانومـه گفت:


  _ميتوني درش بياري... منم برم شاه داماد و بپـيچونم...


  خنديدم و بعد از اينکه يه نگاه ديگه به خودم تو آينه انداختم ، لباس و از تنم خارج کردم. واقعا شيک بود... رو شيکم و کمرش کلا تور کار شده بود...! دامنش هم چين چين بود... مدلش دکلته بود... نميتونستم هيچ ايرادي از لباسـه بگيرم چون واقعا زيبا بود... وقتي از اتاق پرو بيرون اومدم ، کيارش بادلخوري گفت:


  _ميخواستم تو تنت ببينم! چرا نزاشتي؟


  _تو مگـه واسه خريد لباس عروس از من مشورت گرفتي؟ حالا که اين طوري شد ، منم تو رو تو خماري ميزارم تا روز عروسـي...


  و دست به سينه شدم و به سمت سالني که پر از لباس عروس بود ، رفتم. دوست داشتم کمي اذيتـش کنم...


  _وايسا ببيـنم آيلار! مگـه تو از لباس عروسي که سفارش دادم ، خوشت نيومده؟


  شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  _خودت چي فکر ميکني؟


  و لباس عروسي رو که تو تن مايکن بود ، بر انداز کردم...


  _اذيت نکن ديگه! اگه دوست نداشتي...


  حرفش و قطع کردم و به سمتش برگشتم...


  _نه! خيلي هم قشنگ بود... من خيلي خوشم اومد ازش... مرسـي کيارش


  و بهش نزديک شدم. انگار خيالش آسوده شد...


  _سليقـه ي تو رو بيشتر از واسه خودم دوست دارم!


  آروم دستش و دور شونه ام حلقه کرد و بعد بوسه اي به گوشه ي پيشونيم زد... با هم به سمت صندوق رفتيم تا حساب کنيم...


  ***


  امروز روز کنکور بود.... درست پنجـم تير ماه! استرس داشتم و اليار بهم مي گفت که اين استرس بي دليله... ساعت هشت بايد اونجا باشم. همه رو زا به راه کرده بودم. ساعت شش و نيم صبح ، همه بيدار بودن... باباگفت:


  _زياد استرس نداشته باش... فوقش اگه رتبه ات هم کم شد ، ميري دانشگاه آزاد ثبت نام مي کني...


  مامان گفت:


  _ديگه تا حالا هر چي خوندي ، کافيه! فقط بايد چيز هايي رو که بلدي ، تو اون کاغذ پياده کني... بايد توانايي و يادگيري خودت و بسنجـي...


  هر کي يه جور دلداريم ميداد... موبايل اليار زنگ خورد... گفت:


  _آيلار زود باش... کيارش اومده جلو در خونه ست...


  مامان:_تعارفش کن بياد تو؟


  اليار:_الو کيارش؟ سلام.... آره ما هم الان ميايم...


  از ديشبـه اصلا نگاه به موبايلم ننداختم... فعلا تنها چيزي که برام مهمه ، آزمون کنکورم بود. لقمه ي آخر و گرفتم و خوردم. زود به سمت کمد کفش ها رفتم و کتوني هاي ال استارم و پوشيدم... اليار هم نگاهي تو آينه به خودش انداخت و با هم از خونه خارج شديم... در کوچه رو که باز کردم ، کيارش و کيانا رو ديدم... با ديدن کيانا ، لبخندي به روي لبام اومد....به سمتم حرکت کرد...


  _سلام خانوم دکتـر آينده! صبح به خير...


  _سلام... صبح تو هم به خير...


  کيارش شيشه ي ماشين و پايين داد و گفت:


  _خانوم دکتر کوچولو ، به اليار بگو ديگه ماشين نياره... تو همين ماشين هم جا مي شيم....


  از حرص ، لبخند کجي زدم... چرا همش به من ميگه کوچولو؟ اه! شونه اي بالا انداختم و گفتم:


  _آقا مهندس خودت بهش بگو! مگه من زبون توئم؟


  کيانا خنديد و گفت:


  _از دست شماها! اصلا خودم ميگم...


  و بعد به سمت اليار رفت...دست به سينه ايستادم و به در تکيه دادم... کيارش لبخند و بعد چشمکي زد....


  _حالا بيا بشين تو ماشين! چرا تکيه ات و به در دادي؟


  در عقب ماشين و باز کردم و سوار ماشين شدم.کيارش به سمتم برگشت و گفت:


  _عليـک سلام...


  _سلام... کيارش حوصله ندارم!


  _چرا خانوم کوچولو؟


  ضربه اي به بازوش زدم که باعث شد خنده اش بگيره!


  _استرس دارم...


  _آخـه فدات بشم چه استرسي؟ فوقش يا ميري دانشگاه آزاد ، يا اگه هم که نشد ، خونه دار ميشي! چه طوره؟


  _ممنون از لطفي که داري...! من درسم به اين خوبيه اونوقت ادامه تحصيل ندم و بيام بشينم تو خونـه ، کهنه هاي بچه ي شما رو بشـورم...


  کيارش چشماش از تعجب گرد شده بود.... خنديد و گفت:


  _آيلار تو حالت خوبه؟


  در ماشين باز شد و اليار و بعد کيانا سوار ماشين شدن... کيارش هم در حالي که سعي ميکرد خنده اش و جمع کنه ، ماشين و به راه انداخت...


  ***


  بعد از اينکه به تمام سوال ها پاسخ دادم و تايم تموم شد ، از اون محوطه خارج شدم....چه جو سنگيني داشت... کيارش و ديدم. بعدکيانا و اليار!


  اليار:_چي کار کردي آبجي خانم؟


  نفس عميقي کشيدم و گفتم:


  _خيلي جوش سنگين بود.... انگار نميتونستم نفس بکـشم!


  کيانا:_مطمئن باش با يه رتبه ي خوب قبول ميشي!


  کيارش که تا اين مدت چيزي نگفته بود ، بالاخره زبون باز کرد...


  _بياين ناهار و بريم بيرون مهمون من!


  اليار گفت:


  _جهت اطلاعت بايد بگـم مامان تو خونه منتظـره...!


  دستم و دور بازوي اليار که نزديکم ايستاده بود انداختم و گفتم:


  _حالم اصلا خوب نيست...!


  کيانا با نگراني گفت:


  _حتما فشارت افتاده....


  کيارش سويچ ماشين و به دست اليار داد و گفت:


  _شما بريد سمت ماشين ، من برم يه چيزي بخرم ...


  به سمت ماشين رفتيم. حالت تهوع داشتم... سرم گيج ميرفتم و چشمام سياهي ميرفت.... کيارش بعد از لحظه اي همراه با آب ميوه و کيک و شکلات اومد...


  _بخور تا جون بگيري...


  ميل نداشتم ولي به زور کمي خوردم. بعد چشمام و روي هم گذاشتم و کيارش هم ماشين به حرکت در آورد....


  _بهتر شدي عزيزم؟


  چشمام و باز کردم و نگاهي به کيانا انداختم....سرم و به نشونه " آره " تکون دادم... دستش و روي دستم گذاشت...


  اون روز همگي ناهار و دور هم ، تو خونه ي ما خورديم. من هم حالم بهتر شده بود... انگار اين استرس بهم فشار آورده بود... ولي حالا ديگه خيالم راحت بود. 


  ده روز بعد...


  بعد از اينکه خونه رو مرتب کردم ، روي کاناپه لم دادم... مامان رفته بود پيش عزيز جون... به من هم گفت اگه کارات تموم شد بيا! دلم پر زد واسه کيارش...! زود شماره شو گرفتم.... بعد از سه چهار بوق جواب داد...


  _جانم؟


  _سلام کيارش خان!


  _سلام خانوم کوچولو!


  و بعد انگار با شخص ديگري صحبت ميکرد ، گفت:


  _آره.... همين خوبـه


  _کيارش؟


  _بله؟ 


  _اتفاقي افتاده؟ کجايي؟


  _نه.... چه اتفاقي مهم تر از عروسي مون؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _الان کجايي؟


  _يه باغي رو واسه روز عروسي رزرو کردم....


  _ولي تو که تهران و به طور کامل نمي شناسي!


  _با مهرشاد اومدم... يادتـه که؟


  _آره... سلام برسون!


  _سلامت باشي... تو کجايي؟


  _خونه ام... ميخوام برم پيش عزيز جونم.


  _پس يه کاري ميکنيم! الان آماده باش من بيام دنبالت قراره ببرمت جايي! بعد از اونجا با هم مي ريم خونه ي عزيز جونت... خوبه؟


  با کنجکاوي گفتم:


  _کجا ميخوايم بريم؟


  _حالا بمانـد.... زود حاضر شو.. با مهرشاد ميام دنبالت. کاري نداري؟


  _نه... مواظب خود باش.


  _خدانگهدار.


  و تماس و قطع کرد. اصلا هيچ کارش معلوم نبود... دوست داشت همه ي کار ها رو خودش انجام بده... تقريبا ده روز ديگه روز عروسي مون بود... بيست و سوم تير ماه! قلبـم هري ريخت...


  سريع آماده شدم و منتظر کيارش موندم... ده دقيقه بعد صداي اف اف بلند شد... زود کفش هام و پوشيدم و به سمت حياط رفتم.... در کوچه رو باز کردم و با لبخند گفتم:


  _اومدم ديگه...


  ولي....! اين اينجا چي کار ميکرد؟


  _چي ميخواي؟


  نگاهي به سر تا پام انداخت و گفت:


  _مي بينم که منتظر کسي بودي... حالا کجا با اين عجـله...!


  خواستم در و ببنم که پاش و جلو آورد مانع بستن در شد...


  _برو گمـشو...


  _آيلار چشم هات و باز کن... منم راستين...! ما هم ديگه رو مي خواستيم... قرار بود با هم ازدواج کنيم... قرار بود تا آخـر عمر کنار هم باشيـم....


  اشکام سرازير شد...


  _چرا اينقدر عوض شدي؟ آيلار به خودت بيا! چرا داري تظاهر ميکني که اون مرتيـکه رو دوست داري؟ آيلار به خودت بيا... خواهش ميکنم.


  _برو از اينجا... من ديگه نميخوام ببينمت... ديگه نميخوام گول حرفات و بخورم... با چه رويي بلند شدي اومدي اينجا؟ يادت رفته اون سري اليار باهات چي کار کرد؟


  فرياد زدم:


  _برو از اينجـا! برو....


  و محکم در و به هم کوبيدم... مي ترسيدم... مي ترسيدم کار احمقانه اي بکنـه...!


  صداي فريادش و مي شنيدم:


  _من نميزارم تو در کنار اون خوشبخت باشـي.... زندگي تو به تباهي مي کشم!


  با هق هق وارد خونه شدم و بعد در و قفل کردم.... دست و پام مي لرزيد... نميدونستم بايد چي کار کنم؟ نميدونستم چه جوري بايد از دستش خلاص بشم؟ گناه من اين وسط چي بود؟ اون به من خيانت کرد.... اون در حالي که به من وعده داده بود ، رفت و با شخص ديگري ازدواج کرد... حالا برگشته و چي ميخواد؟ از جون من چي ميخواد؟ حالا که من به بودن در کنار کيارش خو گرفته ام ، حالا که دلبسته ش شدم ، چرا راستين نمي زاره زندگي مو بکنم؟


  فرياد زدم:


  _ازت متـنفرم.... متــنفر...


  به سمت دسشويي رفتم.... شير آب و باز گذاشتم و مشت مشت آب به صورتم پاچيدم... تو آينه به خودم نگاه کردم... مگه من تو اين زندگي مرتکب چه گناهي شده بودم؟ داشتم تقاص چي رو پس مي دادم؟ حتي لايق خوشبختي نيستم؟ يه مشت آب به تصوير خودم که تو آينه نمايان بود ، پاچيدم... قطرات آب از آينه ليز مي خوردن و به سمت پايين ميومدن و من همچنان به خودم نگاه ميکردم...


  ميترسيدم از اينکه بخواد کاري با کيارش داشته باشـه... ميترسيدم روز عروسي مون و خراب بکنه... از هر چيزي که به ذهنم ميرسيدم و تصور ميکردم که راستين انجامش بده ، مي ترسيدم.


  موبايلم رفت رو ويبره... دستم و صورتم و با حوله خشک کردم و از دستشويي خارج شدم. موبايلم و از جيبم خارج کردم... کيارش بود... با آوردن اسمش ، انگار يه آرامشي بهم تزريق شد.


  _بله؟


  _منتظرم بياي خانومي....


  _باشه... اومدم.


  به سمت اتاقم رفتم و به صورت رنگ پريده ام نگاه کردم. رژ قرمز مو برداشتم و کمي به لب هاي گوشتيم زدم. و بعد از خونه خارج شدم... با ترس و لرز قدم بر ميداشتم. در کوچه رو که باز کردم ، همش اطرافم و نگاه ميکردم... حالا راستين برام حکم خون آشام داشت.... ازش ميترسيدم... مي ترسيدم و اين حس دست خودم نبود. کيارش و ديدم که سوار يه زانتيا ي نقره اي رنگ بود. سمت شاگرد نشسته بود... از ماشين پياده شد و با هم دست داديم. در پشتي ماشين و باز کرد و من هم سوار شدم. اگه اشتباه نکنم ، آقا مهرشاد راننده بود. سلام کردم و اون هم جواب سلامم رو داد.... کيارش گفت:


  _خوب داداش بريم!


  تو راه اونا حرف ميزدن ، ولي من تنها چشم دوخته بودم به خيابون ها...


  تمام مدت بغض کرده بودم... ميترسيدم مبادا بلايي سر کيارش بياد... بايد چي کار ميکردم؟ به کي مي گفتم؟ اگه به اليار ميگفتم ، اين سري ديگه قلب راستين و مي شکافت... راستين بره به جهنم ، داداشم تو دردسر ميوفته... به بابا بگم ، ميترسم اتفاقي براش بيوفتـه... ميترسم مثل سري قبل سکته ي ناقص کنـه... به مامان بگم ، کاري از دستش بر نمياد... به عمو اردلان بگم ، ميترسم کيارش بفهمه... من بايد چي کار کنم خدايا؟ تو اين ده روز چه کاري از دستم بر مياد؟


  ماشين ايستاد... کيارش نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _نميخواي پياده بشي؟


  پياده شدم و نگاهي به اطراف انداختم... چند تا ساختمان نو ساز... اطرافشون هم پارک و فضاي سبز بود. دستم و تو دستاي گرم کيارش گذاشتم. نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _چرا اينقدر دستات يخـه؟


  _چيزي نيست...


  _حالت خوبه؟


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم و کيارش هم وقتي ديد چيزي نميگم ، چيزي نگفت.


  وارد ساختمون شديم... آقا مهرشاد رو به کيارش گفت:


  _شما بريد طبقه ي پنجم ، واحد ده منم الان ميام.


  _کليدش؟


  _آره راستي....


  و دست کرد تو جيبش و کليد رو به سمت کيارش گرفت...


  با هم وارد آسانسور شديم. دکمه ي پنج و فشرد و بعد تو آينه خودش و نگاه کرد و دستي به موهاش کشيد... تمام مدت نگاهش ميکردم... يعني من با پنهان کردن قضيه ي نامزديم با راستين ، داشتم بهش خيانت ميکردم؟ خيانت؟...


  آسانسور ايستاد... به سمت واحد ده رفتيم. کيارش کليد و تو قفل چرخوند و در واحد و باز کرد...


  _بفرماييد خانوم کوچولو؟


  نيشگوني از بازوش گرفتم و گفتم:


  _کي ميخواي از گفتن " خانوم کوچولو " خسته بشـي...


  _خسته که نميشم ، ولي شايد يه روزي ترکـش کنم!


  با ناراحتي نگاهش کردم و گفتم:


  _خانوم کوچولو رو ترک کني؟


  سرم و در آغوش گرفت و از رو موهام بوسيد...


  _نـه... اين چه حرفيه؟


  لبخندي نشست رو لبام... وارد واحد آپارتماني شديم. صد و ده يا صد و بيست متري ميشد... اول که وارد ميشدي ، يه سالن سه متري بود که به پذيرايي خطم ميشد. بعد گوشه اي از سالن هم يه راهرو داشت که به اتاق خواب ها ميرفت... دو تا اتاق خواب داشت که مجاور هم ديگه قرار داشتن... آشپزخونه کنار سالن پذيرايي قرار داشت... منزل شيکي بود.


  _کيارش اينجا واسه ماست؟


  _آره عزيزم. اين خونه مخصوص من و تو و خاطره هاست....


  با تعجب نگاهش کردم:


  _خاطره ها؟


  چشمکي زد و به سمت اتاق خواب رفت...


  _منظورم خاطره هاي آينده مون!


  بعد اضافه کرد:


  _اين اتاق خواب و براي خودمون و اون يکي رو براي بچه هامون ميزاريم.... خوبه؟


  از اينکه به آينده ، با اميد فکر ميکرد ، لبخندي روي لبم نشست... بچه هامون.... چه حس خوبي!


  نزديک تر رفتم و گفتم:


  _از الان به فکر بچه اي؟


  _بلـه... بزار بهت بگم يه موقع نگي نگفتما! من بچه خيلي دوست دارم... دوتا ، سه تا ، چهار تا...


  بلند خنديم و گفتم:


  _بسـه.... چه خبره؟ مگه دستگاه جوجه کشيـه؟


  خودش هم خنديد... با صداي آقا مهرشاد به خودمون اومديم...


  _ان شاالله تو اين خونه هميشه صداي خنده بياد! پسند کردين خانوم منش؟


  لبخندي به صورت کيارش زدم و گفتم:


  _بلـه... پسند شد.


  _پس مبارکـه...


  جلو در خونه ي آقا جون اينا از ماشين پياده شديم و کيارش کرايه ماشين و حساب کرد... دستم و روي زنگ گذاشتم. لحظه اي بعد در با صداي تيکي باز شد... نگاهي به کيارش انداختم که با ابرو اشاره کرد که برم تو... خودش هم پشت سرم اومد... وارد خونه که شديم ، مامان به استقبال مون اومد... عزيز جون هم نشسته بود رو مبل...


  _سلام مامان.


  _سلام. خوش اومدين...


  کيارش:_مرسـي..


  به سمت عزيز جون رفتم... باهاش رو بوسي کردم... چه قدر دلم واسش تنگ شده بود.... وقتي کيارش و ديد ، روسري روي سرش و مرتب کرد... هميشه عادت داشت روسري بزرگ سر کنه... بيشتر روسري هاش سفيد ، همراه با گل هاي بزرگ سرخ رنگ بود. جلو غريبه ها هم هميشه با روسري روي لب ها و کمي از بيني شو مي پوشوند... عاشقش بودم... خانمي به پاکي اون نديده بودم.


  _سلام عزيز جون.


  _سلام فدات شم... خوش اومدي...


  کيارش هم با عزيز جون دست داد... با هم سلام و عليک کردن...


  _تو هم خوش اومدي پسرم...


  _ممنونم عزيزجون!


  موهام و نوازش کرد... شال از سرم باز شد... موهام و کلا باز کردم و گفتم:


  _عزيز جون موهام و مي بافي؟


  دستي به بلنداي موهام کشيد...آروم انگشت هاش و به موهام ميزد.... شروع به بافتن کرد...کيارش رو به روم نشسته بود... بد جور بغض کرده بودم. دلم راضي نمي شد واسه عزيز جون اتفاقي بيوفتـه... تازه فهميده بودم که رگ هاي اصلي قلب عزيز جون گرفته بود... و دکتر ها هم نتونسته بودن بالن بزارن( توي عمل آنژيوگرافي ، در صورت گرفتگي رگ ها ، بالن ميزنن) و گفتن که بايد عمل جراحي باز بشـه... عزيز جون هم لج کرده که من عمرم و کردم و لازم به اين عمل جراحي نيست...! ناراحتم... هيچ جوره راضي نميشه... منم چيزي بهش نميگم تا ناراحت نشـه... بيشتر بزرگ تر ها باهاش صحبت ميکنن. اما راضي نميشه...


  موهام و از دستاش آزاد کرد و من متوجه شدم که تموم شده... نگاهي به دست هاي چروکيده و نرمش انداختم.... توي دستام گرفتمشون و بعد بوسه اي روشون کاشتم...


  مامان صدام زد:


  _ايلار جان بيا هندوانه ببر...


  به سمت آشپزخونه رفتم... گفتم:


  _چي شد مامان؟ عزيز جون و راضي کردين بره عمل جراحي؟


  ظرف پر از هندوانه رو به دستم داد و گفت:


  _نه... راضي نميشه که... ميگه اگه از زير تيغ جراحي هم سالم بيام بيرون ، از دردش مي ميرم.


  _دور از جونش!


  _زود برو تو سالن پذيرايي... زشته کيار ش تنها مونده... پيش دستي ها هم رو ميزه... همراه با کارد و چنگال.


  رفتم تو سالن پذيرايي... اول پيش دستي ها رو چيدم و بعد هندوانه رو تعارف کردم... همون جا هم کنار کيارش نشستم... کيارش رو به مامان گفت:


  _مامان خونه رو هم گرفتيم... ميتونيد از فردا يا هر موقع که خواستيد وسايل ها رو ببريد و بچينيد...


  مامان با لبخند گفت:


  _چه خوب!


  عزيز جون:_مبارک باشه... ان شاالله به سلامتي...!


  _ممنون.


  کيارش:_من گفتم وسايل هاي چوبي رو فردا بيارن تو خونه مون!


  گفتم:


  _خوب اول بزار بريم وسايل ها رو بچينيم... خونه رو فرش کنيم بعد وسايل هاي چوبي رو بيارن ديگه...


  _ميخواي زنگ بزنم و بگم يه روز ديگه بيارن؟


  _اره اين طوري بهتـره...


  ***


  _نه اونجا نزار...


  اليار جعبه رو روي زمين گذاشت و کمر راست کرد.


  _پس کجا بزارمش؟ خسته ام کردي آيلار؟


  _بزار آشپزخونه!


  _اوه از دست تو!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _ان شاالله عروسيت جبران ميکنم داداشي...


  _من فعلا قصد ازدواج ندارم...


  _وا! مثل اين دخترا حرف ميزني ها! بالاخره که ازدواج ميکني؟!


  سرش و از کلافگي به اطراف چرخوند و گفت:


  _بابا جان ول کن منو! بگو اين جعبه رو کجا بزارم...


  خنديدم و گفتم:


  _ببرش آشپزخونه....


  و دوباره خم شد تا جعبه اي که توش پر از ظروف چيني بود رو برداره... امروز ، تصميم گرفتيم تا جهزيه ام رو تو خونه اي که با کيارش انتخاب کرده بوديم ، بچينيم.


  مامان:_آيلار به پرده فروش زنگ زدم و گفتم که امروز بياد براي نصب پرده...


  _مگه آماده شده پرده ها؟


  _آره عزيزم.


  مادر کيارش:_مبارک باشـه...


  _ممنون مامان.


  به سمت پنجره رفتم و دستي به لبه اش کشيدم. تميز بود و خاکي روش نبود. از اين بابت خيالم راحت شد.


  کيانا گفت:


  _داداش ديروز يه خدمتکار گرفته که کل خونه رو تميز کنـه... نگران نباش! يه ذره گرد و خاک هم وجود نداره...


  به سمتش رفتم... داشت داخل کابينت ها رو نگاه ميکرد... گفتم:


  _ميخواي من ظروف و از تو جعبه خارج کنم و تو هم بچيـني؟


  _آره... مي چينم.


  کاردي برداشتم و چسبي که رو جعبه قرار داشت و بريدم. بعد آروم ظروف و بيرون آوردم. مادر کيارش هم کمکم کرد... اليار که جعبه اي ديگه با خودش آورد داخل آشپزخونه ، گفت:


  _کيارش الان زنگ زده بود به من! گفت قرار گذاشته که فردا مبلمان و بيارن!


  _آره داداش. اين جوري بهتره...


  کم کم ، وسايل هاي آشپزخونه رو چيديم. بعد فرش ها رو توي سالن پذيرايي انداختيم. طرح فرش و خيلي دوست داشتم. طرح دستبافت بود... اطرافش کرمي رنگ و وسطش با گل هاي آبي فيروزه اي بافته شده بود... بيشتر رنگ آبي فيروزه اي به چشم ميومد... پرده هايي رو که سفارش داده بوديم ، کرمي و فيروزه اي رنگ بودن. نصاب ، بعد از ساعتي اومد و پرده ها رو هم نصب کرد... پرده ي آشپزخونه رو هم زبرا سفارش داده بويدم. طرح چوب. چون کابينت هاي آشپزخونه ، کرمي رنگ بودن ، اين طرح بيشتر بهش ميومد.


  به سمت اتاق خواب خودمون رفتم. کف اتاق پارکت و رنگ ديوار ها خاکستري بود. هنوز اتاق خواب ها تکميل نشده بود... با صداي کيارش ، به سمتش برگشتم.


  _سلام خانوم خانوما!


  _سلام. خسته نباشي...


  کيفش و از دستش گرفتم. ديدم منتظر داره نگاهم ميکنه؟ ميدونستم چي ميخواد ولي...


  _چيه ؟ چرا اين طوري نگام ميکني؟


  آهي کشيد و گفت:


  _هيچـي...


  و بعد نگاهي به اتاق انداخت و گفت:


  _فردا هم ديگه اين اتاق تکميل ميشـه...!


  بعد انگار يادش چيزي يادش افتاده باشه گفت:


  _راستي ، آشپزخونه و سالن پذيرايي خيلي قشنگ شدن!


  لبخندي زدم و گفتم:


  _معلومه که قشنگ ميشـه... سليقه ي خودمـها!


  _حالا بزار اتاق خواب و هم تکميل کنيم ، اون وقت بهت ميگم سليقه ي کي بهتره؟!


  _حالا مي بينم.. گرچه بيشتر وسايل هاي اتاق خواب رو هم خودم انتخاب کردم!


  _حالا شما خيلي چيز ها رو نميدوني؟ اين اتاق اين جوري نيست!


  با تعجب نگاهش کردم.


  _وا! پس چه جوريه؟


  _شب عروسي مي بيني؟!


  از شرم لپام قرمـز شد... بلند خنديد و گفت:


  _من منظورم اون نبود... يعني ميگم تکميل شدن اتاق و فکر کنم اون موقع ببيني!


  از اتاق خارج شدم و گفتم:


  _کيارش از دست تو...


  ***


  يک روز قبل از عروسي...


  فردا روز عروسيم بود... خيلي استرس داشتم. نميدونم چرا؟ ولي دلم شور ميزد... که اتفاق بدي بيوفته... که راستين کار اشتباهي بکنه... ازش مي ترسيدم. ميترسيدم نزاره به آرامش برسم...نزاره در کنار کيارش با خوشبختي زندگي کنم. پر از تشويش بودم. موبايلم تو دستم بود و همش شماره ي راستين و ميگرفتم و وقتي که ميخواستم ارتباط و برقرار کنم ، زود قطع ميکردم. دلم شور ميزد. ولي من حتما بايد باهاش حرف بزنم. بايد بهش بگم که کاري با من و با کيارش نداشته باشـه... فردا روز خيلي مهمـيه واسم... واسش يه پيام فرستادم.


  سلام. فردا روز خيلي مهمي براي منـه... دوست ندارم به هيچ وجه اين روز برام خراب بشـه. ازت خواهش ميکنم ، پا تو از زندگي من بکش بيرون! تو ديگه داري پدر ميشي... به فکر فرزندت باش.


  طولي نکشيد که باهام تماس گرفت. نميخواستم باهاش حرف بزنم. رد تماس دادم. واسم پيغام فرستاد:


  _جواب بده...


  ترسيدم. اي خدا! زنگ زد... جواب دادم ولي حرفي نزدم.


  _فردا روز مهميـه واست؟


  جوابي ندادم. فرياد زد:


  _جواب بده؟


  _آره...


  _اين روز قرار بود ، واسه ما دو تا مهم باشه! نه؟


  تا جايي که تونستم صدام و بردم بالا:


  _نه .... ديگه مايي وجود نداريم. تو ازدواج کردي ، داري پدر ميشي... منم ميخوام ازدواج کنم... ميخوام مادر فرزندان کيارش باشم. ديگه همه چيز بين ما تموم شده... اين و بفهم.


  زهرخندي زد. صداش و شنيدم...


  _فردا رو خوش باش... نگران روز هاي بعدت باش!


  _تو هيچ غلطي نميتوني بکني.... هيچ غلطي!


  و تماس و قطع کردم. 


  ديگه گريه نميکردم. حتي ذره اشکي نمي ريختم.. فقط... مي ترسيدم! مي ترسيدم از فردا! واقعا خيلي پر توقع بود راستين... خودش در حالي که به من وعده و وعيد داده بود ، رفت و با يکي ديگه ازدواج کرد.... رفت عشق و حالش رو کرد.... نيشخندي زدم! ماه عسل خانومش و برد خارج! حالا نميدونم تو کدوم کشور ، برنامه ي ماه عسل و ريختن! چون برام مهم نبود. واقعا مهم نبود؟ اون من و به بازي گرفته بود... پس چرا اصرار ميکرد که شماره شو قبول کنم و بهش زنگ بزنم؟ شايد با همه اين کار و کرده... پس چرا بهم گفت دوستم داره؟ شايد به هر کي که مي رسيد ، بهش ميگفت که دوستت دارم!... پس چرا اومد خاستگاريم؟ خوب شايد به خاطر موقعيت ماليت بوده! پس چرا در کنارم ادعاي عاشقي مي کرد؟ شايد واقعا عاشقت شده بود... اما.... چه جوري؟ اين ديگه دست دل آدم هاست... اگه عاشقم بود ، پس چرا تنهام گذاشت؟ شايد مجبور بوده... واسه چي مجبور؟ به خاطر پدرش... به خاطر خانواده اش...


  هنوزم يادم نرفته که پدرش ، چه بلايي سرمون آورد... با هزار تا دوز و کلک نزديک خانواده مون شد... نون و نمک مون و خورد و آخر سر چي کار کرد؟ نمک خورد و نمکدون شکست...! سر بابام و کلاه گذاشت... بيشتر اموالش و بالا کشيد... ياد اون روز ها که ميوفتم ، لرزه به اندامم ميوفته... روزي که فهميدم قراره دو سه روز بعدش ، اموالمون مصادره بشـه... روزي که آقا جون ازدواج با کيارش و بهم پيشنهاد داد... روزي که همه از جمله اليار مخالف بودن ... ولي بابا چيزي نمي گفت... روزي که کيارش و ديدم و فکر کردم يه پسر مغروري باشه... اما اين طور نبود! اون مهربون بود... حالا من به اين آقا مهربونه وابسته شدم... يا شايد... عاشق! 


  قطره اشکي از چشمام چکيد...خدايا به اين حس ميگن عاشقي؟ يعني اشتباه نميکنم؟ من دوستش دارم... حاضر نيستم حتي لحظه اي ازش دور باشم... ميخوام نزديکش باشـم... نزديکم باشـه... دلتنگش ميشم! دلبسته و وابسته اش شدم.


  انگار اشکام ، جاي خودشون و پيدا کرده بودن.... روي گونه هام!


  من قبول ندارم ، يعني نميخوام که دوباره عاشق بشـم اما.... کيارش من و دوباره عاشق کرد... خدايا ميترسم! نکنـه کيارش هم ترکـم کنه؟ 


  تو موبايلم داشتم آهنگ گوش ميدادم... نوبت به آهنگي رسيد....


  (افشين آذري_تکرار)


  فکر نميکردم که ديگه ، دوباره من عاشق بشم...


  برسونه خدا تو رو ، خراب اون چشمات بشم...


  قربون اون صداي تو ، قربون اون چشماي تو...


  حرفي ندارم به جز اين ، الهي من فداي تو.... الهي من فداي تو...


  من بعد عشق اولم ، بعد شکست آخرم...


  نفرت شد عاشقي واسم ، باعث شد اين جوري بشـم


  اگه بخواي بري يه روز ، تو مثل عشق اولم


  کمر من مي شکنه و ديگه نميشه پا بشم


  من اشتباهم و دارم دوباره تکرار ميکنم


  دست خودم نيست به خدا ، ميخوام ديوونه تر بشم....


  فکر نميکردم که ديگه ، کسي رو دوست داشته باشم


  من نميخواستم که ديگه مهره ي تکرار بشم


  خدايا ممنونم ازت که عشقم و پس نزدي...


  يه کاري کردي با دلم ، دوباره عاشق تر بشم... دوباره عاشق تر بشم


  من بعد عشق اولم ، بعد شکست آخرم


  نفرت شد عاشقي واسم ، باعث شد اين جوري بشم


  اگه بخواي بري يه روز تو مثل عشق اولم...


  کمر من ميشکنه و ديگه نميشه پا بشم


  من اشتباهم و دارم دوباره تکرار ميکنم


  دست خودم نيست به خدا ، ميخوام ديوونه تر بشم....


  واقعا دارم اشتباه مو دوباره تکرار ميکنم... خدايا کمکم کن...! تنها اميدم تويي..


  تقه اي به در اتاق خورد... زود اشکام و پاک کردم... به سمت ميز کامپيوترم رفتم و خودم و مشغول کاري کردم...


  _بفرماييد.


  در آروم باز شد... برگشتم تا ببينم کيه؟ اليار بود.


  _چي کار ميکني؟


  _هيچي... وسايل هايي رو که لازم دارم ، جمع ميکنم!


  در اتاق و بست... داخل اومد و روي صندلي نشست.


  _دلم واست تنگ ميشه!


  نگاهش کردم... ناراحت بود. بغض کردم...


  _جاي دوري نميرم که... بعد عروسيم هم همش اينجا تلپم!


  نگاهي به چشماش انداختم. داشت برق ميزد... اشک تو چشماش حلقه زده بود... برگشتم و دفتر سررسيدم و گذاشتم تو کيفم... اشک از چشمام سُر خورد... زود با پشت دستم ، پسش زدم... به وسايلي که گوشه ي اتاق بود اشاره کردم و گفتم:


  _اينا رو ميبري بزاري تو خونه ام!


  خنديد و گفت:


  _خونه ات؟


  و بلند شد... اومد به سمتم و سرم رو در آغوش گرفت... از رو موهام بوسيد و گفت:


  _ديگه داري خانوم خونه ي کيارش ميشي...


  کنارم نشست... در حالي که دستم تو دستاش بود ، نگاهم کرد و گفت:


  _تو اين مدت فهميدم که تو هم کيارش و دوست داري! کيارش هم تو رو دوست داره... اون ميتونه تو رو خوشبخت کنه... ازت ميخوام اگه تا به حال راستين و فراموش نکردي ، حالا فراموشش کني....آيلار من ، بابا ، مامان ، تو زندگيت هيچ چيز برات کم نزاشتيم... تو رو تو پر قو بزرگ کرديم... اين طور نيست؟


  سرم و به نشانه ي آره تکون دادم..


  _اوهوم.


  _ حالا هم کيارش بايد تو رو توي پر قو نگه داره...حق نداره کوچک ترين حرف ناراحت کننده اي بهت بزنه..! حق نداره بهت بگه بالا چشمت ابروئه! حق نداره از گل نازک تر بهت بگه...


  از اينکه اينقدر براش مهم بودم ، بغضم گرفت... سرم و انداختم پايين.


  _ميدونم بين زن و شوهر ها دعوا ميشـه... يعني امکان نداره اين اتفاق نيوفته....! اما حق نداره بي دليل باهات دعوا کنـه... اين و بدون ما تا هميشـه پشتت هستيم. کاري نکن که کيارش از دستت ناراضي و ناراحت باشه... کاري کن که در کنارت احساس خوشبختي بکنـه... از نظر من اون پسر قابليـه!


  آهي کشيد... نگاهش کردم.... ادامه داد:


  _راستين...


  زود گفتم:


  _داداش خواهش ميکنم ديگه اسم اونو نيار... اون ديگه اصلا واسه من مهم نيست... راستين مربوط به گذشته ي من ميشه...


  _ميدونم آيلار... ميدونم! اين جريان و به کيارش گفتي؟


  با ترس نگاهش کردم و گفتم:


  _نه!


  _سعي کن بهش بگي... پنهان کردن موضوع به اين مهمي ، اصلا درست نيست...


  حرفشو تاييد کردم.


  _تو اصلا نگران هيچ چيز نباش... فردا با آرامش و با شکوه ميگذره... هيچ اتفاقي نميوفته... مثل سايه خودم همراه کيارش هستم... کيانا هم همراه تو مياد...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _کيانا؟


  انگار فهميد که سوتي داده...


  _نه نه اشتباه نکن! خودش بهم گفت...


  لبخندي زدم و گفتم:


  _برو گمشـو بي شعور! بين شما چي ميگذره؟


  _هيچي... چرا اين طوري ميکني؟


  خنديدم و گفتم:


  _غلط نکن! راستش و به من بگو!


  _اي بابا! آيلار...


  و بلند شد ايستاد... خواست بره که دستشو گرفتم...


  _از من پنهون نکن! به خدا اگه هم ديگه رو بخوايد هر کاري واسه به هم رسيدن تون ميکنم..


  خنديد و گفت:


  _اين طور نيست...


  _فقط اين و مد نظرت داشته باش که کيانا ميخواد بره اکراين... هم واسه ادامه تحصيلش و هم واسه زندگي...


  چيزي نگفت...


  _راستي... واسه چي اون روز رفته بود بيمارستان؟ ازش پرسيدي؟


  _آره ازش پرسيدم... گفت واسه انجام يه تحقيق رفته بوده اونجا! گويا رفته بود پيش رييس بيمارستان! ولي آيلار به خدا اون جوري که فکر ميکني نيست... بين ما هيچ چي نميگذره... من اون و مثل خواهرم ميدونم. فقط همين... خودتم ميدوني که تو زندگي من هيچ چيز مهم تر از درس نيست... خواهش ميکنم اشتباه برداشت نکن! نزار اون دختر بيچاره هم به هيچي دل ببنده... اين کار درست نيست...


  _باشه باشه... من که چيزي نگفتم. داشتم باهات شوخي ميکردم.


  با ديدن چشم هاي کيارش ، باور کردم که همه چيز حقيقـته..! چشم هاي آبي رنگش بيشتر از هر وقت ديگه اي ، شفاف بود. جلو اومد و دسته گل و به دستم داد... نگاهي بهش انداختم... کلا رز قرمز بود... چه زيبا! دستش و گذاشت پشت سرم و آروم از رو پيشونيم ، بوسيد... فيلم بردار داشت فيلم ميگرفت.... لبخندي به کيارش زدم ، اونم چشمکي نصارم کرد... کمکم کرد تا شنل و تنم کنم... کلاه شنل و آروم گذاشت رو سرم و با هم ، از سالن آرايشگاه خارج شديم....


  در ماشين و برام باز کرد....پف دامن لباس عروسم ، نمي گذاشت تا راحت رو صندلي جا بگيرم... کيارش کمکم کرد... بعد خودش هم پشت رول نشست و استارت زد... آهنگ بي صدايي تو پخش بود... تو اين چند دقيقه ، به جز سلام چيز ديگه اي به هم نگفته بوديم.


  _ميشه کولر ماشين و بزني... خيلي گرممـه!


  نگاهي بهم انداخت و کولر و روشن کرد... آخي ! داشتم مي پختـم از گرما!


  _حالا خوب شد؟


  _آره...


  _حالا يه ذره کلاه شنل تو بده عقب... ميخوام ببينم خانومم رو!


  لبخندي روي لبام نشست... جمله ي آخرش تو ذهنم تکرار شد " ميخوام ببينم خانومم رو! " کمي کلاه شنل و عقب دادم... خنديدم و گفتم:


  _پس تو آرايشگاه داشتي کي رو نگاه ميکردي؟


  _باور کن يه لحظه نشناختمت... ميخواستم بگم عروس من و بياريد... اين که عروس من نيست... ولي وقتي دقت کردم ديدم نه ، ايشون همون عروس خانومي هستن که قراره تو مجلس امروز من و همراهي کنن!


  خنديدم... نگاهي به تيپش انداختم. يه کت و شلوار مشکي رنگي همراه با يه پيراهن مردونه ي سفيد تنش بود... يه کراوات چهارخونه ي ريزي که از ترکيب زيباي دو رنگ ، سفيد و مشکي بود ، زده بود... يه دستمال جيبي سفيد هم ، تو جيب کتش گذاشته بود... ديدم که تو جيبش گل نيست...


  _شاه دوماد ، پس گلت کو؟


  نگاهي به دسته گلم انداختم.... سفارشي يه گل رز و گذاشته بودن گوشه ي دسته گل... سواش کردم و تو دستم گرفتم... خم شدم به سمت جلو و خواستم گل و بزارم تو جيبـش... لبخندي زد و گفت:


  _داري چي کار ميکني؟


  طولي نکشيد که ماشين و گوشه اي پارک کرد... وقتي گل و توي جيبش جا زدم ، با ابرو به گلي که تو جيبش بود اشاره کردم و گفتم:


  _گل تو جيبت کيارش خان!


  نگاهي به گل انداخت... دستم و تو دستاش گرفت و گفت:


  _مرسي خانوم!


  لبخندي زدم و بعد گفتم:


  _حالا زود ماشين و راه بنداز... بايد بريم آتليه واسه عکس و بعد هم ...


  حرفم و قطع کرد و گفت:


  _چشـم...


  و استارت زد... از تو آينه ديدم که ماشين اليار پشت مون مياد... کنارش هم کيانا بود... با هم دنبالمون ميومدن!


  خنديدم و گفتم:


  _اينا همين جور ميخوان دنبالمون بيان!


  نگاهي از آينه به پشت انداخت و بعد گفت:


  _اليار اين طور خواسته!


  موبايلم و از تو کيف عروسم خارج کردم... زود شماره ي اليار و گرفتم... زود جواب داد:


  _بله عروس خانم؟ امري داشتيد؟


  _آقا اليار همين طور ميخواين دنبال ما بياين؟


  _بلـه... بلـه! من و کيانا خانم تا آخر شب همينطور مثل سايه باهاتونيم!


  با تعجب گفتم:


  _تا آخـر شب؟!


  _پس چي؟ فکر کردي تنها تون ميزاريم؟


  بلند خنديدم...


  _نه اتفاقا خوب ميشـه! دور هم جمع باشيـم....


  زير چشمي داشتم عکس العمل هاي کيارش و ميديدم! گفت:


  _ميشه عينک آفتابي مو از تو داشبورد بدي؟


  از اليار خداحافظي کردم و موبايلم و به جاي اولش برگردوندم! از تو داشبور عينک کيارش برداشتم و بهش دادم...


  _بفرماييد...


  _مرسي خانومي...


  از اين تعجب کردم که امروز بهم نگفته خانوم کوچولو! لبخندي به لبام نشست.


  از دوباره نگاهش کردم... مردي که کنار من نشسته بود ، همسر آينده ي من ، کسي که قرار بود ادامه ي زندگي مو در کنار اون بگذرونم!دکمه ي کت شو باز کرد تا راحت تر رانندگي کنه... نگاهي به صورتش انداختم... از نيمرخ چه قدر جذاب بود... صورتش و اصلاح کرده بود و مثل هميشه خط ريشش پهن و کمي بلند بود...نگاهي از تو آينده به خودم انداختم...آرايشم بي نقص بود... آرايشگر موهام رو شينيون کرده بود... تاج پرنسسي و ظريفي که روي سرم گذاشته بود ، خيلي زيباترم کرده بود... سايه اي که به پشت پلک هام زده بود ، به رنگ مشکي بود... درست هم رنگ کت و شلوار کيارش! مژه هام از هميشه بلند تر و خط چشمي که برام کشيده بود ، از هميشه زيبا تر بود...رژگونه و رژ قهوه اي رنگ هم به گونه و لبام زده بود... ابروهام رو هم کمي شيطوني اصلاح کرده بود... کيارش ماشين رو زد تو پارک...


  _پياده شو خانومي.. رسيديم!


  نگاهي بهش انداختم


  - آخ ببخشيد... من بايد بيام در و واستون بازکنم!


  و بعد با لبخند نگاهش کردم... در ماشين و بازکرد و کمکم کرد تا پياده بشم... و با هم به سمت آتليه رفتيم...


  بعد از کلي عکس گرفتن ، به سمت باغ حرکت کرديم... جايي که قرار بود مجلس عروسي مون رو اونجا برگذار کنيم... نزديک باغ که شديم ، اليار شروع به بوق زدن کرد... از صبح مثل سايه همه جا باهامون بودن! وقتي کيارش ماشين و داخل باغ برد ، هر چه نزديک تر که مي شديم ، ميديدم که انگار همه منتظر ما بودن... کيارش از ماشين پياده شد و من هم منتظر موندم تا بياد تا در و واسم باز کنـه و دست تو دست هم به سمت مهمان ها بريم... همين کار رو هم کرد... دست تو دست هم ، در کنارهم ديگه ايستاده بوديم... وقتي خواستيم جلو تر بريم ، کيارش دستم و محکم تر گرفت... از اين بابت ازش ممنون بودم... پاشنه ي کفشم ده سانتي بود... به راحتي ميتونستم باهاشون راه برم ولي چون اون يه تيکه سنگ فرش بود ، راه رفتن باهاشون برام سخت بود... براي اينکه به مجلس زنانه ميرفيتم ، بايد اول مجلس مردونه رو رد ميکرديم.... بعد از اينکه با آقايون فاميل درجه يک خوش آمد گويي کرديم ، به سمت مجلس زنونه رفتيم... همون ابتدا ، کيارش کمکم کرد تا شنل و از سرم باز کنم... کيارش شنل و به دست کيانا که کنارش ايستاده بود ، داد...


  مامان و عزيز جون و مادر کيارش ،درست رو به رومون ايستاده بودن... خدمتکار با ظرف اسفند به سمت مون اومد... کيارش مقداري پول رو سيني اسفند گذاشت و بالاخره اجازه ي ورود به ما دادن... بعد از اينکه به سر هر ميزي رفتيم و خوش آمد گفتيم ، به سمت جايگاه مخصوص خودمون رفتيم... کنار هم ديگه نشستيم...پف دامنم رو پاي کيارش رو هم گرفته بود... خنديدم و بي خيال نگاهش کردم... کمي از آب ميوه اي که روي ميز بود ، خوردم... آخ خدا جون شکرت... کيارش نگاهي بهم انداخت و گفت:


  _تک خوري ميکني؟


  با تعجب نگاهش کردم... ني و از دهانم خارج کردم... دهانش و جلو آورد... منم زود ني و گذاشتم تو دهانش... اگه اين کار و نميکردم حسابي ضايع ميشد... چشم اين همه ملت به ماست يه امشب و...! کمي که نوشيد ، ني و پس زد... منم ديگه دهن نزدم و همون طور ليوان و گذاشتم رو ميز....


  نگاهي به پيست رقص انداختم... بيشتر دختر هاي جوان در حال رقص بودن...


  _کيارش؟


  _جان؟


  _منم ميخوام برقصم!


  خنديد و گفت:


  _اونوقت که بهت ميگم خانوم کوچولو ناراحت ميشي!


  چشم غره اي نصارش کردم... بعد از حدود يک ربع ،ما رو به پيست رقص خوندن.... کيارش به سمتم اومد و دستم و به آرومي در دستش گرفت... به پيست رقص که رسيديم ، رو به روي هم قرار گرفتيم... خواننده گفت:


  _خوب... آهنگ عشق من باش رو به افتخار عروس و داماد ميخونم!


  آروم دستام و رو هوا تکون ميدادم... کيارش هم همراهيم ميکرد... خيلي زيبا و مردونه ميرقصيد....


  دوست دارم بميرم اما اون اشکات و نبينم


  بردي تو ديگه قلب من ميخوام اون دستات و بگيرم


  عشق من باش جون من باش نزار يه روز اين دل وتنهاش


  اي ديوونه دوستت دارم نميتونم از تو چشم بردارم...


  فيلم بردار فعلا گفته بود که فقط من و کيارش برقصيدم...کيارش دست تو جيبش کرد و بعد تراول هاي پنجاهي بيرون کشيد... دقيقا شمردم! ده تا تراول پنجاهي ريخت رو سـرم! منم هم در عوض با اشوه و ناز براش مي رقصيدم و از اون لبخند هاي پسر کش بهش ميزدم! اطرافمون شلوغ شد.... کم کم مهمان ها هم شاباش دادن... کيانا با سبدي تزيين شده کنار ايستاده بود و پول ها رو جمع ميکرد... نگاهم به سمتي کشيده شد... آروم نزديک کيارش شدم و گفتم:


  _بابا اينا دارن ميان!


  و اونا هم نزديک تر شدن... حالا ديگه همه درجه اولي ها ، تو پيست رقص بودن... آقاجون و خان آقا ، بابا و پدر کيارش ، عمو ارسلان و عمو اردي و اليار... از خانم ها هم که همه بودن! انگار از آسمون پول مي باريد رو سرم! هر کي که باهام مي رقصيد ، البته از آقايون ، بعدش به سرم پول ميريخت... ازکيارش دور شده بودم... اون داشت با کيانا ميرقصيد و من هم با اليار و نيلوفر...نيلوفر قُر قُر کنان گفت:


  _اليار برو کنار ديگه...


  اليار با خنده اداي خود نيلو رو در آورد...


  _اليار برو کنار ديگه...


  و بعد خنديد... فهميدم زياد تو حال خودش نيست...معلوم بود چيزي خورده! دستش و برد به سمت جيبش و بهم شاباش داد... کيارش و ديدم که داشت با نگاهش دنبالم ميگشت... به سمت آروم ، رقصون رقصون رفتم... آهنگ که تموم شد، محکم از دستم گرفت... احساس کردم نميخواست حتي لحظه اي ازش دور باشم اما...


  آخر هاي مجلس بود... کيارش حدود نيم ساعت به طرف مجلس مردونه رفت... حسابي حوصله ام سر رفته بود...نازنين و مريم و مونا به سمتم اومدن....


  مونا:_سلام.. چه ناز شدي!!


  مريم:_سلام عزيزم...


  نازنين:_سلام... دست راستت رو سر ما آيلار جون!


  خنديدم و گفت:


  _سلام به همگي تون!


  مونا گفت:


  _راست ميگه نازنين... يه دستي به سر ما هم بکش! شايد يکي مثل کيارش نصيب ما هم شد!


  مريم:_ راستي آخر شب دسته گل تو پرت ميکني؟


  _نه... واسه چي؟


  _که شايد بيوفته تو بغل ما! ما هم بعد تو عروسي کنيم...


  همه مون خنديدم... 


  نازنين:_حالا بياين با هم يه عکس دست جمعي بگيريم... شوخي ديگه بسـه!


  کيانا اومد به سمت مون و گفت:


  _کم و کسري نداريد؟


  نازنين:_چرا عزيزم! ميشه از ما يه عکس بگيري؟


  کيانا:_البتـه...


  سه تاشون کنارم نشستن...و چند تا عکس يادگاري باهم گرفتيم...


  با صداي کل کشيدن به خودم امدم... کيارش داشت ميومد به سمتم...


  نازنين:_ما که رفتيم... خوش باشي عزيزم...


  کيارش اومد و من هم ايستادم... فيلم بردار گفت که بريم به سمت سالن غذا خوري... يعني فقط مخصوص عروس و داماد...


  بعد از اينکه فيلم بردار از اتاق خارج شد ،کيارش با کلافگي کت شو از تنش خارج کرد....


  _ببين آيلار بهت گفتم لازم نيست فيلم بردار بياريم! اونوقت تو لج کردي...


  _حالا چي شده مگه؟


  _هيچي..


  و شروع به غذا خوردن کرد...گفتم:


  _قرار نيست امشب و عصباني بشي... قراره؟


  نگاهم کرد... لبخندي بهش زدم... قاشق مو پر از غذا کردم و به سمت دهان کيارش گرفتم... اونم با لبخند خورد.... و بعد در حالي که غذا شو ميجويد ، لباش و نزديک گونه ام کرد و بوسه اي روش کاشت...


  تو ماشين بوديم... کيارش به سمت خونه ي خودمون ميروند... بيشتر آشنا ها با ماشين هاشون ، دنبالمون بودن... کمي که خيابان هاي تهران و گشتيم ، بالاخره راضي شديم تا به سمت خونه بريم...


  کيارش ماشين و تو محوطه ي آپارتمان پارک کرد...با هم از ماشين پياده شديم... همه ي افراد فاميل تا به اينجا باهامون اومده بودن... مامان جلو اومد و در آغوشم گرفت.... بغض کرده بودم... بابا دست من و تو دست کيارش گذاشت و گفت:


  _تنها دخترم و اول به خدا و دوم به تو ميسپارم!مواظبش باش....


  اشکم سرازير شد... کيارش هم گفت:


  _روي چشمام جا داره...


  مادر کيارش ، کيارش و به سمتي برد و باهاش صحبت کرد.... کيارش هم چيزي گرفت و گذاشت تو جيب کتش...


  با هم وارد آپارتمان شديم... واسم جاي تعجب داشت چون عزيز جون و مامان و مادرشوهرم هم دنبال ما اومدن... اونا پشت در آپارتمان موندن و ما وارد خونه شديم... وقتي کيارش در خونه رو بست ، زود کلاه شنلم و پس زدم و گفتم:


  _کيارش چيزي شده؟ چرا پشت در موندن مامان اينا؟


  نيشخندي زد... معلوم بود حسابي اعصابش خورده...از تو جيب کتـش دستمال سفيدي خارج کرد و گفت:


  _رسم و رسوم مسخـره...


  با دو تا دستام جلوي دهانم و گرفتم... داشتم ازخجالت آب ميشدم!


  _حالا چي کار کنيم؟


  شونه اي بالا انداخت و گفت:


  _همون کاري رو که اونا ميخوان!


  و کت شو از تنش خارج کرد...


  کراواتش رو شول کرد و به سمتم اومد... مو به تنم راست شد... از ترس نمي تونستم کاري کنم! حتي نمي تونستم فرار کنم يا فرياد بزنم سرش! آخه پشت در منتظر ما بودن... واقعا داشتم قرباني يه رسم مسخره مي شدم... اصلا فکرنمي کردم اين طوري بشـه...


  کيارش هم چيزي نمي گفت. فقط نگاهم مي کرد...دستش و انداخت زير زانوم و يک آن... خودم و تو آغوشش ديدم... خدا من دوست نداشتم اين طوري بشـه... دوست داشتم با عشق به هم نزديک بشيم نه به اجبار.. خدايا....


  به سمت اتاق رفت.... از ترس محکم پيراهن کيارش و چنگ زده بودم... پيراهنش تو چنگم بود. به سمت تخت رفت و من و گذاشت رو تخت... درست رو به روم ايستاد و در حالي که لحظه اي چشم ازم بر نمي داشت، اول دکمه ي آستيناش و بعد دکمه هاي جلوي پيراهنش رو باز کرد... فقط و فقط نگاهش مي کردم... نميدونم چرا اون لحظه زبونم لال شده بود؟!


  هر دکمه اي رو که باز ميکرد ، من بيشتر استرس ميگرفتم. من نميخواستم اين طور بشـه... نميخواستم! پيراهن و از تنش کند و اين سري دستش به سمت کمربند و دکمه ي شلوارش رفت...


  کيارش


  چيزي بهم نمي گفت... از احساسش ، از ترسش... هيچ چيزي بهم نمي گفت... فقط داشت نگاهم مي کرد... کاملا به طور واضح ترس و تو چشماش مي ديدم...من دوست نداشتم اين طور بشه ولي اين رسم و رسوم مسخره حسابي اعصابم و به هم ريخته بود. نميدونم عزيز جون آيلار چه اصراري بر سر اين موضوع داشت... الان مثلا تو قرن بيست و يکم زندگي ميکنيم! الان ديگه زمونه ي اين کار ها نيست... هر کي بخواد ميتونه با انجام يه آزمايش ، همه چيز و ثابت کنـه.... يه آزمايش فقط ميخواد... يه دکتر فقط ميخواد...


  رفتم به سمتش! مثل يه عروسک رو تخت نشسته بود... دستم و بردم به طرف کمرش.... از بند لباس عروس گرفتم و بازش کردم.... دستاش و محکم رو سينه اش نگه داشته بود.... هنوز اون لباس عروسي که براش سفارش داده بودم تو تنش بود... براي امشب هزار تا فکر و خيال داشتم اما همه شون به باد فنا رفت.


  از دستش گرفتم تا لباس عروس و از تنش خارج کنم اما...


  انگار همين کافي بود... همين! قطره اشکي ازچشماش چکيد! ولي دليلش چي بود؟ ترس يا نخواستن من؟ خشکم زده بود! با انگشت شصتم ،اشک رو گونه اش و پاک کردم... وقتي اشک تو چشماش و ديدم ، ديوونه شدم. چرا اين دختر سر هر چيزي بغض ميکرد؟ چرا آخه؟ من دوست نداشتم اشک شو ببينم...


  ازش فاصله گرفتم. فاصله و فاصله و فاصله...گفتم:


  _يه لباس راحتي تنت کن... ميام پيشـت!


  و از اتاق خارج شدم... عصبي دستم و تو موهام چنگ ميزدم... من نمي خواستم اين طوري بشـه... من نمي خواستم آيلار ازم بترسـه... من نمي خواستم اون و ناراحت کنم! نمي خواستم...


  وقتي به اتاق برگشتم ، همون طور با لباس عروس رو تخت نشسته بود... با لبخند به سمتش رفتم... کمي خودش و جمع و جور کرد...


  _نترس کاريت ندارم!


  نگاهي بهش انداختم. عروس من رنگ به رخ نداشت...


  _تيغ داريم؟


  با تعجب نگاهم کرد!


  _تيغ؟!


  _آره... زود برام بيار....


  شلوار کت مو تنم کردم... آيلار هنوز داشت با تعجب نگاهم مي کرد.


  _زود باش ديگه خانومي... وقت نداريم....


  در حالي که هنوز دستش رو سينه اش بود و سعي داشت لباس عروس و تو تنش نگه داره ، به سمتي رفت و بعد از دقيقه اي با يه تيغ برگشت. دستش مي لرزيد.... تيغ و به سمتم گرفت.


  _ميخواي چي کارش کني؟


  _بيا تيغ و بکش به بازوم!


  آيلار


  با تعجب گفتم:


  _چــــي؟


  _آيلار خواهش ميکنم وقت نداريم.... زود باش اينکار و بکن...


  _من نميتونم!


  تيغ و از دستم گرفت و کاغذ دورش رو کند...


  _بگير تو دستت...


  سرم و به طرفين تکون دادم... من نميتونستم اينکار و بکنم!


  با اخم غليظي نگاهم کرد... تيغ و کشيد به بازوش... وقتي خون اومد ، زود گفت:


  _دستمال و بيار ، اين خون و پاکش کن...


  زود دستمال و که روي تخت بود ، برداشتم و کمي ازخون و به دستمال ماليدم... دستمال و گوشه اي گذاشتم... هواسم بود که لباس عروسم خوني نشـه! هنوزم از بازوي کيارش خون ميومد..... يه باند همره با چسب زخم از تو جعبه خارج کردم. چسب زخم و زدم رو بازوش و بعد با باند از رو زخمش بستم... واسه اينکه کسي چيزي نفهمـه! زود پيراهن سفيد شو تنش کرد و از اتاق خارج شد... لحظه اي بعد صداي کل کشيدن اومد.... حدس زدم عمه منصوره ام باشـه... در اتاق بسته بود...خيالم راحت بود که داخل اتاق نمي شوند!


  تا قبل از اينکه کيارش وارد اتاق بشـه ، زود لباس خواب مشکي توري مو تنم کردم.... خيلي کوتاه بود ولي من دوستش داشتم....لباس عروس و تو جعبه اش گذاشتم. در اتاق باز شد و کيارش اومد داخل. با گراني گفتم:


  _حالت خوبه؟


  خنديد و گفت:


  _الان من به جاي تو دارم درد مي کشم!


  خجالت کشيدم... اون فداکاري کرد برام! چه جالب.... لبخندي به روي لبام اومد... کيارش لباساش و از تنش کند و روي تخت درازکشيد.... سنگيني نگاه شو حس کردم... لباس خوابم خيلي کوتاه بود و از اين بابت هم خجالت مي کشيدم... به سمت ميز توالتم رفتم و روي صندلي نشستم... پشتم به کيارش بود. سعي داشتم سنجاق هايي رو که آرايشگر به سرم زده بود رو باز کنم.... اما مگه مي شد؟


  _بيا اينجا؟


  برگشتم و ديدم که رو تخت نشسته و داره بهم اشاره ميکنه که برم پيـشش! منم همين کار و کردم... رفتم رو تخت نشستم... پشتم به کيارش بود... يکي يکي سنجاق ها رو از سرم باز کرد... نفس هاي داغش رو که به گردنم مي خورد ، احساس مي کردم..


  _اينـم از آخرين سنجاق....


  _آخـي راحت شدم!


  و بي هوا از رو گونه اش بوسيدم. با چشم هاي گرد شده داشت نگاهم ميکرد... حوله مو برداشتم و به سمت حموم رفتـم


  بعد از اينکه يه دوش آب گرم گرفتم ، حوله مو به تنم کردم و از حموم خارج شدم. کيارش و ديدم که رو تخت دراز کشيده بود... چشماش بسته بود و منظم نفس مي کشيد... فهميدم که خوابـه... به سمت کمد لباسام رفتم...همون لباس خواب مشکي رو تنم کردم و بعد از اينکه موهام و با حوله خشک کردم ، شونه اي بهشون زدم. روي تخت دراز کشيدم. نگاهي به کيارش انداختم... نگاهم از صورتش به بازوش کشيده شد.... با يه باند سفيد بسته بودمش! رو تخت نيم خيز شدم و بوسه اي روي بازوش کاشتم... بعد پشتم و بهش کردم و آروم چشم هام و روي هم گذاشتم...


  _شب خوش خانومم!


   فهميدم که بيداره!!! آروم اسمش رو صدا زدم:


  _کيارش؟


  _جانم؟


  همون طور پشتم بهش بود... و در همون حالت با هم حرف مي زديم...


  _امروز نشنيدم بهم بگي خانوم کوچولو!


  خنديد...کوتاه!


  _امروز وقتي تو رو توي لباس عروس ديدم ، ديگه دليلي نديدم تا بهت بگم خانوم کوچولو!


  صداش نزديک تر شد.... حتي خودش هم!!! از پشت در آغوشم گرفت. سرش و تو گودي گردنم فرو برد و آروم گفت:


  _حالا ديگه خانومم شدي...


  زير دلم مالش رفت.. همون طور که پشتم بهش بود ، دستم و به سمت عقب بردم و صورتش رو نوازش کردم... بوسه اي به زير گردنم زد. قلبم به شدت به قفسه ي سينه ام مي کوبيد... هيجان داشتم... تره اي از موهام و به دستش گرفت و عميق بو کرد... مي دونستم شامپويي که ازش استفاده ميکنم ، بوي خيلي خوبي داره...


  آروم دستم و رو ي دستش که دور کمرم حلقه بودگذاشتم...


  _شب خوش کيارش خان!


  واقعا هم خسته بودم... چشمام رو نميتونستم باز نگه دارم...


  و دوباره گفت:


  _شب خوش خانومم...


  و در حالي که هنوز تو آغوشش بودم ، خواب برد...


  با صداي شر شر آب چشم باز کردم... نگاهي به پشت سرم انداختم. کيارش نبود! نگاهم کشيده شد به سمت حموم... آروم آهنگي رو به زبان خارجي زمزمه مي کرد. رو تخت نشستم و کش و قوسي به بدنم دادم. چه قدر راحت خوابيده بودم!


  بعد از اينکه آبي به دست و روم زدم ، به سمت اتاقم برگشتم. تازه داشتم دکوراسيون اتاقم رو مي ديدم! دو طرف تخت مون ميز پاتختي بود. رو هر ميز پاتختي يه آباژور قرار داشت. درست کمي اون طرف تر از تخت ، قفسه اي با عرض زياد با جنس چوب بود... طبقه هاي بالاش رو کتاب و طبقه ي پايين ترش رو هم مانيتور کامپيوتر قرار داده بودن... يه صندلي چرم قهوه اي هم رو به روش بود... طرف ديگر اتاق رو نگاه کردم... ميز توالتم رو اونجا گذاشته بودن... رو تختي هم سفيد و قهوه اي بود... موکت هاي کوچکي که رو پارکت اتاق پهن شده بودن ، به رنگ کرمي بود.


  در کمد ديواري که کشويي بود رو کنار زدم. يه شلوار همراه با يه تي شرت آستين کوتاه برداشتم و تنم کردم. موهام و مرتب جمع کردم بالا و به سمت آشپزخونه رفتم.


  کتري رو پر آب کردم و گذاشتم رو گاز و بهش شعله دادم تا به جوش بياد... خواستم برم سمت يخچال که زنگ خونه مون به صدا در اومد... يه شال انداختم سرم و به سمت در رفتم. از تو چشمي ديدم که يه مرد نا آشنا و غريبه پشت در منتظـره....


  در و باز کردم...


  _بفرماييد.


  سبد گلي رو به سمتم گرفت و گفت:


  _سلام خانم. اين سبد گل رو براتون آوردم.


  _از طرف کيـه؟


  _واسه تون يه ياد داشت گذاشتن...


  و سبد گل رو به دستم داد... نگاهي به يادداشت که لاي گل ها بود انداختم.نوشته بود:


  " گل من باغچـه ي نو مبارک..."


  و پايينش نوشته بود ، راستين... دستام يخ کرد...وجودم به لرزه افتاد...


  _لطفا اين جا رو امضا کنيد...


  سبد و دادم به اون مرده.


  _اين و از اينجا ببريد... من اين و نميخوام!


  و زود خودکار و از دستش گرفتم و جايي رو که بايد امضا مي کردم ، امضا کردم... و زود در خونه رو بستم... پشتم و به در تکيه داده بودم... از ترس ، از اضطراب تند تند نفس مي کشيدم... صداي کيارش اومد:


  _کي بود؟


  آب دهانم رو قورت دادم. اصلا حالم خوب نبود...نميتونستم سر پا بايستم. لبخند زورکي زدم و گفتم:


  _سلام. صبح به خير...


  و به سمتش رفتم. با حوله تن پوش رو به روم ايستاده بود.... آروم دستي به بازوش کشيدم و گفتم:


  _بهتـره؟


  _سلام. صبح تو هم به خير... چرا حرف و عوض ميکني؟


  چشمام و دوختم به چشماش!


  _نه... اين طور نيست..


  _پس کي بود؟


  _اشتباه اومده بود...


  _گفتم کي بود؟


  کلافه به سمت آشپزخونه رفتم...کتري داشت خودش و مي کشت.


  _پستچي!


  _حالا مطمئني که اشتباه اومده بود؟!


  _آره... حالا تو هم برو لباست و عوض کن و بيا باهم صبحونه بخوريم.


  ميز صبحونه رو چيدم. کيارش هم فقط يه شلوارک تنش کرد و اومد... در کنار هم صبحونه رو خورديم...


  _راستي بعد از اينکه صبحونه تو خوردي ، چمدون تو جمع کن!


  با تعجب گفتم:


  _چه طور؟ جايي ميخوايم بريم؟


  _آره... بابا تو شمال واسه مون يه هتل اجاره کرده... قراره يه هفته اي اونجا باشيم!


  با شادي کودکانه گفتم:


  _لب دريا!


  در حالي که لقمه را به دهانش مي گذاشت گفت:


  _اوهوم... لب دريا! 


  ***


  بعد از چند ساعت که تو راه بوديم ، بالاخره به جايي که مد نظرمون بود رسيديم. تو راه همش سرگرم بوديم. شوخي هاي کيارش ، حرف هاي من ، خوردن هله هوله...


  ماشين و برد به سمت دريا! هتل درست رو به روي دريا بود. وقتي ماشين وپارک کرد ، با هم پياده شديم.


  _کيارش بيا اول بريم آب تنـي...


  با تعجب نگاهم کرد...


  _الان حقتـه که بهت بگم خانوم کوچولو!


  با اعتراض گفتم:


  _کيـارش...


  صندوق عقب و باز کرد و در حالي که چمدون و برمي داشت گفت:


  _جانم؟


  چيزي نگفتم.چمدون و برداشت و با هم وارد هتل شديم. خدمتکار هتل ، چمدون و از دست کيارش گرفت و ما رو به سمت منزلمون برد... ميتونم بگم واقعا عالي بود. چمدون و کشون کشون بردم سمت اتاق خواب... کيارش زود کولر و روشن کرد... تي شرتش رو از تنش خارج کرد و در حالي که بالا تنه اش برهنه بود ، روي تخت دراز کشيد....


  _آخي... حسابي خسته شدمـا!


  شالم و از رو سرم کندم و گفتم:


  _نکنه مي خواي بخوابي؟


  چشماش و رو هم گذاشت و گفت:


  _اره به خدا! خسته ام...


  دکمه هاي مانتو مو باز کردم و گفتم:


  _اومدي مسافرت براي تفريح يا خواب؟


  خميازه اي کشيد و گفت:


  _هم تفريح هم خواب هم....


  چشماش و نيمه باز کرد و شيطون نگاهم کرد... لبمو گاز گرفتم!


  _راستي يه زنگ هم به مامانم بزن بگو نگران نباشن! رسيديم... راستي از بابام هم تشکر کن..


  _بله چشم.... امر ديگه اي نداريد کيارش خان؟


  لبخندي زد و در حالي که چشماش بسته بود گفت:


  _نه...


  کوسني و که رو تخت بود رو برداشتم و پرت کردم به سمتش... خورد به صورتش... خنديد و کوسن و تو آغوشش گرفت و زير لب چيزي گفت ولي نشنيدم...


  موبايلم و برداشتم و به مادر کيارش زنگ زدم...


  _الو سلام مامان!


  _سلام دخترم.... خوبي؟ حالت چه طوره؟


  انگـار که چي شده؟ واي دارم مي ميرم از درد! ازحرف خودم خندم گرفت. زود گفتم:


  _مرسي... ممنون خوبم!


  _چه خبرا؟ کيارش چي کار ميکنه؟


  _سلامتي... کيارش هم خوابيده!


  خنديد و گفت:


  _اين پسر هميشه اين طوري بوده و هنوزم هست...وقتي يه مسافت طولاني رو طي ميکنه ، بعدش حتما بايد يه استراحت کوتاهي بکنـه...


  _بله... مامان نگران ما نباشيد... از بابا هم تشکر کنيد بابت هتل!


  _خواهش ميکنم عزيزم. خوش باشيد.


  _ممنون. سلام برسونيد. خداحافظ...


  _خداحافظ


  يه زنگ هم به مامانم زدم. حسابي دلتنگشون بودم.بعد از کلي حرف زدن و سفارش هاي مامان ، بالاخره راضي شد تا تماس و قطع کنه...


  رفتم سمت اتاق خواب...انگار کيارش خيلي خسته بود. نگاهم به موبايلش افتاد. دلم مي خواست يه کم فضولي کنم. موبايلش رو برداشتم.خدا رو شکر کد نداشت و من راحت تونستم فضولي مو بکنم... اول از همه رفتم سمت گالري!عکسي نداشت... داشتم از گالري خارج مي شدم ، که عکسي نظرم و جلب کرد! عکس خودم بود... همون که روز سيزده به در انداخته بوديم... خيلي خوشحال شدم. يعني کيارش هم من و دوست داره؟ به سمت مخاطبينـش رفتم. همش مهندس فلان ، دکتر فلان...همه شون هم خارجي بودن! خسته شدم از فضولي... البته فضولي نبود! حس کنجکاويم بود... موبايل و سر جاش گذاشتم و به پهلو شدم و خوابيدم....


  کيارش


  وقتي چشم باز کردم ، هوا کاملا تاريک شده بود. با تعجب به ساعت مچيم نگاهي انداختم... هشت و نيم بود! اوه چه قدر خوابيده بودم. الان حتما آيلار از دستم عصباني شده..


  خواستم از رو تخت بلند بشم که... ديدم آيلار کنارم خوابيده... دلم براش ضعف رفت. وقتي مي خوابيد مثل عروسک مي شد. وقتي مي خنديد دوست داشتم از چال گونه اش گاز بگيرم. من که يه روزي از ازدواج فراري بودم ، حالاعاشق دختري شدم که باهاش ازدواج کردم. يه زموني فکر مي کردم عشق حقيقي وجود نداره...ولي حالا دارم به اشتباهم پي مي برم.


  ملحفه رو روش کشيدم... آروم گونه اش رو نوازش کردم. ديشب خيلي زود تو آغوشم خوابش برد. من هم فرصتي پيدا کردم براي بوئيدنش...براي بوسيدنش...! براي زمزمه ها عاشقانه ام که اون نمي شنيد... اون خواب بود و من خيلي آروم براش حرف ميزدم... از اينکه قلبم و به محاصره ي خودش درآورد... اينکه شدم اسيرش...اين اسارت و دوست دارم. اينکه درگيرش شدم... اينکه نميتونم ترکش کنـم....


  لبام و نزديک لباش کردم. آروم از غنچه ي لباش بوسيدم. سرم و روي بالش گذاشتم و محو زيباييش شدم... اصلا دوست نداشتم بيدارش کنم... ميخواستم همين طور که خوابيده ، نگاهش کنم.


  آروم صورتش رو نوازش کردم تا چشم باز کرد... تاچشم هاي سبز رنگش رو باز کرد و نگاهم کرد


  آيلار


  وقتي بيدار شدم ، همه جا تاريک بود. فقط يه نورخيلي کم از پنجره به محيط اتاق مي تابيد... با حس نوازش چشمام و باز کردم. کيارش و ديدم که داشت صورتم و نوازش مي کرد... قلبم به شدت مي کوبيد... تا ديد چشم باز کردم ديگه به نوازش کردنش ادامه نداد! کاش ميتونستم بهش بگم که چه آرامشي بهم ميده!


  _بيدار شدي خانومي؟


  آروم پلک زدم و با لبخند گفتم:


  _آره...


  روي تخت نشست و گفت:


  _من ميرم حموم يه دوش بگيرم. تو هم حاضر شو بريم بيرون!


  و حوله شو از تو چمدون برداشت و به سمت حمام رفت. من هم بعد از اينکه آبي به دست و صورتم زدم ، جلوي آينه ايستادم و کمي خودم و آرايش کردم. خط چشم آبي رنگ به چشمام زدم و مژه هام رو با ريمل مشکي کردم. يه برق لب هم روي لبام زدم تا آرايشم تکميل بشه...! مانتو مشکي رنگ ، همراه با شال و شلوار آبي رنگم پوشيدم. کمي عطر به خودم زدم و کيفم رو برداشتم...


  يه تي شرت آبي رنگ هم براي کيارش همراه با شلوار مشکي انتخاب کردم و روي تخت گذاشتم و از اتاق خارج شدم. رو کاناپه لم داده بودم و منتظر کيارش بودم. صدام زد:


  _آيلار؟


  _بله؟


  _افترشيو و پيدا نميکنم! بيا بهم بده....


  وارد اتاق خواب شدم. داخل چمدون و گشتم...


  _حالا آورديش؟


  _آره... گذاشتم تو چمدون!


  پيدا کردم و دادم بهش...


  _پس بي زحمت ژل و ادکلنم رو هم بده...


  اونا رو هم بهش دادم.... به ميز تکيه داده بودم و آماده شدنش رو تماشا مي کردم. کمي ژل به موهاش ماليد و موهاش و به سمت بالا داد.از افترشيو که استفاده کرده بود و تنها مونده بود که ادکلنش رو بزنه... بوي تند و تلخي داشت اما با اين حساب خيلي خوش بو بود...


  نگاهم کرد و گفت:


  _بريم؟


  دستم و دور گردنش انداختم و يقه ي تي شرتش رو درست کردم.... خم شد و از گودي گردنم بوسيد... با لبخند نگاهش کردم و کمي ازش فاصله گرفتم... نميدونم چرا اين کار و مي کردم؟! هنوزم احساس مي کردم آمادگي لازم رو ندارم!


  بعد از شام ، دست تو دست هم لب دريا قدم مي زديم... نزديک تر به دريا شده بودم... با هر موجي که ميومد ، شلوار من تا کمي بالاتر از مچ خيس مي شد...


  بارون نم نم مي باريد... دستام و به سمت آسمون باز کردم و چرخي زدم...


  _واي من عاشق يه همچين هوايي ام!


  کيارش جلو تر اومد و گفت:


  _آيلار زشتـه... همه دارن نگاه ميکنن....


  مجبور شدم خودم و جمع و جور کنم.... دستم و دور بازوش حلقه کردم و آروم آروم به سمت هتل قدم برداشتيم.


  *****


  فرياد ميزدم:


  _واي کيارش.... خواهش ميکنم!


  و فرار ميکردم... به دنبالم ميومد.... سرعتش از من بيشتر بود. بازوم رو گرفت. به سمت دريا حرکت کرد...


  _واي کيارش نـه!


  _چرا؟ تو مگه آب تني دوست نداشتي؟


  خنديدم و گفتم:


  _نه... من مي ترسم! بيخيال من شـو


  _اِ...؟ اين طورياست؟ من گرفتم خوابيدم بعد مياي من و بيدار ميکني که چي؟ بريم آب تني؟ 


  خنديدم و گفتم:


  _خوب حوصله ام سر رفته بود...


  آب دريا تا زير سينه ام بود.


  _کيارش خواهش ميکنم نکن!


  خنديد و گفت:


  _کاري نمي کنم که... مگه آب تني نمي خواستي؟


  خنديدم و گفتم:


  _بگم غلط کردم خوبـه؟


  ابرويي بالا انداخت... خيلي جلو رفته بوديم.


  _من شنا بلند نيستم! غرق مي شم اون وقت ...


  آب تو دهانم پر شد...اين سري دست شو رها کردم و محکم دستم و دور گردنش حلقه کردم... آب و از دهانش ريختم بيرون و گفتم:


  _اَه...چه قدر شور بود!


  خنديد و گفت:


  _چرا اين طوري از من چسبيدي؟ برو من هوات و دارم..


  _من مي ترسم ... کيا... خواهش ميکنم!


  با تعجب نگاهم کرد... خنديد و گفت:


  _چي گفتي؟


  خودم هم خنده ام گرفته بود. دستم و از دور گردنش شول تر کردم اما ناگهان... زير پام خالي شد و سرم رفت زير آب... داشتم دست و پا مي زدم... وقتي زير آب چشمم رو باز کردم ، کيارش و ديدم که داشت با لبخند نگاهم ميکرد و از دهانش حباب خارج ميشد... از بازوم گرفت ... من رو کشيد بالا....محکم در آغوشم گرفت... سرم و چسبوندم رو سينه اش و به سرفه افتادم... هوا رو مي بلعيدم. باخنده گفت:


  _دوباره بريم زير آب؟


  _نه...باور کن نفس کم ميارم.


  با بيخيالي گفت:


  _طوري نميشه...!


  و من رو هم همراه خودش کشيد زير آب.... دست و پا مي زدم و مي خواستم زود بيام بالا و نفس بکشم... اما کيارش نميزاشت... فکر کنم حدود پونزده ثانيه اي زير آب مونديم. و بالاخره رضايت داد تا بيايم بالاي آب... تند تند نفس مي کشيديم. قلبم داشت از جاش کنده مي شد... سرم و بالا گرفتم تو چشماش زول زدم. چشم هاي آبي کيارش و آبي رنگ بودن دريا! چه زيبا... همون طور به هم زول زده بوديم که زود لباش و روي لبام گذاشت با ولع شروع به بوسيدنم کرد... لحظه اي بعد عقب کشيدم... به نفس نفس افتاده بودم.دوست داشتم! من کيارش و دوست داشتم. دارم اعتراف ميکنم که عاشقـشم... من عاشقشم... 


  دستم و دور گردنش حلقه کردم. حالا ديگه فاصله مون خيلي کم بود... اين سري اول يه بوسه ي کوچک از لبام گرفت و کمي بعد... من هم همراهيش کردم. برام لذت داشت. چون اون عشقم بود! چون حالا ديگه قلبم کيارش و قبول کرده بود.... خودم با تمام وجودم کيارش و قبول کرده بودم و مي خواستم تا آخر عمر درکنارم باشـه...


  ***


  _کيارش خسته شدم!


  _چرا خانومي؟


  و دوباره فلاش دوربين... چشمم حسابي درد گرفته بود! پشتم و بهش کردم و گفتم:


  _ديگه عکس نگير! چشمام اذيت ميشـه...


  لب دريا بوديم. بعد از آبتني ، رفتيم منزلمون و بعد از کمي استراحت و دوش گرفتن ، دوباره اومديم اينجا! داشت آفتاب غروب مي کرد...خيلي اين لحظه رو دوست داشتم. کيارش هم دوربين و تو دستش گرفته بود و من هر کاري مي کردم ، ازم عکس مي گرفت.


  _آيلار ميخوام اين عکس و بدم عکاس برام بزنه رو تخته شاسي...


  خنديدم و به عکس نگاه کردم. واقعا هم زيبا افتاده بودم. دستي رو شکمم کشيدم و گفتم:


  _من خيلي گرسنه ام...


  دستش و مثل عادت هميشگي ش دور شونه هام انداخت و بوسه اي رو گوشه ي پيشونيم زد و گفت:


  _بريم...


  تا آخر شب براي خودمون گشتيم... خريد کرديم...شام خورديم... حرف زديم....! ديگه به وجودش عادت کرده بودم.


  رو صندلي نشسته بودم و بستني ام رو ليس مي زدم.کيارش هم داشت با تلفن صحبت مي کرد. حتي تو ماه عسل مون هم نمي زارن خوش باشيم! بايد بهش بگم حتما موبايلش و ديگه خاموش کنه...


  تو همين فکر ها بودم که نزديکم شد و گفت:


  _ديگه بريم خانومي... ساعت ده شد!


  نگاهي بهش انداختم و بستني ام رو ليس زدم. خنديد وگفت:


  _خانوم کوچولو پاشو! دير شده ها...


  دستش و به سمتم گرفت... دستش و گرفتم.... با هم به سمت هتل رفتيم.


  در باز کرد و وارد منزل مون شديم. خميازه اي کشيدم و کش و قوسي به تنم دادم. شالم و از سرم کندم و به سمت اتاق خواب رفتم... همين که چشمام و چرخوندم ، تخت و ديدم!


  _واي کيارش!!!


  داشتم با تعجب نگاه ميکردم. واي خداي من! چه سوپرايزي...


  رو تخت پر از گل هاي رز پر پر شده بود. برگشتم تا ببينم عکس العمل کيارش چيه؟ دستاش و تو جيبش کرده بود و داشت با لبخند نگاهم مي کرد...


  _نظرت چيه؟


  نفهميدم نظرم و در چه مورد خواست؟ درمورد اين سوپرايز يا....


  جلو اومد. آروم صورتم و نوازش کرد و گفت:


  _حاضري يه شب رويايي رو با من بگذروني؟


  اصلا نمي دونستم چي کار کنم؟ شوکه شده بودم. پس به خاطر همين بود که کيارش کل روز من و بيرون برد و الان هم اصرار کرد که زود به خونه برگرديم!


  سرم و به نشونه ي آره تکون دادم ولي حرفي نزدم.چشم هاي کيارش داشت برق مي زد. آروم جلو اومد... و من عقب رفتم! خوردم به لبه ي تخت و باعث شد بشينم رو لبه ي تخت. جلو پام زانو زد و سرش و بالا گرفت... اين سري من بودم که لبام و نزديک لباش کردم...


  واقعا هم شب رويايي رو برام رقم زد... در کنار کيارش ديگه هيچ چيز و احساس نمي کردم. با وجودش ، گرما رو بهم مي داد. ديگه بيخيال همه چيز شده بودم. الان فقط و فقط برام کيارش مهم بود. فقط کيارش! آروم ، نفس نفس زنان گوشم و بوسيد... بعد گفت:


  _دوستت دارم!


  از زير گردنش بوسيدم و من هم گفتم:


  _دوستت دارم....


  شش ماه بعد


  به سمت قفسه ي کتاب ها رفتم و دفتر سررسيدم و که پشت يکي از کتاب ها پنهانش کرده بودم ، کشيدم بيرون... ورق زدم و صفحه ي خالي پيدا کردم.


  شش ماه از زندگي مشترک من و کيارش گذشته... من واقعا عاشق کيارشم... با تمام وجودم مي پرستمش... خدا رو شکر ديگه خبري از راستين نيست! خدا رو شکر که تو زندگيم دخالت نکرد... پدر کيارش خيلي اصرار داره که يه نوه براش بياريم... همچنين عزيز جون! هر دفعه که ميرم پيشش ، همش بهم ميگه آيلار يه بچه بيار... بزار حداقل بچه ي تو رو قبل از مرگم ببينم... ولي من قبول نمي کنم. من هنوز سني ندارم که بخوام يه بچه هم بيارم! تا به حال نظر کيارش رو هم در اين مورد نپرسيدم... ولي هيچ مخالفتي با عزيز جون يا پدرش نميکرد..!


  با بوي سوختگي ، زود به سمت آشپزخونه فرارکردم... واي خدا جون! کبابم سوخت...


  زود شعله رو خاموش کردم و چند تا کباب هاي سوخته رو از رو تابه برداشتم... فقط سه چهار تاش سوخته بود. آشپزي بلد بودم اما.... همش حواس پرت بودم.


  کليد تو قفل چرخيد... فهميدم که کيارش اومده! بيخيال آشپزي شدم و رفتم به استقبالش!


  _سلام عزيزم. خسته نباشي...


  دستم و دور گردنش حلقه کردم و بوسه اي روي گونه اش کاشتم.


  _سلام عزيز دلم! مرسي....


  سعي داشت کفش شو از پاش در بياره و در خونه رو ببنده...


  _آيلار زشته! بزار بيام تو خونه بعد... يکي مي بينه ها!


  خنديدم و گفتم:


  _ببينه... چي کار کنم؟


  کيفش و گذاشت رو ميز... در و بست و محکم در آغوشم گرفت... لباش و نزديک لبام کرد.


  _چه قدر دلم برات تنگ شده بود.


  و لبام و بوسيد.... همين طور که تو آغوشش بودم ، آروم آروم به سمت کاناپه رفتيم... کنار هم نشستيم...


  _خوب؟ چه خبر؟


  _سلامتي....


  _چه بوي سوختن مياد...! بازم غذا تو سوزوندي؟


  خنديدم و گفتم:


  _آره... ولي اين سري هواسم نبود!


  _واي آيلار از دست تو!


  رو به روش ايستادم و گفتم:


  _تا تو لباس هات و عوض کني ، من هم برات چاي ميارم ، هم ميز شام و مي چينم!


  ابرويي بالا انداخت و گفت:


  _زرنگ شدي خانومم؟! آفرين...


  من رفتم آشپزخونه و کيارش هم به سمت اتاق خواب رفت. بعد از دقيقه اي اومد تو آشپزخونه... براش چايي ريختم و گذاشتم رو ميز...


  _چايي نمي خورم! من فقط خيلي گرسنه ام


  لبخندي زدم و گفتم:


  _الان ميز و مي چينم!


  بشقاب ها رو از کابينت خارج کردم و آروم رو ميز چيدم.. کمي چايي شو مزه مزه کرد و گفت:


  _ايلار يه چيز ميخوام بگم ولي جدي باش!


  نگاهش کردم و گفتم:


  _بفرماييد؟


  - تو واقعا نميخواي يه بچه خوشگل به ما بدي؟


  خنديدم و گفتم:


  _کيارش باز هم حرف هميشگي تو داري ميزني ها!گفتم که... نه! من خودم مگه چند سالمه که بخوام يه بچه هم داشته باشم...


  _ولي من چي؟ تو سن من و حساب نميکني؟ دارم وارد بيست و هفت سالگي ميشم! من بچه ميخوام.... نميتونم بزارم واسه يکي دو سال ديگه..!ميفهمي؟ اون وقت سنم بالا تر ميره...


  برنج و تو ديس کشيدم.


  _هم سن هاي تو هنوز ازدواج نکردن و دارن عشق و حال مي کنن اونوقت تو به فکر بچه اي؟ خواهش ميکنم ديگه ادامه نده...


  از حدود دو هفته پيش تا الان ، همش همين بحث داره تکرار ميشـه... من دانشگاه ميرم. تو رشته ي دندانپزشکي قبول شدم. ميخوام ادامه بدم و به جايي برسم! اگه بچه دار بشم ديگه نميتونم به هدفم دست پيدا کنم!


  قاشق و گذاشت رو بشقاب و گفت:


  _حالا چرا اخم ميکني؟


  نگاهش کردم... لبخندي زدم و گفتم:


  _نه... تو فکر بودم!


  بعد از اينکه شام مون رو خورديم ، ظرف ها رو زود شستم و آشپزخونه رو مرتب کردم. نسکافه اي براي جفتمون درست کردم و به سمت سالن پذيرايي رفتم. کيارش رو کاناپه لم داده بود و داشت کانال ها رو بالا و پايين مي کرد. وقتي کنارش نشستم ، تلويزيون و خاموش کرد و نگاهي به من انداخت... ته ريشش رو لمس کردم و بوسه اي روشون کاشتم. در آغوشم گرفت...


  _خانوم دکتر درس و دانشگاه چه طور پيش ميره؟


  _خوب...!


  رو بازوم و لمس کرد و گفت:


  _دلم برات خيلي تنگ شده...


  و گازي از بازوم گرفت... خنديدم و گفتم:


  _آي دردم گرفت!


  چشماش و مستقيم دوخت به چشمام و گفت:


  _نسکافه تو بخور ، بعدش در اختيارمي خانومم!


  بعد از اينکه نسکافه مون رو خورديم ، تو يه حرکت از رو کاناپه بلندم کرد... به سمت اتاق خواب رفت... رو تخت گذاشتم و خودش هم کنارم دراز کشيد... تو يه حرکت ، بوليزم و از تنم خارج کرد و لب هاي داغش و زير گردنم گذاشت و بوسيد...


  با صداي الارم گوشي کيارش ، چشم باز کردم... زود خاموشش کردم. نگاهي به کيارش انداختم... دمر خوابيده بود. دستم به سمت کمرش رفت و کمي ماساژش دادم... بعد از لحظه اي چشم باز کرد و گفت:


  _ايلار بزار بخوابم... خسته ام!


  _کيارش خان بيدار شو....


  _آيلار...


  _کيارش من بوس ميخوام! بيدار شو... صبح شده...!زود باش...


  آروم خنديد و سرش و از رو بالش بلند کرد و گفت:


  _الهي قربونش!


  و بوسه اي کوتاه از لبام کرد.


  _ميرم واست صبحونه درست کنم! زود دوش بگير بيا...


  در حالي که چشماش بسته بود گفت:


  _باشه....


  يک ماه بعد...


  بعد از دانشگاه ، يه سر رفتم خونه ي عزيز جون! حالش بهتر بود...


  کلافه روي مبل نشستم. مامان گفت:


  _چيزي شده آيلار؟


  _منتظر کيارشم... ساعت هشت شده ولي هنوز نيومده...!


  _بهش گفتي اينجايي؟


  _آره... گفت مياد اينجا!


  شماره اش رو گرفتم. در دسترس نبود... دلشوره گرفتم. يعني کجا ميتونست باشه؟ اي خدا!


  بابا گفت:


  _ميخواي اليار بره دنبالش!


  _نه... 


  صداي اف اف بلند شد... زود بلند شدم و ايستادم.


  _خودشـه...


  و در و باز کردم. بعد از اينکه حياط طويل خونه ي آقاجون اينا رو طي کرد ، به سمتم اومد که جلو در منتظرش بودم.


  _سلام کجا بودي کيارش؟ دل واپست شدم!


  سرش و به نشونه ي سلام تکون داد و رفت داخل....بعد از اينکه با همه سلام و عليک کرد ، گفت:


  _آيلار زود آماده شو بريم خونه...


  نميدونم چرا يه چند وقتي بود که رفتارش باهام سرد شده بود. وقتي آماده شدم ، خداحافظي کرديم و به سمت خونه مون رفتيم.


  هيچ صحبتي بين مون نبود.... حتي حالم رو هم نمي پرسيد... هر از گاهي ميرفتم خونه ي عزيز جون تا بهش سر بزنم... کيارش هم ميومد دنبالم و با هم مي رفتيم خونه..! اين ديگه چه وضعش بود؟ دليل اين رفتاراش چي بود؟چرا آخه؟


  به خونه که رسيديم ، زود لباسام و از تنم خارج کردم و به آشپزخونه رفتم. کوکو سبزي درست کردم.. عزيز جون هر چه قدر اصرار کرد ،واسه شام نموند...! 


  روي کاناپه دراز کشيده بود... جلو رفتم و دستم و روي شونه اش کشيدم و کمي ماساژ دادم...


  _شام حاضره عزيزم!


  نگاهي بهم کرد... چرا اين قدر غمگين و ناراحت بود؟ رو به روم ايستاد و خواست وارد آشپزخونه بشه که زود گفتم:


  _چيزي شده کيارش؟


  نگاهي بهم انداخت و بعد از کنارم رد شد... صندلي رو عقب کشيد و نشست... واسه خودش لقمه گرفت! انگار من رو نمي ديد! اين چه رفتاري بود؟ تا چند روز بايد اين طوري تحملش کنم؟ تا کي؟


  _دليل اين رفتارات چيه؟


  ميخواست لقمه بگيره ، اما... منصرف شد...!


  _چرا باهام اين طوري مي کني کيارش؟ چرا؟


  چشم هاي برزخي شو دوخت به چشمام! يا خدا... چرا اين طوي شده بود؟ روز هاي قبل فکر مي کردم از خستگي حوصله ي کاري رو نداره اما حالا...!


  _چرا آيلار؟ چرا باهام همچين کاري کردي؟


  متعجب شده بودم. اين داشت چي مي گفت؟


  _کيارش چي داري مي گي؟


  در حالي که سعي مي کرد عصبانيت ش رو کنترل کنه ،گفت:


  _تو داري با من چي کار ميکني؟


  بغض کرده بودم. چرا داره عذابم ميده؟ چرا رک و پوست کنه جريان و بهم نميگه؟


  _مگه من چي کار کردم باهات؟ کيارش خواهش ميکنم...


  حرفم و قطع کرد و گفت:


  _تو چيزي رو ازم پنهون کردي؟


  رنگ از روم پريد... خداي من! نکه....


  فرياد زد:


  _تو چيزي رو از من پنهون کردي؟


  تا به حال خشمگين نديده بودمش! واي خدا جون...حالا چي کار کنم؟


  _چرا ازم پنهون کردي؟ چرا موضوع به اين مهمي رو به من نگفتي؟ مگه بهت از همون اول نگفتم چيزي رو از من پنهون نکن؟


  به هق هق افتاده بودم...


  _کيارش....


  _ساکت باش... من بايد از نامزد قبلي ت يه همچين موضوعي رو مي فهميدم؟


  _ولي کيارش اون طور که تو فکر مي کني نيست؟


  جلو اومد.. صورتش و نزديک صورتم کرد... با عصبانيت و خشم فرياد زد:


  _من چه طور فکر مي کنم؟ خانوم شما قبل از من با کس ديگه اي ازدواج کرده بودي! آره... حقيقت همينه...


  _من ازدواج نکرده بودم... نامزد بوديم..!


  زهر خندي زد و گفت:


  _خوبه داري اعتراف ميکني! اما حالا؟


  و غريد:


  _حالا که دير شـده؟


  به پهناي صورت اشک مي ريختم. از يه همچين روزي مي ترسيدم. کاش اين موضوع رو هيچ وقت از کيارش پنهون نمي کردم...


  با عصبانيت به سمت اتاق قدم برداشت... بعد از لحظه اي ، دفتر سر رسيدم و آورد و درست رو به روم ايستاد و گفت:


  _تو حتي خاطرات شو هم دور نريختي.... تو در کنارم، به فکر اون هم بودي!


  _نه کيارش... نـه!!


  دفتر و پرت کرد به سمتم... افتاد زير پام! خواست از خونه خارج بشه که زود از بازوش گرفتم... با گريه گفتم:


  _تو رو خدا بزار بهت توضيح بدم...


  _من حرف هايي رو که بايد مي شنيدم ، شنيدم...حالا هم برو کنار!


  و بازوش و از دستم خارج کرد...


  _کيارش خواهش ميکنم...


  و با کوبيده شدن در به هم ، شکستم... خوردشدم... له شدم... دو زانو رو زمين نشستم و فرياد زدم:


  _خدا...


  ساعت دو شب بود... هنوز خبري از کيارش نشده بود... حتي جواب تلفن هام رو هم نمي داد.الان هم که زنگ ميزنم ، خاموشـه! حسابي دلشوره گرفتم. نميدونم بايد چي کار کنم؟


  روي تخت دراز کشيده بودم و همين طور آروم آروم اشک مي ريختم. با صداي چرخش کليد تو قفل ، متوجه شدم که کيارش اومده... وقتي وارد اتاق شد ، بوي بد سيگار پيچيد تو فضا! کاملا مشخص بود که خيلي سيگار کشيده...!نگاهي کوتاه بهم انداخت و بعد به سمت کمد رفت. لباس شو عوض کرد بعد يه بالش و پتو از کمد ديواري برداشت و از اتاق خارج شد...


  ميدونستم که همه ي اينا تقصير خودمه... خودم باعث شدم که يه همچين اتفاقي بيوفته! بايد تهديد هاي راستين و جدي مي گرفتم. شايد اون خيلي چيز هاي دروغ هم به کيارش گفته... شايد از سادگي من سوءاستفاده کرده! من بايد با کيارش صحبت کنم. من نميزارم زندگيم به همين آسوني از هم بپاشـه...


  ساعت شش و نيم بود که با آلارم موبايلم بيدارشدم. عادت هميشگي ام بود. داشتم به سمت آشپزخونه مي رفتم که کيارش ديدم... روکاناپه خوابيده بود... خيلي ناراحت شدم. خيلي! مشغول حاضر کردن صبحونه شدم... وقتي ميز صبحونه رو چيدم ، خواستم برم کيارش و بيدار کنم که ديدم خودش پتو رو کنار زد و روي کاناپه نشست... 


  _صبح به خير. صبحونه حاضر کردم برات!


  نيم نگاهي بهم انداخت و فقط سرش و به نشونه ي باشه تکون داد. به سمت حموم رفت... عادت هميشگي اش بود. رفتم تو اتاق خواب... منتظر بودم تا حوله اش رو بهش بدم. دستم رفت سمت دستگيره ي در.. خواستم از تو کابينت حمام ، حوله رو به کيارش بدم اما...


  در و باز کرد و با حوله تن پوش خارج شد. بدون اينکه ذره نگاهي بهم بندازه ، از کنارم رد شد... ديگه آخر بي محلي بود.... حقـته آيلار... همه ي اين ها تقصير خودت بود! زندگي با دروغ و پنهان کاري نميتونه ادامه داشته باشه...! مختل ميشــه... زندگي اي که با دروغ شروع شده باشه، مختل ميشه.


  امشب تولد کيارش بود... از صبح دارم خونه رو مرتب ميکنم. حالا هم دارم غذا درست ميکنم... غذاي مورد علاقه ي کيارش... فسنجون! قراره شب هم خانواده ي کيارش و هم خانواده ي من واسه تولد بيان.


  اونقدر اوق زده بودم ، که حالم حسابي بد شده بود.. شعله ي گاز و خاموش کردم و زود به سمت دستشويي دويدم. با اون معده ي خالي ،چند سري فقط اسيد معده ام رو بالا آوردم. رو تخت دراز کشيدم...واي خدا چرا اينطوري شدم؟ يعني چي خوردم که مسموم شدم؟ هق هق گريه ميکردم... ملحفه ي روي تخت و تو دستم مشت کرده بودم...


  _خدا لعنتت کنه راستين... مگه من تو زندگيت دخالت کردم آخه؟ چي از جون من ميخواي؟ لعنتـي...


  کمي که حالم بهتر شد ، به سمت آشپزخونه رفتم و مشغول غذا پختن شدم. ساعت شش بود که تمام کار هاي من تموم شد. به سمت حموم رفتم و بعد از اينکه يه دوش گرفتم حوله رو دور تنم پيچيدم و از حموم خارج شدم.


  داشتم يه لباس مناسب براي امشب رو انتخاب ميکردم که...


  در خونه باز شد... و بعد از اندکي کيارش وارد اتاق خواب شد... وقتي وارد اتاق شد ، لحظه اي کوتاه ، خيره نگاهم کرد. فقط لباس زير تنم بود...لپام گل انداخت. موهاي پريشونم و به پشت گوشم دادم و گفتم:


  _سلام خسته نباشي...


  به سردي گفت:


  _سلام...


  همين.. کتش و از تنش خارج کرد... من هم يه شلوار لي همراه با بوليز سبز رنگ ، تنم کردم. رو صندلي ميز توالتم نشستم و موهام و به آرومي شونه زدم... از تو آينه کيارش و مي ديدم که اصلا حواسش به من نيست... لباس هاي راحتي تنش کرد... برگشتم به سمتش و گفتم:


  _کيارش بايد با هم حرف بزنيم...!


  نگاهم کرد... خشم و تو نگاهش مي ديدم. ديگه عشق تو چشم هاش نبود... دوست داشتن نبود... محبت نبود... مهرباني نبود! نبود....


  _ميدوني مشکل من چيه؟


  سرم و به طرفين تکون داد.... قطره اشکي از چشمهام چکيد.


  _مشکل من اينه که ديگه نميخوام باهات حرف بزنم...


  و از اتاق خارج شد. ديگه تا چه حد بايد خورد مي شدم؟


  به سمت آشپزخونه رفتم. کيکي رو که درست کرده بودم از تو فر برداشتم. کمي شکلات روش ريختم و گذاشتم تو يخچال. در قابلمه رو برداشتم تا ببينم غذا چه طور شده... اما همين که بوي غذا زد ، حالت تهوع گرفتم. زود در قابلمه رو گذاشتم و به سمت دستشويي دويدم... همش اوق زدم... حتي يک بار هم کيارش نيومد تا ببينه حالم چه طوره؟


  آبي به صورتم زدم... دستم و روي معده ام گرفتم وبه سمت سالن پذيرايي رفتم. روي مبل لم دادم.. حتي نيم نگاهي هم بهم نکرد.. ميدونم اشتباه کرده بودم اما تا کي ميخواد اين طور ادامه بده؟


  صداي اف اف بلند شد... کيارش لپ تاپ و روي پاش گذاشته بود و باهاش کار ميکرد و اصلا عين خيالش هم نبود. خودم بلند شدم و در و باز کردم...


  خانواده ي کيارش اومدن... جلو در خونه منتظرشون موندم.. دستم و به سمت بابا دراز کردم.


  _سلام بابا... خوش اومدين!


  _سلام عروس گلم... مرسي... خوبي؟


  _ممنون.


  مامان هم جلو اومد و باهام روبوسي کرد... بعد نوبت به کيانا رسيد..


  _سلام زن داداش... خوبي عزيزم؟


  _سلام خواهري... ممنون. خوش اومدي!


  به سمت سالن پذيرايي رفتن.... با فنجان هاي چايي به سمت شون رفتم و يکي يکي تعارف کردم. کنارشون نشستم. مامان گفت:


  _خوبه پسرم امسال در کنار همسرش اين جشن و ميگيره...!


  کيارش نيشخندي زد و نيم نگاهي بهم انداخت. زورکي لبخندي زدم و چيزي نگفتم.


  بعد از دقايقي ، مامان و بابا و اليار هم اومدن... دور هم بوديم... بدون اينکه کسي از غم وجودمون خبر داشته باشه... تظاهر به شادي مي کرديم... تو ظاهر ارامش داشتيم اما درونمون... آتيشي بود...


  ميز شام رو به کمک کيانا چيدم...


  _قراره واسه چند روز آينده بريم اکراين... داداش واسه همه مون بليط گرفته...! خودش هم قراره بياد...


  با تعجب نگاهش کردم...


  _براي چي؟


  _چيزي درمورد اين موضوع بهت نگفته؟


  _نه...


  _مي گفت کاري برام پيش اومده...


  بعد با کلافگي اضافه کرد:


  _کار هاي داداش هم تو اکراين تمام نا شدنيـه...اوف!


  نيشخندي زدم... چه تلخ! بايد از کيانا بشنوم که قراره کيارش بره اکراين...


  _شما کي ميخوايد بريد؟


  _واسه فردا بليط داريم... کيارش هم دو سه روز ديگه مياد!


  _اوهوم... فهميدم!


  _يعني داداش به تو نگفته بود؟


  نگاهي بهش انداختم و گفتم:


  _نه... فعلا که وقت نشده بود با هم حرف بزنيم...سرش اين روز ها حسابي شلوغ بوده...


  همه دور ميز شام جمع شديم. کنار کيارش نشسته بودم... همين که خواستم قاشق غذا رو نزديک دهانم کنم ، اوق زدم... حالم بد شد! همه با تعجب نگاهم کردن... زود به سمت اتاق خواب دويدم... وارد حموم شدم و شير روشويي رو باز گذاشتم. واي خدا ديگه خسته شدم از اين همه اوق زدن...


  تقه اي به در حمام خورد.. در حالي که نفس نفس مي زدم ، در و باز کردم... کيارش و ديدم! چه عجب براش مهم شده بودم!


  _چت شده امروز؟


  _واقعا برات مهمـه؟


  کلافه سرش و به طرف ديگه چرخوند و به يه جاي ديگه نگاه کرد.. نگاه شو دنبال کردم... نگاهش دقيقا رو عکس عروسي مون بود!


  در و بستم... آروم اشک ريختم آروم گريه کردم...بي صدا! بدون اينکه کسي بفهمـه... صورتم و با آب سرد شستم و از حمام خارج شدم.


  وقتي به سمت جمع برگشتم ، همه با تعجب داشتن نگاهم ميکردن... بابا گفت:


  _حالت بهتره دخترم؟


  _آره بابا... خوبم!


  مامان کمي آب ليمو بهم داد و گفت:


  _بخور... حالت و بهتر ميکنه!


  کمي خوردم. گلوم و مي سوزوند... کيارش هم بعد از لحظه اي از اتاق خواب اومد به سمت ما..


  کمي غذا خوردم... به زور آب! حتي از گلوم پايين نمي رفت.


  بعد از شام ، ميز و جمع و جور کرديم. داشتم کيک و حاضر ميکردم و بيست و شش تا شمع هاي کوچک رنگي رو روش ميزاشتم که حضور يک نفر و کنارم احساس کردم...


  _حالت خوبه عزيزم؟


  نگاهي به اليار انداختم... بغض کرده بودم. حتي نمي تونستم حرفي بهش بزنم... سرم و به نشونه ي آره تکون دادم و گفتم:


  _خوبم!


  و پيش دستي ها رو همراه با کارد و چنگال ازکابينت خارج کردم.


  _من و نگاه کن آيلار... چرا ناراحتي؟


  _نه داداش... به خدا ناراحت نيستم!


  اي کاش قسم نمي خوردم... من خيلي ناراحت و غمگين بودم... خيلي! اما به دورغ قسم خوردم. خدا من و ببخشـه...


  کيانا اومد کنارم تا پيش دستي ها رو ببره...


  _زن داداش ميگم نکنه ميخواي من و عمه کني؟


  خنديدم و گفتم:


  _نه.... از اين خبرا نيست. فکر کنم مسموم شدم!


  لبخندي زد و گفت:


  _اي بابا! منم دلخوشم ها... فکر کردم داري يه ني ني خوجل به داداش ميدي...


  غم تو دلم نشست... يعني يه همچين چيزي ممکنه؟ به دست آوردن دل کيارش خيلي سخته... گرچه اولش سخت نبود اما حالا... حالا قضيه فرق داره.... فرق!


  کيک و به سمت کيارش بردم... همه دست زدن...اليار هم داشت فيلم برداري ميکرد. کيانا هم کارد تزيين شده با ربان و آورد... ياد تولد خودم افتادم! يادش به خير... يکي از بهترين تولد هام بود. کيارش اون روز رو برام خاطره انگيز کرده بود... اما من چي کار تونستم براش کنم؟ چي کار؟


  کنارش نشستم. به شمع هاي روشن خيره بود. لحظه اي بعد ، شمع ها رو فوت کرد... کيارش من ، وارد بيست و هفت سالگي شد... بعد هم با کارد کيک و برش زد... عکس هاي يادگاري گرفته شد! ياد آهنگي افتادم....


  (بابک جهانبخش_عذاب)


  بايد حرف بزنيم با هم ، زمان داره هدر ميره


  نگو باشه براي بعد ، همين الانشم ديره


  من از امروز مي ترسم ، از اينکه اينقدر سرديم


  بايد حرف بزنيم با هم ، بايد اين راه و برگرديم


  فضاي خونه بي روحه ، من و تو هستيم و نيستيم


  فقط گاهي براي عکس ، پيش هم ديگه مي ايستيم


  ببين جوري سکوت کردي ، که وقتي هستي تنها شم


  خودت باعث شدي که هر شب ، تو آغوش يه درد باشم


  واسه اين دردي که دارم ، به جز تو هيچ چي تسکين نيست


  تو هم دردي و هم مرهم ، غذابي بيشتر از اين نيست


  عذاب بالاتر از اينکه ، عذاب سهم هر سالم


  روزا بغض و شبا هق هق ، تماشايي شده حالم


  آره واقعا هم تماشايي شده بودم حالم...


  آخر شب که دوتايي مون تو خونه تنها بوديم ، به سمت اتاق رفتم تا کادو شو بيارم... لباس خواب قرمز رنگم و که کيارش خيلي دوست داشت، تنم کردم... خيلي کوتاه بود و همچنين بهم ميومد... کمي به خودم رسيدم و در آخرنگاهي تو آينه به خودم انداختم و با جعبه اي که تو دستم بود ، به سمتش رفتم.


  داشت فوتبال تماشا مي کرد... جعبه ي کادو رو روبه روش گذاشتم. کنارش نشستم و گفتم:


  _نميخواي بازش کني؟


  نگاهي بهم انداخت... در جعبه رو برداشت! تو دلم فقط دعا ميکردم که چيزي نگه... باهام خوب تا کنه... يه امشب رو مهربون باشه...


  کفش بچه رو بالا گرفت و گفت:


  _اين چيه؟


  لبخندي زدم و گفتم:


  _کفش بچه مون... ميخوام بهت يه بچه هديه بدم عزيزم...


  نيشخندي زد... نيشخندش تبديل به خنده و خنده اش تبديل به قهقه شد... تمام تنم مي لرزيد...


  _که بچه ميخواي؟


  سرم و انداختم پايين... بغض کرده بودم!


  فرياد زد:


  _ولي من نميخوام! نميخوام مادر بچه ام خيانت کار باشـه... نميخوام مادر بچه ام تو باشـي...


  اشک از چشمم ليز خورد و رو گونه ام جا گرفت. به سمت پنجره رفت و بازش کرد... کفش هاي بچه رو از پنجره پرت کرد بيرون و گفت:


  _گور باباي همچين بچه اي...


  گريه ام تبديل به هق هق شد...


  _مگه من چي کار کردم در حقت؟ کيارش اون هر چي بهت گفته ، دروغه...


  _هـه... دروغ؟ يعني من حتي نبايد مي دونستم که تو با يکي نامزد بودي؟ من نبايد اين موضوع و ميدونستم؟ تا کي ميخواستي پنهانش کني؟ تا کي؟


  سيگاري روشن کرد... هوا خيلي سرد بود... پنجره رو باز گذاشته بود. مي لرزيدم. پکي زد و گفت:


  _من برات چي کم گذاشتم آيلار؟ فقط بگو چي کم گذاشتم؟ از احساساتم ، از زندگيم ، از اموالم... از آرامش....! برگشت به سمتم... صورتش قرمز شده بود... تو چشم هاش خون نشسته بود...


  _چرا با من همچين کاري کردي؟


  هق هق کنان گفتم:


  _کيارش به خدا هر چي که بوده مربوط به گذشته ميشه... وقتي تو پا توي زندگي من گذاشتي ، اون راستين هيچ نقشي ديگه تو زندگي من نداشت... چرا اين و نميفهمي؟ من بهت خيانت نکردم. من فقط اين موضوع بي ارزش و پنهان کردم.


  _بي ارزش؟ تو به اين ميگي بي ارزش؟...خيلي جالبه!


  يک دفعه فرياد زد:


  _اين موضوع براي من مهم بود... مهـم!


  چهار ستون بدنم لرزيد... سيگاري ديگه روشن کرد... فشار زيادي روم بود. هم از ترس مي لرزيدم و هم از سرما... وقتي هم که کيارش سرم فرياد مي زد ، قلبم از جاش کنده مي شد... دوباره حالت تهوع گرفتم و به سمت اتاق خواب دويدم... دوباره ، سه باره صورتم و با آب سرد شستم... ديگه خسته شدم ازاين زندگي... من حتي حاضر نيستم از کيارش جدا بشم... من دوستش دارم... اون ديگه تموم زندگي من شده... من نميتونم! نميتونم بدون اون زندگي کنم... اگه بخواد از هم جدا بشيم ، بايد چي کار کنم؟ چي کار؟ جدايـي چاره ي اين درد نيست... بايد تمام سعي مو بکنم... بايد ازش عذر خواهي کنم... بايد کاري کنم که من و ببخشـه...


  سرم سنگيني کرد و افتادم رو زمين....


  کيارش


  ديدم صدايي نمياد.. برام مهم نبود... ديگه مهم نبود! به بهانه ي لپ تاپ ، به سمت اتاق رفتم. آيلار و ديدم که افتاده بود رو زمين!شايد داره نقش بازي ميکنه واسه به دست آوردن دل من... ولي اين کار نقش بازي کردن نيست... زود به سمتش رفتم... کنارش زانو زدم و تکوني بهش دادم...


  _آيلار؟


  جوابي نمي داد... در آغوشم گرفتمش و گذاشتمش روتخت... تازه اون موقع بود که با دقت بهش نگاه کردم... چه ناز شده بود! همون لباس خوابي رو که من دوست داشتم ، تنش کرده بود. کمي به خودش رسيده بود... موهاي زيباش اطرافش ريخته شده بود... حتي نمي تونستم ازش چشم بردارم... اما هيف... واقعا از دروغ و پنهان کاري متنفرم! که آيلار يه همچين کاري باهام کرد... متاسفانه!


  کمي آب قند درست کردم و بردم تو اتاق خواب...شايد زيادي سرش فرياد زدم و اون هم ترسيده... ولي واقعا دست خودم نيست.


  کمي الکل به دستم زدم و جلوي بيني ش گرفتم. آروم آروم چشم باز کرد... اما وقتي هم که چشم باز کرد ، زود جلوي دهانش و گرفت و به سمت حمام دويد... امروز کلا همين طور بوده... نمي دونم چي شده بود؟ تقه اي به در حمام زدم... در و باز کردم... نگاهش کردم. رنگ به رو نداشت... مثل ميت شده بود! بابي خيالي گفتم:


  _آب قند و گذاشتم رو ميز.... يه کم بخور حالت جا بياد!


  و از اتاق خارج شدم.


  آيلار


  صبح که شد ، از خستگي و دل درد حتي نتونستم ازجام تکون بخورم... از ساعت پنج بود که بيدار بودم... اصلا حس و حال خوبي نداشتم.حتي دوست نداشتم بخوابم... صداي آلارم گوشي کيارش اومد... ديگه من خاموشش نکردم...انگار کيارش هم تا صبح بيدار بوده... چون با اولين زنگ آلارم ، زود خاموشش کرد...ديگه حتي براش صبحانه حاضر نکردم... دلم شکسته بود... از دست کيارش! اينکه اجازه ي هيچ توضيحي رو به من نميده... ناراحتم! از دست خودم... که چرا يه همچين موضوعي رو از کيارش پنهان کردم...


  بعد از اينکه کيارش از خونه خارج شد ، خونه رو مرتب کردم... رو کاناپه دراز کشيده بودم کانال ها رو بالا و پايين ميکردم... فکري به سرم زدم. زود حاضر شدم و زنگ زدم به تاکسي... منتظر ماشين بودم که صداي اف اف بلند شد..


  _خانوم شما ماشين خواسته بوديد؟


  _بله الان ميام.


  و از خونه خارج شدم... آدرس و به راننده دادم. يک ساعتي تو راه بوديم...


  وقتي ماشين ايستاد ، نگاهي به گنبد طلايي شاه عبدالعظيم انداختم. چه قدر دلم هواي زيارت کرده بود! کرايه رو حساب کردم و بعد از اينکه چادرم و رو سرم مرتب کردم به سمت حرم رفتم...


  بعد از زيارت ، احساس سبکي مي کردم. ديگه اون غم و غصه تو دلم نبود... بود اما نه مثل قبل! الان حالم بهتره...


  با ماشيني که کرايه کرده بودم ، به سمت خونه برگشتم. نگاهي به کيفم انداختم. دفترچه بيمه همراهم بود.... ادرس مطب دکتر و دادم... بعد از اندکي ماشين ايستاد...


  داخل مطب بودم... کمي شلوغ بود. منتظر نشسته بودم تا نوبتم شد. داخل که شدم ، رو به روي دکتر نشستم. دکتر من و ميشناخت...


  _سلام آيلار جان... مشکلي برات پيش اومده؟


  _سلام آقاي دکتر.... راستش دو سه روزي ميشه که حالت تهوع دارم.


  معاينه ام کرد... هر چي ازم مي پرسيد ، اون علايم و نداشتم.


  _تو چيزيت نيست دخترم... تست بارداري دادي؟


  سرم و به طرفين تکان دادم و گفتم:


  _نه!


  _خوب چرا اين کار و انجام نميدي؟ تو علايم بارداري رو داري!


  با تعجب نگاهش کردم.


  _اما اين امکان نداره... ما جلوگيري کرديم.


  _من هيچ دارويي براي تو توصيه نمي کنم. از کي عادت ماهيانه ات عقب افتاده؟


  _يک ماه!


  _تست بارداري رو انجام بده...


  و دفترچه رو به دستم داد...


  _احيانا اگه جوابش منفي بود ، بيا پيشم تا واست يه چند تا آزمايش بنويسم.


  _ممنون دکتر...


  و از مطب خارج شدم.


  اصلا نميدونستم بايد چي کار کنم؟ يعني ممکنه باردار باشم؟سر راه يه بي بي چک گرفتم و رفتم خونه... دلشوره داشتم. اصلا نميدونستم چي داره به سرم مياد... ما که همه جوره جلوگيري کرديم و اين بارداري غير ممکنه...! اما انجام تست ضرري نداره.. پنج دقيقه اي منتظر بودم تا جواب شو به دست بيارم. اصلا دل تو دلم نبود... وقتي فهميدم جواب مثبتـه ، نميدونستم بخندم يا گريه کنم؟ من بچه نميخواستم اما حالا که باردارم ، خدا رو شکر ميکنم... زود صورتم و با آب سرد شستم... شايدخواب باشه.... شايد خيال! اما نه واقعيتـه... لبخندي روي لبم نشست... دستي روي شکمم کشيدم و گفتم:


  _کوچولوي مامان ، عزيز دلم خوش اومدي....


  از خوشحالي تو پوست خودم نمي گنجيدم... شايد اگه کيارش بدونه که باردارم ، اين فاصله و اين دوري بينمون تموم بشه...!


  ميلي به خوردن غذا نداشتم اما با اين حال ، بچه ي تو شکمم نياز داشت... کمي واسه خودم ناهار درست کردم... حالا ديگه تنها نبودم... حرف هاي دلم و آروم آروم به کوچولوي تو شکمم زمزمه مي کردم. چه قدر خوب بود که ديگه تنها نبودم.


  واسه شام تدارک ديدم. قرمه سبزي درست کردم. با اينکه زيادحالم خوب نبود اما... کيارش برام مهم تر بود... حالا که دارم مادر فرزندش ميشم...حالا که از عشق زندگيم ، يه فرزندي تو وجودم هست... حالا که کيارش از قبل برام مهم تر شده... بايد امشب هر طور شده باهاش حرف بزنم... 


  منتظر موندم... ساعت هفت شد ، هشت ، نه ، ده....


  تا کي آخه؟ تا کي بايد منتظرش بمونم؟ شماره شو گرفتم...جوابم و نميداد...


  _نترس ماماني... بابا الان مياد!


  خودم و دل داري ميدادم. بچه ي تو شکمم و دل داري ميدادم. ما تنها نبوديم! ما هم ديگه رو داشتيم. اين کوچولو ثمره ي عشق من و کيارشـه... اين حال و روزم ، اين طوري نمي ماند. ميدونم که کيارش عاشق بچه ست.. اين و ميدونم!


  شام همون طور دست نخورده موندش رو گاز! منم که زياد حالم خوب نبود... حالت تهوع داشتم. بي حال بودم. ميل به غذا نداشتم... رو کاناپه ، همونجور که داشتم فيلم تماشا ميکردم ، خوابم برد...


  با صداي قدم هاي کسي ، چشم باز کردم... اول ترسيدم اما بعد فهميدم که کيارشه! ساعت سه شب بود. بازم بوي سيگار... بازم اوق زدم من و باز هم بي توجهي کيارش!


  تو اتاق بود. داشت لباس شو عوض مي کرد.... از دستشويي که خارج شدم ، رفتم به سمتش!


  _ميشه بگي کجا بودي؟


  بدون اينکه نگاهي بهم بندازه گفت:


  _تو خيابونا!


  داشت عذابم ميداد... چرا؟ چرا اين فاصله رو تموم نميکنه؟ من دلم براش تنگ شده... حتي دلم براي خانوم کوچولو گفتناش تنگ شده...


  _کيارش من...


  دستش و به نشانه ي سکوت بالا آورد....حرفم رو قطع کردم...ديگه ادامه ندادم.. رو تخت دراز کشيد و چشم هاش و بست... من هم به خاطر وضعيتي که داشتم ، نميتونستم رو کاناپه بخوابم. چراغ و خاموش کردم و کنارش ، درست نزديک به لبه ي تخت ، خوابيدم.


  وقتي چشم باز کردم ، ساعت دوازده و نيم بود...خسته و کلافه به سمت آشپزخونه رفتم و بعد از اينکه کمي صبحونه خوردم ، يه زنگ به مطب دکتر زنان زدم و وقت گرفتم. تمام ديشب و داشتم فکر ميکردم. اگه کيارش اين بچه رو نخواد من بايد چي کار کنم؟ اگه اين جدايي ادامه پيدا کنه ، اگه دل کيارش ديگه من و نخواد اون وقت بايد چي کار کنم؟


  تصميم گرفتم برم پيش دکتر تا يه سنوگرافي انجام بده... تا مطمئن بشم که باردارم... که بچه ام سالمه...! اونوقت به کيارش بگم تا يه تصميمي بگيريم و از اين بلاتکليفي در بيايم...


  ***


  _رو تخت دراز بکش تا بيام عزيزم...


  رو تخت دراز کشيدم و منتظر دکتر شدم. سنوگرافي رو انجام داد... دکتر خنديد و گفت:


  _چند سالته عزيزم؟


  _دو ماه ديگه وارد نوزده ميشم!


  خنديد... ادامه داد:


  _ميتوني از پس دو تا بچه بر بياي؟


  با تعجب نگاهش کردم....


  _متوجه نشدم! ميشه واضح تر بگيد....


  _عزيزم شما دوقلو باردار هستي! مبارکت باشـه... جفتشون هم سالم هستن!


  اشک از گوشه ي چشمم روونه شد...دوقلو؟ باورم نميشه...


  دستمال کاغذي رو به سمتم گرفت... ورقي جدا کردم و زير دلم و پاک کردم...روي تخت نشستم و گفتم:


  _خانم دکتر شما مطمئنيد؟


  با خوش رويي گفت:


  _آره عزيزم.شما دوقلو باردار هستي و از اين خوشحال باش که جفتشون سالمه و ان شاالله هم سالم به دنيا ميان!


  عکسي از سنوگرافي بهم داد... از خوشحالي اشک از چشمام سرازير شد.


  داشتم مادر دو فرزند مي شدم. داشتم مادر مي شدم! چه حسي زيبا تر از اين؟


  پياده تا خونه قدم مي زدم. خيلي شاد بودم و اين شادي رو هيچکس نميتونست ازم بگيره... ميخواستم اين خوشي رو با کيارش تقسيم کنم.ميخواستم اونم شريک خوشي ام باشه...


  به خونه که رسيدم ، اول از همه وارد اتاقي شدم که خالي بود... نگاهي بهش انداختم... خالي بود و هنوز هيچ وسيله اي توش نچيده بوديم. بايد به مامان هم ميگفتم که باردارم اما احساس ميکنم فعلا زوده براي دادن اين خبر...!به سمت اتاق خودم رفتم و بعد از اينکه لباسم و با يه لباس راحتي تعويض کردم ، کمي روي کاناپه دراز کشيدم.. تي وي رو روشن کردم. برنامه اي نشون ميداد که خيلي جذبش شدم.... وقتي برنامه تموم شد ، کش و قوسي به تنم دادم... ساعت چهار شده بود. تصميم گرفتم واسه شام ، ماکاراني درست کنم که پختنش راحت بود!


  ساعت هشت شده بود... کمي درس خوندم... بايد براي امتحانات خودم و آماده ميکردم... منتظر کيارش بودم اما....!


  باز هم نيومد... باز هم دير اومد... به سمت دفتر سررسيدم رفتم... همين که قلم و تو دستم گرفتم ، اشکم سرازير شد!


  کيارش چند وقته که باهام سرد رفتار ميکنه... دلم واسه مهربوني هاش تنگ شده! دلم واسه آغوش گرمش تنگ شده. اي خدا کاري کن! من واقعا عاشقش هستم...حالا که بچه هاي کيارش و تو وجودم دارم ، بيشتر از قبل عاشقش شدم. آره بچه هاي کيارش!قراره من و کيارش ، فرزند دوقلو داشته باشيم. از همين الان دارم حس شون ميکنم.هنوز اين خبر خوب و به کيارش ندادم. ميخوام باهاش حرف بزنم اما اون اجازه نميده...


  اشک رو گونه ام و پاک کردم و ادامه دادم...


  اون شب کيارش کفش بچه رو از پنجره پرت کرد بيرون! فکر نميکردم اين کار و بکنه... اون شب گفت بچه اي که تو مادرش باشي رو نميخوام... گفت گور باباي يه همچين بچه اي...!


  هق هقم اوج گرفت... دستي رو شکمم کشيدم.


  اگه اين بچه ها رو نخواد... من مادر اين بچه ها هستم ، خودش گفت بچه اي رو که تو مادرش باشي رو نميخوام... اي خدا! امشب با کيارش صحبت ميکنم... هر طور شده باهاش صحبت ميکنم. اون بايد حقيقت و بدونه... اگه دست رد به سينه ام بزنه و اين بچه ها رو نخواد ، منم ديگه اين زندگي رو نميخوام! انتخاب من بعد از کيارش ، مرگـه...! 


  بهتره بميرم و اين روز هاي جدايي از کيارش و نبينم...چرا به هر کي دل مي بندم ، رهام ميکنه؟ چرا هميشه بايد از دلبستگي هراس داشته باشم خدا؟ چـرا؟ اون از راستين که عاشقم کرد ،بهم خيانت کرد ، به خانواده ام نارو زد ، زندگي مو از هم پاچيد ، کيارش و ازم دور کرد.... اين هم از کيارش که حرف هر کَس و ن*ا*ک*س*ي رو باور مي کنه... بدون اينکه با من حرف بزنه.... بدون اينکه ازم بپرسه ايا اين مسئله صحت و درستي داره؟ يا حتي بخواد اين جريان و از زبون خودم بشنـوه...! اون اين فرصت و بهم نداد...


  تو آشپزخونه بودم که صداي چرخش کليد تو قفل اومد... مستقيم بدون اينکه نگاهي بهم بندازه ، رفت تو اتاق... رفتم تا باهاش حرف بزنم اما رفت حمام... با آشفتگي رو لبه ي تخت نشستم. دستم و به دلم گرفتم... کمي درد داشتم اما چندان مهم نبود..سرم و که بلند کردم ، بليط پرواز به اکراين و ديدم! يعني داشت ميرفت؟ در حموم باز شد و کيارش رفت به سمت کمد... در حالي که با حوله ي کوچکي موهاشو خشک مي کرد ، خم شد و از تو کشو تي شرت و شلواري براي خودش خارج کرد... تنش کرد و رو به روي آينه ايستاد. داشت موهاش و حالت دار مي کرد که رفتم سمتش... بليط و گرفتم جلو شو گفتم:


  _اين چيه کيارش؟


  زير چشمي نگاهم کرد و دوباره نگاهش و ازم گرفت...


  _سواد که داري! بليطـه...


  بغض کردم...


  _ميدونم بليطـه... تو داري چي کار ميکني؟


  جوابي نداد... کمي به دور گردنش و مچ دستش ادکلن زد. با آرامش چند دست لباس براي خودش از تو کمد سوا کرد. چمدون و از زير تخت کشيد بيرون وداخل شو پر لباس کرد...


  _تو بدون اينکه حرفي از من بشنوي داري ميري؟ کيارش چه طور ميتوني ازمون دل بکني؟


  کيارش


  عصبي بودم... دوست داشتم هر چه سريع تر اينجا رو ترک کنم.برام عذاب آور بود! گريه هاي آيلار برام عذاب آور بود... اين غرور لعنتي برام عذاب آورد بود... اين کينه اي که وجودم و گرفته بود برام عذاب آور بود... اين زندگي ديگه برام عذاب آور بود... عذاب آور بود... صداش از ته چاه شنيده مي شد:


  _تو بدون اينکه از من حرفي بشنوي داري ميري؟ کيارش چه طور ميتوني ازمون دل بکني؟


  يک لحظه متعجب شدم! ازمون دل بکني؟ مگه من ميخواستم از چند نفر دل بکنم؟ حتما داره پرت و پلا ميگه... اينم يکي از پنهان کاري هاشـه... بزار برم تا ازش دور باشم... شايد تو اين دوري و فاصله هم ديگه رو فراموش کنيم...


  زيپ چمدونم و کشيدم.... از دسته اش گرفتم و کشيدمش رو زمين.. اين ازدواج برام خيلي گرون تموم شد ، خيلي... من عاشق آيلار شدم! من که اعتقادي به عشق نداشتم ، من که اعتقادي به ازدواج نداشتم ، حالا شده بودم عاشق دختري که باهاش ازدواج کردم... دختري که سن کمي داشت اما تونست با دلبري هاش دل من و به دست بياره... حالا هم کاري کرد که واسم يه بهونه بشه و بتونم ازش دل بکنم...دارم ميرم!


  از آرنج دستم گرفت:


  _کيارش به حرفام گوش بده...


  حرفي نزدم... درعوض آرنجم و محکم از دستش کشيدم بيرون... راهم و ادامه دادم.. ديگه دنبالم نيومد... همش لحظه ي اشک ريختنش ، جلو چشمام بود... فرياد زد:


  _باشه اگه ميخواي برو... منم دارم ميرم! حلالم کن...


  لحظه اي ايستادم. متوجه ي حرفش نشدم! حلالم کن؟! يعني چي؟برگشتم به سمت عقب... نديدمـش! اين دختر داره چي کار ميکنه اي خدا؟


  با ترديد به سمت اتاق رفتم... نديدمـش.... دفتر سررسيدش روتخت بود! وقتي خوندمش فهميدم حرف هاي دلش رو تو اين دفتر مي نويسه... جلو تر رفتم. صفحه اي که لاش خودکار بود و باز کردم. يه عکس از سنوگرافي لاش بود!! نوشته هاش و تند تند خوندم...


  "اون بايد حقيقت و بدونه ، اگه دست رد به سينه ام بزنه و اين بچه ها رو نخواد منم ديگه اين زندگي رو نميخوام! ، انتخاب من بعد از کيارش مرگـه...


  اين جمله تو ذهنم تکرار شد... " انتخاب من بعد از کيارش مرگـه! "


  نگاهي به عکس سنوگرافي انداختم... دفتر از دستم افتاد و زود به سمت حمام دويدم.... آيلار و ديدم که داشت آروم هق هق ميکرد... درست رو به روي هم ايستاده بوديم. يه تيغ دستش بود و قصد داشت رو رگش بکشـه...! تا من و ديد ،واسه اين کار مصمم تر شد... سرش فرياد زدم: 


  _ احمق تو داري چي کار ميکني؟ و زود از مچ دستش گرفتم که باعث شد تيغ از دستش بيوفتـه... حولش دادم به سمت عقب که خورد به ديوار.... 


  آيلار


  درست زير دوش ايستاده بودم. کيارش محکم از مچ دستام گرفته بود... هق هقم لحظه اي قطع نمي شد. دستام و برد بالا و خودش رو نزديک کرد بهم.ديگه فاصله اي بينمون نبود... سرم و رو سينه اش گذاشتم... دستم و مشت کردم و زدم رو سينه ي ستبرش!


  کيارش


  دستم رفت به سمت شير حمام... بازش کردم که باعث شد از دوش آب رو سرمون بريزه... آيلار که به نفس نفس افتاده بود ، نگاهم کرد.... ديگه نميتونستم بيشتر از اين ازش دور باشم. حالا که اون مادر فرزندامـه ، من نميتونم تنهاش بزارم. من دوستش دارم...


  آيلار


  به چشم هاش نگاه کردم. حالا جفتمون زير دوش آب خيس شده بوديم.بعد از لحظه اي کوتاه که به هم خيره شده بوديم ، لباش و سريع جلو آورد و با ولع شروع به بوسيدنم کرد... همراهيش کردم. دلم براش تنگ شده بود... ميان بوسيدن ، گريه ام گرفت... ازش جدا شدم...


  _تو چه طوري ميخواستي از ما جدا بشي؟ چه طور کيارش؟!


  دستش و گذاشت زير چونه ام و سرم و بلند کرد... انگار حرفي براي گفتن نداشت چون همه جاي صورتم و غرق بوسه کرد... دستم و دور گردنش حلقه کردم... اشک صورتم و پاک کرد و گفت:


  _گريه نکن آيلار... گريه نکن عزيزم!


  بوي تنش و استشمام کردم.... با تمام وجودم!


  جفتمون حوله هامون رو تنمون کرديم و از حموم خارج شديم. باهمون حوله تن پوشم ، رو تخت دراز کشيدم... روز سختي رو پشت سر گذاشته بودم.نميدونم چه طور جرعت کردم که تيغ و بگيرم تو دستم. کارم اشتباه بود... ميدونم! اما من بعد از کيارش ، ديگه اميدي به اين زندگي ندارم. کار احمقانه اي کردم اما من نميخواستم خودکشي کنم. اين و نميخواستم... وقتي تيغ و تو دستم گرفتم به بچه هام فکر کردم. به اينکه با مرگ من ، اونا هم مي ميرن... تازه اونجا بود که فهميدم خودکشي هيچ سودي براي من نداره... فقط يه عمر پشيماني براي کيارش داره...! اون لحظه همه جلو چشمام بودن... خانواده ي خودم ، خانواده ي کيارش... و از همه مهم ترخود کيارش! همون لحظه که خواستم تيغ و بندازم زمين ، در حمام باز شد و کيارش اومد داخل... هول شده بودم... نميدونستم بايد چي کار کنم؟


  - هنوزم که داري گريه ميکني؟


  اشکام و پاک کردم. زود لباس گرم و مناسبي تنم کردم و دوباره روي تخت ولو شدم. کيارش داشت از اتاق خارج ميشد که زود رو تخت نشستم.


  _کيارش؟


  برگشت به سمتم و گفت:


  _ميرم قهوه درست کنم. ميام الان...


  خيالم راحت شد... ميترسيدم بره و تنهام بزاره... بعد از چنددقيقه ، با فنجان هاي قهوه اومد تو اتاق... سيني رو گذاشت رو ميز و خودش کنارم دراز کشيد....يکي از دستاش و با صورت قائم زير سرش گذاشت و دست ديگرش رو هم آروم کشيد رو شکمم...! آروم لمس کرد...


  _از کيه فهميدي که بارداري؟


  _ديروز...


  نگاهم کرد.... تو چشم هاش خون نشسته بود!


  _چرا چيزي به من نگفتي؟


  _مگه شما فرصت حرف زدن مي دادي؟


  _شما؟ حالا ديگه من شدم شما؟!


  چشمام و براي لحظه اي روي هم گذاشتم...


  _حالت خوبه آيلار؟


  چشم هام و بار کردم و نگاهش کردم... دستم و بردم به سمت ته ريشش و لمسش کردم... چه قدر دلم براي اين کار تنگ شده بود... از نوک انگشتام بوسيد و گفت:


  _چه طور تونستي به خودکشي فکر کني؟


  _همون طور که تو به رفتن و ترک کردن من فکر کردي...!


  سرم و در آغوش گرفت و آروم آروم شروع به نوازش موهام کرد...


  _خودت ميدوني که خودکشي يه گناه خيلي بزرگه... خودت ميدوني که خدا براي هر کس يه تقدير و سرنوشتي رو مقدر کرده و ما حق دخالت تو اين موضوع رونداريم...


  _تو چي کيارش؟ من حقم اين بود که تو اين سرنوشت ، حرفي نزنم تا خودت همه چيز و برداشت کني؟ درسته که با اين پنهان کاري به غرورت لطمه وارد شده اما تو بايد حتي يک بارم که شده فرصت توضيح و به من ميدادي.. تو کاري کردي که من به خودکشي فکر کنم.


  از رو شکمم بوسيد...


  _دوقلو ان؟


  _اوهوم...


  _الهي قربونشون بشم! چرا اين بچه ها رو از من پنهون کردي؟


  بغض کردم و پشتم و کردم بهش.. گفتم:


  _چون خودت گفتي بچه اي رو که من مادرش باشم و نميخواي....خودت گفتي گور باباي يه همچين بچه اي...


  هق هق کردم....


  _واقعا دست خودم نبود...


  حتي يه عذر خواهي هم نميکرد... برگشتم به سمتش و سيلي محکمي زدم تو صورتش... لبش و به دندون گرفت...


  _اگه اين طوري آروم ميشي ، بزن...


  نه همين کافي بود. محکم زده بودم و ديگه دلم نميومد سيلي ديگه اي بزنم. براي اينکه کمي اذيتش کنم ، گفتم:


  _به هر حال تو که اين بچه ها رو نميخواي... واسه سقط جنين بايد وقت بگيرم...


  با صداي بلندي گفت:


  _چي؟ تو حق نداري اين کار و بکني؟


  نگاهش کردم و گفتم:


  _چـرا؟


  محکم در آغوشم گرفت و گفت:


  _چون من هنوزم عاشق اين مادر خوشگل هستم...


  لبخندي روي لبام نشست.... دوست داشتم ازم عذر خواهي بکنه اما اين کار و نکرد... بعد از اينکه قهوه هامون رو خورديم ، مجبورم کرد تا برم سرميز شام... اصلا ميلي به غذا نداشتم اما کيارش مي گفت حداقل يه کم بخور تا بچه هاي من جون بگيرن...


  بعد از شام هم ظرف ها همون طور تو ظرف شويي موند... کيارش اصلا از ظرف شستن و غذا پختن خوشش نميومد... تنها کاري که ميتونست بکنه ، قهوه درست کردن بود!


  تا صبح تو بغلش خوابيدم.هر از گاهي از خواب مي پريدم ، که با نوازش هاي کيارش رو به رو ميشدم... ميترسيدم ترکم کنه... آروم زير گوشم زمزمه ميکرد:


  _اروم باش عزيزم... من کنارتم!


  و چشم هاي من و تشويق به خواب ميکرد و ترس و هراس و ازم دور ميکرد.


  ***


  استرس داشتم... امروز با کيارش اومده بوديم براي سنوگرافي...


  _خانوم بفرماييد داخل...!


  کيارش نگاهم کرد و گفت:


  _من هم بيام؟


  _آره بيا! مشکلي نداره...


  رفتيم داخل... دکتر ازم خواست که رو تخت دراز بکشم. سنوگرافي رو انجام داد... کيارش دختر و من پسر دوست داشتم... اما مهم تر از اين ها ، سالم بودن شون بود.


  دکتر لبخندي زد و اول به من و بعد به کيارش نگاه کرد.


  _يه دختر بابايي و يه پسر ماماني...


  کيارش خنديد و دست شو گذاشت رو دستم...!


  _هر دو هم سالم هستن...!


  و عکس سنوگرافي رو به دست کيارش داد. با لبخند نشونم داد...زير دلم و با دستمال کاغذي پاک کردم...


  کيارش گفت:


  _بايد يه جشني ترتيب بديم...


  تو رستوران ، بزرگ ترين ميز و گرفتيم... همگي دور هم جمع بوديم... واسه شام جوجه و کباب سفارش داديم... بد جور هوس کشک بادمجون کرده بودم...


  اليار گفت:


  _دلت چيزي نميخواد خواهري؟


  همه منتظر بودن تا حرفي از دهانم خارج بشـه...


  _کشت بادمجون!


  اليار زود از صندلي جدا شد و گفت:


  _ميرم تا سفارش بدم..


  کيارش گفت:


  _نه... تو بشين من سفارش و ميدم!


  خندم گرفته بود... دستم و روي شکمم که باد کرده بود ،کشيدم... الان شش ماهم بود! واسه به دنيا اومدنشون لحظه شماري ميکردم...! اما ازطرفي هم از عمل جراحي هراس داشتم...


  اون شب همه هواس شون به من بود...از يه طرف بابا ، از يه طرف پدرشوهرم ، از طرف ديگه اليار و کيارش... اليار بعد از شام، واسه همه مون بستني سفارش داد... کيانا بسته اي رو به سمتم گرفت...


  _اين چيه عزيزم؟


  _از اکراين براي بچه هاي داداشم کادو گرفتم..


  بسته رو باز کردم... دو دست لباس...!يکي به رنگ صورتي و ديگري به رنگ آبي... خنديدم و گفتم:


  _تو از کجا جنسيت بچه ها رو مي دونستي؟


  لبخندي زد و گفت:


  _تو خواب ديدم!


  يک هفته اي ميشد که به ايران برگشته بودن... قرار بود دوباره برن اکراين و زماني که من زايمان کردم برگردن!


  وقتي به خونه برگشتيم ، يه دوش گرفتم... عادت هميشگي برام شده بود...انگار بعد از دوش گرفتن ، راحت تر مي خوابيدم...


  وقتي داشتم حوله مو تنم مي کردم ، صداي گيتار به گوشم رسيد... از حموم خارج شدم که ديدم کيارش تو سالن پذيرايي نشسته و داره گيتار ميزنه... لباس خواب گشادي تنم کردم و بعد از اينکه موهام و شونه زدم، به سمت کيارش رفتم...


  تو روز و روزگار من ، بي تو روزاي شادي نيست


  تو دنياي مني، اما به دنيا اعتمادي نيست....


  يه بي نشونم تو اين خزون ، يه بي قرارم يه نيمه جون


  من و از خودت بدون ، من و از خودت بدون...


  آروم براش دست زدم... نگاهي بهم انداخت... گفتم:


  _هنوزم يادم نرفته ها!


  _چيو عزيزم؟


  _که بهم قول دادي يادم بدي؟


  خنديد و آغوش شو برام باز کرد... به سمتش رفتم... از پشت درآغوشم گرفت... گيتار و داد به دستم و ياد داد که چه طور تو دستم بگيرم... کمي باهام تمرين کرد.. گيتار تو دستاي من بود.دست هاي کيارش از پشت ، رو گيتار بود و سيم ها رو نوازش ميکرد... لباش و نزديک گوشم کرد و در حالي که مي نواخت ، خوند:


  سلام اي ناله ي بارون ، سلام اي چشم هاي گريون


  سلام روز هاي تلخ من ، هنوزم دوستش دارم


  سلام اي بغض تو سينه ، سلام اي آه آيينه


  سلام شب هاي دل کندن ، هنوزم دوستش دارم...


  بعد گفت:


  _روز هايي که ازت دور بودم ، فقط اين آهنگ و گوش ميدادم...


  ***


  تلفنم زنگ خورد... نازنين بود.


  _جانم؟


  _سلام عزيزم.... خوبي؟


  _سلام مرسي... چه عجب يادي از ما کردي...


  _ديگه ديگه...! ني ني کوچولو هات چه طورن؟ لگد بارونت کردن آره؟


  خنديدم و گفتم:


  _اره...


  خودشم خنديد و گفت:


  _اي جانم... راستي يه خبري برات دارم...


  _چي شده؟


  _شايد برات مهم نباشه اما راستين و دستگير کردن...


  روي مبل نشستم...


  _چرا؟


  _به جرم کلاه برداري!!!


  نيشخندي زدم و گفتم:


  _وقتي پدرش يه همچين کاري ميکنه ، معلومه که پسرش هم اينکار و دنبال ميکنه...


  _اره ديگه...


  _حالا اين حرف ها رو بي خيال. تو خونه تنهام مياي اينجا؟


  _اگه مزاحم نباشم...


  _نه بابا اين چه حرفيه... پس منتظرتم!


  _باشه خداحافظ...


  _خدانگهدار... 


  واقعا از موضوع راستين ناراحت نشدم. وقتي به همين راحتي نمک ميخوردن و نمکدون ميشکستن ، جزاشون همين بود... واقعا براي خودم متاسفم که روزي عاشق همچين آدمي بودم...اون رو نازنين بعد از چند مدت ، اومد خونه مون! ناهار و دوتاي با هم خورديم و يادي از گذشته کرديم... گفت که به يکي از خاستگار هاش جواب بله داده... دو سه روز ديگه هم جشن بله برون شه...من هم دعوت بودم.


  ***


  با درد ، از خواب بيدار شدم... گفتم شايد مثل درد هاي قبلنا باشه اما نه... امونم و بريده بود... دستم و به دلم گرفتم...


  _کيارش... کيارش بيدار شو...


  آروم گفت:


  _چي شده؟


  _کيارش درد دارم... کيارش بيدار شو!


  زود نشست رو تخت.... زود گفت:


  _حالت خوبه؟


  _نه... نه کيارش!


  زود لباس ها شو تنش کرد... يه مانتو و يه شال هم تن من کرد... شلوار هم که پام بود...


  _ميتوني بياي؟


  _آي... نه!


  کمکم کرد... با سرعت برق و باد مي روند.... تو ماشين بود که متوجه شدم کيسه آبم پاره شده... کيارش وقتي فهميد ، خيلي هول شد...


  وقتي به بيمارستان رسيديم ، زود ويلچري به سمتم آورد... و به سمت ارژانس بردم. ناله مي کردم...


  زود من و به سمت اتاق عمل بردن... خيلي مي ترسيدم... پرستار مي خواست رگم و پيدا کنه اما نميتونست...! بالاخره با سوزش دستم ، فهميدم که سروم و وصل کرده... دکتر اومد بالا سرم! گريه مي کردم و فرياد مي زدم... دکتر گفت:


  _نمي ترسي که خانوم؟


  با گريه گفتم:


  _چرا! مي ترسم...


  کمي اخم کرد و گفت:


  _ترس نداره که... وقتي چشم باز کني ، بچه هات و تو آغوشت مي بيني...


  عمل جراحي رو شروع کردن... به هوش بودم اما بدنم سر بود وچيزي رواحساس نمي کردم... چشمام و محکم رو هم گذاشته بودم... دوست نداشتم حتي لحظه اي محيط اتاق عمل و ببينم... کيارش هم بالا سرم بود و محکم از دستم گرفته بود...فشار دستش باعث شد تا چشم هام و باز کنم... ماسکي رو بيني و دهانش بود. از رو ماسک، دستم و بوسيد... اشکي از گوشه ي چشمم روونه شد...آروم نزديکم شد و گفت:


  _الان به اميد خدا صاحب فرزند مي شيم...آيلار تحمل کن


  سرم و به نشونه ي باشه تکون دادم... احساس کردم که چيزي از وجودم خارج شد! و بعد صداي بچـه...


  نگاهي به کيارش کردم که داشت به جاي ديگه نگاه ميکرد... فهميدم که يکي از بچه هام به دنيا اومده.... و چند دقيقه بعد ، ديگري....


  نگاهم و به چشم هاي آبي کيارش دوختم... از هميشه شفاف تر و روشن تر بود...


  _عزيزم تموم شد...


  و بوسه اي روي دستم کاشت. آروم چشم هام و روي هم گذاشتم... 


  چشم که باز کردم ، تو اتاق بودم... کيارش و ديدم که رو صندلي درست رو به روم دست به سينه نشسته بود.


  _به هوش اومدي خانومم...؟


  خواستم کمي خودم و بالا بکشم ، که زير دلم تير کشيد....


  _آي کيارش.... درد دارم!


  زود به سمتم اومد... 


  _تکون نخور خوب عزيز دلم...


  پرستار وارد اتاق شد و گفت:


  _به هوش اومدي خانوم... بچه هات گرسنه شونه!


  و دو تا پرستار ديگه ، همراه با دو تا چرخ به سمتم اومدن...با لبخند داشتم نگاه شون مي کردم.


  _بچه هات و قبلا به آقاتون نشون دادم... خدا رو شکر جفت شون سالم هستن...! الان هم گرسنه شونه...


  صداي گريه شون سرسام آور بود... پرستار کمک کرد تا بهشون شير بدم... سرم و که بلند کردم ، مامان و تو چهار چوب در اتاق ديدم. اشک رو گونه شو پاک کرد و جلو تر اومد...


  _سلام مامان...


  _سلام دخترم... سلام عزيزاي دلم. به دنيا خوش امدين...


  بابا و اليار و هم ديدم. راستش يه کمي خجالت مي کشيدم چون داشتم شير مي دادم... انگار اين و فهميدن و از اتاق خارج شدن... چه خوب بود که درکم مي کردن... کيارش فرزند دختر و تو آغوشش گرفت و اروم زمزمه کرد..


  _خوش اومدي آيداي بابا...


  هنوز داشتم به فرزند پسرم شير ميدادم. با ولع سينه ام رو مي مکيد... بهش ميخورد که از اون شر و شيطونا باشه... اما فرزند دخترم آروم بود.


  آروم با انگشت اشاره ام روي گونه شو نوازش کردم... گفتم:


  _تو هم خوش اومدي آيدين مامان...


  کيارش با لبخند نگاهم کرد... آروم نزديک گوشم گفت:


  _من عاشق بچه هايي هستم که مادرشون تو باشي.... 


  و بوسه اي روي پيشونيم زد... با دستم ، ته ريشش رو لمس کردم و گونه اش و بوسيدم... که صداي اقا پسرمون بلند شد... کيارش خنديد و آروم گفت:


  _انگار اينا نميخوان بزارن ما يه لحظه هم با هم باشيم... و دوباره بوسه اي روي پيشونيم کاشت و من هم مشغول شير دادن به آقا آيدين شدم.


  توي اين شهر همه ميدونن عشق من تويي


  توي بي قراري هام ، تنها قرار من تويي


  با تمام غم و غصه ها کنار مياد دلم


  وقتي پشتم به تو گرمه و کنار من تويي....


  پايان


  



  93/5/26


   

OEBPS/Images/easha.png





